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 یادداشت نویسنده بر چاپ دوم 

پژوهی شییامل پنب بخا اسییت. در بخا نخسییت ا دعاتی در نامهشییناسییی و شییاهای بر فردوسیییمقدمه     

ست. در بخا دوم انگیزهباره شده ا شاهی فردوسی ارایه  شده است.ی سرایا  در  نامه به بررسی گرفته 

و پژوهشی پرداخته شده است. در بخا چهارم به  ، ادبینامه از ابعاد تاریخی، محتواییبخا سوم به شاه

نامه مورد م العه قرار گرفته نامه با افغانستان توجه شده و جایگاه افغانستان در شاهمناسبات فرهنگی شاه

 ست. نامه ارایه شده اهای عربی در شاهدر بخا پنجم شمار واژهاست. 

 چاپ نخسییت کتاب توسیی  انتشییارات فرهن  صییورت گرفت. اکنون چاپ دوم کتاب در ویرایا تازه     

کیه دیده و بررسی پیا از چاپ دوم در ایران و ترکتاب بختانه . خواشودتوس  انتشارات واژه ارایه می

کتاب را به زبان ترکی امه نشناس و مترجم شاهایراناستاد دانشگاه آتاتورک، کتر ییلدریم شد. پروفیسور د

ضی فدح استاد دانشگاه یزد کتاب را م العه و بر کتاب تقریظ ترمبررسی و بر کتاب تقریظ نوشت. دکتر 

دکتر  غیان ساکایی استاد دانشگاه کابل کتاب را مرور و بر کتاب تقریظ نوشت. دکتر پروفیسور نوشت. 

زبان و ادبیات پارسی دری کتاب را بررسی و بر  گروه سید تسلیم کاوویان استاد دانشگاه البیرونی و آمر

 .کتاب تقریظ نوشت. دکتر نورمحمد نورنیا استاد دانشگاه سمنگان زحمت ویراستاری کتاب را کشید
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و  شناسیی فردوسیمنابعی را در باره ،رهنمایی و حمایت این بزرگان و با استفاده از فرصت به

ه بررسی این منابع محتوای کتاب را مورد بازبینی قرار دادم و ویرایا بررسی کردم، بناب پژوهینامهشاه

چگونگی شیییییییا نظریه با اسیییییییتنبا  از م الب کتاب برای ای از کتاب ارایه کردم. در پایان کتاب، هتاز

 نهاد شده است. پژوهی پیانامهشناسی و شاهی فردوسیم العه

 

 با درود و مهر

 یعقوب یسنا

 1399حوت  3 ،ایران، یزد



 

 

 

 

 

 

 تقریظ دکتر سید تسلیم کاوویان

گران و نامه و وسییعت دانا و توانایی تصییویرگری و تخیل فردوسییی از نظر پژوهااهمیت ادبی شییاه     

بی و وسعت دانا ادنامه که نیاز به توضیح و دلیل ندارد. اهمیت ادبی شاهشناسان شناخته شده استنامهشاه

مه ارزا ادبی جهانی پیدا کرده اسیییت و فردوسیییی به عنوان شیییاعر که شیییاهناو فرهنگی فردوسیییی اسیییت

 سرا در جهان شناخته شده است. حماسه

ادبیات جهان شده است. در نامه و فردوسی، اعتباری برای ادبیات پارسی دری این اعتبار جهانی شاه     

م؛ یگویجهان سییخن میات ادبیکه از شییهرت آثار ادبی و مشییاهیر ادبی ادبیات پارسییی دری در زیرا موقعی

نامه فراتر از نامه اسیییت و یکی از این مشیییاهیر، فردوسیییی اسیییت. فردوسیییی در شیییاهیکی از این آثار، شیییاه

نیز دوسییییتی، خردگرایی، آزادگی و پاسییییداری از نیکی را های بشییییری مانند و نهای ادبی، ارزاارزا

 برجسته کرده است. 

شاه سی زبان و ادبیات پارسی دری اقبال  شاید بپرسیم که چرا آثار دیگر حما      ی نامهشهرت و جایگاه 

شهرت و  فردوسی را در ادبیات پارسی دری و در ادبیات جهان پیدا نکرد؟ پاسخ مشخص است: این اقبال  

نامه که فردوسی توانسته است با توانایی  بع خویا گیرد به اهمیت ادبی و فرهنگی شاهجایگاه ارتبا  می

شاه ،صورت ممکنبه بهترین  سرایا  سه را در  های ادبی نامه رعایت کند و از آرایهمعیارهای ادبی حما

نامه، ببرد. های داسییتانی شییاهی ابیات و تصییویرگری صییحنهی مناسییب و مزم را در ارایهو بیانی، اسییتفاده

 ت. ها شده اسنامه سرامد ادبیات حماسی در ادبیات پارسی دری در همه دورهبنابراین شاه

که پژوهشیییگران شیییرب و ارب جهان نامه اسیییتاین اهمیت و گنجایا ادبی، فرهنگی و بشیییری شیییاه     

پردازند و در هر محتوایی و هنری شیییییاهنامه به اواصیییییی می کران  شیییییود در دریای بیصیییییدها سیییییال می

و هنر اندیشیییییی و اسیییییتعداد خویا، گوهرهایی را از اقیانوس فرهن  ای به مقتضیییییای بوب، باریکزمانه

 افزایند. پژوهی در ادبیات پارسی دری مینامهی شاهبه گنجینه ،نامه دستیاب نمودهشاه

نویس مند و همیشییهکه با قلم توانعنوان اثری اسییت« پژوهینامهشییناسییی و شییاهای بر فردوسیییمقدمه»     

شکده ستاد دیپارتمنت زبان و ادبیات پارسی دری دان سنا، ا شگاه محترم محمد یعقوب ی ی زبان و ادبیات دان
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سنا چندین سال است شده است. یعقوب ی شته  . کندشناسی را تدریس میکه مضمون فردوسیالبیرونی نگا

نابع دسییت شییناسییی دارد؛ در تحقین و نگارا این کتاب از مپژوهی و فردوسییینامهکه از شییاهبنابه شییناختی

ارایه و  پژوهی با رویکرد انتقادینامهثغور شییییاهدر حقیقت در این اثر حدود و اول اسییییتفاده کرده اسییییت. 

 معرفی شده است.

باشیییییید؛ مضییییییمون ی علمی و فرهنگی میشییییییده در جامعهی شییییییناختهمحمد یعقوب یسیییییینا، نویسیییییینده     

ی تدریس این مضمون، کتاب را نوشته است. بنابراین شناسی را تدریس کرده است و بنابه تجربهفردوسی

 دانم. ی تدریس به دانشجویان در دیپارتمنت ادبیات پارسی دری مین و شایستهمن اثر موصوف را مستح

های فرهنگی، ادبی فعالیت ا اکنون در تداوم  سییایر  دیپارتمنت زبان و ادبیات پارسییی دری از آااز تاسیییس ت

تاد های درسییی تشییوین کرده اسییت. اینک محترم اسییی کتابو علمی، اسییتادان خود را برای تحقین و ارایه

«  پژوهینامهشناسی و شاهبر فردوسی ایمقدمه»م ای را بنایسنا، استاد مسلم این دیپارتمنت، کتاب درسی

 برای تدریس به دانشجویان آماده و ارایه کرده است. 

های علمی و اکادمیک اسییییتاد یسیییینا قدردانی آمریت دیپارتمنت زبان و ادبیات پارسییییی دری از فعالیت     

ی تحقیقات علمی و پژوهشییی از بارگاه خداوند دانا و های زیادی را در عرصییهشییان پیروزینموده و به ای

 توانا استدعا دارد. 

 

 دکتر سید تسلیم کاوویان

 ی زبان و ادبیات دانشگاه البیرونی زبان و ادبیات پارسی دری دانشکده آمر گروه

 1399کابل، جوزای 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توانا بود هر که دانا بود

 قریظ پروفیسور دکتر نعمت ییلدریمت

 دار و احیاگر تمدن فارسیییی، فردوسیییی بزرا، بسییییارزینهشیییاعر مشیییهور عقل و خرد و خ یباره در      

. حکایات و آن اسییتمرد تازگی و  راوت میزال زراهمتای این باثر بی ینگاشییته شییده اسییت اما معجزه

کند و با تکرار کشف می نگرد،میکس خرد خود را در آن  که هرستای اچون آینهنامه همهای شاهداستان

پس از ترجمه به سایر  االمللی و عقدنی فردوسی حتاز این رو زبان بین دهد.آن را رشد میها این حماسه

 کند. چنان حفظ مینیز تاثیر خود را هم هازبان

حاصییل زحمات  کهپژوهی نامهاهشییناسییی و شییای بر فردوسیییمقدمهبا عنوان  کتاب حاضییر یم العه     

می از عمر خود را بر روی جانب که قسییمت اعظ باشیید برای اینمی ،آقای یعقوب یسیینا ،دوسییت فرهیخته

گبار بسیار تاثیر ام،صرف کردهاین اثر بزرا به زبان ترکی  یپژوهی و ترجمهنامهشناسی و شاهنامهشاه

که زبان پارسیییییی عمرا را تر شیییییناخته شیییییدن مردیبیاای باشییییید برای ارم این کتاب روزنهبود. امید د

 های روز افزون دارم.رای آقای یعقوب یسنا امید موفقیتست. با او یمرهون قلم خردمندانه
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ی گونهبخا نگاشییته شییده و  هر بخا به در پنب پژوهینامهشییناسییی و شییاهای بر فردوسیییکتاب مقدمه     

 بخا دوم: انگیزه بخا نخست: شناخت فردوسی در منابع و مراجع. ای است.ارزندههای جداگانه پژوها

آااز و انجام سییرایا امه، ی فردوسییی برای سییرایا شییاهنانگیزهگیرد: سییرایا شییاهنامه را در بر می و

نامه و دکتر یسیینا به اهمیت شییاه در بخا سییوم:امه به دربار محمود. نشییدن شییاهداسییتان معرفی نامه وشییاه

اهمیت و  نامهبندی شاهنامه، بخاها و ماخبهای شاهسرایی، منبعامهنسرایی و شاهی حماسهپیشینهحماسه، 

امه با فرهن ، ادبیات، اسا یر و جغرافیای نمناسبات شاه بخا چهارم: پردازد.نامه به  ور وافی میشاه

بخا  اسیت. ا کردهحن سیخن را در این بخا هم ادافغانسیتان خخراسیانع عنوان شیده و اسیتاد یعقوب یسینا 

ی ها و کارشیییوهواژه نامه گردیده اسییت. نویسیینده با بکر شییمار آنهای عربی شییاهی واژه: کتاب، ویژهپنجم

بخا را نگاشییته و کتاب را به پایان برده  ها، اینواژه شییان و نقل شییاهد مثال برای هرکدام از آنشییمارا

 است. 

در  که با او ادر ارجمندم شییاعر و ادیب دکتر یسیینای عزیزنوشییتار، از دوسییت و بر در پایان این     

درسییتی و بهروزی و موفقیت گانی دراز، تنبه یسیینا زندگزارم. بسیییار سییپاس ،مآشیینا شییده بودتهران 

ه زبان نامه که بی کامل شیییاهدر ترجمه نامههای شیییاهواژهوامکنم. بنده از این کتاب و کتاب آرزو می

 ام، بسیار استفاده کرده بودم. معاصر ترکی انجام داده

 

 نعمت ییلدریمدکتر سور یپروف

 ی زبان و ادبیات و استاد دانشکده نامه به زبان ترکی، مترجم شاهپژوهنامهشاه شناس،ایران

 ارزورم ترکیه دانشگاه ترک

1399ارزورم ترکیه، شهریور 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پروفیسور دکتر محمد یونس طغیان ساکایی تقریظ

کوچک، کوتاه و کمرن  دارد.  باید اعتراف کنیم که اصیید   یپژوهی در افغانسییتان تاریخچهشییاهنامه     

یکی از  کهین سییییرزمین چندان توجه نشییییده اسییییت. این هم قابل درک اسییییتبه هیچ یک از متون کهن در ا

ما  یامعههای مادی و معنوی جمهمترین عامل فقر فرهنگی و بال بع فقر اقتصیییییییادی، همه پسیییییییماندگی

 بتعالیم و تجار و از خویا چیزی نمی داند یهملتی که از گبشیییییت برخاسیییییته از همین وضیییییعیت اسیییییت.

 خویا را برکدام مبنا باید استوار سازد؟ یخبر است، آیندهگان خویا بیهگبشت

شییییید که بیشیییییتر می که باید بر آن توجه  سیییییتا نظوم بازمانده از قدیم برای ماشیییییاهنامه مهمترین متن م     

بیرون نیسییت. برای عام  کوهتفنن یا شیی   یهه نشییده اسییت. اگر کارهای اندکی صییورت گرفته از دایرمتاسییفان

فردوسیی و  یهوقات اسیت و برای کسیانی که در بارکردن اخوانی یک مصیروفیت و سیپریمردم شیاهنامه

ر داشیییته اسیییت و بعد محمود با فردوسیییی در محراب بحر قرا یههنامه سیییخن گفته اند، چگونگی راب شیییا

اا را غرافیا زاده شده است؟ او شاهنامهجن  با همسایگان بر سر این میرار. فردوسی در کجا  و کدام ج

از یک  کههنگامی، ل شاهنامه چقدر است؟ جالب است؟ سهم محمود و ازنه در تشکاست در کجا سروده

مجعول  یبه یاد دارد، برایت از هجونامه از شیییاهنامه یخوان بپرسیییی که کدام بیتدان یا شیییاهنامهشیییاهنامه

 .خواندمنسوب به فردوسی می
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تفاده کنیم که متاسییییفانه توانسییییتیم در رقم زدن سییییرنوشییییت میهن خویا از تعالیم فردوسییییی اسییییما می      

د، اما از بهر نمونه همین قدر سخن در این مورد وجود ندارمند شویم. هرچند مجال ایم از آن بهرهنتوانسته

شت. اما او به دیگراندار بود و دین خود رسم که مثد  فردوسی یک شخصیت دیننویمی  حن ا دوست دا

که داشت و با کسانیی دشمنی روا نمیمی داد که دین خود را دوست داشته باشند. یعنی از بهر دین با کس

 کردند، مخالفت داشت و آنها را شناخته بود و در حن آنان می گفتویا استفاده میاز دین برای سود خ

 

که در گان، هرکاریهی و اهمیت تجارب و تعالیم گبشیییییییتهپژوشیییییییاهنامه یلبا با توجه به گبشیییییییته

شییاهنامه انجام شییود، در جای خویا انیمت اسییت. اما تتبعات دکتور یسیینا در این زمینه قابل قدر  یهزمین

اند و در این زمینه دبشییریت می یهفارسییی زبانان و هم یهمه ت. مخصییوصییا  که او شییاهنامه را از آن  اسیی

به شیییاگردان خویا و خوانندگان کتاب خویا، روح وام و کرامت بزرا انسیییانی  دارد.تعصیییب روا نمی

ا برای بازنمایاندن کند و تدا دارد تا سهم خویا رار فردوسی دریافته است، تلقین میرا که از میان اشع

این کتاب و سییایر تتبعات ایشییان در  های دکتور یسیینا باگان خویا ادا نماید. فعالیتهفرهن  متعالی گبشییت

نویسم بالم که بر کتاب او تقریظ میمی دست. من بر خوا فرهنگی ستودنی -در کل مسایل ادبی و شاهنامه

 :همعترفم ک سامر زبان فارسیسخن یهو به این فرمود
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 های فرهنگی به متنبرگشتن از حاشیه

 تقریظ دکتر مرتضی فلاح

ی شود. این گفته اگر در بارهت، وحی است و شاعر با وحی  هنر مبعور میگویند شعر معجزه اسمی     

ی فردوسی، مولوی، سعدی، حافظ، نظامی و دیگر شاعران بسیاری از متشاعران درست نباشد، در باره

ویژه خراسان ه ی تمدنی ایران و بپرداز حوزه راز اول به تمامی صادب است. در میان شاعران حماسه

ک فردوسی دُردانه است و یگانه، جادوانه است و جاودانه. شعرا چون صدای سخن عشن، شبزرا، بی

 انداز خواهد بود.انداز است و  نینچنان  نینکه در این گنبد دوّار همترین یادگاری استخوا

ی فرّ امهسزد آن را نکه میی ادب پارسی دری، تنها کتابی استدامن و گسترهی فراخنامه در پهنهشاه     

چه در درازنای گر آننامه دفتر یاد و خا ره از ژرفای ژرف قرون اسیییییییت و بیانو فرهن  نامید. شیییییییاه

های تاریک  پس از تازا دم تاریخ تا هنگامهزبان رفته اسیییت؛ از سیییپیدهتاریخ بر تبار آریان و مردمان هم

ی ی سیاسی و نژادپرستانهاست بر سل ه ی ایرانیانمغول، داستان شورا آگاهانه هاییان و هجوم تیرهتاز

 تباران و تازی گرایان.  کشی فرهنگی تازیگان و استعمار و بهرهبیگانه

نامه کتاب زندگی و سییییرزندگی اسییییت، سییییرشییییار از معانی و مفاهیم آموزنده و لبریز از حرکت، شییییاه     

ی شعر پارسی راز هزار سالهحیات، جنبا و کوشا. چون رودی است زنده و زاینده و خروشان و راه د

ها را که از جوشا و جنبا باز ماند، با سر بلندی درنوردیده و مسیر پر فراز و نشیب قرنآندری را بی

ها گرفته تا خاموشی و سکون و سکوت ها و حماسهپس  پشت وانهاده است، در آن از کورسوی اس وره

 توان یافت.ها میی تازیان، نشانیپس از البه
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های فریبا برای صیییییییاحبان بوب و روشیییییییناندازهای دلربا و سیییییییایهی بزرا باسیییییییتان چشیییییییماین نامه    

که ترین اثر فرهنگی و ادبی بشیییری بوده اسیییتنامه عظیمآورد. گویی تا کنون شیییاهورزان فراهم میاندیشیییه

    که مه کتاب زندگی اسییتناکه برتر و وامتر از آن نبوده و نتواند بود. شییاهآفریده شییده و همانا، همان اسییت

 گی در آن از حن زندگی برخوردارند. ها از دوست و دشمن، از ایرانی و انیرانی همهی انسانهمه

سیاهی افن، شفن سرخفردوسی در دورانی      گون را در که هجوم شب، روشنی روز را تارانده بود و 

که باد ایگان و در زمانهی هول  یورا بیگانهبرخاسیییتن صیییدا یتاریکی ناامیدی فرو برده بود، در آسیییتانه

چنان بزرا و اسییتومند پی افکند که تا پایان جهان از باد و باران و کاری آنوزید، شییاهمرا و هراس می

 آفت روزگاران گزندی نخواهد دید و تا جاودان سر بر آستان جدل و افتخار خواهد سایید. 

گاه، این مسییییییلکان افغان خود گاه و بیزبانان و همشییییییترک با همی فرهنگی مامروزه گرچه در حوزه     

توان گفت که در بین نسل ایم، اما با یقین میگرایانه و تندروانه مواجههای واپسسوی و آن سوی با اندیشه

خواه که این اندیا و آزادیهای روشیییییینتند و خواهند بود انسییییییانی افغان، هسییییییهای آیندهکنونی و نسییییییل

هاد و ینگرتن  با تکیه بر زبان و فرهن  « خ و  بر شییییییین»ها را وا خواهند ن را خواهند زدود و 

ی ی جغرافیای امروزهسن  فرهنگی خویا را که انبوهی از آنها در حوزهمشترک ارج و قدر آثار گران

آن تر و بهتر افغانسیییییتان آفریده شیییییده، بیا از پیا خواهند شیییییناخت و در راه باروری و شیییییکوفایی بیا

 خواهند کوشید. 

نامه که داران شیییاهزهی افتخار و مباهات برای دوسیییت عزیز جناب آقای یعقوب یسییینا و دیگر دوسیییت     

مند مشییییترک ناآگاه بودند، آگاه گردانند. مگر نه این که از این میرار ارجاند تا مردمانیکمر همت بربسییییته

نیز در مرو، بلخ و بخارا بسییته شیید و سییپس در توس ها از آااز های این گونه تداکه نخسییتین ن فهاسییت

نیازمندیم که میرار فاخر  انزبانی دیگری ما همخراسییان به بالندگی کامل رسییید. امروز بیا از هر دوره

های فرهنگی به متن فرهنگی خویا را بازشناسیم و برای درمان دردهای پر شمار خود دو باره از حاشیه

 برگردانیم. 

داری از در واقع تدشیییی اسیییت برای پاس« پژوهینامهشیییناسیییی و شیییاهای بر فردوسییییقدمهم»کتاب      

داری از های علمی و فرهنگی برای پاسمیرار فرهنگی و ادبی مشییییترک. بهتر اسییییت از این گونه تدا

 گرایی فرهنگی،تر رخ نماید تا شاهد همزبان من قه هرچه بیافرهن  و ادبیات مشترک در کشورهای هم

 ی فرهنگی و تمدنی مشترک خویا باشیم.  تر در حوزهادبی و علمی گسترده
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باد       ته  نا»خجسییییییی ند پدر خویا که روزگاری نه چندان دور در بغدن  پرچمدار « یسییییییی را که مان

خوانی و نقالی بود، میرار نیاکان را با نوشییییتن این کتاب پاس داشییییته اسییییت. ما نامهدانی و شییییاهنامهشییییاه

 تر از وی را به انتظار می نشینیم. ایدون باد.تر و افزونرانه نشر آثاری بیاصببی

 

 دکتر مرتضی فلاح

 ی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دولتی یزد ایراندانشکده استاد

 1399ایران، یزد، اسفند 

  



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ویراستار یادداشت

شناسی و ی فردوسین بزرا و گستردهبود که در دانشگاه، مضمو عخورشیدی 1396سال خ     

ی نامهسخن شاهبهو   -اجرای درست  این نقا ی من گباشته شد. جهتعهدهپژوهشی برای تدریس بهنامهشاه

، خواستم از «داشتن...پیوستن... و درهای هرسخنی نگاهی سخنمایه و اندازه»برای  ابومنصوری

های زیادی در ها و کتاباند، مدد بجویم و گره از کار بگشایم. جزوهزمینه نگاشته شدهکه در این هاییکتاب

جو کرده، ورا جست -ها باشندی افغانستانیشدهوشتهکه ن -نامهفردوسی و آگاهانیدن از شاه شناساندن

ی نتیجه «شناسیپژوهی و فردوسینامهای بر شاهمقدمه»گردانی کردم و سرانجام به کتاب  برا

 با خود گفتم: -زادسخن فردوسی پاکبه -کتر یعقوب یسنا  رسیدم  وهای دپژوها

 ز دفتر به گفتار خویا آورم  نامه را دست پیا آورمکه این

پژوهی و نامهجویان زبان و ادبیات فارسی در مضمون شاهی داناکتاب کنونی را برای دو دوره     

گبرانم، به عنوان یکی از منابع از جویی را مینشکردم و حام که خودم روزگار داشناسی تدریس فردوسی

 پویم.جویم و راه میکتاب، سود میاین
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پژوهی و نامهی گسترده به امر شاهگونهکه بهشناسی کتابی استپژوهی و فردوسینامهای بر شاهمقدمه     

ای، شناخت فت اس ورههای: معری مباحثی را در زمینهی آن، دامنهو برعدوه اختهشناسی پردفردوسی

رد با متون مبنی های گوناگون و برخوگانی زبانستد واژهو  اب اوستا، مناسبات فرهنگی، دادحماسه، کت

جویان دانشی سودمندی برای نامهتنها درسنه کتاباین نگاه،از این  را پهن کرده است. بر تفکر انتقادی

مند دانستن     عدقهکه برای همه کسانیی معتبری که سرچشمه، بلی زبان و ادبیات فارسی استرشته

 باشد.اوستایی و زبان و ادبیات فارسی استند، نیز می معرفت حماسی و اسا یری

کند و آااز می« نام خداوند جان و خرد/کزین برتر، اندیشه برنگبردبه »را با بیت:  نامهردوسی، شاهف     

نامه، اس وره ر شاهزند؛ حتا دبا متون را در بهن خواننده، تلنگر می ی برخورد خردپبیریت، اندیشهبا این ب

 دهد:گونه در مواجهه قرار میو خرد را این 

 ی رمز، معنی برددگر بر ره  از او هرچه اندرخورَد با خرد

 نیز با بیان جدایی ا دعات نقلی و ا دعات« شناسیپژوهی و فردوسینامهای بر شاهمقدمه»کتاب      

رده است. این کتاب که در پنب بخا نگاشته محور، حرکت کدهد که مسألهشود و نشان میپژوهشی وارد می

ی پوشهاند که سرانجام، تنههایی بودی جداگانه پژوهاگونههر بخا، به -و بعدا  معرفی خواهند شد -شده

که گان در کنار اینجویان و خوانندهنشاند. بنابراین داده و به ساختار کنونی درآمدهدفتر را بر تن کراین 

جربه کنند و بنای توانند تمرین  تفکر انتقادی را فرابگیرند، خوانا فعال را تمی کنند،کسب ا دعات می

هایی ی نمونه وقتی که نقلوگو با کتاب را بگبارند؛ چون خود کتاب، چنین کاری را کرده است، به گونهگفت

کند و با نامه را بکر میابیات شاه ،آورَد، در پایانتاریخ سیستان و... میهای: چهارمقاله، از کتاب

 دهد.را ارایه میخرد کند و واقعیتی فراخور روقراردادن این دو نقل، داوری میروبه

ای مؤلفهبازتاب یافته،  کتابکه در اینن  و هویت ایرانینگر در پیوند به فرهموضع و موقعیت واقعیت     

خلن »ثر، چندبار عبارت ا افزوده است. استاد یعقوب یسنا در این« نامهپژوهیده» ه بر اعتبار اینکاست

دهد ای را نشان میگیرد و جغرافیای فرهنگیکار میرا به -سن استای از یاکوبواژهکه وام -«فرهنگی

زبانان در یک مه فارسیدارند و ه ، افغانستان و تاجیکستان در آن، جای خودشان راکه: ایران امروز

ها گواه از کتاب یدیگر نامه و شماراند. در این امر مهم از اوستا و شاهپیوند یافتههم مناسبت فرهنگی با

 -اندخواهیکه تهی از فزون -زبانانزبانان و هم از فارسییهای زیادی هم از ایرفارسآورَد و نویسندهمی

آوردن پای تعصب از بعد از برخورد انتقادی با متون، برون ینبا استاد یسنا همنوایی دارند. بنابرا

 های این اثر است.گیهای پژوهشی، یکی دیگر از پسندیدهاستنبا 
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شود. نویسنده خا نگاشته شده که از شناخت فردوسی در منابع شروع میکتاب در پنب فصل یا پنب ب     

نشیند. بخا دوم، را با سخن خود فردوسی به داوری می کند و منابعی بزرا، ابیاتی نقل مینامهاز شاه

های انگیزهگرایانه، دردیهای همبافید و برحبر از اس ورهگیرنامه را در بر میی سرایا شاهانگیزه

 ع16نامه در خ. در بخا سوم کتاب به اهمیت شاهشماردمیبر را نامهگر شاهمعنوی و مادی انسانی  سرایش

ساخت . ژرفنامه یادآوری شده استههای شاها و تصحیحها، نسخهترجمهاز چنان و هم هعنوان پرداخته شد

رافیای افغانستان خخراسانع، نامه با فرهن ، ادبیات، اسا یر و جغنامه با اوستا و مناسبت شاهاسا یری شاه

ی و نظریه« گیخلن فرهن»که نویسنده به اند. در همین بخا استر، بخا چهارم کتابعنوان دیگو چند 

که نویسنده با بکر شمار  نامه استهای عربی شاهواژه یپردازد. بخا پنجم کتاب، ویژهآن به  ور وافی می

بخا را نگاشته و ها، این واژهبرای هرکدام از آن شان و نقل شاهد مثالی شماراو کارشیوه هاواژهآن 

 کتاب را به پایان برده است. 

کنم. نه درستی و بهروزی آرزو میگانی دراز، تنوشتار، به دکتر یسنای عزیز، زندهدر فرجام این ن     

ی دانشی و سرمایهگی، به لوب از زندهمندی م که در کنار بهرهد، بلکه برای ما بنویستنها به دلیل این

 زبانان بیفزاید.پژوهشی فارسی

 روان تو بادروشن خرد جان       بان تو باد                سپندارمب پاس

 

 نورمحمد نورنیا

 دانشجوی دکترای ادبیات فارسی و عضو هیأت علمی دانشگاه سمنگان

  1399 فروردین، گیدن
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 مقدمه

شناسی و فردوسیی درباره ی ا دعاتیارایه« پژوهینامهشاهشناسی وای بر فردوسیمقدمه» کتاب     

کوشا  نامهشاهفردوسی و  یها دربارهعات و اشاره به پژوهاا د یپژوهی است. در ضمن ارایهنامهشاه

از  ایانتقادی ی را با رویکردا  دقیقنسبت و ا دعات ت موجود داوری کندبه ا دعاکه نسبت شده است

 دعات نقلی اتا توانسته باشد مرز ا دعات پژوهشی را از  ارایه کند پژوهینامهشاهو  شناسیفردوسی

 نقلی مشخص کند. هدف از تشخیص مرز ا دعات پژوهشی از ا دعات نامهشاهفردوسی و  یدرباره

نقلی توجه دارند تا به  تر به ا دعاتبیا در افغانستان نامهشاهمندان فردوسی و که عدقهاستبرای این 

فردوسی و  یپردازی دربارهسخن از نقل نامه است،شاهپژوهشی. هرجا که سخن از فردوسی و  ا دعات

 نیز است. نامهشاه

نامه و فردوسی بیشتر از ی شاهدربارها هنقل ادبیات پارسی جویاندانادر افغانستان حتا در بین      

 نامهشاهفردوسی و  یها را دربست دربارهکه نقلی این. برادناهمیت دارهای علمی و پژوهشی دریافت

 یتاریخ سیستان، چهارمقاله :ها شاملها داریم که این نقلانتقادی نسبت به نقل نیاز به دیدگاه نپبیریم،

و  نامهشاهی ناسخان  لباب عوفی، تاریخ گزیده، مقدمهام، لبابشاهدولتای الشعرعروضی سمرقندی، تبکره

 . شودمی نامهشاهراویان و نقامن 
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زیرا مبنای  ؛گرفتها را نادیده این نقلشود نمی د،نخود را دارها اهمیت که این نقلدرست است     

تی انتقادی باشد. ها بایسما نسبت به این نقلاما موضع  .ها استپژوهی همین نقلنامهشاهشناسی و فردوسی

در  ول  نامهشاهفرهنگی و مردمی  دلیلی بر اهمیت ها نهفته است،در آن یهایکه حقیقتاز این ها جدااین نقل

. ندابوده نامهشاهسرایا  گینگوچمند سرنوشت فردوسی و نوعی همه عدقهند بهدهکه نشان میتاریخ است

های که نسبت به واقعیتی هرچه اندک، روایت و نقلاست نامهشاهمندی به فردوسی و برای همین عدقه

 داستانی ساخته و پرداخته شده است. 

یی از هاروایت و نقل ع.عملی نشده است شاید قرار اینخ به محمود تقدیم شود نامهشاهقرار بوده که      

چهارمقاله،  وجود ندارد؛ از تاریخ سیستان تا عمومی وافنت هااریم که در این نقلد نامه به محمودتقدیم شاه

کشی دردی با رنب و زحمتها همه در هماین نقل .وجود داردروایت تفاوت  نامهشاه های ناسخانتا مقدمه

این  ییا ناخواسته با ارایه ن خواستهنقام ده است.دیرنب قصه، فردوسی  اند و قهرمان فردوسی ساخته شده

  اند.ارج گباشته نامهشاهاند و به فردوسی و دردی کردها فردوسی همها بنقل

 عنوان روایتها بهنقل یک نقل از بین اینداریم که گزینا  یهای زیادنقل نامهشاهفردوسی و  یدرباره     

رهنگی و ی اهمیت فبعد جنبه ها انتقادی باشد.نقل نگاه ما نسبت به این بهتر این است .درست، دشوار است

ها را نباید در . این نقلدرنظر داشته باشیم نامهشاهفردوسی و  یها را دربارهقلادبی و اجتماعی نشهرت 

 پژوهی کامد نادیده بگیریم و حبف کنیم. نامهشناسی و شاهفردوسی

 ـندان مستند و دقیناما نه چـ زیاد ا دعات نامهشاهفردوسی و  یها دربارهها و روایته در تبکرهکچنان     

انجام  اپژوه نامب یپژوهی کارهای زیادنامهشاهشناسی و فردوسی یدر روزگار معاصر نیز درباره ریم،دا

پژوها ارایه شده است،  نامکه بیهایرا از کاری یمعقول و مستند ا  نسبت که حتا تفکیک پژوهشییافته است

 ا  نسبت سازی ا دعاتی، ارایه و برجستهگویا پژوهشی یعاتهمه ا داین از بین اینبرکند. بنادشوار می

 چندان آسان نیست.  تر و نزدیک به واقعیتدقین

انتقادی  دیدگاه هاکه نسبت به نقل وری یپژوهنامهشاهشناسی و ای بر فردوسیو، کتاب مقدمهرُ از این      

 نیز دیدگاه معاصر ارایه شده استروزگار  در نامهشاهفردوسی و  یکه دربارهدارد، نسبت به ا دعاتی

ین و ارایه تری را تدومعقول ا دعات گویا پژوهشی یهمه ا دعاتتا از بین این کوشدانتقادی دارد؛ می

داند اما تدا شده نمیپژوهی را بستهنامهشاهشناسی و علمی و پژوهشی فردوسی یکه پروندهبا آن کند.

انتقادی ارایه کند تا  ا  ای نسبتمقدمه پژوهی به ویژه در افغانستاننامهشاهاسی و شندارد که برای فردوسی

 پژوهی مشخص کند و در ضمننامهشاهشناسی و فردوسی ید مرز بین نقل و پژوها را دربارهباش توانسته
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ین کند که نزدیک به واقعیت را گزینا و تدو ا  نسبت یا دعات عپژوهشی انگارخ بتواند از بین ا دعات

 باشد. نامهشاهفردوسی و  مندانادبیات پارسی دری و عدقه جویاندانای ا دعاتی مفید به هبست

ها ارایه شده است اما بسیاری این مقاله نامهشاهفردوسی و  یی دربارهیهاها و کتابمقاله در افغانستان     

که  اندبیان کردهرا باز نامهشاهفردوسی و  یباره ه درشدکارهای انجام ها استند یاتداوم همان نقلها و کتاب

 د. ند باشنتواننمی های پژوهشییافتهتدوین ا دعات  حتا

با  نامهشاه ستا با جغرافیای افغانستان و بحر مناسبتاو بحر مناسبتبار نخستیناحمدعلی کهزاد      

 تر  پژوهشی نیافت تا کارهای گسترده داوم  ت اما این بحر جغرافیای افغانستان را در دو کتاب م رح کرد

-یا تعلن یو اوستا به جغرافیای خاص نامهشاه دادنره صورت بگیرد. اگرچه تقلیلباپژوهشی جدی در این

چندان مناسب نیست؛  تاجیکستان و... افغانستان، ایران، :مانند ی،و اوستا به کشور خاص نامهشاهبخشی 

 رهنگی مردمانف که ناخودآگاه و خودآگاه مشترک هویت نداست ایهنگیفر بستر منبع و نامهشاهزیرا اوستا و 

به  نامهشاهما باید از اوستا و . بنابراین دندهند و شکل میبخشرا جان می ی زبان پارسیعمن قه خحوزه

تا و خویا را با اوس مشترکواحد و  بهره ببریم تا بتوانیم هویت شورهای من قهک عنوان پلُ فرهنگی بین

 را تقویت کنیم. واحد و مشترک مان  فرهنگی هایبه یاد آوریم و منبع نامهشاه

اند که انجام داده نامهشاهفردوسی و  یباره ی دراستاد رازب رویین و استاد  غیان ساکایی نیز کارهای     

 است. کتاب   انجویداناا دعات برای  یارایه ا برای تدریس صورت گرفته و منظورکارهبخشی از این

 که قصدرسیده استپ خورشیدی به چا ع92خاز استاد ساکایی در سال « نامهشاهدر شناخت فردوسی و »

 دارد.  نامهشاهفردوسی و  یی ا دعات دربارهرایهتدریس و ا

 ا دعات را دارد یقصد ارایه ،در نگاه نخست« پژوهینامهشاهشناسی و ای بر فردوسیمقدمه» کتاب     

د ساکایی تفاوت دارد؛ با کار استا نامهشاه فردوسی و یا دعات درباره کرد  رویبندی، تدوین و اما در دسته

پژوهیع از نامهشاهشناسی وای بر فردوسیایران اربی و ایران شرقی در این کتاب خمقدمه در ضمن بحر

که چرا این هخامنشیان. هایکتیبه اندازچشم و از نامهشاهانداز اوستا تا شود: از چشمانداز م رح میو چشمد

  نیست. یگانه و واحد نامهشاهشاهی اوستا و  ینامهی شاهان هخامنشی با نسبنامهنسب

ی شاهان هخامنشی با نامهاما نسب ،ی شاهی اوستا استنامههمان نسب نامهشاهشاهی  ینامهنسب     

های ی بین اوستا و کتیبهپادشاه گی روایت  تبارهد که این دوگانشاهی اوستا هیچ ارتبا ی نداری نامهنسب

هخامنشیان چرا جمشید و  ینامهپرسا را برانگیزد که در نسبتواند قابل تامل باشد و این می هخامنشی

را به  های خودتبارنامه، بعد از اسدم خراسان هایکه حتا فرماندهفریدون و... ناشناخته است؛ درحالی

 بینیم. ابومنصوری می نامهشاه یاا را در مقدمهنمونه رسانند.و فریدون و... می جمشید
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تواند برای که میشده است پژوهی م رحنامهشاهشناسی وای بر فردوسیبار در مقدمهنخستین این مورد     

رفته  ه ایران اربیز بلخ و دو سوی آمودریا باوستا اکه روایت ایران شرقی مهم باشد؛ این اصالت  روایت

شاهان  بودست. اگر ناشناخته نمیناشناخته بوده ادوران هخامنشیان  پادشاهی اوستایی در روایتاست. 

که این ترسید. مهمرکردند که به جمشید و فریدون میشان ارایه میاز تبار ایی پادشاهیهخامنشی تبارنامه

اشکانیان روایتی خروایت  اوستاییع را که با  جالب این استاند؟ اما فراموا شده نامهشاهچرا اشکانیان در 

شناسی ای بر فردوسیدر مقدمه مورد این مورد قبول ساسانیان واقع شده است. به چراییاند خود برده

 پرداخته شده است. پژوهینامهشاهو

را به  نامهشاههای داستان که معموم  است نامهشاه خبمنبع و ما بحر تواند مهم باشدکه مییدیگر بحر     

 نامهشاههای داستان که بحر منبعشود؛ درحالیپرداخته نمی نامهشاههای داستان به منبع دهند،قلیل میماخب ت

تر اهمیت داده شده بیش نامهشاههای داستان ین کتاب به بحر منبعها است. در اماخب داستان تر از بحرمهم

رسد به اوستا می نامهشاهاسا یری و پهلوانی  های پادشاهی بخامنبع داستان ست و به این پرداخته شده کها

ای معرفتی هیکی از روایت ،معرفتی سا یری دارد که در بین چند روایتا خاستگاه نامهشاهمعرفتی  و منبع

 باستان است.  از جهان

ها مرز بین برخی مشخص نیست،چندان  نامهشاهفردوسی و  یراب ه هاپژوهااز در بسیاری  معموم       

بر فردوسی  دانند،می نامهشاههای داستان فردوسی را خالن م لن ،توانندرا تفکیک نمی نامهشاهفردوسی و 

ارایه شده است. به این نامه های شاهبرخی از داستاندر  خدف عقلرویدادهای نند که چرا کانتقاد می

 است.  نامهشاههای ی داستانکنندهت و تدوینخدب ابیااندیشند که فردوسی ناظم نمی

 معرفتی عنوان حقیقتمردم به اشته، مورد قبول مردم بوده،قبل از فردوسی وجود د نامهشاههای داستان     

ابیات خلن نکرده و نساخته است، بلکه ها را داستانفردوسی این .اندبه این رویدادهای داستانی باور داشته

را باید تفکیک  نامهشاهفردوسی و  مرز بین اینبنابرکرده است. و تدوین نظم ه صورت خدب، نامه را بشاه

م رح کرد. در این کتاب، را  نامهشاهانتقاد بر فردوسی و  ،نامهشاهفردوسی و  مرز بین کرد و با تفکیک  

 جدی گرفته شده است.  نامهشاه ارتبا  و تفکیک ارتبا  فردوسی و گیچگون

به کشور ایران امروز وانمود  را فق  متعلن نامهشاهکه  کوشندایران می در گرانپژوهاادی از تعد     

در تاجیکستان نیز  را متعلن به افغانستان بدانند. نامهشاهوجود داشته که  یهایدر افغانستان نیز تدا کنند.

تواند بین این کشورها نمی ایفرهنگی آمدپی هابخشیگونه تعلناین یاما ارایه .این گرایا وجود داشته است

 هادادنها و تقلیلبخشیدر چنین تعلن نامهشاهتاریخی و فرهنگی  واقعیت کهتر از همه اینمهم .داشته باشد

یای تا متعلن به یک کشور و جغرافیای خاص سیاسی باشد، متعلن به جغراف نامهشاهزیرا  شود.کتمان می
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اسا یری و تاریخی به  که از نظرای استارسیع و متعلن به معرفت بشریی زبان پخحوزهخلن فرهنگی 

 گیرد. ن میتعل ی زبان پارسی و ایران فرهنگیجغرافیای خلن فرهنگی حوزه

 نامهشاهتا  کوشا شده کهبل ،سیاسی توجه نشده است به جغرافیای خاص نامهشاه به تعلن در این کتاب     

 افغانستان، ایران، ن خا رات فرهنگی خودآگاه و ناخودآگاه مردمانرا در روزگار معاصر به عنوا

یت فرهنگی هو وحدت گربیان نامه، اوزبیکستان خسمرقند و بخاراع و... م رح کند. روایت شاهتاجیکستان

 آوریم تاریخی خویا را به یاد هویت فرهنگی و روایت باید نامهشاهکشورها است. ما با روایت این مردمان

 راحی تقویت و خویا را  یفرهنگی معاصر و آینده گیری از یادآوری این روایت، روایت واحدبهره با و

 کنیم.

 گیزندهنخست به  بخادر  ارایه و تدوین شده است.بخا  در پنب اندازهای دیگردازها و چشمانچشم این     

 تابخا چهارم به مناسبدر ، نامههشاسوم به  بخادر ، نامهشاه ی سرایابخا دوم به انگیزهدر فردوسی، 

 شده است.پرداخته  نامهشاههای عربی واژه شمار بخا پنجم بهدر با افغانستان و  نامهشاهفرهنگی 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 بخش نخست

 فردوسی



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

ه کبه ما رسیده است سیفردو یدربارهی شا هجری قمری ی سدهاز نیمه یزیاد ا دعات ها وداستان     

آبر،  یکدهتاریخ گزیده، آتا ،عروضی سمرقندیی چهارمقاله: د شاملنتوانمی و ا دعاتها داستان این

های خود اشاره و نامهشاههای ناسخان لباب عوفی، مقدمهام، تاریخ سیستان، لبابشاهدولتالشعرای تبکره

گونه داستان زیادی ا دعات   کهبل ،عات نهکمبود ا د اینبنابر .باشد نامهشاههای فردوسی در برخی از بیت

  د.ندرست باشد نتواناین ا دعات می کند که کدامدچار سردرگمی می ما را نسبتا   سیفردو یباره در

با خوانا از ا دعات تاریخی  و بنام گران  پژوهاگیری از دریافت با بهره کهاین است بخاتدا این

از  یم لوب ینتیجه ؛ تاگرانپژوهایافت و در موثن ا  نسبت عات تاریخیموجود، پلُی برقرار کند بین ا د

ندارد،  دقین نسبتا   یبه ا دعات رسیدستکه ایفردوسی برای خواننده یباره ها درا دعات و دریافت این

 ارایه شود. 

 

  فردوسی گیزندنام و 

 شاهدولتبه روایت بنا شاهشرفابن اسحاب ابن  حسن های متفاوت:نامبها نام و نام پدر فردوسی در کتاب     

نصور ابن حسن خصفا، ع، م171، 1389قاسم منصور خصفا، ع، ابوال201، 1386خبراون،  سمرقندی

تواند مورد تایید باشد که میچهع یاد شده است. آن459، 1388ا، ابوالقاسم فردوسی خصف ع و458، 1388

 عروضی سمرقندی، در تاریخ سیستان و یچهارمقالهکه در ایناست، برای  «فردوسی منصور والقاسماب»
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بار در دو نیز فردوسی از خود نامهشاهدر  ده است.نام یاد ش ، فردوسی به ایننامهشاهناسخان  یدر مقدمه

   ع.132، 1355، شیرانیخ یاد کرده است «فردوسی»نام ه بآااز و انجام اشعار دقیقی 

داری محمدالبن زیرا ؛اا منصور باشدنام احتمام   اا است.والقاسم کنیهاب فردوسی تخلص شاعر،     

، را به عربی ترجمه کرده نامهشاه قمری هجری ع620خکه به تاریخ اصفهانی از نخستین کسانی است

 یشدهنام شناختهه ب همه ناماست. به هرصورت، از میان این را بنام منصور ابن حسن، خوانده فردوسی

ترین نام و نشان این نام در  ول تاریخ شناخته شناسیم.فردوسی را می است «دوسیابوالقاسم فر» شاعر که

 شاعر بوده است.

 جلیل ع.193، 1386دانسته است خبراون،  ه. بع 324خیا  ع323خ زاد فردوسی را نولدکه سالسال     

 ع323خنسبت به  را ع329خ صفا ببیح الله ع.14، 1384خواه، دانسته است خدوست ه. بع 329خخواه دوست

گوید فردوسی هنگام به ها میبه استناد به این بیتع. بنا127، 1389داندخصفا، تر میمورد قبول ع324خیا 

 بوده است: ع ساله58ود ختخت نشستن سل ان محم

 گییییه کییییه بیُییید سییییال پنجییییاه و هشییییتبییییدان

 خروشییییییییییی شیییییییییینیدم ز گیتییییییییییی بلنیییییییییید

 فرییییییییییییدون بییییییییییییداردل زنیییییییییییده شییییییییییید

 خیییییرواکیییییه گوشیییییم شییییینید اینپساز آن

 بپیوسییییییییتم اییییییییین نامییییییییه بییییییییر نییییییییام او

 

 جیییییوان بیییییودم و چیییییون جیییییوانی گبشیییییت 

 گزنییید...کیییه اندیشیییه شییید پییییر و مییین بیییی

 زمیییییین و زمیییییان پییییییا او بنیییییده شییییید...

 نخیییییییییواهم نهیییییییییادن بیییییییییه آواز گیییییییییوا

 همیییییییییییه مهتیییییییییییری بیییییییییییاد فرجیییییییییییام او

 

 ع.173، 1398خصفا،  

محمود در . سال داشته است ع58ه. بع فردوسی خ 387خ سال آید که برمی نامهشاههای یتاین ب از     

تواند سال که میآنچه. ماندمی ع329خم یکم کن ع387خرا از  ع58خاگر  سال به تخت نشسته است. همین

نشستن به تخت هنگام   فردوسی یشارها تر نشان بدهد، همیندقین ع324خیا  ع323خرا نسبت به  ع329خ

 است.  به عمرا محمود

 یخانواده .روستای باژ شهر توس استزادگاه فردوسی  عروضی سمرقندی یمقالهچهار به روایت     

افغانستان  در روستا و زمین که برابر دهگان را یخمردمان بومی، نژاده و دارنده از دهگانان فردوسی

اما  .ع171، 1388، خنظامیست ه ااین شهر بود دانستع «دارقریه»توان پادشاهی محمد ظاهر می یدوره

ع. از 201، 1386ت خبراون، نزدیک به شهر توس دانسته اس زادگاه فردوسی را روستای رزان، شاهدولت
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ونیم سده پس از مرا فردوسی نوشته شده یک ا  ی است که تقریبیهامقاله از نخستین منبعکه چهارجاییآن

 فردوسی یدیگر درباره یهایزاراگه کبرای این تواند معتبر باشد.می شاهدولتنسبت به گزارا  ،است

 .اندارایه شده از چهارمقاله پس

 ع.485، 1388شده است خصفا،  انستهد ه. بع 416ختا  ع411خهای مرا فردوسی نیز بین سالسال     

تر مرا فردوسی قابل قبولتواند از سالع میه. ب 411خسال  شاهدولتروایت الله صفا این است که نظر ببیح

دو  فردوسی هشتاد و بپبیریم، ع411خاا را مراو سال ع329خزاد فردوسی را که سالصورتیشد. دربا

 کرده است. گیزنده سال

دیه را باژ خوانند  که آندوسی از دهاقین  وس بود، از دیهیاستاد ابوالقاسم فر»به روایت چهارمقاله: بنا     

وی هزار مرد بیرون آید، فردوسی در آن دیه شوکتی دیهی است، و از و از ناحیت  بران است، بزرا

 ع. 171، 1388، نظامیخ« ضیاع از امثال خود بی نیاز بود...که به دخل آنتمام داشت چنان

خوبی داشته است.  گیزندهدارع  وس بوده و های معتبر و دهگان خزمینخانوادهفردوسی از  یخانواده     

بیژن و منیژه نیز قابل در آااز داستان  ،خوب داشته گیزندهجوانی  یهکه فردوسی در آااز و در دوراین

 مزم در اختیار دارد: د و معیشت رَ بکه فردوسی در باای به سر میاحساس است

 ...بیییییدان تنگیییییی انیییییدر بجسیییییتم ز جیییییای

 خروشیییییییییییدم و خواسییییییییییتم زو چییییییییییرا 

 میییییرا گفیییییت شیییییمعت چیییییه بایییییید همیییییی

 بییییدو گفییییتم: ای بییییتو ن یییییم مییییرد خییییواب

 م و بییییییییزم را سییییییییاز کیییییییینبنییییییییه پیشیییییییی

 برفیییییییییت آن بیییییییییت مهربیییییییییانم ز بیییییییییا 

 مَیییییییییی آورد نیییییییییاز و تیییییییییرنب و بهیییییییییی

 گهیییی مَیییی گسیییارید وگیییه چنییی  سیییاخت

 دلیییییییم بیییییییر همیییییییه کیییییییام پییییییییروز کیییییییرد

 میییییرا مهربیییییان ییییییار بشییییینو چیییییه گفیییییت

 

 یکیییییییی مهربیییییییان بیییییییودم انیییییییدر سیییییییرای 

 درآمییییییییید بیییییییییت مهربیییییییییانم بیییییییییه بیییییییییا 

 شییییییییب تیییییییییره خوابییییییییت نیاییییییییید همییییییییی؟

 بیییییییییاور یکییییییییی شییییییییمع چییییییییون آفتییییییییاب

 آر چنیییی  و مَییییی آاییییاز کیییین بییییه چنیییی 

 بییییییییییاورد رخشییییییییینده شیییییییییمع و چیییییییییرا 

 زدوده یکیییییییییییییییی جیییییییییییییییام شاهنشیییییییییییییییهی

 تییییو گفتییییی کییییه هییییاروت نیرنیییی  سییییاخت

 ی روز کییییییردچییییییون گَییییییهشییییییب تیییییییره هم

 از آن پییییس کییییه گشییییتیم بییییا جییییام جفییییت...

 

 .ع195 ،نامهشاهخ 
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دیگر نتوانست  نامهشاهآوری منابع، نظم و تدوین شدن برای جمعو مصروف نامهشاه اما با آااز کار     

سالی و پیری شاعر در هنگام میانهمصرف شد؛  نامهشاه اا در مدت سی سال نظمکار کند، همه دارایی

 کند: یاد می نامهشاهدر  دستیار از این تن ب دستی شد که باردچار فقر و تن 

 کسیییی را کیییه سیییالا بیییه دو سیییی رسیییید

 چییییو آمیییید بییییه نزدیییییک سییییر تییییی  شسییییت

 ا داد سیییییییالبیییییییه جیییییییای عنیییییییانم عصییییییی

 

 امییییییییییییید از جهییییییییییییانا بباییییییییییییید برییییییییییییید 

 مییییده مَییییی کییییه از سییییال شیییید مییییرد مسییییت

 پراکنیییییده شییییید میییییال و برگشیییییت حیییییال...

 

 

 

 .ع125، نامهشاهخ ***                                    

 سییییییود و هیییییییزم نییییییه جییییییونمانییییییدم نمک

 گییییییی روز و هییییییول خییییییراجبییییییدین تیره

 مییییین انیییییدر چنیییییین روز و چنیییییدین نییییییاز

 هیییییا شییییید سیییییر انیییییدر نشییییییبهمیییییی کار

 

 نییییییه چیییییییزی پدییییییید اسییییییت تییییییا جییییییودَرو 

 زمیییین گشیییت از بیییرف چیییون گیییوی عیییاج

 بیییییییییه اندیشیییییییییه درگشیییییییییته فکیییییییییرم دراز

 مگیییییییییر دسیییییییییت گییییییییییرد حییییییییییی قتییییییییییب

 

 

 .ع380، نامهشاهخ ***                                    

 بختنییییه چییییون میییین بییییود خییییوار و برگشییییته

 نیییییییه امیییییییید عقبیییییییا نیییییییه دنییییییییا بیییییییه دسیییییییت

 

 خ فرسیییییییییییتاده ناکیییییییییییام رخیییییییییییتبیییییییییییه دوز 

 ز هییییییییر دو رسیییییییییده بییییییییه جییییییییانم شکسییییییییت

 

 .ع404، نامهشاهخ ***                                   

 مکیییییییین تییییییییا تییییییییوانی تییییییییو کییییییییردار بیییییییید

 مَیییییییی آور کیییییییزین روز میییییییا بیییییییس نمانییییییید

 میییییییرا دخیییییییل و خیییییییورد ار برابیییییییر بیییییییدی

 تگییییییرا آمیییییید امسییییییال بییییییر سییییییان مییییییرا

 در  هیییییییییییییییییزم و گنییییییییییییییییدم و گوسییییییییییییییییپند

 

 یایییییییییییید سیییییییییییزدکیییییییییییه از دانشیییییییییییی بییییییییییید ن 

 چنییییییین بییییییود و تییییییا بییییییود بییییییر کییییییس نمانیییییید

 زمانییییییییییه مییییییییییرا چییییییییییون بییییییییییرادر بییییییییییدی

 میییییییرا میییییییرا بهتییییییییر بیییییییدی زان تگییییییییرا

 ببسیییییییییت ایییییییییین بیییییییییرآورده چیییییییییرخ بلنییییییییید

 

 .ع526، کشته شدن یزدگرد به دست خسرو آسیابان، نامهشاهخ 
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. بود اااز پادشاه دوران مزدگنب و دست دریافت نامهشاه های فردوسی برای نظمکی از انگیزهی     

دریافت  گنب نامهشاهمید که هنگام پیری برای سرودن ا به این ،هزینه کرد نامهشاهاا را برای نظم دارایی

در حن فردوسی قدرنشناسی کرد، زحمت فردوسی و نظم و تدوین  کند. متاسفانه پادشاه دوران فردوسی

  را نادیده گرفت. نامهشاه

از فرزند، فق  مقاله آمده که فردوسی در چهار دست شد.بسیار تن  پیری فردوسی در هنگام براینبنا     

که شاعر  موقع اشته به عمر سی وهفت سالگیپسر نیز دسی یکفردو نامهشاهبه روایت یک دختر داشت. بنا

 وفات کرده است:  پنب ساله بوده،و شست

 میییییرا سیییییال بگبشیییییت بیییییر شسیییییت و پییییینب

 مگیییییییر بهیییییییره برگییییییییرم از پنییییییید خیییییییویا

 ت برفییییییییت آن جییییییییوانمییییییییرا بییییییییود نوبیییییییی

 کییییییام میییییینکییییییه نوبییییییت مییییییرا بیُییییید تییییییو بی

 گیرز بییییییییدها تییییییییو بییییییییودی مییییییییرا دسییییییییت

 رهییییییییییییان جییییییییییییوان یییییییییییییافتیمگییییییییییییر هم

 جییییوان را چییییو شیییید سییییال بییییر سییییی وهفییییت

 برآمیییییییییییییید چنییییییییییییییین روزگییییییییییییییاری دراز

 همانییییییییییییا مییییییییییییرا چشییییییییییییم دارد همییییییییییییی

 میییییرا شسیییییت و پییییینب و ورا سیییییی و هفیییییت

 

 نییییییه نیکییییییو بییییییود گییییییر ببییییییازم بییییییه گیییییینب 

 براندیشییییییییم از مییییییییرا فرزنیییییییید خییییییییویا

 روان...ز دردا مییییییینم چیییییییون تییییییین بیییییییی

 چیییییییییییرا رفتیییییییییییی و بیییییییییییردی آرام مییییییییییین

 چیییییییییییرا راه جسیییییییییییتی ز همیییییییییییراه پییییییییییییر

 کیییییییییه از پییییییییییا مییییییییین تییییییییییز بشیییییییییتافتی

 نیییییییه بیییییییر آرزو یافیییییییت گیتیییییییی برفیییییییت...

 کیییییییزان همرهیییییییان کیییییییس نگشیییییییتند بیییییییاز

 ز دیرآمیییییییییییییییدن خشیییییییییییییییم دارد همیییییییییییییییی

 نپرسییییییید از اییییییین پیییییییر و تنهییییییا برفییییییت...

 

 .ع492 ،نامهشاهخ 

وسی دارایی فردفردوسی مانده است.  به دوا خود گیزند یمام تکلیف و هزینهتپس از مرا فرزند      

ک کمدولت خپادشاهع  ی کاراکه از او قدرشناسی شود و برابه امید این نامهبرای سرایا شاهرا  گیزندهو 

دستیار بیکه پس از مرا فرزند خالی شد و بدتر اینچیز و دستکند، هزینه کرده بود. بنابراین در پیری بی

 نیز شد. 

 فردوسیو دانش تحصیل 

ها داریم اما از های متفاوتی را در روایتبکر سال مرا فردوسیزاد و سالسال یکه دربارهبا این     

ها نیامده است. کری در روایتهیچ بروزگار، فردوسی به دانا معمول همان رسیدستتحصیل یا از 
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گوییم بنابه روزگار بهای معمول همانفردوسی به دانا رسیدستو  تحصیل یتوانیم دربارهکه میهچآن

  بازتاب یافته است. نامهشاهه در کس ح ا دعاتی است

دشوار است؛ برای  نامهشاهات دانا و تحصیل فردوسی از روی بازتاب ا دع یاندازه تشخیص   ا   بع     

تواند جدا و مستقل معرفت میکه اینای معرفتی استروایت اسا یری و حماسی دار عنوانبه نامهشاهکه این

بینی شناختی و جهانی جهانرو بایستاز این این اثر است. ناظم . زیرا فردوسیاز معرفت فردوسی باشد

 و فردوسی نامهشاه مرزگباری بین معرفتبا این نظر بگیریم. هم در مستقل و جدا از و فردوسی را نامهشاه

های فردوسی از گیریهمان نتیجه ،دانا فردوسی به ما سرنخ بدهد تواند از معرفت ومی نامهشاهکه چهآن

 ها است.ها در پایان داستانداستان

دادها دهد که دانا فردوسی نسبت به روینشان می گر دیدگاه فردوسی استکه بیان نامهشاهاز  یهایبیت     

-اس ورهنزدیک به  اا از اسا یربرداشت زیرا شه است.اندی تامل و سا یری بسیار درخورهای او روایت

داند و نه هم مانند مانند فیلسوفان آااز رنسانس و مدرن درو  مینه اس وره را شناسی معاصر است. 

های اسا یری از دهد که روایتاس وره اهمیت می یجنبهبه این کهبل ؛داردم لن ها به اسا یر باور برخی

ای اسا یری هست که هروایتاین رمز و معنای قابل تفسیر و تاویلی در  ا  است و حتم های دور ماندهگبشته

 اندیشیدن باشد: تواند درخورمی

 به رن  فسون و بهانه مدان              تو این را درو  و فسانه مدان

 ی رمز و معنی برددگر بهره            از او هرچه اندر خورد با خرد

 .ع529، 1388، مجتباخ

 ممکن های اسا یری هست،وایتدر ر یرویدادهای ها این را بیان کند کهدر این بیتخواهد فردوسی می     

که یرویدادهایکند: به نظر برسد اما تاکید میچندان درک نشود و ایرعقلی  به برداشت مردم و عقل معمولبنا

معنا  ا  استند و حتمسند، رمزی و نمادین رکه خردپبیر به نظر نمییرویدادهای و ، بپبیریدندخردپبیر است

شان بودنحکم به درو  ملتابیشود تاکید می تر دارد.بیا به تامل و اندیشیدن   آنها نیازدارند که معنای 

 . دنکنی

است، متوجه سخنی  نامهشاهنظم  ابومنصوری که ماخب فردوسی در ینامهشاه یاگرچه در مقدمه     

 یپس نامه»ابومنصوری است:  ینامهشاهنویس مقدمه ت فردوسی مانند برداشتبرداششویم که این می

شاهان گرد آوردند و گزارا کردند و اندرین چیزهاست که به گفتار مر خواننده را بزرا آید و هر کسی 
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 او ترنی گین نماید و نیکوست چون مغز او بدادارند تا از او فایده گیرند و چیزها اندرین نامه بیابند که سهم

 ع.102، 1389خصفا،  «...پبیر آیددرست گردد و دل

 که درک و فهم آن از عقل مردمآورد نمونه میچندبعد از این سخن ی ابومنصوری نامهشاهنویس مقدمه     

 زیرا معنا باشد.به این معنا نیست که درو  و بی بیرون از عقل مردم است آن که فهمبیرون است اما این

به معنای آن توان که با تامل و اندیشه میهفته استحقیقتی ن رمز و راز در این و مز و رازی داردر داستان

  پی برد.

 که دادهای داستانی،از روی ییهانمونه تر و آوردن  ابومنصوری با توضیح بیا ینامهشاهنویس مقدمه     

ون بپای بازداشت و چون ماران که سن  کجا فریدبرد آرا و چون همانچون دست»ند: استوار بر رمزا

، 1386خلیفه، خ« این همه درست آید به نزدیک دانایان و بخردان به معنی... ،از دوا ضحاک برآمدند

  کند.و ایر معمول بیان می تعاد دادهای خدف  منظور خویا را از روی یکع؛چهل و

آید که به عقل مردم برابر نمیچهآن کندبا صراحت بیان می آورددهد، نمونه نمیتوضیح نمی فردوسی     

تواند دارای معنا و می« رمز و معنی برد یهرچه اندر خورد با خرد/ دگر بهرهاز او » حتما درو  نیست:

اهل دانا  واند باشد که فردوسیتمعنا میصراحت در بیان فردوسی به این. اینقابل تاویل به حقیقتی باشد

دادها حاوی حقیقتی داند که این رویبرد و میمعمول پی میایرن رویدادهای بودن ایبه رمزیخرد است، و

  .کم گرفته شود و دور انداخته شوددست عنوان درو است، نباید به

ه بیاورد و توضیح بیند که نموندهد، نیاز نمیانتقال می خویا را با صراحت به خواننده فهم فردوسی     

 ؛شودرو میبهمعمول رودهای ایرها و رویدابه این داستان نامهشاهخواندن  خواننده باکه بدهد، برای این

، کندنزود قضاوت  هارویدادها و داستانمعنایی اینکند، نسبت به بیخواننده تاکید میفق  برای  بنابراین

  ها ارایه شود.بگبارد تا معنایی از این رویدادها و داستان

ززدایی و رمزگشایی و معنا ، رامعمولایر ا  های نسبترویدادها و داستانینا از تعداد در روزگار ما     

« تریت»نیز در سانسکریت « سه»که به است« ههتریت»در سانسکریت  نام فریدون: ارایه شده است

که جدایی یک دادی دانستروی معنا کرد و بیان« سه این چنین»توان فریدون یا ثرایتون را می گویند.می

، شخصیت رویداد اجتماعییعنی به یک ع.169، 1379 ،دوستکند خواحد به سه شاخه، روایت می اقوم ر

 .شده است ارایهرویداد، روایت ن از اینداده شده و زیر نام فریدو

 یریشه« ضحاک» یدانیم که واژهاما اکنون می آدم مار بروید؟ یاز شانه گونهچه توانیم بپرسیممی     

، دهد خامیریانکریت، مار گزنده معنا میدر سانس« دهاکآهی»ریشه در سانسکریت دارد.  کهبل سامی ندارد،
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ی  بیعی رمزگشایی و معنا دادهابه رخضحاک را بنا یاس وره رمز شناسانع. حتا اس وره157، 1382

خواحد  است فتهشخصیت انسانی یاکه است فشانیروایتی از اارهای آتا اکعدهاک خضح؛ گویا اژیاندکرده

 .ع159، 1379، دوست

دادهای  بیعی و... روی . بهنه از رویدادها و جهان داشتانگارابرداشت زنده دوران اسا یر،انسان      

به رویدادها  د. بنابرایناز رویدادها شناخت ارایه کن شید که بتواندبخانگارانه و انسانی میزنده یجنبه

نقلی ارایه  دادها شناختاز روی روایت یبا این ارایه د وکرمی روایت ارایهد و داشخصیت انسانی می

 نه اهل عقل.  نقل بوداهل  ،انسان دوران اسا یر شد.می

شود عقدنی می ا  نسبت ایوارد مرحله انسان پس از نقد نقلهزار سال ندارد،  تر سهتاریخ بیا عقدنیت     

را دارد، ای  شکدت خودالبته روایت عقل نیز م ورد کند.ها عقدنی برخقل و روایتخواهد نسبت به نو می

  .دانیمایم و آن را قابل نقد نمیعنوان عقل پبیرفتهکه بهاست به نقل ما عقیده و باور یمگویکه عقل میچهبسا آن

 گریانو ب قابل تاملتواند برداشت میکند که ایندیو نیز فردوسی برداشت خویا را ارایه می یدرباره      

که چرا اینپرسا به تواند وجود داشته باشد اما واقعیت نمیعنوان یک. دیو بهمعرفت فردوسی باشد دانا و

گاه که خاستاین تواند قابل اندیشه باشدمی مان ایرانی دیو وجود دارد،در معرفت انسانی یا در معرفت مرد

  معرفت از دیو تکوین یافته است؟و رست و چ واین معرفت کجا

گی رد کرد، بایستی هاسا یری را به سادهای شود این همه حقیقتکه نمیمنظور فردوسی این است     

 اسا یری بیشتر اندیشید: هایاین حقیقت یدرباره

 تیییییییو میییییییر دییییییییو را میییییییردم  بییییییید شیییییییناس
 کییییییییو گبشییییییییت از ره مردمیییییییییهییییییییر آن

 هیییییییا نگیییییییرودخیییییییرد کیییییییو بیییییییدین گفیییییییت
 

 کسییییییییی کییییییییو نییییییییدارد ز یییییییییزدان سییییییییپاس 
 ر مشیییییییییمرا ز آدمییییییییییز دییییییییییوان شیییییییییم

 بشییییییییینودمگیییییییییر نییییییییییک معنییییییییییا میییییییییی
 

 

 .ع193، 1389خصفا،  

بر مشاهده و تجربه استوار چون خرد بیشتر  ؛پبیردکه خرد وجود دیو را نمیدرست است :کندتاکید می     

ا یری های استوان مشاهده کرد. پس معناداری حقیقتنمیای معرفتی اسا یری را هاین حقیقت است، اما

، نگاه اسا یری هایها، رویدادها و حقیقتکه به روایتگونه توضیح باید داد؟ نظر فردوسی این استرا چ

 شکل گرفته است؟ گونهچهری انسان نایی اسا یکه دااین نمادین و معرفتی باید داشته باشیم؛

سی از بل تامل فردوقا دانا و بینا   یدهندهتواند نشانمی های فردوسی از خرد و اس ورهداشتبراین     

 روزگارنسل و یکدانایی آدمی فق  به عقدنیت معمولی و قابل پبیرا یک یعنی معرفت و دانایی انسان باشد.
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 بشری را بخواند، و بعُدهای معرفتها تری مزم است تا گونهگرایانههای کثرتزیرا دانایی .شودخدصه نمی

 تاویل و معنا کند. تفسیر،

که عقدنیت معمول شته است برای تفکیک عقل و اس وره؛ اینکه فردوسی دانا مزم داتتوان گفمی     

زیرا ما اسا یر  ،برداشت معاصر از اس وره نیز همین است تواند به رمز اسا یر پی ببرد.نمی و محض

 قدنیت و ع ای از معرفتگونه اس وره کهبرای این ؛عقدنی و علمی تقلیل بدهیم توانیم به برداشت  را نمی

 ن دارد.نسبت به جهان و انساکه ایاست با مناسبات تخیلیهای پیشین بشر دوران

 ا   بع شناسانه ارایه کند.هستی ا  نسبت هایگیریخواهد نتیجهها میگاهی فردوسی در پایان داستان     

 ا  نسبت یوقارها از فردوسی یاین داور شود.ها ارایه میست که از داستانداوری فردوسی اها گیرینتیجهاین

 کند:حکیمانه ارایه می

 جهانییییییییییاو سراسییییییییییر فسوسییییییییییی و بییییییییییاد
 بییییییییه کردارهییییییییای تییییییییو چییییییییون بنگییییییییرم

 شییییییان بییییییه نییییییازپییییییرورییکایییییییک همییییییی
 چیییییییییو میییییییییر داده را بیییییییییازخواهی سیییییییییتد
 اگیییییییییر شیییییییییهریاری وگیییییییییر زیردسیییییییییت
 همیییه درد و خوشیییی  تیییو شییید چیییو خیییواب
 خنیییییییییک آن کیییییییییزو نیکیییییییییویی یادگیییییییییار

 

 شیییییییادبیییییییه تیییییییو نیسیییییییت میییییییرد خردمنییییییید  
 فسییییییییوس اسییییییییت و بییییییییازی نماییییییییید بییییییییرم
 چیییییییه کوتیییییییاه عمیییییییر و چیییییییه عمیییییییر دراز
 چیییییه ایییییم گیییییر بیییییود خیییییاک آن گیییییر بسُییییید
 چییییو از تییییو جهییییان اییییین نفییییس را گسسییییت
 بییییییییه جاوییییییییید مانییییییییدن دلییییییییت را متییییییییاب
 بمانیییییییییید اگییییییییییر بنییییییییییده گییییییییییر شییییییییییهریار

 

 .ع28 ،نامهشاهخ***                                      
 جهییییان بییییر شییییکفت اسییییت چییییون بنگییییری

 جانییت شییکفت اسییت و تیین هییم شییکفتکییه 
 

 نییییییییییییییییییدارد کسییییییییییییییییییی آلییییییییییییییییییت داوری 
 نخسیییییییت از خیییییییود انیییییییدازه بایییییییید گرفیییییییت

 

 .ع193، 1389خصفا،  ***                               
 اگییییییییر خییییییییود نییییییییزادی خردمنیییییییید مییییییییرد

 
 ندییییییییدی ز گیتیییییییی چنیییییییین گیییییییرم و سیییییییرد 

 

 ع.150 ،نامهشاهخ 

 یو عقیده که فردوسی چندان محدود به باورر این استگنبیا نامهشاهدیگر در  هایها و بیتاین بیت     

 شده که گیزندهاا نسبت به جهان و معرفتیهای در داوری متفاوتی آرایوارد  زیرا ،هدونبمبهبی  خاص

 دید فردوسی نسبت به معرفت از جهان باشد. یو توسعه نشانی از بیناتواند میاین آرا  واردشدن به

جوانی و تحصیل فردوسی سندی در  ب نظر دارند که از روزگار کودکی،که اتفانبا آ گرانپژوها     

 دار بوده استع.ده بوده خپدرا زمینزاگیرند که فردوسی دهگاننظر می مر را مسلم درا دست نیست اما این
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توانسته  ، پدراخانوادهمادی  بودن شرای به فراهموضعیت مادی مناسب داشته است، بنااا خانواده اینبنابر

 سازد.  روزگارمانآراسته به دانا معمول هفردوسی را  است

را خاز نظر اا که فردوسی با زبان عربی آشنایی داشته، زبان مادریرو تصور بر این استاز این     

دانسته و حتا با زبان کیا زرتشتی، پهلوی ساسانی، آشنا بوده است، بسیار خوب میادبی، دستور و کتابتع 

ی رنب بردم بسی سب :باشد یی فردوسی به زبان عربی و پهلویتواند دلیلی بر آشنامی نامهشاهین بیت که ا

  .ع267، 1385و از پهلوانی خبرتلس، ز گفتار تازی نامه خواندم/ 

نام دیو  دانسته است؛ زیرازبان پهلوی را نمی فردوسی :دل خالقی م لن به این نظر استاما ج     

: وُرا شده است عروندهخآهسته و سُست راه« کُندرَو»به  تبدیل نامهشاهدر که پهلوی استی ژهوا« ورُ ندَ گَ »

این  کُندرَو نیست؛« گندرو» که معنای پهلویدرحالیکُندرَو خواندندی به نام/ به کُندی زدی پیا بیداد گام. 

  گرفته است. صورت پارسی دری« کُندرَو»پهلوی و « گندرو»بودن شکلاشتباه به دلیل هم

، 1381برد خخالقی م لن، دانست، به این اشتباه پی میمی اگر فردوسی پهلوی :گویدخالقی م لن می     

 فرهن و بودن به یک زبان دانستن کامل و متخصص وَ  و فرهن بین آشنایی به یک زبان اما  .ع309

داشتن  دانستن و دانا زبان به معنای کداشتن ی یعنی یاد ،دانستن یک زبانباید تاکید کنم که تفاوت هست. 

 به اینبنا از این رو تواند باشد.فرهنگی و معرفتی آن زبان نمی یپشتوانهبه نسبت به آن زبان و نسبت 

ه پهلوی آشنایی نداشته یا ب نستهداتوان نظر خالقی م لن را قبول کرد که فردوسی پهلوی نمینمونه نمی

 است. 

به فارسی دچار شدن واژه از پهلوی تا وارد است. این از منابع فارسی گرفتهرو را ی کندواژهفردوسی      

ه فردوسی رود کتوقع نمی صورت فارسی آن را آورده است. فردوسی تحول شده بوده است. بنابراین

 های فارسی را تا پهلوی و اوستا بداند.شناسی واژهریشه باشد وشناس شناس و واژهاس وره

دانا از فرهن  بشری،  هد که فردوسی افزون بر ا دعات ودنشان می نامهشاههای ز بیتبرخی ا     

 اول  دست ا  نسبت یاا استوار بر معرفتیدانسته است، حتا آگاهمعرفت زرتشتی و اوستایی را بسیار دقین می

 بوده است: زرتشتی و اوستایی  کیا
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 جیییییییییییییییا برفتنییییییییییییییید زی شیییییییییییییییهریاروز آن

 ازچیییییییییییو آمییییییییییید بیییییییییییر شیییییییییییاه کهترنیییییییییییو

 کنان پییییییییییییا خسیییییییییییرو رسییییییییییییدسیییییییییییتایا

 بییییییییرآورد سییییییییر، آفییییییییرین کییییییییرد و گفییییییییت

 کیییییییییه هرمییییییییییزد ییییییییییارت بییییییییییدین پایگییییییییییاه

 بهشیییییییییییییییییت هژییییییییییییییییییرسیییییییییییییییییاله اردیهمه

 ز شییییییییییییهریر بییییییییییییادی تییییییییییییو پیروزگییییییییییییر

 سیییییییییییییییپندارمب پاسیییییییییییییییبان تیییییییییییییییو بیییییییییییییییاد

 دی و فرودینییییییییییییییییت خجسییییییییییییییییته بییییییییییییییییواد

 از آبرت رخشیییییییییینده شییییییییییب همچییییییییییو روز

 وز آبانیییییییییت هییییییییییم کییییییییییار فرخنییییییییییده بییییییییییاد

 تییییییییییییییین چارپایانیییییییییییییییت میییییییییییییییرداد بیییییییییییییییاد

 ا بیییییییییییییاد فیییییییییییییرخ نییییییییییییییا و نیییییییییییییژادتیییییییییییییر

 چیییییییو ایییییییین آفیییییییرین کیییییییرد رسیییییییتم بجیییییییای

 

 داربییییییییییه پیییییییییییا انییییییییییدرون رسییییییییییتم نییییییییییام 

 نییییییییوان پیییییییییا او رفییییییییت و بییییییییردا نمییییییییاز

 کییییییییه مهییییییییر و سییییییییتایا مییییییییر او را سییییییییزید

 سییییییییاله بییییییییا تخییییییییت جفییییییییتکییییییییه بییییییییادی همه

 دار تخییییییییییت و کییییییییییدهچییییییییییو بهمیییییییییین نگییییییییییه

 نگهبیییییییییییان تیییییییییییو بیییییییییییاد بهیییییییییییرام و تییییییییییییر

 بیییییییییییه نیییییییییییام بزرگیییییییییییی و فیییییییییییر و هنیییییییییییر

 تییییییییییو بییییییییییاد روانخییییییییییرد جییییییییییان روشیییییییییین

 در  هیییییییییر بیییییییییدی بیییییییییر تیییییییییو بسیییییییییته بیییییییییواد

 فییییییییییروزتییییییییییو شییییییییییادان و تییییییییییاج تییییییییییو گیتی

 سیییییییییییپهر روان پییییییییییییا تیییییییییییو بنیییییییییییده بیییییییییییاد

 همیشییییییییه تیییییییین و بخیییییییییت تییییییییو شییییییییاد بیییییییییاد

 ز خیییییییییییرداد بیییییییییییادا بیییییییییییر و بیییییییییییوم شیییییییییییاد

 شهنشییییییییییه بییییییییییدادا بییییییییییر خییییییییییویا جییییییییییای 

 

 .ع230 ،نامهشاهخ 

 بن کارویژه و کارکرد  یتن زرتشا را با امشاسپندان و ایزدازدورامها فردوسی نام هیتدر این ب     

تا اگر ح .دانا دقین مزم دارد کارگیری، آگاهی وکه این بهبرد به کار می که در اوستا دارنداییاسا یر

تایی را همه ایزد اوساین یکه کارویژهصورتیدر به نظم درآورده باشد، ها را از ماخبیفردوسی بیت

 .کشیداز نظم آن دست می دانستنمی

است. از کیا  گبشتهاز مسلمان شدن ایرانیان سال صد  چندها را نظم کرده که سی زمانی این بیتفردو     

فق  کسانی  د.نداناساسات کیا زرتشتی و اوستا را نمی مسلمانان ایرانی زرتشتی چندان خبری نیست و

به عدقه و دوسی بنافر معرفت پرداخته باشند. توانند بر معرفت اوستایی آگاهی داشته باشند که به اینمی

را بازسازی و خواسته است تا این معرفت  به این معرفت پرداخته رفتی انسان ایرانیمع یتمایل به گبشته

 برای همین منظور معرفتی بوده است. نامهشاه یو زنده کند که ارایه
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  نامه و محمود(ی گفتمانی ارتباط فردوسی، شاه)نظریه داستان فردوسی و محمود

نامه و سل ان محمود سه رویداد مهم در یک عصر استند. فردوسی انسانی با نوستالژیای فردوسی، شاه      

ی مردمان ایرانی را که پیا از اسدم نسبت خواهد دانایی اسا یری و تاریخی گبشتهاست، می بلندپروازانه

پس از اسدم درحال نابودی بودع بازسازی که چندین صد سال اند خاین داناییگی داشتهبه جهان، انسان و زنده

 کند. 

که دانایی دینی، اسا یری، تاریخی و اجتماعی مردمان ترین کتاب همان روزگار استنامه بزراشاه     

ایرانی را در ارتبا  با گفتمان قدرت و معرفت موجود سیاسی و دینی که معرفت اسدمی است، ارایه 

نامه به عنوان دانایی مردمان ایرانی تا اکنون اهمیت گفتمانی نسبت به شاه گیری گفتمانیکند. این موضعمی

 های سیاسی موجود مردمان ایرانی دارد. گفتمان قدرت و معرفت اسدمی در جامعه

-خواهی در قدرت و ثروتکه این فزوناندوزی استخواه در قدرت و ثروتسل ان محمود فردی فزون     

کند و با سرکوبی مخالفان ی بغداد در من قه مدیریت میگیری منفعت سیاسی خلیفهاا را با درنظراندوزی

ی بغداد اا نسبت به خلیفهکه قدرتپردازد. با آناا در من قه میی سیاسی خلیفه به گسترا قدرتعرصه

آید. نمیی بغداد برگاهی در پی براندازی خلیفهبه مراتب بیشتر است اما مانند شاهان پیشین من قه هیچ

شان را در این یابد و هردو  رف بقا و دوامبنابراین منفعت سیاسی خلیفه و سل ان محمود باهم پیوند می

قدرت خلیفه       گیرد. اا را از خلیفه میدانند. سل ان محمود ترک است، مشروعیت سل نتپیوند مهم می

اا را با قدرت گرفت. خلیفه حفظ خدفتیتبار من قه مورد تهدید قرار ممعموم از  رف شاهان ایرانی

 کند.سل ان محمود در من قه همسو می

اتفاب این سه رویداد مهم در یک عصر باعر شده تا این سه رویداد درگیری مناسبتی باهم ایجاد کنند      

اگر  آیدع، حتای این سه رویداد به وجود میکه داستان و روایت مشترک دربارهخمنظور از درگیری این

که این سه رویداد داشته، ایواقعا  درگیر نشده باشند، در بهن مردمان همان روزگار بنابه اهمیت و بزرگی

درگیری روایتی ایجاد شده است. اما داوری در روزگار ما از درگیری مناسبتی این سه رویداد با سه 

 رویکرد نسبتا  متفاوت صورت گرفته است:

دهد که دهند که گویا سل ان محمود به فردوسی وظیفه میمحمود اهمیت میها به سل ان برخی ـ1     

نامه و محمود وجود دارد که از فردوسی، شاهگویند: روایتیها میبرخی ـ2نامه را به نظم درآورد؛ شاه

نامه که شاهای بیا نیست؛ زیرا فردوسی نه با محمود دیده است نه محمود به فردوسی وظیفه داده استافسانه
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 ـ3نویسان است؛ گران و تبکرهی روایتدادن و ندادن محمود به فردوسی ساخته و پرداختهرا بسراید. صله

نامه نامه را رویدادی در روزگار پادشاهی محمود بدانیم و مناسبت فردوسی و شاهکه: شاهموضع من این است

دادن و ندادن محمود به فردوسی و دیدار از صله تر و گفتمانی جدابینانهرا با محمود از دیدی نسبتا  واقع

 فردوسی و محمود درنظر بگیریم.

شده و فردوسی نامه به فرمایا سل ان محمود توس  فردوسی به نظم درآوردهگویند: شاهکه میکسانی     

نامه که شاهم و ناظگر گرایانه است نسبت به نقا تدوینناظم مزدبگیر دربار محمود بوده؛ این دیدگاه، تقلیل

 نامه است.ی شاهگرایانه برای نقا سل ان محمود در ارایهفردوسی است، و تبلی 

هیچ مناسبتی با قدرت محمود و با معرفت نامه بیگویند: فردوسی با محمود هیچ ندیده و شاهکه میآنهایی     

هد به فردوسی اهمیت بدهد، اما خواکه میروزگار محمود توس  فردوسی ارایه شده است. این دیدگاه با آن

که نتواند با گفتمان کاهد. زیرا هر اثرینامه و فردوسی میکه از اهمیت شاهتوجهی این دیدگاه در این استکم

قدرت و معرفت روزگارا مناسبت سلبی یا ایجابی برقرار کند، آن اثر اهمیت معرفتی، هنری و ادبی 

 نخواهد داشت. 

لبی با گفتمان قدرت و معرفت روزگارا برقرار کرد که این مناسبت تا هنوز از نامه مناسبت سشاه     

برداری شد با روزگارا مناسبت برقرار کرد و نامه همین که نسخهقدرت گفتمانی برخوردار است. شاه

نامه مناسبت برقرار کرد با شدن  شاهبرای قدرت و معرفت روزگارا جدی گرفته شد. این جدی گرفته

 معرفتی دربار سل ان محمود. گفتمان

نامه و سل ان محمود را در مناسبات فرهنگی و گفتمانی همان روزگار بنابراین بهتر است فردوسی، شاه     

نامه به اندازی که دستگاه قدرت محمود به کدام گفتمان تعلن دارد، فردوسی و شاهدر نظر بگیریم و از چشم

نامه با گفتمان مسل ، سلبی است یا ایجابی، توجه داشته ضع گفتمانی شاهکه موکدام گفتمان تعلن دارد، و این

 باشیم.

گر شود، بیاننامه و فردوسی با سل ان محمود ارایه میجا نسبت به مناسبات داستانی شاهکه ایندیدگاهی     

نامه وسی، شاهکه نسبت به فرددیدگاه مناسبات قدرت و فرهن  همان عصر است. از این دیدگاه هر روایتی

رو بهتر است با توجه به و محمود وجود دارد، خاستگاه گفتمانی دارد، بایستی در نظر گرفته شود. از این

اندازی نسبتا  توضیحی به داستان فردوسی و محمود ها با چشمهای موجود و اهمیت گفتمانی آنروایت

 پرداخته شود. 
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 چهارمقالهروایت  -1

که آن دیه را باژ خوانند و از ناحیت  بران از دهاقین  وس بود، از دیهی سم فردوسیاستاد ابوالقا»     

که به دیهی است، و از وی هزار مرد بیرون آید، فردوسی در آن دیه شوکتی تمام داشت چناناست، بزرا

و کرد، به نظم همی نامهشاهدختر بیا نداشت، و  نیاز بود، از عقب یکضیاع از امثال خود بی دخل آن

کتاب مشغول شد  دختر بسازد. بیست وپنب سال در آن جهاز آن ،کتابآن یهمه امید او آن بود که از صله

معین ءن برد، و در عبوبت به مایّ کتاب تمام کرد، و الحن هیچ باقی نگباشت، و سخن را به آسمان علّ  که آن

ای که ند که او رسانیده است، در نامهدرجه رسا رسانید، و کدام  بع را قدرت آن باشد که سخن را بدین

 گی خواست کرد:هکه با رودابه دختر شاه کابل پیوستحال د به سام نریمان به مازندران، درآننویسزال همی

 یکیییییییییی نامیییییییییه فرمیییییییییود نزدییییییییییک سیییییییییام
 آفرین ییییییییییییاد کیییییییییییرد نخسیییییییییییت از جهیییییییییییان

 وزو بیییییییییییییاد بیییییییییییییر سیییییییییییییام نییییییییییییییرم درود
 ی چرمییییییییییییه هنگییییییییییییام گییییییییییییردچماننییییییییییییده

 اهی بییییییییییییییییییییییاد آوردگییییییییییییییییییییییفزاینییییییییییییییییییییییده
 بیییییییییه میییییییییردی هنیییییییییر در هنیییییییییر سیییییییییاخته

 

 سراسیییییییییییییییر درود و نویییییییییییییییید و خیییییییییییییییرام 
 کییییییییه هییییییییم داد فرمییییییییود و هییییییییم داد کییییییییرد
 خداونیییییییییید شمشیییییییییییر و کوپییییییییییال و خییییییییییود

 ی کییییییییییییرکس انییییییییییییدر نبییییییییییییردچراننییییییییییییده
 ی خیییییییییییییون ز ابیییییییییییییر سییییییییییییییاهفشیییییییییییییاننده

 سییییییییییییرا از هنییییییییییییر گییییییییییییردن افراختییییییییییییه
 

 

تمام  نامهشاهفردوسی بینم و در بسیاری سخن عرب همو چون ت نمیحمن در عجم سخنی بدین فصا     

که عامل  وس بود و به جای فردوسی  راوی ابودلف، و وشکرده حیی قتیب کرد، نساخ او علی دیلم بود، و

 ایادی داشت، نام این هر سه بگوید:

 داران شیییییییییییهراز ایییییییییییین نامیییییییییییه از نیییییییییییام

 امشییییییییییییان بهیییییییییییییرهنیامیییییییییییید از احسییییییییییییینت

 گییییییییییییانحیییییییییییییی قتیییییییییییییب اسییییییییییییت از آزاده

 نییییییییییمَ آگیییییییییه از اصیییییییییل و فیییییییییرع خیییییییییراج

 

 علیییییییییی دیلیییییییییم و بودلیییییییییف راسیییییییییت بهیییییییییر 

 امشییییییییان زهییییییییرهبکفییییییییت انییییییییدر احسیییییییینت

 کییییییییه از میییییییین نخواهیییییییید سییییییییخن رایگییییییییان

 ال یییییییییییییم انیییییییییییییدر مییییییییییییییان دواجهمیییییییییییییی

 

قدر او را واجب داشت و از خراج فرو نهاد، مجرم نام او تا قیامت عامل  وس بود و این  حیی قتیب     

دوسی بودلف را برگرفت، ر هفت مجلد نبشت، و فرعلی دیلم د ،نامهشاهخوانند. پس بماند، و پادشاهان همی

احمد حسن کاتب عرضه کرد، و قبول  ؛بزرا یمردی خواجهبه ازنین، و به پای ضرت نهادو روی به ح
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منازعان داشت که پیوسته خاک تخلی   ،بزرا یاما خواجه ؛ها داشتز خواجه منتافتاد. و سل ان محمود ا

پنجاه هزار »جماعت تدبیر کرد که فردوسی را چه دهیم؟ گفتند: ود با آنختند، محماانددر قدح جاه او همی

درم، و این خود بسیار باشد، که او مردی رافضی است و معتزلی مبهب، و این بیت بر اعتزال او دلیل کند 

 او گفت:که 

 گان آفریننییییییییییییییییییییده رابییییییییییییییییییییه بیننییییییییییییییییییییده

 

 نبینیییییییییییییییییی مرنجیییییییییییییییییان دو بیننیییییییییییییییییده را 

 

 است که او گفت:ها دلیل و بر رفض او این بیت

 خردمنیییییییییید گیتییییییییییی چییییییییییو دریییییییییییا نهییییییییییاد

 چییییییییییییو هفتییییییییییییاد کشییییییییییییتی درو سییییییییییییاخته

 میانییییییییه یکییییییییی خییییییییوب کشییییییییتی عییییییییروس

 پییییییییییییامبر بیییییییییییدو انیییییییییییدرون بیییییییییییا علیییییییییییی

 اگیییییییر خلییییییید خیییییییواهی بیییییییه دیگیییییییر سیییییییرای

 گییییییرت زییییییین بیییییید آییییییید گنییییییاه میییییین اسییییییت

 بییییییییییییرین زادم و هییییییییییییم بییییییییییییرین بگییییییییییییبرم

 

 برانگیختییییییییییییه مییییییییییییوج از او تنیییییییییییید بییییییییییییاد 

 هیییییییییییییییا برافراختیییییییییییییییههمیییییییییییییییه بادبیییییییییییییییان

 همچیییییییییییو چشیییییییییییم خیییییییییییروسبرآراسیییییییییییته 

 همییییییییییه اهییییییییییل بیییییییییییت نبییییییییییی و وصییییییییییی

 بیییییییه نیییییییزد نبیییییییی و وصیییییییی گییییییییر جیییییییای

 چنییییییییین دان و اییییییییین راه، راه میییییییین اسییییییییت

 یقیییییییییین دان کیییییییییه خیییییییییاک پیییییییییی حییییییییییدرم

 

در جمله بیست هزار درم  .و سل ان محمود مرد متعصب بود، درو این تخلی  بگرفت و مسموع افتاد     

اعی بخورد و آن سیم میان حمامی و قّ رفت و برآمد، فُ به فردوسی رسید. به اایت رنجور شد، و به گرمابه 

اعی قسم فرمود. سیاست محمود دانست، به شب از ازنین برفت، و به هری به دکان اسماعیل وراب پدر قّ فُ 

او متواری بود، تا  البان محمود به  وس رسیدند و بازگشتند، و  یقی فرود آمد، و شا ماه در خانهزرا

برگرفت و به  برستان شد به نزدیک  نامهشاهاز هری روی به  وس نهاد، و چون فردوسی ایمن شد، 

شهریار، که از آل باوند در  برستان پادشاه او بود، و آن خاندانی است بزرا، نسبت ایشان به  بدُسپه

من »د، و بر شهریار خواند و گفت: سپس محمود را هجا کرد در دیباچه بیتی یزدگرد شهریار پیوندند. 

شهریار او « کتاب همه اخبار و آثار جدان تست.کتاب را از نام محمود به نام تو خواهم کردن، که ایناین

یا استادو محمود را بر آن داشتند، و کتاب ترا به شر ی عرضه »ها فرمود و گفت: را بنواخت و نیکویی

پیامبر کند او را دنیاوی به  ی به خانداننکردند، و ترا تخلی  کردند و دیگر تو مرد شیعیی، و هر که تولّ 

به نام او رها کن،  نامهشاهتو  ار من است،محمود خداوندگ .نرفته است را خودهیچ کاری نرود، که ایشان 
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 و هجو به من ده تا بشویم و ترا اندک چیزی بدهم. محمود خود ترا خواند و رضای تو  لبد، و رنب چنین

 هر بیتی به هزار درم خریدم، آن صد»رم فرستاد و گفت: زار دو دیگر روز صد ه« کتابی ضایع نماند.

ها فرستاد. بفرمود تا بشستند. فردوسی نیز سواد فردوسی آن بیت« بیت به من ده و با محمود دل خوا کن.

 بشست، و آن هجو مندرس گشت و از آن جمله این شا بیت بماند: 

 مییییییییییرا امییییییییییز کردنیییییییییید آن پییییییییییر سییییییییییخن
 اگیییییییییر مهرشیییییییییان مییییییییین حکاییییییییییت کییییییییینم

 رزاده نیایییییییییییییییید بیییییییییییییییه کیییییییییییییییارپرسیییییییییییییییتا
 از اییییییییین در سییییییییخن چنیییییییید رانییییییییم همییییییییی؟

 گاهبییییییییییه نیکییییییییییی نبیُییییییییید شییییییییییاه را دسییییییییییت
 چیییییییییو انیییییییییدر تبیییییییییارا بزرگیییییییییی نبیییییییییود

 

 بییییییییه مهییییییییر نبیّیییییییی و علییییییییی شیییییییید کهیییییییین 
 چیییییییییو محمیییییییییود را سییییییییید حماییییییییییت کییییییییینم
 وگییییییییییر چنیییییییییید باشیییییییییید پییییییییییدر شییییییییییهریار
 چیییییییییییو درییییییییییییا کرانیییییییییییه نیییییییییییدانم همیییییییییییی
 وگرنییییییییییه مییییییییییرا برنشییییییییییاندی بییییییییییه گییییییییییاه
 ندانسییییییییییییییت نییییییییییییییام بزرگییییییییییییییان شیییییییییییییینود

 

 ها داشت.منتّ او نیکو خدمتی کرد شهریار مر محمود را، و محمود از  الحن 
از امیر عبدالرزاب شنیدم »ی که او گفت: عزّ ه به نشابور شنیدم از امیر مُ ئمادر سنه اربع عشره و خمس     

بازگشته بود، و روی به ازنین نهاده،  جابه  وس، که او گفت: وقتی محمود به هندوستان بود، و از آن

دی بود و حصاری استوار داشت، و دیگر روز محمود را منزل بر در حصار او بود. تمرّ مگر در راه او مُ 

و بارگاه ما را خدمتی کنی، و تشریف بپوشی پیا او رسولی بفرستاد که فردا باید پیا آیی و خدمتی بیاری، 

، که فرستاده باز گشته راندا بر دست راست او همیبازگردی. دیگر روز محمود برنشست و خواجه بزر

فردوسی بیت خواجه این « چه جواب داده باشد؟»آمد. سل ان با خواجه گفت: ، و پیا سل ان همیبود

 بخواند:

 اگیییییییر جیییییییز بیییییییه کیییییییام مییییییین آیییییییید جیییییییواب

 

 میییییییییین و گییییییییییرز و میییییییییییدان و افراسیییییییییییاب 

 

فردوسی راست القاسم وچاره اببی»گفت: « زاید؟این بیت کراست که مردی از او همی»محمود گفت:      

سره کردی که مرا »محمود گفت: « که بیست وپنب سال رنب برد و چنان کتابی تمام کرد و هیچ ثمره ندید.

ام. آن آزادمرد از من محروم ماند، به ازنین مرا یاد ده تا او را از آن یاد آوردی، که من از آن پشیمان شده

ار ابوالقاسم هزار دین تشص»کرد. سل ان گفت: خواجه چون به ازنین آمد بر محمود یاد « چیزی فرستم.

ها خواجه سال« تا به نیل دهند و با شتر سل انی به  وس برند و از او عبر خواهند. فرمایفردوسی را ب

بود تا در این بند بود. آخر آن کار را چون زر بساخت و اشتر گسیل کرد، و آن نیل به سدمت به شهر 

بردند. رزان بیرون همی یا به دروازهشد و جنازه فردوسی رار اشتر در میرودب ی بران رسید، از دروازه

او در گورستان مسلمانان  یمن رها نکنم تا جنازه»ری بود در  بران، تعصب کرد و گفت: در آن حال مُبّک  
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لک درون دروازه باای بود مو هرچند مردمان بگفتند با آن دانشمند درنگرفت. « برند، که او رافضی بود.

خاک  ه آنئماجاست، و من در سنه عشر و خمس هم در آن روزامفردوسی، او را در آن با  دفن کردند. 

را زیارت کردم. گویند از فردوسی دختری ماند سخت بزرگوار، صلت سل ان خواستند که بدو سپارند، 

ضه کردند. صاحب برید به حضرت بنوشت، و بر سل ان عر« بدان محتاج نیستم.»قبول نکرد و گفت: 

مثال داد که آن دانشمند از  بران برود بدین فضولی که کرده است، و خانمان بگبارد، و آن مال به خواجه 

و است در حد  وس، عمارت کند. راابوبکر اسحن کرامی دهند تا ربا  چاهه که بر سر راه نشابور و مر

، 1388، خنظامی «.هه از آن مال است، فرمان را امتثال نمودند و عمارت ربا  چارسید چون مثال به  وس

 .ع171-179

 

 شاهدولت روایت -2

از جمله سخنان »آورد: میرا این گونه  شاهدولتسخنان « تاریخ ادبیات ایران»ادوارد براون در      
و در بعضی از اشعار خود،  بوده شاهشرفیکی آن است که نام فردوسی حسن بن اسحن بن  شاهدولت

رزان نزدیک  وس بوده است؛  یخوانده است؛ و نیز گوید که فردوسی از قریه شاهرفشخویشتن را ابن 
شده و به عمید خوانده می« فردوس»و دیگر گوید که وی تخلص خود را از نام باای گرفته است که 

 :مرد بوده است؛ و باز گوید که ی بن مغیره، تعلن داشته، و پدر فردوسی از خادمان اینرخراسان، سو
خ ر شاعری ی پرجا پیشه جور و ستم حاکم  وس به ازنه گریخت و در آنوسی مرد فقیری بود که از فرد

عنصری راه یافت و عنصری  یکه اشاره شد، به مجلس مشاعرهکه عاقبت، چنانرا در پیا گرفت، تا آن
د. و گویند که این دارنده او بووی را به نزد سل ان محمود برد و همواره، چون میمندی وزیر، حامی و نگه

 بیت:
 چیییییو کیییییودک لیییییب از شییییییر میییییادر بشسیییییت

 

 ز گهیییییییییییواره محمیییییییییییود گویییییییییییید نخسیییییییییییت 

 

ل ف و مهر سل ان را به سوی او متوجه کرد، و سل ان در جوار قصر شاهی خود برای او منزلی      

وسی روایت، ایاز ادم محبوب و مقرب سل ان، که فردترتیب داد و مقرری منظمی معین کرد. بنابر همین

وی رافضی است. خا ر سل ان بر  :اعتنا بود، نزد سل ان از او سعایت کرد و گفت کهسخت بدو بی

من تو را بخشیدم به شر  اند، اما مجتهدان بزرا شیعه از  وس بوده»بدو گفت:  فردوسی متغیر شد و علنا  

است که فردوسی پس از مبکور الشعرا ها، در تبکرهگبشته از این« مبهب رجوع نمایی.که از اینآن

دار را از کتاب نامهشاه یماهی در ازنین متواری بود تا نسخهنومیدشدن از پاداا سل ان محمود، چند

به عوض در هرات بدو پناهنده شد،  فروشی که فردوسی بعدا  سل ان باز ستاند؛ و نیز در این تبکره نام کتاب

 ع.202، 1386خبراون،  «اسماعیل، ابوالمعالی است



50/ فردوسی - بخا نخست  

 

 روایت تاریخ سیستان -3

سل ان محمود به شعر کرد، و بر نام  نامهشاهو حدیر رستم بر آن جمله است که ابوالقاسم فردوسی »     

خود هیچ نیست مگر حدیر رستم، و اندر سپاه  نامهشاههمه  :برخواند، محمود گفتروز همی کرد و چندین

مرد چون راز باد، ندانم اندر سپاه او چند انی خداوند دزندگ :من هزار مرد چون رستم هست. ابوالقاسم گفت

چون رستم دیگر نیافرید، این بگفت و زمین  اما این دانم که خدای تعالی، خویشتن را هیچ بنده ؛رستم باشد

 :زن خواند، وزیرا گفتاین مردک مرا به تعریض درو  :بوسه کرد و برفت، ملک محمود وزیر را گفت

بگفت و رنب خویا ضایع کرد و برفت هیچ ع انایافته، تا به  لب کردند نیافتند. چون بباید کُشت، هرچند 

 ع.54، 1388ختاریخ سیستان، « اربت فرمان یافت.

 

 روایت عوفی -4

برهان بود، مقتدای ارباب صنعت و  بدات را فصاحت را رضوان، و دعوی فردوسی که فردوس     

بیست هزار  تمام است که ابتدای آن دقیقی کرده است و نامهاهشاین معنی  پیشوای اصحاب ف نت و مصداب

برهان فضل سخن بداده و  هزار بیت دیگر فردوسی گفته و داد تشصدقیقی است و  یبیت از آن جمله گفته

صنعت  گان را در تک و پوی فکرت افکنده. و کمالهگان را در خجلت انداخته و آیندهنموده و جمله گبشت

ه است و بر یک شیوه گفته و مختتم او بوب مفتتح دارد، که از اول تا آخر بر یک نسن راند در آن، آن است

الله که خواجه مسعود سعد رحمه نامهشاه کس که اختیاراتو هر  استادی بود. و این کمال قدرت و اایت

  ع.414، 1389فردوسی تا چه حد بوده است خعوفی،  ه است، م العه کند، داند که قدرتجمع کرد

 

 نامهشاه هایاشاره -5

 تواند مهمکه میی هستیهانیز اشاره نامهشاه، در ایر از روایت دیگران نامهشاهسی و فردو یدرباره     

عنوان  شود، بعد درنقل می نامهشاهها از کمک کند. این اشارهها تباشد و به درستی و نادرستی روای

 پرداخته خواهد شد. هاها در مناسبت با دیگر روایتارهبه این اش« های روایتداوری درباره»

 اییییییییییییییا شیییییییییییییاه محمیییییییییییییود لشکرگشیییییییییییییای

 کییییییه پیییییییا از تییییییو شییییییاهان فییییییراوان بدنیییییید

 سییییییر بییییییه جییییییاهفییییییزون از تییییییو بودنیییییید یک

 ز کیییییییس گیییییییر نترسیییییییی بتیییییییرس از خیییییییدای 

 داران کیهییییییییییییییان بدنییییییییییییییدهمییییییییییییییه تییییییییییییییاج

 بییییییه گیییییینب و کییییییده و بییییییه تخییییییت و سییییییپاه



51 پژوهی/نامهشناسی و شاهای بر فردوسیمقدمه   

 

 نکردنیییییییییییید جییییییییییییز خییییییییییییوبی و راسییییییییییییتی

 همییییییییییییه داد کردنیییییییییییید بییییییییییییر زیردسییییییییییییت

 نجسییییییییییتند از دهییییییییییر جییییییییییز نییییییییییام نیییییییییییک

 شیییییییه کیییییییه در بنییییییید دینیییییییار بیییییییودهیییییییر آن

 گیتییییی تراسییییت گییییر ایییییدون کییییه شییییاهی بییییه

 ندیییییییییدی تییییییییو اییییییییین خییییییییا ر تیییییییییز میییییییین

 کیییییییییه بیییییییییددین و بیییییییییدکیا خیییییییییوانی میییییییییرا

 چیییییییییو فردوسیییییییییی انیییییییییدر زمانیییییییییه نبیییییییییود

 ی مییییییییییین نگیییییییییییاهنامیییییییییییهنکیییییییییییردی در این

 کس کییییییه شییییییعر مییییییرا کییییییرد پسییییییتهییییییرآن

 ی شیییییییییهریاران پییییییییییامییییییییین ایییییییییین نامیییییییییه

 چیییییییو عمیییییییرم بیییییییه نزدییییییییک هشیییییییتاد شییییییید

 بییییییییه سییییییییی سییییییییال انییییییییدر سییییییییرای سییییییییپنب

 ره، سییییییییییی هییییییییییزار ز ابیییییییییییات اییییییییییرا دو

 نیییییییب بیییییییردم در ایییییییین سیییییییال سییییییییبسیییییییی ر

 

ییییییییییییییرد کییییییییییییییم و کاسییییییییییییییتی  نگشییییییییییییییتند گ 

 پرسییییییییییییتنبودنیییییییییییید جییییییییییییز پییییییییییییاک یزدان

 جسیییییییییییییییتن سیییییییییییییییرانجام نییییییییییییییییکوزان نام

 بیییییییه نزدییییییییک اهیییییییل خیییییییرد خیییییییوار بیییییییود

 گفتن چراسیییییییتنگیییییییویی کیییییییه ایییییییین خییییییییره

 ز میییییییییییینرینیندیشییییییییییییی از تییییییییییییی  خییییییییییییون

 میییییینم شیییییییر نییییییر، میییییییا خییییییوانی مییییییرا...

 بییییییید آن بیُیییییید کیییییییه بخیییییییتا جوانیییییییه نبیییییییود

 بییییییییییییه گفتییییییییییییار بییییییییییییدگوی گشییییییییییییتی ز راه

 نگییییییییییییردا گیییییییییییردون گردنیییییییییییده دسیییییییییییت

 بگفیییییییییتم بیییییییییدین نغیییییییییز گفتیییییییییار خیییییییییویا

 بیییییییییییاره بربیییییییییییاد شیییییییییییدامییییییییییییدم بیییییییییییه یک

 چنییییییییین رنییییییییب بییییییییردم بییییییییه امییییییییید گیییییییینب

 ی کییییییییارزار...مییییییییر آن جملییییییییه در شیییییییییوه

 عجیییییییییم زنیییییییییده کیییییییییردم بیییییییییدین پارسیییییییییی

 

 .، نوزدهعنامهشاه، هجونامه خفردوسی

*** 

 ی نییییییییییییامور شییییییییییییهریارکییییییییییییزین نامییییییییییییه

 تیییییییییییو ایییییییییییین را درو  و فسیییییییییییانه میییییییییییدان

 ازو هرچیییییییییه انیییییییییدر خیییییییییورد بیییییییییا خیییییییییرد

  باسیییییییییییتان  یکیییییییییییی نامیییییییییییه بیُیییییییییید از گیییییییییییه

 پراکنییییییییییییده در دسییییییییییییت هییییییییییییر موبییییییییییییدی

 نژادیکیییییییییییییی پهلیییییییییییییوان بیییییییییییییود دهقیییییییییییییان

 ی روزگیییییییییییییییییار نخسیییییییییییییییییتپژوهنیییییییییییییییییده

 خوردز هیییییییییر کشیییییییییوری موبیییییییییدی سیییییییییال

 بیییییییییییه گیتیییییییییییی بمیییییییییییانم یکیییییییییییی یادگیییییییییییار 

 بیییییییییه رنییییییییی  فسیییییییییون و بهانیییییییییه میییییییییدان

 ی رمیییییییییز، معنیییییییییی بیییییییییرددگیییییییییر بیییییییییر ره

 فیییییییییییییراوان بیییییییییییییدو انیییییییییییییدرون داسیییییییییییییتان

 هیییییییییییر بخیییییییییییردی ای بیییییییییییردهازو بهیییییییییییره

 دلییییییییییییییر و بیییییییییییییزرا و خردمنییییییییییییید و راد

 هیییییییا همیییییییه بیییییییاز جسیییییییتگبشیییییییته سیییییییخن

 نامیییییییییییه را گیییییییییییرد کیییییییییییردبییییییییییییاورد و این
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 ییییییییییییییییییییانبپرسیدشیییییییییییییییییییان از نیییییییییییییییییییژاد ک

 کییییییییه گیتییییییییی بییییییییه آاییییییییاز چییییییییون داشییییییییتند

 اختریگونیییییییییییه سیییییییییییرآمد بیییییییییییه نییییییییییییکچه

 بگفتنییییییییییییید پیشیییییییییییییا یکاییییییییییییییک مهیییییییییییییان

 بدُ سییییییییخنچییییییییو بشیییییییینید از ایشییییییییان سییییییییپه

 چنیییییییییین یادگیییییییییاری شییییییییید انیییییییییدر جهیییییییییان

 

 گییییییییییییییییییییییییییییوانداران فرخوزان نییییییییییییییییییییییییییییام

 کیییییییه اییییییییدون بیییییییه میییییییا خیییییییوار بگباشیییییییتند

 بیییییییییییر ایشیییییییییییان همیییییییییییه روز کنیییییییییییدآوری

 هییییییییای شییییییییاهان و گشییییییییت جهییییییییانسییییییییخن

 یکیییییییییییی نیییییییییییامور نامیییییییییییه افکنییییییییییید بییییییییییین

 بیییییییییییر او آفیییییییییییرین از کهیییییییییییان و مهیییییییییییان

 

 .ع3، نامهشاه، گفتار اندر فراهم آوردن هنامشاهخ 

*** 

 نامیییییییییییه را دسیییییییییییت پییییییییییییا آورمکیییییییییییه این
 شیییییییییییییییماربپرسییییییییییییییییدم از هرکسیییییییییییییییی بی

 مگییییییییییر خییییییییییود درنگییییییییییم نباشیییییییییید بسییییییییییی
 و دیگیییییییییر کیییییییییه گییییییییینجم وفیییییییییادار نیسیییییییییت
 زمانیییییییییه سیییییییییرای پیییییییییر از جنییییییییی  بیییییییییود

 چنیییییییییییید بگباشییییییییییییتمگونییییییییییییه یکبییییییییییییر این
 ندیییییییییییدم کسییییییییییی کییییییییییا سییییییییییزاوار بییییییییییود

 دوسیییییییت بیییییییودبیییییییه شیییییییهرم یکیییییییی مهربان
 گفییییییت: خییییییوب آمیییییید اییییییین رای تییییییومییییییرا 

 ی پهلییییییییییوینوشییییییییییته میییییییییین اییییییییییین نامییییییییییه
 زبان و جوانیییییییییییییییییت هسییییییییییییییییتگشییییییییییییییییاده
 ی خسیییییییروان بیییییییاز گیییییییوینامیییییییهشیییییییو این

 چیییییییییو آورد ایییییییییین نامیییییییییه نزدییییییییییک مییییییییین
 

 ز دفتیییییییییییر بیییییییییییه گفتیییییییییییار خیییییییییییویا آورم 
 بترسیییییییییییییییییدم از گییییییییییییییییردا روزگییییییییییییییییار
 بباییییییییییید سییییییییییپردن بییییییییییه دیگییییییییییر کسییییییییییی

 رنب را کییییییییییس خریییییییییییدار نیسییییییییییتهمییییییییییان
 بییییییود گان بییییییر جهییییییان تنیییییی بییییییه جوینییییییده

 داشییییییییییییییییییتمسییییییییییییییییییخن را نهفتییییییییییییییییییه همی
 بییییییه گفتییییییار اییییییین مییییییر مییییییرا یییییییار بییییییود...
 تیییو گفتیییی کیییه بیییا مییین بیییه ییییک پوسیییت بیییود
 بییییییییه نیکییییییییی خرامیییییییید مگییییییییر پییییییییای تییییییییو
 بییییییییییه پیییییییییییا تییییییییییو آرم مگییییییییییر نغنییییییییییوی

 گفتن پهلوانیییییییییییییییییییت هسییییییییییییییییییتسییییییییییییییییییخن
 بییییییییییدین جییییییییییوی نییییییییییزد مهییییییییییان آبییییییییییروی
 برافروخیییییییت ایییییییین جیییییییان تارییییییییک مییییییین...

 

 .ع4و اندرز دوست در این باب،  ، گفتار اندر بنیاد نهادن کتابنامهشاهخ 
*** 

 مییییییییییرا اختییییییییییر خفتییییییییییه بیییییییییییدار گشییییییییییت

 چیییییییییییو دانسیییییییییییتم امیییییییییییا زمیییییییییییان سیییییییییییخن

 ی شیییییییییییییهریار زمیییییییییییییینبیییییییییییییر اندیشیییییییییییییه

 شیییییییبدل مییییییین چیییییییو نیییییییور انیییییییدر آن تیره

 روانم بییییییییه خییییییییوابچنییییییییان دییییییییید روشیییییییین

 همیییییییییییه روی گیتییییییییییییی شیییییییییییب مجییییییییییییورد

 بیییییییه مغیییییییز انیییییییدر اندیشیییییییه بسییییییییار گشیییییییت 

 کنییییییییییون نییییییییییو شییییییییییود روزگییییییییییار کهیییییییییین

 بخفیییییییییییییتم شیییییییییییییبی دل پیییییییییییییر از آفیییییییییییییرین

 لبدل و بسییییییییییییییییییتهبخفتییییییییییییییییییه گشییییییییییییییییییاده

 شییییییییییییییمعی برآمیییییییییییییید ز آبکییییییییییییییه رخشنده

 اقوت زرداز آن شیییییییییمع گشیییییییییتی چیییییییییو یییییییییی



53 پژوهی/نامهشناسی و شاهای بر فردوسیمقدمه   

 

 در و دشیییییییییت بیییییییییر سیییییییییان دیبیییییییییا شیییییییییدی

 نشسیییییییییته بیییییییییرو شیییییییییهریاری چیییییییییو میییییییییاه

 و مییییییییییییییییلرده برکشییییییییییییییییده سیییییییییییییییپاه از د

 دسیییییییییتور پیشیییییییییا بیییییییییه پیییییییییاییکیییییییییی پاک

 میییییییرا خییییییییره گشیییییییتی سیییییییر از فیییییییر شیییییییاه

 ی خسییییییییییروی دیییییییییییدمیچییییییییییو آن چهییییییییییره

 کیییه ایییین چیییرخ و میییاه اسیییت ییییا تیییاج و گیییاه

 یکیییییی گفیییییت: ایییییین شیییییاه روم اسیییییت و هنییییید

 انیییییییییییدبیییییییییییه اییییییییییییران و تیییییییییییوران ورا بنده

 بیاراسییییییییییییییت روی زمییییییییییییییین را بییییییییییییییه داد

 دار محمییییییییییییود شییییییییییییاه بییییییییییییزراجهییییییییییییان

 ز کشیییییییییمیر تیییییییییا پییییییییییا درییییییییییای چیییییییییین

 و کیییییودک لیییییب از شییییییر میییییادر بشسیییییتچییییی

 ایتیییییییو نییییییییز آفیییییییرین کییییییین کیییییییه گوینیییییییده

 نپیچییییییییییید کسیییییییییییی سیییییییییییر ز فرمیییییییییییان اوی

 چیییییییییو بییییییییییدار گشیییییییییتم بجسیییییییییتم ز جیییییییییای

 

 یکییییییییییی تخییییییییییت پیییییییییییروزه پیییییییییییدا شییییییییییدی

 یکیییییییی تیییییییاج بیییییییر سیییییییر بیییییییه جیییییییای کیییییییده

 پیلبییییییه دسییییییت چییییییپا هفییییییت صیییییید ژنییییییده

 بییییییییه داد و بییییییییه دییییییییین شییییییییاه را رهنمییییییییای

 پیدن و چنییییییییییییییدین سییییییییییییییپاهوزان ژنییییییییییییییده

 داران بپرسییییییییییییییییییییییییییییدمیاز آن نیییییییییییییییییییییییییییام

 سیییییییتاره اسیییییییت پییییییییا انیییییییدرا ییییییییا سیییییییپاه

 ز قنییییییییییوج تییییییییییا پیییییییییییا دریییییییییییای سییییییییییند

 انیییییییییییدبیییییییییییه رای و بیییییییییییه فرمیییییییییییان او زنده

 اخییییییییت از آن تییییییییاج بییییییییر سییییییییر نهییییییییادبپرد

 خییییییور آرد همییییییی میییییییا و گییییییرابییییییه آبا

 بیییییییییییییرو شیییییییییییییهریاران کننییییییییییییید آفیییییییییییییرین

 بییییییییه گهییییییییواره محمییییییییود گوییییییییید نخسییییییییت

 ایبیییییییییییییییدو نیییییییییییییییام جاویییییییییییییییید جوینیییییییییییییییده

 نییییییییییییییییییارد گبشیییییییییییییییییتن ز پیمیییییییییییییییییان اوی

 چییییییه مایییییییه شییییییب تیییییییره بییییییودم بییییییه پییییییای

 

 .ع4، در ستایا سل ان محمود، نامهشاهخ 

*** 

 کسیییییی را کیییییه سیییییالا بیییییه دو سیییییی رسیییییید

 آمییییید بیییییه نزدییییییک سیییییر تیییییی  شصیییییتچیییییو 

 بییییییییییه جییییییییییای عنییییییییییانم عصییییییییییا داد سییییییییییال

 چییییییییو برداشییییییییتم جییییییییام پنجییییییییاه و هشییییییییت

 چییییییییو شیییییییید داسییییییییتان سیییییییییاوا بییییییییه بیییییییین

 

 امییییییییییییییید از جهییییییییییییییانا بباییییییییییییییید برییییییییییییییید 

 میییییده میییییی کیییییه از سیییییال شییییید میییییرد مسیییییت

 پراکنیییییییده شییییییید میییییییال و برگشیییییییت حیییییییال...

 نگییییییرم بییییییه جییییییز یییییییاد تییییییابوت و دشییییییت...

 ز کیخسییییییییییییرو آریییییییییییییم اکنییییییییییییون سییییییییییییخن

 

 

 

 

 

 .ع125، شکایت فردوسی از پیری خود، نامهشاهخ 
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*** 

 کجا فرا را مسند و مرقد است

 نبدُ خسروان را چنان کدخدای

 که آرام این پادشاهی بدوست

 دستزبان و دل و پاکگشاده

 ی دادگرز دستور فرزانه

 ی باستانبپیوستم این نامه

 که تا روز پیری مرا بر دهد

 شتچو پنب از بر سال شصتم گب

 من از شصت و شا سست گشتم چو مست

 

 فضیییییییییل بییییییییین احمییییییییید اسیییییییییت ِنشسیییییییییتنگه 

 بییییییه پرهیییییییز و رادی بییییییه دییییییین و بییییییه رای

 داران نکوسییییییییتکییییییییه او بییییییییر سییییییییر نییییییییام

 پرسیییییییییییییییتی شیییییییییییییییاه و یزدانپرسیییییییییییییییتنده

 پراکنیییییییییده رنیییییییییب مییییییییین آمییییییییید بیییییییییه بیییییییییر

 پسیییییییییییییییییییندیده از دفتیییییییییییییییییییر راسییییییییییییییییییییتان

 بزرگییییییییییی و دینییییییییییار و افسییییییییییر دهیییییییییید... 

 بییییییدان سیییییییان کیییییییه بییییییاد بهیییییییاری ز دشیییییییت

 جییییییای عنییییییانم عصییییییا شیییییید بییییییه دسییییییت بییییییه

 

 .ع232با افراسیاب و گفتار اندر ستایا سل ان محمود،  خسروکی، جن  بزرا نامهشاهخ 

*** 

 فییییییرخ گییییییرفتم بییییییه فییییییال میییییین اییییییین نامییییییه

 ایندییییییییییییییدم سیییییییییییییر افیییییییییییییراز بخشییییییییییییینده

 همیییییییم ایییییییین سیییییییخن بیییییییر دل آسیییییییان نبیییییییود

 سییییییییخن را نگییییییییه داشییییییییتم سییییییییال بیسییییییییت

 دار محمیییییییییود بیییییییییا فیییییییییر و جیییییییییودجهیییییییییان

 نییییییییییام او تییییییییییاج گشییییییییییتسییییییییییر نامییییییییییه را 

 

 همیییییییییی رنیییییییییب بیییییییییردم بیییییییییه بسیارسیییییییییال 

 ایبییییییییییه گییییییییییاه کیییییییییییان بییییییییییر درخشیییییییییینده

 جییییییز از خامشیییییییی هیییییییچ درمیییییییان نبیییییییود...

 بیییییییدان تیییییییا سیییییییزاوار ایییییییین گییییییینب کیسیییییییت

 کییییییه او را کنیییییید مییییییاه و کیییییییوان سییییییجود...

 ا دل تیییییییره چییییییون عییییییاج گشییییییتّٰبییییییه فییییییر

 

 .ع284، نیایا سل ان محمود و نکوها سخن دقیقی، نامهشاهخ 

*** 

 سییییییییود و هیییییییییزم نییییییییه جییییییییومکنمانییییییییدم ن

 گیییییییییی روز و هیییییییییول خیییییییییراجبیییییییییدین تیره

 مییییییین انیییییییدر چنیییییییین روز و چنیییییییدین نییییییییاز

 نیییییییه چییییییییزی پدیییییییید اسیییییییت تیییییییا جیییییییودَرو 

 زمییییین گشییییت از بییییرف چییییون گییییوی عییییاج

 بیییییییییییه اندیشیییییییییییه درگشیییییییییییته فکیییییییییییرم دراز

 

 

 



55 پژوهی/نامهشناسی و شاهای بر فردوسیمقدمه   

 

 همیییییییی کارهیییییییا شییییییید سیییییییر انیییییییدر نشییییییییب

 

 مگییییییییییر دسییییییییییت گیییییییییییرد حیییییییییییی قتیییییییییییب

 

 .ع380هامون و کشتن بهرام شیران را و بر تخت نشستن،  ، رفتن بهرام و خسرو بهنامهشاهخ 

*** 

 داران شیییییییییییییییییهراز آن نیییییییییییییییییامور نیییییییییییییییییام
 کییییییییه همییییییییواره کییییییییارم بییییییییه خییییییییوبی روان

 گییییییییییییانحیییییییییییییی قتیییییییییییییب اسییییییییییییت از آزاده
 ازوییییییییییم خیییییییییور وپوشیییییییییا و سییییییییییم وزر
 نییییییییییمَ آگیییییییییه از اصیییییییییل فیییییییییرع و خیییییییییراج
 چییییییو سییییییال انییییییدر آمیییییید بییییییه هفتییییییاد ویییییییک
 سیییییییییی وپییییییییینب سیییییییییال از سیییییییییرای سیییییییییپنب

 گیییییییییییینب مییییییییییییرا چییییییییییییو بربییییییییییییاد دادنیییییییییییید
 کنیییییییییون عمیییییییییر نزدییییییییییک هشیییییییییتاد شییییییییید
 اگیییییییییر سیییییییییال نییییییییییز آرزو آمیییییییییده اسیییییییییت

 

 علیییییییی دیلمیییییییی بیییییییود کیییییییو راسیییییییت بهیییییییر 
 روانداشییییییییییت آن مییییییییییرد روشیییییییییینهمییییییییییی

 کییییییییه از میییییییین نخواهیییییییید سییییییییخن رایگییییییییان
 ازو ییییییییییییییافتم جنیییییییییییییبا و پیییییییییییییا و پیییییییییییییر

 ال یییییییییییییم انیییییییییییییدر مییییییییییییییان دواجهمیییییییییییییی
 همییییییییی زیییییییییر شیییییییییر انییییییییدر آمیییییییید فلییییییییک
 بسیییییییییی رنیییییییییب بیییییییییردم بیییییییییه امیییییییییید گییییییییینب

 ب میییییییییییرانبیُیییییییییید حاصیییییییییییلی سیییییییییییی وپییییییییییین
 بیییییییییاره بربیییییییییاد شییییییییید...امییییییییییدم بیییییییییه یک

 نهییییم سییییال و هشییییتاد بییییا سییییه صیییید اسییییت...
 

  .ع527، نامهشاه، تاریخ انجام نامهشاهخ 

 نامهشاهنویسان فردوسی به روایت مقدمه -6

 و نامهشاهسرایا  گیچگون یاند و دربارهنوشته یهایمهمقددر آااز شاهنامه  نامهشاهنویسان نسخه     

 مهم وجود این ا دعات یا نیست،است دعات درست که این ا اند. مهم نیستارایه کرده ا دعات فردوسی

 گرفته شود. نظر پژوهی درو فردوسی پژوهینامهشاهکه بایستی در است

 شوددانسته می نامهشاه نخستین  های های نسخهمقدمهاز  سه نسخه که یتر به مقدمهان بیاپژوهنامهشاه     

 ینامهشاهی هاابومنصوری در نسخه ینامهشاه یمقدمه ها حضوردمهمقدم بر همه مق اند.همیت دادها

 نامهشاهفردوسی و  یپردازد و دربارهابومنصوری می ینامهشاهبه  مقدمهکه اینجاییفردوسی است. از آن

فلورانس، لندن  ینسخه یمهشود و گزارا سه مقدمه خمقدنظر میاز گزارا آن صرف دهد؛ا دعی نمی

 شود. و بایسنغریع ارایه می

و سعید  یی، مجتبا مینویتوس  عباس اقبال آشتیان نامهشاهاز  یگزارا را بهمن خلیفه بر ویراستاین     

؛ شودها آورده نمیشود و مقدمهآورده میها مقدمه سازیگزارا با فشردهجا همان داده است که این نفیسی

 :سودی نداردچندان  ها جز به درازاکشاندن بحرمقدمه ردن  زیرا آو

داری ملی فلورانس نگه یخانهکتابکه در است نامهشاهنویسی از دست ،نامهشاههای قدیم از نسخه: یک     

 نسخه، برخیاینی کر شده است. مقدمهب ه. بع 614خ ،نویساین نسخه در آخر دست کتابت   شود. تاریخ  می
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آشنایی او با دستگاه محمود و داستان او با شاعران دربار محمود،  گیچگونراجع به فردوسی و  روایات

 ارایه کرده است.را آزمایی با آنها عنصری، فرخی، عسجدی و  بع

روایات تاریخی و داستانی ایران قدیم به دربار محمود و  یافتن  راه گیچگون یمقدمه دربارهدر این     

فیروز  شخص بنام خور یک نه روایت شده که در روزگار محمودگواین هاگی محمود به آنهآشنایی و شیفت

شود و مورد محبت نماز محمود آشنا میبا پیاکند. به ازنی فرار می اا بنابه جرمیگیزندهدر محل 

م کند و نویسد تا به محمود تقدیاا را میسرگبشت نمازگرمی کمک پیاگیرد و به دلنماز قرار میپیا

 رد حمایت محمود قرار بگیرد. مو

عنصری بخشی از شود که رود، متوجه میاا به درگاه محمود میسرگبشت دن  ی داکه براروزی     

را سروده و محمود به عنصری وظیفه داده است تا باقی روایات ایران قدیم را نیز بسراید. خور  نامهشاه

رالملوک که مورد عدقه سل ان نویسد کتاب سیگردد و میبرمی دهد،اا را به سل ان نمیسرگبشت فیروز

محمود هفت  آورد.خور فیروز و کتاب را می خانوادهفرستد به نزد ود قاصدی میمحمنزد او است.  است،

ی میشاعر را فرا می ها را نظم کند. از هفت شاعر، تنها نام پنب شاعر در تواند داستانخواند تا ببیند که ک 

 اسکاف. یآمده است: فرخی، عسجدی، زینبی، منجیک و ابوحنیفه مقدمه

آمدن فردوسی نیز مانند  یکه قصه شودبه ازنی پرداخته می فردوسی آمدن   یبعد در مقدمه به قصه     

  ور اتفابه وس به ازنی آمده و ب فردوسی برای دادخواهی جور و ستم عامدنخور فیروز است.  یقصه

را  ااگیهدیدستم یخواهد تا واس ه شود و قصهشود و از ماهک میمیآشنا مان محمود، از ندی با ماهک

 تا هنوز داستان مشغول شدهعنصری به نظم سیرالملوک  :گویدماهک به فردوسی می به محمود برساند.

 سل ان آمده است.  رستم و سهراب را نظم کرده و خوا  

تم و اسفندیار را نظم سهای کهن ا دع دارد. داستان رداستانمحمود نسبت به  یفردوسی از عدقه     

سیرالملوک را پیا از این نظم کرده است. ماهک داستان را به  :گوید کهدهد و میکند و به ماهک میمی

توانایی و  ،شاعران خواهد کهو فردسی را به دربار می آیدبرد و محمود از داستان خوشا میمحمود می

هر کدام مصرعی  عسجدی و فرخیعنصری،  شود کهدوسی را بیازمایند. قرار بر این میبوب شاعری فر

 د تا مصرع چهارم را فردوسی بگوید:نویبگ

 عنصری: چون روی تو خورشید نباشد روشن     
 فرخی: همرن  رخت گل نبود در گلشن     
 گبر کند از جوشنعسجدی: مژگانت همی     
 و در جن  پشنفردوسی: مانند سنان گی     
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خواهد ل ان محمود از شاعران میکنند. سهمه استادی او را تایید میآید، کار برمی یفردوسی از عهده     

خواهند تا چند بیت برای مانند و از فردوسی میعاجز می توصیف ایاز نیز بسرایند. شاعران بیتی برایچند 

 سراید:ایاز بسراید، فردوسی می

 و و تییییر بیییه دسیییتمسیییت اسیییت بتیییا چشیییم تییی

 گیییییر پوشییییید عارضیییییت زره، عیییییبرا اسیییییت

 

 بییس کییس کییه ز تیییر چشییم مسییت تییو بخسییت 

 کییس، خاصییه کییه مسییتکییز تیییر بترسیید همییه

 

فردوسی که مجلس باشی ای  شاد :گویدشود و میبیت بسیار خوا میدو سل ان محمود از شنیدن این      

با این خ اب محمود، تخلص  فردوسی نبود. تخلص فردوسی پیا از این شودما را فردوس کردی. گفته می

 سراید. را در شا جلد می نامهشاهاو  شود.به فردوسی واگبار می نامهشاهسرودن  او فردوسی شد.

گیرد. کین به دل می کند. او نسبت به فردوسیمدح نمی فردوسی، حسن میمندی وزیر خاص محمود را     

سل ان بر فردوسی  پبیرد؛دهد، فردوسی نمیبه جای زر می پاداا به فردوسی سیم میمندی موقع دادن  

 گبرد. دوسی میاز کشتن فر افتد، محمودپای محمود میشود. فردوسی به گین میخشم

بعد از رفتن او به محمود  دهد کهود، هجونامه را به ایاز میبیرون ر که از ازنیفردوسی پیا از این     

درم زر  هزار تشصاو  کند.به پادشاه مازندران تقدیم میرا  نامهشاهان، رود به مازندربدهد. فردوسی می

خواهد تا مازندران را ترک کند. فردوسی از ترس خشم محمود از فردوسی می دهد اماسرخ به فردوسی می

 گوید. رود و خلیفه را مدح میبغداد می یاز مازندران پیا خلیفه

در آراما سپری  یگردد و روزگارنت مسعود به و ن باز میفردوسی بعد از فوت محمود و سل      

دهد که او پنهان کرده است. بیند و رستم به فردوسی نشانی گنجی را میکند. شبی رستم را به خواب میمی

 کند.اا میگیزندهکند و مصرف امور برو آن گنب را بگیر. فردوسی گنب را پیدا می :گویدمی

فلورانس وجود دارد که به  یی نسخهلندن نسبت به مقدمه ینسخه یروایت مقدمهچند تفاوت در : دو     

 گبریم. های مشابه میشود و از بکر روایتها پرداخته میتفاوتهمان

رود؛ محمود های کهن میلندن آمده است که روزی پیا محمود سخن از داستان ینسخه یدر مقدمه     

پادشاهان گبشته  دهد تا داستانعنصری وظیفه میها نظم نشده است. به تانکه این داسحیف است :گویدمی

آید. ها برمینظم این داستان یدوستی دارم که از عهده :گویدخواهد و میرا نظم کند. عنصری عبر می

دهد. را می نامهشاهسرایا  یکند و محمود به فردوسی وظیفهبه سل ان محمود معرفی میفردوسی را 

 کند.تمام میدر سی سال را  نامهشاهسرایا  سیفردو
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 یشود که همان روایت مقدمهلندن یاد می ینسخه یشود از روایت دوم در مقدمهکه تمام می روایتاین      

افراد حکومتی  وس به ازنی آمده... با این تفاوت  از جور و ستم  فردوسی یعنی  ؛است فلورانس ینسخه

این در  گبرد اماکه محمود از کشتن فردوسی میافتد تا اینپیا پای محمود می در آن روایتفردوسی که 

رود پیا ایاز که گبرد. فردوسی می، محمود به شفاعت بزرگان از کشتن و تقصیر فردوسی میروایت

 شود. نویسد و خودا از ازنی بیرون مینزد او است. هجونامه را بر کتاب می نامهشاه

 :گویدکیست، میمندی می پرسد ازخواند، محمود میمی نامهشاهگاهی چند بیتی از ر شکارحسن میمندی د     

های خلعت هزار دینار زر... با تشصخود پیشمان شد و فرمان داد  یاز فردوسی. سل ان محمود از کرده

اا خاک برند تا دررسد، فردوسی درگبشته و میکه هدیه به  وس میخاص برای فردوسی ببرند. هنگامی

 پبیرد.اما دختر فردوسی نمی ،برند به دختر فردوسیهدیه را مینهند. از فردوسی تنها یک دختر مانده بوده، 

دیگر است و چندان  ینزدیک به ا دعات دو مقدمهبایسنغری نیز  ینسخه یا دعات مقدمه :سه     

های گبریم و فق  به تفاوتمی ی مشابههاایتاز تکرار رو اینبنابر ؛ندارد که ا دعی خاص ارایه کند تفاوتی

 شود.ای که وجود دارد، پرداخته میییجز

 یخانهکتابآوری شده بود و در در دوران ساسانیان جمع گانگبشتهکه اخبار در این مقدمه آمده است     

یومرس از پادشاهی گ ین اخبارا که دوران یزدگرد رسید و بنابه فرمان یزدگردشد تا اینداری میشاهی نگه

 تا پادشاهی خسرو پرویز ترتیب شد. 

کتاب در بین انایم بود، پیا حضرت رفت و اینیزدگرد را انیمت گ یهنگامی که سعد بن وقاص خزانه     

حرام دانسته شد و با سهم انایم حبشه به پادشاه حبشه داده شد.  کتاب از  رف حضرت عمرعمر بردند. این

کتاب را داد و کتاب ترجمه شد، در هند و حبشه مورد استقبال قرار گرفت و  یان ترجمهپادشاه حبشه فرم

 به شهرت رسید.

از پهلوی نصور عبدالرزاب فرمان داده شد تا کتاب میعقوب لیر از هند آورده شد و به ابو یدر دوره     

     ین کار را انجام بدهد. ری وظیفه داد تا امعبدالرزاب به ابومنصورالمع به پارسی برگردانده شود.

رویدادهای پادشاهی بعد از خسرو پرویز تا پایان پادشاهی یزدگرد نیز به کتاب افزوده شد و کتاب ارایه 

 یکه دورههمین با مرا دقیقی ناتمام ماند. کارسامانیان به دقیقی وظیفه داد تا کتاب را نظم کند اما این شد.

 کتاب منظوم شود. ت اینازنویان رسید، سل ان محمود خواس

تفاوت آید... با اینکه خورفیروز به ازنی میفلورانس است ینسخه یروایت مانند روایت مقدمه یادامه     

ناتمام مانده است.  نامهشاهو کار نظم  شدهیابد که دقیقی کشته فردوسی در  وس ا دع می :گویدکه می
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ه اا بماندن کار دقیقی با دوستز ناتمامدقه داشته است و پس اهای کهن ایرانی عفردوسی به نظم داستان

پاداا  ا  کتاب را نظم کند و حتمدهد که اینکند و محمد لشکری مشوره مینام محمد لشکری مشوره می

  کند.ها آااز میفردوسی به نظم داستان رای این کارا به دست خواهد آورد.درخوری ب

یابد کار فردوسی ا دع میگیرد حتا سل ان محمود از نام و فردوسی بام میها شهرت با نظم داستان     

فردوسی رهسپار ازنی  فردوسی را به ازنی بفرستد. خواهدای از حاکم  وس میکه محمود در نامهتا این

که ممکن با نند برای اینکحسادت مینسبت به آمدن فردوسی به دربار محمود، شود. شاعران ازنی می

  شان در دربار کم شود.اعتبار و عزت دوسین فرآمد

کنند که فردوسی نمود می وری وا فرستند و در نامهسی میای به فردوعنصری و رودکی نامه براینبنا     

رسد، فردوسی هرات رسیده نامه که می اا تغییر کرده است.تصمیم  ان محمودزیرا سل ؛به ازنی نیاید

ای بین کاتب افتد و مجادلهاتفاقی می ماند.مدتی هرات میاما چند دد به  وسبرگرخواهد است. فردوسی می

که سرا  فردوسی بروند و فردوسی را به  شودسبب می دهد. این مجادلهی و رودکی رخ مینامه و عنصر

به شود که فردوسی بنارانس تکرار میفلو ی، همان روایت مقدمهروایتاین  یآورند. بعد از ارایهازنی 

  ستمی از  وس به ازنی آمده است و... .

پنب ندادن او را در ایننظر محمود نسبت به فردوسی و پاداا تغییر   بایسنغری دلیل   ینسخه یمقدمه     
 داند:مورد می

ندی و بدگویی میمندی از ندادن به میمخوا نشان و روی نامهشاهنکردن حسن میمندی در مدح -1     
 ن محمود.سل ا فردوسی پیا

 او به فلسفه. یبودن فردوسی و عدقهشیعه -2     

 های باستان.به شعر و داستانمحمود  یشدن عدقهو کم نامهشاه به  ول انجامیدن سرایا -3     

اصلی را محمود به خود ل دارد بیاصدن، احتماباستان ایران و نکوها بی ستایا نسب شاهان -4     

 گرفته باشد.

دیلمی به  یفخرالدوله یه صلهفرستادند به ویژان و امیران به فردوسی میایروکه فرمانیهایهدیه -5     

 فردوسی.

ها تکرار شده ای روایتاساسی و جدی در روایت این سه مقدمه وجود ندارد، به گونه چندان تفاوت     

پردازی و که این داستانها استوایتدهی رپردازی و شاخ و براتر در داستانبیا هااست. تفاوت روایت

است  پیشین بیشتر شده یدو نسخه یی بایسنغری از مقدمهنامهشاه ینسخه یدهی در مقدمهشاخ وبرا

 شانزدهع. -هفت ،1386، خلیفهخ
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 هاروایت یداوری درباره

اساس  ه بههم کهبلنیست، به  ور کامل، دقین و مستند  ه روایت که ارایه شد، هیچ روایتیهمدر بین این     

الشعرای تبکرهتاریخ سیستان، که در چهآن آمده، اشاره است، نامهشاهی هاکه در بیتچهاشاره و نقل است. آن

 نقل است. یی عروضی سمرقندی آمده، ارایهو حتا در چهارمقاله نامهشاهنویسان های دست، مقدمهشاهدولت

 ا  های نسبتاند تا ا دعاند و خواستهتحلیل و ارزیابی کرده هاها و نقلارهبر مبنای همین اش پژوهاننامهشاه

 ارایه کنند. و فردوسی نامهشاهو و از رواب  سل ان محمود  نامهشاهسرایا  گیگونچتر از معقول

ستناد و با ا ارایه شود ،ود داردوج نامهشاهرواب  فردوسی و محمود و  یباره که درا دعاتیکوشیدم      

  وری که اشاره شدپژوهان از این ا دعات به ارزیابی پرداخته شود. نامهشاهبه این ا دعات و دریافت 

ریزند به را می هچگرایانه است یا همهتر بهنیتبیش نامهشاهبرخورد نسبت به رواب  محمود و فردوسی و 

به فردوسی  را و فردوسی نامهشاهروزگار  مناسبت به محمود ورا بی نامهشاهسرایا که اینپای محمود یا 

فرض بهنی نظردهندگان این زیرا استوار بر پیانیست،  بینانهواقعکرد خیلی این دو رویدهند که نسبت می

 دو دیدگاه است. 

اجتماعی، سیاسی  مناسبات بشری، ی، نتیجهکه تولید شدهمتنی و دهنواقعیت این است که شاعر و نویس     

به این د. بناند وجود داشته باشنتواننمیروزگار خود مناسبت  ؛ بیرون ازنداست روزگار خودو فرهنگی 

مناسبات  این یتواند بیرون از دایرهسی نیز نمیفردو ینامهشاه شود.تولید و دچار معنا می ، متنمناسبات

 باشد.

فردوسی پنجاه ، شودپادشاه می عه. ب 387خبه سال ، هنگامی که محمود نامهشاههای در بیت به اشارهبنا     

 :هشت سال داشته استو

 گییییییه کییییییه بیُییییید سییییییال پنجییییییاه و هشییییییتبدان

 خروشیییییییییییییی شییییییییییییینیدم ز گیتیییییییییییییی بلنییییییییییییید

 فریییییییییییییییدون  بیییییییییییییییداردل زنییییییییییییییده شیییییییییییییید

 از آن پییییس کییییه گوشییییم شیییینید اییییین  خییییروا

 بپیوسیییییییییییتم ایییییییییییین نامیییییییییییه بیییییییییییر نیییییییییییام او

 

 جیییییییوان بیییییییودم و چیییییییون جیییییییوانی گبشیییییییت 

 گزنییییید...کیییییه اندیشیییییه شییییید پییییییر و مییییین بی

 ین و زمیییییییان پییییییییا او بنیییییییده شییییییید...زمییییییی

 نخییییییییییییواهم نهییییییییییییادن بییییییییییییه آواز گییییییییییییوا

 همییییییییییییییه مهتییییییییییییییری بییییییییییییییاد فرجییییییییییییییام او

 

 

 

 

 

، با شنیدن خبر ستا را نظم کرده بوده نامهشاههای انفردوسی پیا از به پادشاهی رسیدن محمود، داست     

 نام او کند.ه را ب نامهشاهخواهد پادشاهی محمود می
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کند. به عربی ترجمه می ه. بع 620خرا به سال  نامهشاهاصفهانی از نخستین کسانی است که البنداری      

دهد که تاریخ این دست نویس سال انجام می نامهشاهنویس البنداری این ترجمه را از روی نخستین دست

 بهشود که فردوسی قبل از این معلوم میبرع. بنا216، 1389ثبت شده است خصفا، ه. بع  384خ

 .را نظم کرده است نامهشاهی هاداستان ،رسیدن محمودسل نت

یافته است تا کتاب را مناسب ن یپادشاه، اا را نگه داشتهنامهشاهل ساکند که بیستفردوسی اشاره می     

ید اا را باای کتابها رسم این بوده است که هر شاعر و نویسندهدر گبشته و به او تقدیم کند. ا کردهنامه ب

ه که شاعر یا نویسنده، صلکار مزم بود، برای ایناین کرد.کرد و بعد به او تقدیم مینام پادشاهی میه ب

ها نویسدستگرفت و به حمایت پادشاه، ایننویس صورت میاز کتاب، دست تر از همهکرد و مهمدریافت می

سترده توانست کارا را به  ور گعدم حمایت پادشاهان، شاعر یا نویسنده نمی درصورت شد.پخا می

نام پادشاهی کند ه ترین کار همین بود که کتاب را بممکن اینبنابر و پخا کند. بردارینویس و نسخهدست

  ها فراهم شود.نویسنویس و پخا دستمایت پادشاه، دستو به او تقدیم کند تا به ح

رنب به فردوسی بپردازد دست ی کند که مقتدر باشد؛یم پادشاهدارد تا تقداا را نگه مینامهشاهفردوسی      

نوشته که سامانیان را  نامهشاهنشر و پخا شود. فردوسی در روزگاری  روی آن پادشاهدر قلمنامه شاه و

مرکزی مقتدری  حکومت ان و امیران محلی تقسیم شده است؛سامانیان بین سردار یو قلمرو ورشکست شده

 :آیداین حکومت مقتدر، رویکار می محمودوجود ندارد. با سل نت 

 فییییییرخ گییییییرفتم بییییییه فییییییال میییییین اییییییین نامییییییه

 ایندییییییییییییییدم سیییییییییییییر افیییییییییییییراز بخشییییییییییییینده

 همیییییییم ایییییییین سیییییییخن بیییییییر دل آسیییییییان نبیییییییود

 سییییییییخن را نگییییییییه داشییییییییتم سییییییییال بیسییییییییت

 و جیییییییییود ّٰدار محمیییییییییود بیییییییییا فیییییییییرجهیییییییییان

 سییییییییییر  نامییییییییییه را نییییییییییام او تییییییییییاج گشییییییییییت

 

 همیییییییییی رنیییییییییب بیییییییییردم بیییییییییه بسیارسیییییییییال 

 ایبییییییییییه گییییییییییاه کیییییییییییان بییییییییییر درخشیییییییییینده

 درمیییییییییان نبیییییییییود...خامشیییییییییی هیچجیییییییییز از 

 بیییییییدان تیییییییا سیییییییزاوار ایییییییین گییییییینب کیسیییییییت

 کییییییه او را کنیییییید مییییییاه و کیییییییوان سییییییجود...

 ا دل تیییییییره چییییییون عییییییاج گشییییییتّٰبییییییه فییییییر

 

نام محمود کند و به او تقدیم کند تا برای ه را ب نامهشاه ند کهیبگرفتن محمود مزم میفردوسی با قدرت     

 نیز نشر و پخا شود.  نامهشاه صله دریافت کند و ،سی سال رنجی که کشیده

بندی و تدوین مجدد دست به دسته کند نام محموده را ب نامهشاهگیرد که تصمیم میوسی پس از اینفرد     

از  یهایکند و در بخادیباچه را اضافه می اینبنابر فن به برداشت محمود و دربار باشد.زند تا موامی

فردوسی  ه. بع 394خاحتمال دارد پس از سال کند. جا میهنیز جاب چند مدح برای سل ان محمود نامهشاه

به  نامهشاهکه  شوداین زمینه فراهم می ه. بع 400خسال  .شودبه محمود می نامهشاهکردن تقدیم به فکر
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احمد  و شا گبشته است و ابوالعباس فضل بن تشصاز  موقع در اینعمر فردوسی  محمود تقدیم شود.

 یر محمود است:وز ،اسفراینی

 فییییییرخ گییییییرفتم بییییییه فییییییال میییییین اییییییین نامییییییه

 ایندییییییییییییییدم سیییییییییییییر افیییییییییییییراز بخشییییییییییییینده

 همیییییییم ایییییییین سیییییییخن بیییییییر دل آسیییییییان نبیییییییود

 سییییییییخن را نگییییییییه داشییییییییتم سییییییییال بیسییییییییت

 و جیییییییییود ّٰدار محمیییییییییود بیییییییییا فیییییییییرجهیییییییییان

 سییییییییییر  نامییییییییییه را نییییییییییام او تییییییییییاج گشییییییییییت

 

 همیییییییییی رنیییییییییب بیییییییییردم بیییییییییه بسیارسیییییییییال 

 ایبییییییییییه گییییییییییاه کیییییییییییان بییییییییییر درخشیییییییییینده

 د...درمیییییییییان نبیییییییییوجیییییییییز از خامشیییییییییی هیچ

 بیییییییدان تیییییییا سیییییییزاوار ایییییییین گییییییینب کیسیییییییت

 کییییییه او را کنیییییید مییییییاه و کیییییییوان سییییییجود...

 ا دل تیییییییره چییییییون عییییییاج گشییییییتّٰبییییییه فییییییر

 

به حمایت احمد اسفراینی به محمود معرفی شود. احمد اسفراینی به فرهن  و  نامهشاهقرار است که      

عربی به فارسی دری برگردانده  محمود را از داریو کار دیوان خاسفراینی کتابت روایات ملی عدقه داشت

 .ت شودحمایسرا عنوان شاعر ملیبههای ملی و از فردوسی عنوان داستانبه نامهشاهخواست از و می بودع

کند. احمد بن او را مصادره می گیزندهشود و مال و مخالف اسفراینی می محمود در این موقعاما بدبختانه 

دربار محمود را از  داریگمارد. میمندی کارهای دیوانت میوزار به اسفراینی ه جایحسن میمندی را ب

قرار است به دربار  نامهشاهکه ع. هنگامی186، 1389گرداند خصفا، فارسی دری دوباره به عربی برمی

 گیرد.مورد پبیرا محمود قرار نمیو فردوسی حامی ندارد و  نامهشاهدیگر  ،محمود برسد

  هست،  نامهشاهدر که ییهادوسی محمود را دیده است. مدحاشاره نشده است که فر نامهشاه بیتدر هیچ     

 اند:ه شده که در ایاب محمود گفته شده وری ارای

 روانم بییییییییه خییییییییوابچنییییییییان دییییییییید روشیییییییین

 یکیییییی گفیییییت: ایییییین شیییییاه روم اسیییییت و هنییییید

 دار محمییییییییییییود شییییییییییییاه بییییییییییییزراجهییییییییییییان

 

 شییییییییییییمعی برآمیییییییییییید ز آب...کییییییییییییه رخشنده 

 سیییییییییند...ز قنیییییییییوج تیییییییییا پییییییییییا درییییییییییای 

 خییییییور آرد همییییییی میییییییا و گییییییرابییییییه آبا

 

ی بر دیدار فردوسی با محمود پیدا کرد که دلیل یصریح یتوان اشارهنمی نامهشاههای به اشارهبنا     

-درم هزارقصه از بیست  ،که عروضیاین محمود تردید کرد. توان به دیدار فردوسی ومی اینبنابر باشد.

شستن و نامهنوشتن و هجوبعد فرار کردن از ازنی و هجونامهفقُاّعی،  بهدادن به فردوسی و بخشیدن آن 

توانست از پیا محمود فرار زیرا فردوسی نمی کند، چندان دقین نیست.ماندن مینامهشا بیت از آن هجو

از  وس بیاورد و جزا را توانست فردوسی شاعر را گرفتار کند، حتا محمود می کند و محمود نتواند یک

 بدهد. 
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محمود برای تقدیم  که بنابه حمایت اسفراینی قرار بوده شاهنامه به محمود تقدیم شود واستواقعیت این      

 مخالف نامهشاهنی درباریان محمود، برکناری اسفراینی و بدبی ، اما پس ازبه فردوسی صله بدهد نامهشاه

فرهنگی دربار محمود را مشخص ن دو بیت عنصری به محمود، سیاست یا. شوددانسته میقدرت سل ان 

 :کندمی

 تو مرد دینی و این رسم، رسم گبران است

 جهانیان به رسوم تو تهنیت گویند

 نه آتا است سده بلکه آتا آتا توست

 

 روا نیییییییداری بیییییییر رسیییییییم گبرکیییییییان رفیییییییتن 

 تییییو را بییییه رسییییم کیییییان تهنیییییت نگییییویم میییین

 کییه یییک زبانییه بییه تییازی زنیید یکییی بییه خییتن

 

 .ع335، 1390خثاقب فر،  

 نامهشاهکه ؛ درحالیاجرای رسم گبران تلقی شده است هاروز در این بیتاشتراک محمود در جشن نو     

شود. گبران، مجوسی و... گفته می اسدمی به آن یهورکه در داسدمی استلی پیشا های ماا روایتهمه

 ت به فرهن  ملی و روایات ملینسب بدبینانه فضایگرای فرهنگی در چنین نامه بی حامیان جدی ملیشاه

 توانست مورد حمایت محمود قرار بگیرد.نمی

-تاریخ سیستان، چهارمقاله، تبکرهدر  همه نقلاین م رح باشد که پرسااین ا هشاید برای بسیاری     

بوده حرف و حدیثی  ا  حتم و... چرا وجود دارد؛ نامهشاهناسخان  یباب، مقدمهلام، لبابشاهدولتالشعرای 

بوده است،  یمهم هایو حدیر هاحرف ایت شده است. باید بگویم خیلینقل، جان گرفته و رو همهکه این

همه و این بازتاب داشته است ااداد بنابه اهمیت و مهم بودناین روی اندک نیست. یرویداد نامهشاهزیرا 

 اتفاب افتاده است.  نامهشاهد و فردوسی و محمو در ارتبا  به نامهشاهبودن ابه اهمیت و مهمنقل بن

بوده  یرویداد فرهنگی مهم بسیار نامهشاهکه ن استای یدهندهنشاننامه ی فردوسی و شاهدرباره هانقل     

 یبا قصهزاده خفردوسیع را یک دهگان یقصه شده است و قصههم قهمن  مقتدرترین پادشاهاست که با 

چهارمقاله برانگیخته  بنا به نقلروایت را  حتا این جههع کرده است.خموارو به پادشاه خمحمودع رو یک

شود و روحانی و میربه ترین روحانی شهرا رومهم گیزندهتن فردوسی پس از مرا با  یکه قصهاست

  اا هراس دارد.مبهبی برستانفردوسی در قتن  خشیخع از حضور

 با قدرت و فرهن  مسل  نامهشاهفردوسی و  انیه نقل و روایت را بایستی مناسبات گفتمهماین     

را در مناسبت با قدرت سل ان محمود  نامهشاهباید برای همین مناسبت گفتمانی است که روزگارا دانست. 

محمود  مخالفت دربار زیرا نظر گرفت، محمود در خواند و سرنوشت فردوسی را در مناسبت با سرنوشت

 فردوسی پاداا داده نشد: یب سالهپن و و خود محمود بود که به رنب سی
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 سییییییییی و پیییییییینب سییییییییال از سییییییییرای سییییییییپنب

 چییییییییییییو بربییییییییییییاد دادنیییییییییییید گیییییییییییینب مییییییییییییرا

 کنیییییییییون عمیییییییییر نزدییییییییییک هشیییییییییتاد شییییییییید

 

 بسیییییییییی رنیییییییییب بیییییییییردم بیییییییییه امیییییییییید گییییییییینب 

 نبیُییییییییید حاصییییییییییلی سییییییییییی و پیییییییییینب مییییییییییرا

 بیییییییییییاره بربیییییییییییاد شیییییییییییدامییییییییییییدم بیییییییییییه یک

 

شان مهم ، درستی و نادرستیمحموددر مناسبت به  نامهشاهفردوسی و  یها دربارهها و نقلروایت     

و نقل ساخته و  همه روایتکه چرا اینمهم استند  نقل و روایت عنوانبه هاها و نقلروایت کهبلست، نی

چرا بشر به داستان توجه  بشر وجود دارد؟ گیزندهستان چرا در توجه داشته باشیم دا و؟اندپرداخته شده

د پردازبه داستان میچه موارد و رویدادی  یانسان بیشتر درباره کند؟پردازی میکند؟ چرا انسان داستانمی

 د؟سازرویدادی داستان میو از چه موارد و 

مورد برخورد و  ادروید با آن که برای انسان مهم و عظیم باشدهر مورد و رویدادی اید این باشدپاسخ ش     

در  یداد عظیم و مهمرویو فردوسی  نامهاهش شود.داستانی ارایه می ،دادروی آنو  گیردداستانی صورت می

 . شده است داستان ساختهبا محمود و فردوسی  نامهشاهکه از تبوده اسفرهن  بشری 

چون او خفردوسیع متولد شد، پدرا به خواب دید که »بایسنغری آمده است:  ینامهشاه یدر مقدمه     

چنین به  رف یمین  رف جوابی آمد. و هم د، از آنای زمنصور به بامی برشد، و روی به جانب قبله نعره

این پسر »گوید: می رود، معبرمعبری می پدر فردوسی پیا« و یسار نعره زد و از هر جانب آوازی شنید.

ب و تعبیری اتفاب افتاده حتا اگر چنین خوا« به چهار رکن عالم برسد. ،آن یوازهگویی شود که آتو سخن

 داستان است. باشد؛ این خواب و تعبیر

و فردوسی ساخته و نقل و  نامهشاهبنام  یبودن رویدادهایبودن و مهمها همه برای عظیماین داستان     

، که به باور شان عظیم و مهم بودهییرویدادها های بشری عادت دارند،هجامعانسان و . روایت شده است

پردازی با داستان های مهمشخصیت گیزندهوجه کنیم اگر تهای داستانی ارایه کنند. در روایترا رویدادها آن

 . شان در ابهام باقی مانده استگیزنده که واقعیتارایه شده است

گارا باید زو فردوسی در روزگار و پس از رو نامهشاههمه نقل و داستان را برای اهمیت این براینبنا     

نامه در مناسبات ادبی ادبیات پارسی و ایگاه عظیم شاهها به اهمیت و جها و داستاندرنظر گرفت، زیرا نقل

 ینامه و فردوسی رویدادهای مهم و عظیمدر مناسبات فرهنگی و ادبی ادبیات جهان ارتبا  دارد. اگر شاه

 شد. نامه و فردوسی ساخته و پرداخته نمیی شاههمه نقل و روایت دربارهبودند، ایننمی
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نامه و چگونگی دیدار فردوسی چگونگی سرایا شاها  وری وانمود شده که هها و روایتدر این نقل     

نامه که محمود سرایا شاهترین رویدادهای سل نت محمود بوده است. درحالیو محمود خبرسازترین و مهم

را به فردوسی سفارا نکرده است و فردوسی با محمود دیداری نداشته است. فردوسی پیا از به سل نت 

ی نامه به محمود تقدیم شود.  بعا فردوسی در جلسهنامه را سروده است. قرار بوده که شاهود شاهرسیدن محم

نامه به محمود صورت نگرفت؛ بنابراین فردوسی داشت. اما تقدیم شاهنامه به محمود باید حضور میتقدیم شاه

نامه به این دیدار اشاره شاه دید، حتما درسل ان محمود را ندیده است. اگر فردوسی سل ان محمود را می

 کرد. می



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 دوم بخش

زچگ و هی  زانگ
 

 نامهشاه شیسرا ونگ
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

ها ها و نقلداستان به ازنی و دیدار با سل ان محمود اافردوسی و رفتن گیزنده یکه درباره وری     

که تعدادی از ها داریم نیز داستان نامهشاهسرایا  یو انگیزه نامهشاهسرایا  گیچگون یرا داریم، درباره

ها این ها و داستانلنق یداوری درباره ها ارایه شد.نسبت به این داستان شد. داوری نیز ها نقلاین داستان

و فردوسی به عنوان رویدادهای فرهنگی  نامهشاه بودنپردازی برای مهملپردازی و نقانهمه داستبود که این

 است. صورت گرفته ،عصر و دوران

 یو انگیزه نامهشاه آااز و انجام سرایاتاریخ به  ا نخستهای بختوجه به دریافت بخا بادر این      

های موجود گراییها و بهنیتسازیاز بهنیت جدا شود. کوشا بر این استپرداخته می نامهشاهسرایا 

به دریافت ، بنانامهشاههای ارهبه اشبنا ممکن یتا اندازه و رد پرداخته شودامو به این نامهشاهنسبت به 

 یممکن اندازچشم ها وجود داشته باشد؛تواند در روایات و نقلکه میییهابه حقیقتپژوهان و بنانامهشاه

 ارایه شود.ی سرایا و تاریخ آااز و انجام سرایا شاهنامه ی انگیزهدرباره

 

 نامهشاهفردوسی برای سرایش  یانگیزه

گی به بستهو دل گیزندهگی به بستهدل به روزگار گبشته، های معرفتیتالژیا، انگیزهنوس وزگاریهر ر     

تی های معرفروزگار فردوسی نیز انگیزه .خود را داردنسبتا مخصوص به و... پس از مرا نام و نشان  

 . روزگارا بودهای بشری انگیزه یرا داشت که فردوسی نتیجه خود

ریخ تغییر کرده بود، عرب بر مردمان ایرانی و تاریخ ایرانی چیره شده بود، در روزگار فردوسی تا     

فرهن  و روایت پادشاهی  گی به تاریخ،بستهرا داشت که دل وس  آرمان بشری خوداما فردوسی در این

 تبارز داد.  نامهشاهگی را با نظم و سرایا بستهمردم ایران بود. این دل
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 نامهشاهو سرایا فردوسی برای نظم  یای بیان انگیزهیابیم که به گونهرا می یهایبیت نامهشاهدر      

 تواند باشد:می

 چییییییییو اییییییییین نییییییییامور نامییییییییه آییییییییید بییییییییه بیییییییین

 اماز آن پیییییییییس نمییییییییییرم کیییییییییه مییییییییین زنیییییییییده

 

 ز مییییییین روی کشیییییییور شیییییییود پیییییییر سیییییییخن 

 امکیییییییییییییه تخیییییییییییییم سیییییییییییییخن را پراگنیییییییییییییده

 

*** 

 بسیییییییی رنیییییییب بیییییییردم در ایییییییین سیییییییال سیییییییی

 

 یپارسییییییییییییعجییییییییییییم زنییییییییییییده کییییییییییییردم بدین 

 

*** 

 بییییییییه سییییییییی سییییییییال انییییییییدر سییییییییرای سییییییییپنب

 

 چنییییییییین رنییییییییب بییییییییردم بییییییییه امییییییییید گیییییییینب 

 

*** 

 نامه رنییییییبچییییییو سییییییی سییییییال بییییییردم بییییییه شییییییه

 نیییییییییییییییازی دهییییییییییییییدمییییییییییییییرا از جهییییییییییییییان بی

 

 کیییییییه شیییییییاهم ببخشییییییید بیییییییه پیییییییاداا، گییییییینب 

 میییییییییییییییان یییییییییییییییدن سییییییییییییییرفرازی دهیییییییییییییید

 

*** 

 بناهییییییییییییییییای آبییییییییییییییییاد گییییییییییییییییردد خییییییییییییییییراب

 پیییییییییییی افکنیییییییییییدم از نظیییییییییییم کیییییییییییاخ بلنییییییییییید

 

 ز بییییییییییییییییییاران و از تییییییییییییییییییابا آفتییییییییییییییییییاب 

 از بیییییییییاد و بیییییییییارانا نایییییییییید گزنییییییییید کیییییییییه

 

پی برد: شهرت و نام و نشان در  نامهشاهانسانی در سرایا  یتوان به چند انگیزهها میاشاره از این     

ی و روایت پادشاهی مردمان ایران گیزندهنام پس از مرا؛ ارایه و تدوین تاریخ و داستان  و ماندن   گیزنده

 . هشدن از  رف پادشاه و جامعیرمزد و تقددریافت دست وخعجمع؛ 

های معرفتی خنام و شامل توقع توقعاین دهد از انجام کارا توقع دارد.یانجام مکه کاری را انسان      

های انسانی داشتباشد. فردوسی نیز انسان است و توقع و چشمهای مادی خنان و آسایاع مینشانع و توقع

انگار  نویسند،گویند و میسخن می نامه  وریشاهوسی برای سرایا فرد یها از انگیزهبرخی دارد. گاهی

 نیاز باشد. های انسانی بیفردوسی از نیازمندی
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که ادبیات ما به قوت وجود داشته استگان و شاعران در هگرا نسبت به نویسنداین گونه برخورد تقدس     

یک موجود  است. زیرا از شاعر و نویسندهگان و شاعران ما شده هباعر ابهام در شهرت واقعی نویسند

 گی نداشت.های زندهکه عدقه به دنیا، مادیات و نیازمندی، افسانوی و مقدس ارایه داده شده استخیالی

ی انسانی نگیزها کند که یکسرایا داستان بیژن و منیژه را در آااز داستان بیان می یانگیزه فردوسی     

 ظم کند.را نبیژن  و منیژه داستان  کند. بانو از فردوسی خواها میا  استب بانویی در یکاست. شبی با 

نظم و سرایا داستان بیژن و منیژه  یانگیزه کند.و داستان را نظم می پبیردفردوسی خواها بانو را می

 خواها بانو و دوستی فردوسی و بانو است: 

 مییییییییرا مهربییییییییان یییییییییار بشیییییییینو چییییییییه گفییییییییت

 رمیییییییییرا گفیییییییییت آن میییییییییاه خورشیییییییییید چهییییییییی

 داسیییییییییییییییتانبپیمیییییییییییییییای میییییییییییییییی تیییییییییییییییا یکی

 ات از گفیییت مییین یافیییت بیییرخکیییه چیییون گیییوا

 رویمیییییییییییییییییاهسیییییییییییییییییروبن گفیییییییییییییییییتم ایبدان

 ز نییییییییییییییک و بییییییییییییید چیییییییییییییرخ ناسیییییییییییییازگار

 ندانییییییییییییییییید کسیییییییییییییییییی راه و سیییییییییییییییییامان اوی

 مییییییییرا گفییییییییت کییییییییز میییییییین سییییییییخن بشیییییییینوی

 چهییییییییییربگفییییییییییتم بیییییییییییار ای بییییییییییت خییییییییییوب

 مگییییییییییییییر  بییییییییییییییع شییییییییییییییوریده بگشییییییییییییییایدم

 ز تیییییییییییو  بیییییییییییع مییییییییییین گیییییییییییردد آراسیییییییییییته

 رازچیییییییو گیییییییویی بیییییییه مییییییین بیییییییاز پوشییییییییده

 بگییییییییییویم بییییییییییه شییییییییییعر و پییییییییییبیرم سییییییییییپاس

 بخوانیییییییییییید آن بییییییییییییت مهربییییییییییییان داسییییییییییییتان

 

 از آن پییییییس کییییییه گشییییییتیم بییییییا جییییییام جفییییییت 

 کییییییییه از جییییییییان تییییییییو شییییییییاد بییییییییادا سییییییییپهر

 ز دفتیییییییییییر بیییییییییییرت خیییییییییییوانم از باسیییییییییییتان

 شییییییگفت انییییییدرو مییییییانی از کییییییار چییییییرخ...

 مییییییییرا امشییییییییب اییییییییین داسییییییییتان بییییییییازگوی

 کارکیییییییییییه آرد بیییییییییییه میییییییییییردم ز هرگونیییییییییییه

 نیییییییییییه پییییییییییییدا بیییییییییییود درد و درمیییییییییییان اوی

 بییییییییییییه شییییییییییییعر آری از دفتییییییییییییر پهلییییییییییییوی

 بخیییییییییییوان داسییییییییییییتان و بیفیییییییییییزای مهییییییییییییر

 شیییییییییب تییییییییییره ز اندیشیییییییییه خیییییییییواب آییییییییییدم

 اییییییییییییییییا مهربیییییییییییییییان ییییییییییییییییار پیراسیییییییییییییییته

 میییییییییرا  بیییییییییع ناسیییییییییاز گیییییییییردد بسیییییییییاز...

 شیییییییییییییناساییییییییییییییا مهربیییییییییییییان ییییییییییییییار نیکی

  باسییییییییییییییتان  ز دفتییییییییییییییر نوشییییییییییییییته گییییییییییییییه

 

نامه بیژن خستین سرودنانوی نامعلوم نه تنها محرک نب من این یبه عقیده»نظر است: به این شیروانی     

 شده بر بمت  فراموا وام که سپاس وی مانند یک بها هم بهره داردگران ینامهشاهتمام  در تخلین کهبل ،است

استان که فردوسی پس از نظم د. زیرا تصور بر این استع36، 355انی، خشیر« تاریخ ادبیات ما باقی است

 شود.  نامهشاهبه نظم  مندسبب شد فردوسی عدقه ینشهرت و تشواین بیژن و منیژه به شهرت رسید.
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اا نظرا را به دوست ندکنونیع را نظم ک ینامهشاهخ ی خسروانخواهد نامهکه فردوسی میهنگامی     

 :گویدمی

 بیییییییه شیییییییهرم یکیییییییی مهربیییییییان دوسیییییییت بیییییییود

 میییییییرا گفییییییییت خیییییییوب آمیییییییید ایییییییین رای تییییییییو

 ی پهلیییییییییییوینوشیییییییییییته مییییییییییین ایییییییییییین نامیییییییییییه

 زبان و جوانیییییییییییییییییییت هسییییییییییییییییییتگشییییییییییییییییییاده

 ی خسییییییییروان بییییییییاز گییییییییوینامییییییییهشییییییییو این

 چییییییییییو آورد اییییییییییین نامییییییییییه نزدیییییییییییک میییییییییین

 

 تیییو گفتیییی کیییه بیییا مییین بیییه ییییک پوسیییت بیییود 

 بییییییییه نیکییییییییی خرامیییییییید مگییییییییر پییییییییای تییییییییو

 بییییییییییه پیییییییییییا تییییییییییو آرم مگییییییییییر نغنییییییییییوی

 گفتن پهلوانیییییییییییییییییییت هسییییییییییییییییییتسییییییییییییییییییخن

 رویبیییییییییییدین جیییییییییییوی نیییییییییییزد مهیییییییییییان آب

 برافروخیییییییت ایییییییین جیییییییان تارییییییییک مییییییین...

 

 زبان خشاعر و ناظمع استی.که گشادهجا است، برای اینهیک و بگوید نظرت بسیار ناا میدوست     

یژه های متون پهلوی به وداستان سرایا و نظم یاشاره به پیشینه «گفتن پهلوانیت هستسخن»از  منظور 

فردوسی »ند: و به این باور انداعتماد پیدا کرده همه به کار فردوسیکه نظم داستان بیژن و منیژه است

 «. کنونیع را دارد ینامهشاهخ ی خسروانمهتوانایی نظم نا

د: ماندگاری نام؛ دانرا می موارد این نامهشاهفردوسی را برای سرایا  یمهدی مجتبی منبع انگیزه     

انی... تا سرمشن الگویی منظم و منسجم از هنر کدمی برای حفظ هویت ملی و تمامیت زب یکسب نان؛ ارایه

تواند عوامل شناسی شاعر که میروان باشد؛ ستایا نیکی و نکوها بدی؛ وینده آمده و آهای نوبرای نسل

 ع در آن تاثیرگبار باشد. 535، 1390های بشری خمجتبا، و انگیزه

 سرایا فردوسی نباید از یاد برد: یدو مورد دیگر را در انگیزه     

گیومرس که خناسیونالیستی با گرایا  ا  بشر را نسبت گیزندهخواهد روایت که فردوسی مینخست این     

ساخته و توان نمیروایت را  اینپادشاه و نخستین انسان نوع بشر و قوم ایرانی استع  ارایه کند.  نخستین

های قبل از روایت بسیار جدی در اوستا و روایت این گرایا ناسیونالیستی فردوسی دانست. یپرداخته

که روایت سامی از فراموشی را خدرحالی ِدرحال وایت  ر سته اینفردوسی خوا وجود داشته است. نامهشاه

 د داشتع بازسازی و ارایه کند.بشر وجو گیزنده

-سرایی محورینامهشاهسرایی است. نامهبر شاهفرهنگی و اجتماعی عصر سامانیان  دوم تاثیرگباری     

سامانی از  یروایان دورهیان و فرمانسامان د.ترین کار فرهنگی و ادبی در روزگار پادشاهی سامانیان بو

ابومنصوری را به همکاری دستور  ینامهشاهخراسان که  سامرسپهجمله ابومنصور محمد بن عبدالرزاب 
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داد پسر شاپور، ماهوی خورشید نابومنصور المعمری و دهگانان دانا مانند شاج پسر خراسانی، یزدا خویا

اب ع و... فراهم و تدوین کرد. شاهان سامانی و عبدالرز101، 1389پسر بهرام، شابان پسر برزین خصفا، 

اسا یری برسانند و از  تاریخی ونیمه شاهان، ردان و پهلوانان را به ی خودنامهخواستند نسب و پشتمی

 فراهم کنند. برای شاهی خود اندان شاهی خفر کیانیعاساس اصالت خنگاه حن پادشاهی و سل نت را به این

فرهنگی و اجتماعی بود که در روزگار فردوسی  یانگیزه نامهشاهفردوسی برای سرایا  یکل انگیزهدر     

سرایی و نامهشاهخواهی برای ملی ریخی، روایت پادشاهی و روایتبه مناسبات فرهنگی، اجتماعی، تابنا

  رده بود.نگی پیدا کها شکل گرفته بود و ارزا فرهنامهشاهتدوین 

داشت، توانست  کهبه آگاهی و معرفتیگارا بود. بنامناسبات روز یفردوسی نتیجهی فرهنگی انگیزه      

وفن  برهمیشه های آدمی داشتچشمکند.  ارایه و دریافتنی نامهشاهبا سرایا  های فرهنگی خود راانگیزه

های دیگر داشتاما چشم .که فردوسی از پادشاه داشت، نقا بر آب شدداشتیچشم د.نرومراد پیا نمی

بودند که فردوسی  . اما کسانیکردمردم او را احترام می که فردوسی زنده بودموقعی فردوسی تحقن یافت.

پس از مرا نام فردوسی  کردند.کیا زرتشتی نکوها می شاهان و ردان   گیزندهپرداختن به  را به دلیل  

 در تاریخ فرهن  و ادبیات ملل کهبل ـرانینه تنها در تاریخ فرهن  و ادبیات مردمان ایـبرای همیشه 

 جاودانه شد.

 

 نامهشاهسرایش و انجام آغاز 

 :ی پرُ از جن  استیکه زمانه سرا کندرا زمانی آااز می نامهشاهفردوسی سرایا      

 کیییییییییه ایییییییییین نامیییییییییه را دسیییییییییت پییییییییییا آورم

 شیییییییییییییییییماربپرسییییییییییییییییییدم از هرکسیییییییییییییییییی بی

 مگیییییییییییر خیییییییییییود درنگیییییییییییم نباشییییییییییید بسیییییییییییی

 ار نیسیییییییییتو دیگیییییییییر کیییییییییه گییییییییینجم وفیییییییییاد

 زمانییییییییییه سییییییییییرایی پییییییییییر از جنیییییییییی  بییییییییییود

 

 ز دفتیییییییییییر بیییییییییییه گفتیییییییییییار خیییییییییییویا آورم 

 بترسیییییییییییییییییدم از گییییییییییییییییردا روزگییییییییییییییییار

 بباییییییییییید سییییییییییپردن بییییییییییه دیگییییییییییر کسییییییییییی

 همیییییییان رنیییییییب را کیییییییس خرییییییییدار نیسیییییییت

 گان بیییییر جهیییییان تنییییی  بیییییود...بیییییه جوینیییییده

 

  :یک تعلن دارد و هفتاد و ،د و هفتادهای سه صجن  به سال ر ازی پاین زمانه     

میان ابوالحسن عتبی وزیر نوح بن  یهایو خدف عه. ب 371خسال ه متعلن است ب وقایع ظاهرا   ینا»     

و خدف و عناد  یخراسان و پسر او ابوعلی سیمجور از  رف سامرسپهمنصور و ابوالحسن سیمجور 
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والحسن سیمجورع خراسان بعد از اب سامرسپهالخاصه با ابوالعباس تاا خابوالحسن و ابوعلی سیمجور و فاین

بویه و هجوم احتمالی دیالمه به خراسان های سخت سپاهیان سامانی با امرای آلو قتل عتبی وزیر، و جن 

به خراسان و تعقیب سپاهیان  الدولهع از هجوم دکه بر اثر ا دع از مرا ابو شجاع فنا خسرو خعض

به نظم   مالی شروع کار فردوسی را توان سال احتاشاره می سامانی... پس با همین یک یخوردهشکست

  ع.180، 1389صفا، خ« هجری است ع371خو  ع370خهای پیدا کرد و آن حدود سال نامهشاه

های حکومتکند که سل نت سامانیان دچار فروپاشی است. ز میآاا را هنگامی نامهشاهفردوسی سرایا      

 اند. امنیت وجود ندارد،وارد فعالیت شده امانیانسامانیان در قلمروی سل نت س یمستقل از اداره محلی  

سامان بهوضعیت نا فردوسی یبه اشارهبنا ر شده است.تو جن  و آشوب در شهرها بیشاحتمال تاخت و تاز 

تن   گی را برای اهل داناه، جویندموجود یهاآرامی. ناوجود ندارد گیزندهچندان امیدی برای  است،

 کرده است. 

د، نیست. فردوسی نگران کَششاعر و نویسنده میکه یکروزگاری خریدار دانا و رنجی نیندر چکسی      

ه پایان برساند. را ب نامهشاهنظم  سامان و گردا روزگار آیا خواهد توانستاست که در این وضعیت نابه

. کسی ر نخواهد شدبرایا باقی خواهد ماند و دچار فق نامهشاهتا پایان نظم  اردکه دایآیا گنب و دارایی

  اا خواهد کرد.حمایت

 است:  ی ابومنصورینامهاز شاه ایکه جریان دارد، دنبال نسخههاییفردوسی با وجود آشوب و ناامنی     

 زمانییییییییییه سییییییییییرایی پیُیییییییییر از جنیییییییییی  بییییییییییود

 

 گان بییییییر جهییییییان تنیییییی  بییییییودبییییییه جوینییییییده 

 

خاحتمال دارد  را ی خسرواننامه دوست دارد؛ این دوست فردوسی فردوسی در شهر یک هبختانخوا

 دهد که نظم کند:منثور ابومنصوری باشدع به فردوسی می ینامهشاه منظور

 بیییییییه شیییییییهرم یکیییییییی مهربیییییییان دوسیییییییت بیییییییود
 میییییییرا گفییییییییت خیییییییوب آمیییییییید ایییییییین رای تییییییییو

 ی پهلیییییییییییوینوشیییییییییییته مییییییییییین ایییییییییییین نامیییییییییییه
 زبان و جوانیییییییییییییییییییت هسییییییییییییییییییتگشییییییییییییییییییاده

 ی خسیییییییروان بیییییییاز گیییییییویشیییییییو ایییییییین نامیییییییه
 چییییییییییو آورد اییییییییییین نامییییییییییه نزدیییییییییییک میییییییییین

 

 تیییو گفتیییی کیییه بیییا مییین بیییه ییییک پوسیییت بیییود 
 بییییییییه نیکییییییییی خرامیییییییید مگییییییییر پییییییییای تییییییییو
 بییییییییییه پیییییییییییا تییییییییییو آرم مگییییییییییر نغنییییییییییوی

 گفتن پهلوانیییییییییییییییییییت هسییییییییییییییییییتسییییییییییییییییییخن
 بییییییییییدین جییییییییییوی نییییییییییزد مهییییییییییان آبییییییییییروی
 برافروخییییییییت اییییییییین جییییییییان تاریییییییییک میییییییین

 

اکثر  کند. توافنآااز می نامهشاهبه نظم  آورد،ی خسروان را به دست میکه فردوسی نامههنگامی     

آااز کرده است.  ه. بع 371خیا  ع370خبه سال  را نامهشاهکه فردوسی سرایا وهان بر این استپژنامهشاه
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پیا از سال هفتاد و هفتاد و ع. 331، 1390ثاقب فر، ل سال داشته است خا  چهموقع فردوسی تقریب در این

دانیم اما چندان دقین نمی ،است هرا نظم کرد ایران باستان هایها و روایتیک نیز فردوسی تعدادی از داستان

 نظم کند.  ها راتعدادی از داستان خواستهیا فق  میبوده  نامهشاه ها تدویناین داستان که قصد او از نظم  

های بیژن و منیژه، یک نظم کرده است، داستان ی را که فردوسی پیا از سال هفتاد و هفتاد ویهاداستان     

در روزگار  تواند باشد.های دیگر رستم میخوان رستم و رزموان دیو، هفتان سهراب، داستان اکداست

از منابع ایر  ها را جدا جداها رواج و شهرت داشته است. بنابراین فردوسی این داستانداستان فردوسی این

  .ع179، 1389خصفا،  به نظم درآورده است ابومنصوریمنثور  ینامهشاهاز 

دار بوده اد و داراییجوان، ش  نظم داستان بیژن و منیژهویژه موقع  ها بهداستاناین نظم   هنگام  فردوسی      

گوید یک بانو از او خواست که داستان را نظم کند. فردوسی داستان و منیژه میدر آااز داستان بیژن  است.

 کند.، روایت میکه در یک با  با فردوسی استبانو داستان را در شبی. کندنظم میرا به خواست بانو 

تصور  این ، زیرا تا پیا از مرا دقیقیریزداا را پس از مرا دقیقی مینامهشاهح نظم فردوسی  ر     

اا را نظم های مورد عدقهداستان دهد. فردوسی فق نامه را انجام میوجود داشته که دقیقی نظم شاه

کار نظم  شود.کشته میع ه. ب 369یا  368خهای نامه را نداشته است. دقیقی سالکرده، قصد تدوین شاهمی

های پادشاهی داند که داستانفردوسی پس از مرا دقیقی وظیفه و مسوولیت خود می. ماندناتمام می نامهشاه

 درآورد. به نظمگردآوری، تدوین و  ایران پیا از اسدم را

ع 277، 1389روایی سامانیان خبرتلس، های فرماندر آخرین سال ه. بع 384خسال  را نامهشاهی فردوس     

نامه سه سال پیا از سل نت محمود شاهبه سل نت دست یافت.  ه. بع 387م کرده است. محمود سال خمات

نامه خواسته شاهنظم شده است. فردوسی بعد از سل نت محمود به کمک اسفراینی وزیر دربار محمود می

به  ه. بع 400خ دهد که در سالنامه را مورد بازبینی قرار میرا به سل ان محمود تقدیم کند. بنابراین شاه

 سل ان محمود تقدیم شود:

 بیییییییه شیییییییهرم یکیییییییی مهربیییییییان دوسیییییییت بیییییییود

 میییییییرا گفییییییییت خیییییییوب آمیییییییید ایییییییین رای تییییییییو

 ی پهلیییییییییییوینوشیییییییییییته مییییییییییین ایییییییییییین نامیییییییییییه

 زبان و جوانیییییییییییییییییییت هسییییییییییییییییییتگشییییییییییییییییییاده

 ی خسیییییییروان بیییییییاز گیییییییویشیییییییو ایییییییین نامیییییییه

 چییییییییییو آورد اییییییییییین نامییییییییییه نزدیییییییییییک میییییییییین

 

 مییین بیییه ییییک پوسیییت بیییود تیییو گفتیییی کیییه بیییا 

 بییییییییه نیکییییییییی خرامیییییییید مگییییییییر پییییییییای تییییییییو

 بییییییییییه پیییییییییییا تییییییییییو آرم مگییییییییییر نغنییییییییییوی

 گفتن پهلوانیییییییییییییییییییت هسییییییییییییییییییتسییییییییییییییییییخن

 بییییییییییدین جییییییییییوی نییییییییییزد مهییییییییییان آبییییییییییروی

 برافروخییییییییت اییییییییین جییییییییان تاریییییییییک میییییییین
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 نگه داشته تا به کسی تقدیم کندرا  نامه، شاهنامهشاه پس از سرایاسال بیست  کندفردوسی اشاره می     

، نامهشاههای نویسدر دست، هزینه کند. نامهشاهفردوسی را برای نظم و تدوین  رنب اشد؛بر کتاب اسزاوکه 

 .ع419، 1381گفته شده است خخالقی م لن،  نامهشاهتاریخ ختم سرایا  ع400خو سال  ع384خسال 

سال  آننویس دست ، تاریخشودنویس میدیباچه دست یمحمود به اضافهسل ان برای دربار  کهاینامهشاه

برداری نویس و نسخهع است. در گبشته در آخر هر دست384نامه سال خاست. اما تاریخ نظم شاه ع400خ

 اند. زدهنویس را میاز یک اثر تاریخ ختم دست

 

 ساله بوده است: ع58خبه تخت سل نت نشست. در آن زمان، فردوسی  ع387خسال  محمود     

 

 گییییییه کییییییه بیُییییید سییییییال پنجییییییاه و هشییییییتبییییییدان

 روشییییییییییییییی شیییییییییییییینیدم ز گیتییییییییییییییی بلنییییییییییییییدخ

 کشییییییییییییییییانداران و گردنکییییییییییییییییه ای نییییییییییییییییام

 فریییییییییییییییدون بیییییییییییییییدار دل زنییییییییییییییده شیییییییییییییید

 

 جیییییییوان بیییییییودم و چیییییییون جیییییییوانی گبشیییییییت 

 کیییییه اندیشیییییه شییییید پییییییر و مییییین بیییییر گزنییییید

 کییییییییه جسییییییییت از فریییییییییدون فییییییییرخ نشییییییییان

 زمیییییییییین و زمیییییییییان پییییییییییا او بنیییییییییده شییییییییید

 

 .ع274، 1386خبرتلس،  

. زیرا آیدپیا می نامهشاهسل ان محمود و  فردوسی،که بحر مناسبت محمود استشینی نتخت پس از      

 بن سنت شاعران، ادیبان و اهل فضل  ود.شزمین میجانشین سل نت سامانیان و سل ان ایران محمود

شد. نوشت به سل ان تقدیم میوابسته به سل نت بودند. هر شاعر و ادیبی که کتابی میفرهنگی آن روزگار 

 داد. یمی به شاعر و ادیب میسل ان پاداشی برای این تقد

شد، محمود به کار نامه باید به محمود تقدیم میمحمود پس از سامانیان سل ان من قه بود. بنابراین شاه

 سنت فرهنگی آن روزگارداد. این تقدیمی و پاداا  بن گباشت و به فردوسی پاداا میفردوسی ارج می

سی را برای تقدیم به محمود آماده کرد اما پس از برکناری نویبود. فردوسی دستنمرسوم ایر معمول و ایر 

نامه این تقدیمی صورت اسفراینی از وزارت و مدحظات نادرست درباریان محمود به فردوسی و شاه

رنب و پاداا نامه ارج نگباشت و به فردوسی دستنگرفت. محمود خدف سنت فرهنگی آن روزگار به شاه

 نداد.
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 به دربار محمود امهنشاه معرفیداستان 

 فردوسی قدر نشناخت که فسانه نیا جززززززززززززززززززززززززززززززززززنماندز زمانه در و محمود شوکت گذشت

 جامی

سال  18 اینبربنا است. ساله بوده 58د، فردوسی رسمی عب ه. 387خ به سل نت کهمحمود هنگامی     

 نامه. نخستین نظم و تدوین شاهرا آااز کرده است نامههشا، کار سرایا هداشتسال ل ا  چهپیا که تقریب

 ال پیا از سل نت محمود است.سه تا چهار س انجام یافته بود که عه. ب 384خسال 

تا ی ادبی و حماسی نظم برای اصدح و هرچه بهتر شدن جنبه نامهتدوین نخست شاه فردوسی بر     

فردوسی بنابه . ساله است 66یا  65 هااو در این سال کند.کار می  عه. ب 394خو  ع393خ هایسال

  .به شهرت رسیده است برداشته شده نامهشاههای ستانداکه از ییهانویسدست

 فردوسی نیز از امیر و شاهی .ای نداده استرنب و صلهتبه فردوسی دسدر این مدت  شاه و امیریما ا     

دارایی و ثروت نیست. دارایی برای او به معنای رفع  یتهزیرا فردوسی چندان فریف .نخواسته است صله

خواهانه و...؛ حتا های فزوناست نه خواها گیزندهو داشتن ابا، لباس و محل  زیستی هاینیازمندی

 شود:فردوسی، آز خحرصع دانسته میاندوزی برای داراییی خواهانهفزونهای خواها

 ز بهیییییییییییییر درم تنییییییییییییید و بیییییییییییییدخو مبیییییییییییییاا

 گیییییییییینب و درم ننگییییییییییردکسییییییییییی کییییییییییو بییییییییییه 

 

 تییییییو باییییییید کییییییه باشیییییییو درم گییییییو، مبییییییااو 

 همیییییییییییه روز او بیییییییییییر خوشیییییییییییی بگیییییییییییبرد

 

 .ع49، 1355خشیرانی، 

تر باید دنبال مال و دارایی بود، بیش های زیستیبه نیازمندیبناکه این است گیزندهفردوسی از  برداشت     

را انیمت  گیزندهخواهی است. شاعر فزون بودنال و داراییدنبال م بیعی و زیستی  هایاز نیازمندی

خواهد استفاده کند و می گیزندهدست در  ای دم  هاز امکان ، اهل معیشت است اما نه در حد افرا .داندمی

 ببرد: لبت

 از ایییییییین پییییییینب شیییییییین روی رابیییییییت متیییییییاب

 فلییییییییک تنییییییییدخوی اسییییییییت بییییییییا هییییییییر کسییییییییی

 هیییییییا مرییییییییزمیییییییی لعیییییییل خیییییییور، خیییییییون دل

 

 شیییییب و شیییییاهد و شیییییمع و شیییییهد و شیییییراب 

 بییییییییا او مکیییییییین تنیییییییید خییییییییویی بسییییییییی تییییییییو

 تیییییو خیییییاکی، چیییییو آتیییییا مشیییییو تنییییید و تییییییز

 

 

 

 .ع59را از البرز کوه، جلد اول،  قبادکی، آوردن رستم نامهشاهخ
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ندارد که برای  ای دارایی شود، دیگردستی میار تن دچ ،رسدگی میهسال 66یا  65ر که به اما شاع     

اا داشتهدارایی دست از نامهشاهدر هنگام سرایا و تدوین عر شازیرا  .کندو هزینه مصرف  گیزنده

ی دارایی نداشته است. نظم نامه فرصت کار برای تهیهاست. در جریان سرایا شاه مصرف کردهخمیرارع 

 ی زندگی کار کند. تواند برای تامین هزینهشود، شاعر پیر شده است، نمینامه که تمام میو تدوین شاه

رنب و پاداا بدهد. محمود سل ان نامه دستشاه ین سل ان عصر باید به شاعر برای نظم و تدوینبنابرا     

نامه را به سل ان خواهد شاهکوشد با دربار سل ان محمود ارتبا  برقرار کند. میعصر است. فردوسی می

نامه نویس شاهسترنب حن فردوسی است. درنجی از سل ان دریافت کند. دریافت این دستتقدیم کند، دست

نامه نامه به سل ان بنابه سنت فرهنگی همان روزگار به اعتبار و جایگاه رسمی شاهتوس  دربار و نسبت  شاه

به  ز نظم، چندین سال نگه داشته است تانامه را پس اکند که شاهنامه اشاره میافزود. فردوسی در شاهمی

 باشد: نامهتقدیم کند که سزاور تقدیم  شاهسل انی 

 سیییییییییخن را نگیییییییییه داشیییییییییتم سیییییییییال بیسیییییییییت

 

 گییییییییینب کیسیییییییییتبیییییییییدان تیییییییییا سیییییییییزاوار این 

 

سل نت سامانیان « پرُ از جن  بود. یزمانه سرای» آااز کرد: نامهشاهکه به سرایا فردوسی موقعی     

رو به زوال بود، اما معلوم نبود چه کسی در من قه به سل نت خواهد رسید. این رو به زوالی سل نت 

های محلی با استفاده از زوال قدرت سامانیان زمانه را سرای پر از جن  کرده بود. زیرا قدرت سامانیان

 درگیر رقابت برای تصرف قدرت شده بودند.

نامه را نظم کرد، منتظر بود آشوب زمانه با برقراری ای پر از آشوب، شاهکه در چنین زمانهفردوسی     

مود توانست به سل نت سامانیان پایان بدهد و سل ان من قه شود. سل نت رفع شود. در این گیر و دار مح

 تقدیم کند.  نامه را بنام محمود و به اوفردوسی پس از تثبیت سل نت محمود، خواست شاه

شود. بنابه م رح میع ب. ه 394خ یاع 393خ هایسال ی فردوسی با دربار محمود دربحر راب ه     

سل ان  وزیر ابوالعباس فضل بن احمد اسفراینی، نخستینی او با راب ه نامه،ی فردوسی در شاهاشاره

ی ز دستور فرزانه»گوید: فردوسی میکتبی بوده است.  شده است. احتمال دارد این راب ه محمود، برقرار

رنب و پاداشی از دربار محمود دریافت نکرده است. که او دستدرحالی«. دادگر/ پراگنده رنب من آمد بسر

ی پاداا از  رف دربار محمود که وزیر وعدهتن این خبر خپراگنده رنب من آمد بسرع به این معنا استگف

 ی وزیر این سخن را گفته است. را داده بوده است. فردوسی بنابه اعتبار وعده

 کجییییییییا فضییییییییل را مسییییییییند و مرقیییییییید اسییییییییت

 نبیُییییییییییید خسییییییییییییروان را چنییییییییییییان کدخییییییییییییدای

 کیییییییییییییه آرام ایییییییییییییین پادشیییییییییییییاهی بدوسیییییییییییییت

 فضییییییییل بیییییییین احمیییییییید اسییییییییت ِگهنشسییییییییتن 

 بییییییه پرهیییییییز و داد و بییییییه دییییییین و بییییییه رای

 داران نکوسییییییییتکییییییییه او بییییییییر سییییییییر نییییییییام
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 دسیییییییییییییییییییییییییتدل و پاک زبان وگشیییییییییییییییییییییییییاده

 ی دادگییییییییییییییییییییرز دسییییییییییییییییییییتور فرزانییییییییییییییییییییه

 

 پرسیییییییییییییییتی شیییییییییییییییاه و یزدانپرسیییییییییییییییتنده

 پراگنیییییییییییده رنیییییییییییب مییییییییییین آمییییییییییید بسیییییییییییر

 

 .ع185، 1389خصفا،  

مردمان ایرانی عدقه و توجه داشته  اریخت ین احمد اسفراینی به زبان پارسی، داستان و گبشتهفضل ب     

ربار برگردان کار دفترداری و دیوانی د ،به زبان پارسی ی عدقه و توجهبرا های اواست. یکی از اقدام

دادن به دربار محمود برای صله نامهشاهکردن معرفی محمود از عربی به فارسی بود. اقدام بعدی اسفراینی

 به حمایت دربار محمود بود.  نامهشاهپخا  به فردوسی و نشر و

برای  عه. ب 400خسال  را در  نامهشاهنویسی از و دستتدوین فراینی، سبه نوید و حمایت ابنافردوسی      

محمود در چند جای این  یدرباره ییهاو مدحدر اول دیباچه  ارایه به دربار سل ان محمود آماده کرد.

نامه در دربار سل ان محمود بیشتر ی سازگاری و پبیرا شاهتا جنبهشود نامه افزوده مینویس  شاهدست

 شود. 

فضل بن احمد اسفراینی حامی سل ان محمود  ،رسدبه دربار محمود می نامهشاه کههنگامی متاسفانه     

جای ی او را مصادره کرده است. احمد بن حسن میمندی به، جایداد و دارایحبس را نامهفردوسی و شاه

، 1389کار دیوان و دفترداری را از فارسی به عربی برگرداند خصفا، راینی وزیر شده است. میمندی اسف

  ع.186

 ان و مقام مخالفتی با سل مُرد یانمی معمول این بود، ماموری اگر  در اداره و امور سل نت و پادشاهی     

اگر مخالفتی با سل ان و مقام بلندتر از خود  شد.ماموریت و مقام برکنار نمیاز  کردبلندتر از خود پیدا نمی

براین وزیری را که سل ان بناشد که اعدام یا شکنجه بود. کرد، دچار سرنوشت وحشتناکی میپیدا می

که با او ارتبا  داشتند دچار سرنوشت تنها خود وزیر، اعضای خانواده و حتا افرادینه ،کردبر رف می

  شدند. شومی می

جای اسفراینی وزیر شد، برای تثبیت  اعتبار و اعتماد خود به سل ان محمود، سیاست به کهمیمندی     

ابت دیوان و دفترداری آن تغییر کتترین که مهماینی را در پیا گرفتفرهنگی مخالف با سیاست فرهنگی اسفر

ی فردوسی در هنامکند که کتابی مانند شاهاز فارسی به عربی بود. این سیاست فرهنگی مشخص می سل نت

گباری نامه در سیاستکه شاهتوان گفت نخست ایناین سیاست فرهنگی جایگاهی ندارد. به این اساس می

 که اسفراینی راب  فردوسی بوده است. فرهنگی میمندی جایگاهی نداشته است و دوم این
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ا دوستان اسفراینی بخت برگشتگی و سرنوشت شوم اسفراینی به فردوسی نیز قابل تعمیم بود. زیر     

شد. اسفراینی از حامیان فردوسی در دربار بود،  بعا ندی و سل ان محمود دانسته میمخالفان حسن میم

شد. فردوسی قبد خبر از پاداا خود توس  دربار محمود داده بود اما در فردوسی دوست اسفراینی تلقی می

تواند اشاره به وزیر میمندی و بخت این بدگوی می کند.ها اشاره به بدگوی در دربار و بخت بد میاین بیت

 تواند اشاره به عزل و حبس اسفراینی از وزارت باشد. بد می

 بار بییییییییییییور هیییییییییییزاربیییییییییییود بییییییییییییت شیییییییییییا

 ی پارسیییییییییییییییینبینییییییییییییییید کسیییییییییییییییی نامیییییییییییییییه

 اگیییییییییییر بیییییییییییاز جوینییییییییییید از او بییییییییییییت بییییییییییید

 ایشییییییییییییییییییییییییییهریاری و بخشییییییییییییییییییییییییییندهچنین

 هیییییییییییا نگیییییییییییاهنکیییییییییییرد انیییییییییییدرین داسیییییییییییتان

 

 گسییییییییییییاری امهییییییییییییای شایسییییییییییییتهسییییییییییییخن 

 نوشییییییییییته بییییییییییه ابیییییییییییات صییییییییییدبار سییییییییییی

 سییییییییییییییدهمانییییییییییییییا نباشیییییییییییییید کییییییییییییییم از پنب

 ایبیییییییییییه گیتیییییییییییی ز شیییییییییییاهان درخشییییییییییینده

 ز بیییییییییدگوی و بخیییییییییت بیییییییییید آمییییییییید گنییییییییییاه

 

 .ع120، 1355خشیرانی،  

*** 

 حسیییییییییید بییییییییییرد بییییییییییدگوی در کییییییییییار میییییییییین
 هییییییای نغییییییزچییییییو سییییییامر شییییییاه اییییییین سییییییخن

 اا مییییییییین اییییییییییدر شیییییییییوم شیییییییییادمانز گییییییییینب
 وزان پییییییییییس کنیییییییییید یییییییییییاد بییییییییییر شییییییییییهریار

 

 زار میییییییییینتبییییییییییه شیییییییییید بییییییییییر شییییییییییاه بییییییییییا 
 مغزبخوانییییییییییییید ببینیییییییییییییید بییییییییییییییه پییییییییییییییاکیزه

 کیییییییییییییییزو دور بیییییییییییییییادا بییییییییییییییید  بیییییییییییییییدگمان
 مگیییییییر تخیییییییم رنیییییییب مییییییین آیییییییید بیییییییه بیییییییار

 

 

 

 کییییییییییه جاوییییییییییید بییییییییییاد افسییییییییییر و تخییییییییییت او
 

 تیییییییییییر بخییییییییییییت اوز خورشیییییییییییید، تابنییییییییییییده 
 

 .ع190، 1389خصفا،  

تا  خواستهیر نصر فردوسی از ام :گویدداند، میمی« سامر شاه»را  ودبرادر محم شیرانی امیر نصر     

 :نامهشاه یبه اشارها بناام .ع121، 1355از او پیا سل ان محمود شفاعت کند خشیرانی، 

 چیییییییییییییو بربیییییییییییییاد دادنییییییییییییید گییییییییییییینب میییییییییییییرا

 کنییییییییییون عمییییییییییر نزدیییییییییییک هشییییییییییتاد شیییییییییید

 

 نبیُییییییییید حاصییییییییییلی سییییییییییی و پیییییییییینب مییییییییییرا 

 بیییییییییییاره بربیییییییییییاد شیییییییییییدامییییییییییییدم بیییییییییییه یک

 



81 پژوهی/نامهشناسی و شاهای بر فردوسیمقدمه   
 

 

به نقل از  کند.دریافت نمی یکمک صله و گیرد، محمود قرار نمیمورد توجه   گیزندهفردوسی تا آخر      

ها پول اندک را سزاوار کارا ندید، اندک داد، فردوسی آن پول که محمود به فردوسی پولمقاله اینچهار

 برانگیز استعشهریار، شک بدُسپه یشهریار خدرحالی که هویت تاریخ بدُسپهپیا تقسیم کرد،  را به افرادی

 اما خواست هجونامه را نابود کند. او به فردوسی پول داد ام او کند.نب را نامهشاهخواهد میگفت  رفت،

بیت از آن ماند. حسن میمندی در فرصتی از فردوسی پیا محمود  شا کرد،فردوسی هجونامه را نابود 

کرده فوت  رسد، فردوسیمیکه  صله ای فردوسی به  وس ببرند.بر سل ان امر کرد که صله یاد کرد،

 . است

اما فردوسی به ایاز ادم  حسن بن احمد میمندی حامی فردوسی بود خوانیممی شاهدولتیت در روا     

تاریخ  نقلبه محمود بدبین فردوسی شد. بنا دار محمود اعتنایی نداشت؛ ایاز از فردوسی بدگویی کرد،دوست

رستم  یاا قصهتو همه ینامهشاه :گویدخواند و محمود میحمود میرا پیا م نامهشاهفردوسی  سیستان،

ده انسانی مانند رستم نیافری: خداوند گویدمی یفردوس در لشکر من هزاران رستم است. که ِحال در است،

 شود.از پیا محمود بیرون می است؛

کنند و حتا ت میها را روایی این نقلیهابرا و به نوعی با شاخ نامهشاه هاینویسنویسان دستمقدمه      

که فردوسی به دربار محمود بیاید رودکی و عنصری از این ندیگومی آورند،میدربار محمود به  رودکی را

ها فردوسی حتا کنند. در این مقدمهفت میفردوسی مخال آمدن   شود، بهود کاسته میپیا محم از اهمیت آنها

رستم  آید، وس میکند. پس از مرا محمود به گوید، صله دریافت میرود، برای خلیفه مدح میبغداد می

را از خاک بیرون  رود گنبفردوسی می .دهدبیند و رستم به او گنب پنهانی را نشان میرا  به خواب می

به فردوسی  ندادن محمود صلهها هست، همه نقلاین که بینیتنها توافقکند. ا میاگیزنده یهزینه کرده،

 است.

با  ها با دربار محمودو ارتبا  آن نامهشاهو  فردوسی گیزندهقعی ها همه نقل استند که با رویداد وااین     

ه میل، رابت و ب ی در هر روزگاریهر کس رای بهن عام مردم ارایه شده است.ردازانه بپی قصهکردروی

به که در روزگار ما شاخ و برگی افزوده است تا این و محمود نامهشاهفردوسی،  یی خود به قصهعقیده

ای از مجموعه و محمود نامهشاهفردوسی،  یما درباره اند. بنابراینشدهاز روایت و نقل تبدیل ای مجموعه

نادیده توان نمیها را نقلاینفرهنگی اهمیت  اما کرد هااین نقل توان تاکید به درستینقل را داریم که نمی

 گرفت.
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فردوسی حامی  چهارمقالهروایت است، در نامه حسن میمندی که از مخالفان اسفراینی، فردوسی و شاه     

 فردوسی به دلیل بدگویی ایاز از بدگویان فردوسی است. شاهدولتدر روایت ایاز  است.شده  نامهشاه و 

شود، در روایت تاریخ سیستان از دربار محمود بیرون میفردوسی گیرد. مود قرار میمهری محمورد بی

-نویسنویسان دستفردوسی را گرفتار کند. مقدمه تواندنمی مه قدرتهکند. محمود  با آناز ازنی فرار می

عصر نیستند رودکی و فردوسی را که هم گردانند،فردوسیع را دور جهان میاین پیرمرد خ نامهشاههای 

  ند.کنرو میبه باهم رو

ناقض و مشکل دچار ت اساس علل واقعینقل و روایت از نظر من قی و تجزیه و تحلیل بههمه این     

ی جنبه اند کهپسند ساخته و پرداخته شدهپردازی خیلی خوب و عامهشوند، اما بنابه پیرن  نقالی و قصهمی

پردازان در نقامن و قصه .سازندقهرمان قصه می را فراهم کرده از فردوسی همدلی و همدردی با فردوسی

که سرنوشت فردوسی را د. یعنی اینکننمی های آرزوی خود را نسبت به سرنوشت فردوسی بیاناین نقل

 کنند.توانست باشد در قصه و نقل بازسازی میکه میدر جهان واقع آنچه

صله دریافت کند؛ فردوسی  به دربار محمود معرفی شود، نامهشاه که قرار بودهاما واقعیت این است     

این نسبت بربنا شود.از وزارت برکنار می نامهشاهبه دربار برسد، حامی فردوسی و  نامهشاهکه پیا از این

باید فضل بن احمد اسفراینی به فردوسی  یای که  بن وعدهگیرد و صلهتوجه صورت نمی نامهشاهبه 

فردوسی به دربار محمود رفته که »توان تردید کرد میمورد به این شود. حتا پرداخته نمیشد، میپرداخته 

توانیم که نشانی از دیدن فردوسی با محمود باشد ای را پیدا نمیاشاره نامهشاهدر هیچ بیتی از زیرا  «باشد

  شد.گر حضور فردوسی در دربار محمود بایا بیان

محمود،  وری  یهای مدحی دربارهمحمود و از بیت به دریافت صله از نامهشاههای مناسبتی از بیت     

در دربار سل ان فردوسی  نامهشاهد اسفراینی کسی از رسد که پس از برکناری فضل بن احمبه نظر می

 یقرار بوده که اسفراینی زمینه گویند.را به محمود می نامهشاهفردوسی و  بد  کند، حتا محمود حمایت نمی

، این دیدار دیگر برقرار شودکه از وزارت برکنار میاما همین ،دیدار فردوسی را با محمود تنظیم کند

اساس آن بتوان تاکید به دیدار ی دقیقی وجود ندارد که بهز چند نقل متفاوت هیچ سند و نشانهشود. ایر انمی

محمود  بنابراین در پایان زندگی ،کندی دریافت نمیه و کمکصلمحمود فردوسی از  .فردوسی و محمود کرد

 کند.را هجو می

نسروده است؛ دو، فردوسی هجونامه  فردوسیهجونامه وجود دارد: یک،  یسه برداشت متفاوت درباره     

نویسان و ناسخان که فردوسی سروده است آن هجونامه را دستایونامه سروده است؛ سه، هجونامههج
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که فردوسی سروده ایاند؛ هجونامهخود تغییر داده ای قومی، فرهنگی و عقیدتیهبرداشت به بنا نامهشاه

 نامه شده است. نویسان شاهی دستهای آن دچار ارض و سلیقهبوده، اصالت بیت

دچار تغییر  نامهشاهنویسان ناسخان و دست یبه بوب و عقیدههای هجونامه بناکه تعدادی از بیتدر این     

خوا تغییر شده باشند، های هجونامه دستاصالت بیت کامد   کهاما این .شکی نیستده باشند، کاری شو دست

های تعدادی از بیتکه  توان پبیرفت ور نسبی می، اما بهنه امد  رداشت را کب یناتواند قابل تامل باشد. می

و با  نامه با بیت آاازیوزیرا ما اکنون دو هجاند، ی شدهیخوا دیگرگونی و کم و زیادهادست هجونامه

ایا »بیت آاازی ا اول ب ی: هجونامهدنشواول و دوم یاد می یجونامهام هبن متفاوت داریم که ا  ی نسبتیهابیت

ام ای »دوم با بیت آاازی  یو هجونامه« شایو/ ز کس گر نترسی بترس از خدایشاه محمود کشورگ

 یو دو بیت و هجونامه اول دارای یک صد یهجونامه«. خبرو/ به گفتار و کردار من درنگروخردمند صاحب

 ع.60، 1355و سی و چهار بیت است خشیرانی،  دوم دارای یک صد

توجه کنیم، توافن  که فردوسی هجونامه نسروده و هجونامه سروده استبه این دو برداشتاگر بخواهیم      

 ای نسروده است.دوسی هجونامهفر شیرانی به این نظر است پژوهان وجود ندارد.نامهبین شاه نظری

 ،اندهای دیگر بر آن افزودهبعد بیت اند،تغییر داده نامهشاهاز  را نامهشاههای بیتاز  تعدادیهجوپردازان 

 گرکه بیان نامهشاهاز  یهایبیت اساساند. از نظر شیرانی هجونامه بهاند و ساختهونامه را تعمیر کردههج

 .ع103، 1355شیرانی، خ از محمود است، تکامل یافته استآزردگی فردوسی 

 نامهشاه نظر در ه محمود نیز مشغول تجدیدب نامهشاهفردوسی پس از تقدیم  ستالله صفا به این نظر اببیح     

در این آخرین هجونامه را  نامه پیا از مرا خود تجدید نظر وارد کرده است.بار در شاهه است. آخرینبود

هجونامه  کند که فا تاکید میببیح الله ص شده است.پخا و نشر  که پس از مرا شاعرفزوده استانسخه 

 تر نیست. لحاقی از چند بیت بیشهای اار بیتاما شم، الحاقی دارد یهایبیت

تواند درست باشد، این دو نظر داوری کنیم، نظر ببیح الله صفا می یبخواهیم درباره کهدرصورتی     

یت را بکر ب شا عروضی سمرقندی از هجو فردوسی بر محمود ت.فردوسی هجونامه سروده اس کهاین

 رنجیدهبسیار محمود  شود که شاعر از سل اننیز معلوم مینامه در شاهکند. از گله و شکایت فردوسی می

 :است

 چیییییییییییییو بربیییییییییییییاد دادنییییییییییییید گییییییییییییینب میییییییییییییرا
 کنییییییییییون عمییییییییییر نزدیییییییییییک هشییییییییییتاد شیییییییییید

 

 نبیُییییییییید حاصییییییییییلی سییییییییییی و پیییییییییینب مییییییییییرا 
 بیییییییییییاره بربیییییییییییاد شیییییییییییدامییییییییییییدم بیییییییییییه یک
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 مقدمه

وجود داشت به آنها پرداخته شد، در  نامهشاهی و فردوس یکه دربارهییهاها و نقلها، روایتداستان     

ا دعات و این از انبوه  ها ارایه شد؛ کوشا شد تا ها و داستاناین نقل یدرباره گرانپژوهاضمن نظر 

رجسته شود و تاکید شود رسید، بتر و نزدیک به واقعیت به نظر میکه دقینچهآن گرانپژوها ابراز نظر

 واقعیت باشد.تر و نزدیک به تواند دقیندریافت میاین ،دلیلبه اینکه بنا

ارایه شده  نامهشاهنیم قرن بعد از تدوین یک و و فردوسی داریم،  نامهشاه یکه ما دربارها دعاتی     

 یهای دیگر دربارهاست و روایت نامهشاهنیم قرن پس از تدوین و  عروضی یک یچهارمقالهاست. روایت 

کتاب معلوم جز از تاریخ سیستان که تاریخ تالیف اینبه ،است چهارمقالههمه پس از  نامهشاهفردوسی و 

برآمدن فردوسی از دربار محمود کرده است  گیچگونو  نامهشاهفردوسی و  یدرباره ایاشارهتاریخ  .نیست

 .رسدکه به دور از واقعیت به نظر می

فردوسی،  یی دربارهترا دعات دقین اندکوشیده نامهشاههای ها و اشارهبه این داستانبنا گرانپژوها     

ر یز استوار بن ا دعات این یمحمود ارایه کنند که مبنای ارایهبا را  نامهشاهو مناسبت فردوسی و  نامهشاه

ر تبیش کهبل ها نیست،ی فراتر از نقلیافتن به سند خاصدستاین ا دعات مبنای  احتمال بوده است؛ زیرا

 است.  گرپژوهشعقلی  بر دمیلاستوار 

فردوسی و مناسبات  گیزنده، نامهشاهسرایا  گیچگون یدربارهجا این کهچهآن کید بر این استتا     

ها و بنابه تجزیه و تحلیل نقل کهبل ؛دقین نیست یاستوار بر سند شودبا محمود گفته می نامهشاهردوسی و ف

به دمیلی درست به نظر برسد و درست تواند بنامی کهر صورت گرفته استنامه ابراز نظهای شاهاشاره

 سخن را برای دقت و توجه   این کند، وجود ندارد. تاییدکه صد در صد درستی نظر را سندی اما ؛باشد

 خواننده، م رح کردم.

و  نامهشاه ایاسر یچگونگاز  ، جدانامهشاهفردوسی به عنوان مولف  گیزندهاز  جدا ،خاب در این     

به  نامهشاه یدربارهیافتن یا نیافتن فردوسی محمود و صله به دربار نامهشاهشدن و نشدن از معرفی جدا

شود. سخن گفته میباشد، ما  رسدستد در موار تواند مستقل از اینمتن که می واقعیت و یک عنوان یک

دوم  یوارد هزاره و هزاره را سپری کرده کی گونهچ متن به عنوان یک نامهشاه کوشا شده که دریابیم

در جهان بازتاب  قدرچه رو شده است.به توایی و زبانی روهای محهمه سال، با چه تحولدر این شده است.
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و اهمیت  ترجمه شده است هابه کدام زبان صورت گرفته، نامهشاه یدربارهپژوها  داشته و تا چه اندازه

 . ستنامه چیزبانی و ادبی شاه

، 1384لی، دو مولف دارد خوکی نامهشاه :گویدمی که سیامک وکیلیهاییفرضموارد بی پیابه این     

 حتا اگر این که نظر سیامک وکیلی چندان اساس ندارد؛شود. درست این استپرداخته می نامهشاهبه  ع17

 یعنی است. واقعیت موجود خمتن ادبیع یک هنگاه ب نامهشاهبه ما نگاه هم وارد باشد، با این نامهشاهنظر بر 

  دارد. تیعواق عظیمی و روایت متن که دراییافتهتکامل متن

ا را روا انتقادی اروا ویراست است، ارایه داده نامه راشاهصحیح آخرین ت جدل خالقی م لن     

در . را دارد خودص بهارزا و اعتبار مخصو نامهشاههای در تاریخ تصحیح تصحیح متون نامیده است،

ن تبااچه را که کزیرا آن ،رد نشده استجدی وا کدام تغییری نامهشاهدر خ  روایتی و معرفتی این ویراست 

  .نامه استهای شاهتعدادی از ابیات در داستان اندفردوسی افزوده ینامهشاهو نقامن بر  نامهشاههای نسخه

-سخن میفردوسی  ینامهشاهنقامن و ی نامهشاهکاتبان، ی نامهشاه ه:ناماز سه شاه جدل خالقی م لن     

 ،کردن آنپس از جدا داند.هم می از نامهشاهکردن این سه جدانامه، در تصحیح انتقادی شاهکارا را  گوید؛

ی یهابیت ها،ی در تغییر و تبدیل واژهیهادهد، فق  اتفابرخ نمی نامهشاهچندان اتفاقی در معرفت و روایت 

تصحیح نیز در موضع  ، پس از ایننامهشاهروایتی  معرفتی، داستانی و ؛ اما خ ...و که گویا الحاقی است

  باقی است. داستانی، روایتی و معرفتی قبلی خود

 یکه نویسندهع این استهای باستانی و مردمی خملیها و روایتانداز من نسبت به اسا یر، حماسهچشم     

گرایانه به دیدگاه افرا  شاید این .اندتکامل یافتهها گونه روایتاین ، زیراگر ندارندمعنای آفرینشی به خاص

چنان به ها همنها را از نظر درزمانی مورد پژوها قرار بدهیم، این داستاگونه داستان ایناگر  ؛نظر برسد

 رسند.اوستا و تا قبل از اوستا میتا  نامهاهشهای تعدادی از داستان. رودمی تا ماقبل تاریخ سوی گبشته حتا

که گوییم. فردوسی ناظم این کتاب استی فردوسی مینامهرا به اعتبار نظم فردوسی شاه نامهشاهما بنابراین 

پیا از فردوسی وجود داشته است. فردوسی  بیان روایتچگونگی توصیف و ایده، قصه، روایت و حتا 

نامه، صاحب متن ا به این مورد باید تاکید کرد که فردوسی فراتر از نظم شاهنامه است. امشاه صاحب نظم

 عنوان بافتار و نوشتار نیز است. نامه بهشاه

 است نامهشاهفردوسی ناظم  زهم جدا دانست.ا را باید نامهشاهفردوسی و معرفت  یرو، اندیشهاز این     

توان بر فردوسی انتقاد نمی . بنابرایننامهشاهی روایت کلی و محتوا یهای داستانگر ایدهنه  راح و آفرینش

های موجود این موارد ایر عقلی است اما فردوسی ندانسته که ایر عقلی وارد کرده که چرا بنابه معرفت
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گوید، آورد، اژدها با رستم سخن میاژدها درمی شکلضحاک، فریدون خود را به  گیزندههزار سال »است: 

شیر شتر خوردن و  ز»: است برانگیزاهانت چرا این موارد«. و...زال توس  سیمر  یافتن پرورا

 ،نامهشاهست کار/ که تاج کیان را کند آرزو/ تفو باد بر چرخ گردان تفو خهسوسمار/ عرب را به جایی رسید

به  /ز رستم کجا کشته شد روز جن / ز تیمار بر ما جهان گشت تن  ،ع520 نامه رستم به سعد و قاص،

، نامه یزدگرد به ماهوی سوری، نامهشاهنه زاد و نه دانا نه نام خ یکی سعد وقاص نام/ نه بوم ودست 

 . ...و «ع522

کنند اما به این توجه نمیاست  ها افزودهوسی نیست و این بیتها سزاوار فردگویند این سخنمی تعدادی     

بوده  ایرانیانی دیدگاهباستان و  نقلی و روایتی ایرانیان یانگارانهتفکر و برداشت زندهکه این موارد صورت

نظم برای اساس ماخب نظم کرده است. ها را بهدیدگاهفردوسی این که با عرب درگیر جن  بودند.است

وب یا مکت های کهن را از روی یک یا چند ماخباستاناین بوده که د فردوسی مسوولیت و مکلفیت نامهشاه

نیز همین را حکم  قت و اخدب شاعریصدا اخبار، نظم کند. التبا حفظ اص نقامن معتبرحتا راویان و 

حیثیت تاریخ را داشتع را روزگار  های ملی خکه برای انسان آنهم داستانآن که داستانکند، شاعریمی

شاعر در  دخالت .کردمیدخالت نباید ها در تغییر اخبار، معرفت کلی و خ  روایت داستان کرد،نظم می

 تغییر اخبار، معرفت کلی و خ  روایت خیانت به روایت ملی و مردمی بود. 

فکر کنید کسی هزار و یک شب را در روزگار معاصر نظم کند؛ حن دارد که قصه، روایت و معرفت      

داستانی هزار و یک شب را  بن معرفت روزگار معاصر بنابه این فکر که قصد اصدح را داشته، تغییر 

دهد؟ نظم یک داستان در واقع برگردان زبان آن داستان از نثر به نظم است. بنابراین نباید در اصل قصه، ب

اساس ی یک ملت را بهداستان چند هزار سالهروایت و معرفت داستان تغییر وارد شود. فردوسی نیز 

ز نثر به نظم تبدیل و برگردان ها را اماخبهای معتبر زمان خود نظم کرده است؛ یعنی زبان و بیان آن داستان

 کرده است. 

 

 حماسه

 نامهشاهزیرا  حماسه و شناخت از حماسه پرداخته شود، به نامهشاهمعرفی  یپیا از ارایهبهتر است      

توان می نامهشاهتر که به شناخت کلیی حماسه است. با شناخت حماسه استشامل نوع ادب از نظر نوع ادبی

 در ادبیات فارسی دری تا چه پیمانه، حماسی است. نامهشاهکه  دبر و پی دست یافت
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حماسه، انا و  :شود کهتقسیم می  ور خاص شعر به سه نوعادبیات یا به ،بندی پیشینیانبه بخابنا     

ایاع و کند که دراماتیک خنمدو نوع شعر صحبت می یدربارهفق  « فن شعر»ارس و در  تراژدی است.

ون شعر را دو نوع اژدی را جدا دانسته خافد ون کمدی و تراست؛ حتا گاهی مانند افد ایپیک خحماسهع 

خارس و،  داندحماسه را نوع سوم می ع،دانستدانست: کمدی و تراژدی. حماسه را نیز شامل تراژدی میمی

 ع. 120، 1387

چندان در انواع شعر به آن  دانستند،نوع لیریک خاناع را شامل موسیقی می که یونانیانجاییاز آن     

سیقی گرفته شده است که وع شعر خاناع نیز از ابزار موکردند. نام این نشعر توجه نمیوع عنوان یک نبه

تر ع. یونانیان تراژدی را مهم134، 1383ابزار موسیقی بوده است خشمیسا،  نام یک« Lura»در یونانی 

ترین نوع ادبی قرن نوزدهم عالی که درتر یافتاهمیت بیش سرنسان یدانستند. حماسه در دورهحماسه میاز 

میسا، فت خشو برتری یااهمیت  نوع ادبی رمان بر همه انواع دیگراما از قرن نوزده به بعد،  .شددانسته می

در انواع ادبی اما  ،شدقابل تغییر تصور میثابت و ایری ادبی قدیم در نظریهانواع ادبی  ع.67، 1383

میزند و توانند باهم درآقابل تغییر نیستند، حتا انواع می از هم جدا، ثابت و ایرکامد   عاصرم ینظریه

 به وجود آید. ادبی ی متفاوتهاگونه

از احوال و ا وار  وزن یکه به وسیلهاستتقلید  نوعیک حماسه... »تعریف ارس و از حماسه این بود:      

ع. 121، 1387، نقل و روایت است خارس و ،بیان آن یشیوه و شود. ...بزرا و جدی انجام می مردمان

و توضیح  ای در تعریف حماسه رخ نداده است؛ فق  در فهم،از زمان ارس و تا هنوز چندان تفاوت جدی

همان  توانحماسه را میکه در تعریف کلی صورت گرفته است یبیشتر شناخت اجزا و آثار حماسی توجه  

که دانایی و معرفت ما از حماسه دانست. اما با این تفاوت« دمان بزرا و جدیدوران مر روایت احوال و»

علمی روزگار ما از  که برداشتیکند؛  وربا دانایی و معرفت روزگار ارس و از حماسه تفاوت می

 کند. وره تفاوت میبرداشت روزگار ارس و از اس

ای از معرفت و دانایی گونه ه و حماسهکه اس ورو حماسه این است ی ما از اس ورهروزامتصور      

 کند.روایتی ارایه می رن ها و رویدادها پیاا از واقعیتروایتی کرد معرفترویبه که بناای استروایتی

ای مجموعهآفتاب گوید می دریافت علمی معاصرواقعیت وجود دارد.  عنوان یکبهها سال است میلیونآفتاب 

که چرا و این .ی از خدایان بزرا جهان باستان بوددر اس وره یکفتاب آاما  .ال استاز گازهای درح

 چگونه یکی از خدایان بزرا جهان باستان بود، پیرن  روایتی و داستانی خود را داشته است. 
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راز و رمز  توضیح داده شود و ازو علمی عی های واقبه دریافتدادها بناشود که رویکوشا می روزام     

هر ی درباره ست ایرع در رویدادها روشنگری صورت بگیرد، اما در اس وره و حماسهر و شر خدو خی

واقعیت و هیچشد. ت ایرع داستان ارایه میر و شر خدسراز و رمز و خی رن با پی یرویداد عیت وواق

 قابل اتفاب و قابل توضیح و روایت نبود.بی دخالت دست ایر رویدادی 

ری به صورت حماسی بیان های بنیادین اسا یکه روایتس وره استای از تحول ااسه مرحلهحم     

به ها است. اس وره بنایا نخستینگر آفرینا و پیداگاه مباهب و ادیان و روایتخاست شود. اس ورهمی

اا را از اهمیت و قداست مبهبی و دینی فرهنگی، فکری و علمیت اجتماعی، ادر معرفت مناسب تحومت

ملی و  روایتاین کند که ها حفظ میاا را در بین ملتهای ملی و مردمیروایت دهد و اهمیتدست می

 کند. ویژه در حماسه تبارز پیدا میمردمی در ادبیات به

 گاه  تواند وجود داشته باشد، زیرا ادبیات حامی و تکیه وره و ادبیات میارتبا  معرفتی بین اس اینبربنا     

این  ع.45، 1383توانند باشند خجواری، ع داستانی و معرفتی ادبیات میها مناب وره است و اس ورهاس

دهد ارتبا  اس وره و ادبیات به ما امکان می یدرنظر گرفت: یک، م العهتوان از سه جهت میارتبا  را 

ا ارتبا  اس وره و ادبیات به م یگیری کنیم؛ دو، م العهها را پیت ادبیات، تکرار اس ورهساختا در ژرف

 وره به حضور اس یپیدا کنیم و با درک خاص یدهد نسبت به ادبیات و اس وره دریافت خاصامکان می

در  ایدهد تا به حد و مرزهای تفکر اس ورهچنین م العاتی به ما امکان میسه،  در ادبیات بپردازیم؛ و

 ع. 41، 1383پی ببریم خجواری،  ادبیات

و اس وره. کنیم به ارتبا  حماسه خود را مع وف می ، توجه  بیاتاز اس وره و اد یبرداشت با چنین     

ی از اس وره و حماسه ارایه تعریف ارتبا  ارایه کنیم، بهتر است اندازی از اینچشمکه بخواهیم درصورتی

نزدیک  تا چه اندازه باهم نزدیک استند. اگر در کلیات در کلیات اس وره و حماسه بعد دقت کنیم که کنیم،

های معرفت به تحولشدن اس وره بناای از خردپبیرترکه حماسه، مرحلهتوانیم پی ببریم ، به این امر میباشند

 ی روزگار ما است. یافتهیعنی حماسه روایت اسا یری تحول ها است.و فکری ملت ، فرهنگیاجتماعی

ادها نظر دارند که روید توافن   به این دانشمنداناما  ؛ه استه شدانگ اندازهای متفاوته اس وره از چشمب     

این از بین همه برد. بنانبشر نیست گیزندهرتبا  به شناسانه دارند و بی اهستی اهمیت های اسا یریو روایت

 :شودرشناسانه از اس وره ارایه مییداپد ا  ها، تعریفی نسبتتعریفها و برداشت

که در زمان اولین، زمان ای استراوی واقعهی است، یگبشت قدسی و مینورس یکنندهاس وره، نقل»     

سر، و به از دولت گونهچکند که دیگر اس وره حکایت می یچیز، رخ داده است. به بیانبدایت همه شگرف  
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چه کل واقعیت: کیهان، یا فق  جزیی  موجودات مافوب  بیعی، واقعیتی یبرکت کارهای نمایان و برجسته

وجود گباشته  یپا به عرصه ای و نهادیانسانی ی، سلوکی و کردارخاص ای، نوع نباتاز واقعیت: جزیره

چیزی پدید آمده، موجود  گونهچگوید یعنی می .است« خلقت»این اس وره همیشه متضمن یک براست. بنا

روی داده و به تمامی پدیدار گشته  ا  که واقعزییو هستی خود را آااز کرده است. اس وره فق  از چ شده

ر ارج که در زمان پُ ییاند و خاصه به خا ر کارهاموجودات مافوب  بیعی های اس ورهید. آدمگوسخن می

و شهرت دارند. اسا یر کار خدب آنان را باز  انداند، شناخته شدهچیز انجام دادهسرآااز همه و اعتبار  

کدم  یسازند. خدصهمی عیان شان رابودنع اقدامات و اعمال «مافوب  بیعی»نمایند و قداست خیا فق  می

ی خمافوب  بیعیع را در یآمیز عنصر مینوهای گوناگون ناگهانی و گاه فاجعهاسا یر ورود و دخول کهاین

بر اثر  آورند. بامتر از اینهست در می روزامکه ایونهگرا به آننهند و آننیان میکنند، بوصف می عالم

میرنده،  ییعنی موجود ه هست، شده است.روزامچه که نسان آنکه امداخدت موجودات مافوب  بیعی است

 ع.15-14، 1386چاالیاده، « خ پبیرصاحب جنس و فرهن 

از  ا  شود و نسبتتعریف را توضیح بدهیم، بحر گسترده می کلیدی این های مهم وجنبهبخواهیم اگر      

ی یسرگبشت قدسی و مینو یکنندهنقل اس وره»: را تعریف این د موردچن براینبنا شویم.می موضوع دور

است، « خلقت»اس وره حاوی یک  نخستین رخ داده است؛ و کند که در زمانروایت میرا ای است؛ واقعه

ی برای نخستین هآن را به وجود آوردی ک   و کَی پیدا شده، و گونهچهیعنی چیزی، کرداری و...   بارو یا ک 

پردازیم به تعریف حماسه تا م و مییگیرمیدر نظر « .ه استگرفتو سرمشن قرار  ها انجام دادکرداری ر

 مناسبات مشترک بین اس وره و حماسه را دریابیم: 

 و پهلوانی و پادشاهی پهلوانان، دوراننخستین کردار های بزرا  دادروایتی از روینقل و حماسه »     

 ن با پیرکه استبیان ادبی خاص رایه و ابا  ماقبل تاریخ و دوران تاریخی  ازاقوام  آوریجن  روزگار

 «.شودارایه می فت اسا یری خآمیختاری خیال، واقعیت و تاریخعمعر

خود را  ی و مقدس، روایت مقابلیروایت مینورویم. به ی و مقدس رویمینو در اس وره ما با روایت     

مقدس روایت  وری قومیآروایت پهلوانی و جن  دارد که نامقدس و شر است. در روایت حماسی نیز

 نامهشاهکه در  وری .شودموضع نیکی بر ضد شر دانسته می آوری قومکه موضع پهلوانی و جن است

در اس وره بیشتر  یایرانی بر حن و نیک است، جانب تورانی ناحن و شر است. البته روایت مینوی جانب

نوعی ی بهیمینو روایتاین  ، اما در حماسهافتدع اتفاب می بیعیءهای خیر و شر خنیروهای ماورابین نیرو

گی هنمایند ،جانبافتد که یکاز نیروهای خیر و شر در روایت قومی اتفاب میگی هشود و به نمایندانسانی می
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 بودنجانبهب و حن تصور خیر و نیکی ،هر قوم باید دقت کرد از شر. گینمایندهند و جانب دیگر کاز خیر می

 د.شوانداز کدام قوم ارایه میشمچکه حماسه از مهم این است اما از خود دارد؛

های نخستین حماسه نیز با واقعه که در زمان نخستین رخ داده باشد. کندای را روایت میواقعه اس وره     

ی بنیاد نهادبار آیین شود: نخستینآااز می  پهلوان کی بود، نخستین، نخستین جهانپهلوانی و پادشاهی را ک 

 البته در اس وره این. ی پیشه کرد و... گری را کبار آهنی خانه، شمشیر و... را ساخت، نخستینبار ک

کنند ی انسانی پیدا میکردارها جنبه ه اینحماساما در  .دنافتها ازلی استند که در کردار خدایان اتفاب میاقعهو

این  . در حماسه نیزشوندهای بعدی میانسان گیزندهسرمشن برای  افتند کهدر جهانی انسانی اتفاب میو 

گیری خدایان، سرمشن از کردار ها در حماسهگیرند، زیرا انسانتبا  میکردار خدایان ار به کردارهاننخستی

 . کنندو تقلید می

 هان و چیزها؛گوید از خلقت جیعنی اس وره از آفرینا سخن می .است« خلقت»اس وره حاوی یک      

های حماسی داستان دهد.ا دع می «گاهنبار»ما از آفرینا جهان و چیزها در شا به  اوستا که   وری

ه از خلقت و آفرینا اس وردر  ، فرهن  و کردار انسانی.گیزندهحاوی آفرینا و خلقت است اما در نیز 

شود و به گیری میانسانی، الگو گیزندهی اسا یری در کیهان در حماسه این خلقت رود.میکیهان سخن 

انسانی و زمینی سخن  گیزندهها در امر آفرینا چیزها در جای کردار خدب خدایان از کردار خدب انسان

 شود.گفته می

توان حماسی را می هایره دانست، حتا شخصیتای از تحول اس وتوان مرحلهاین حماسه را میبربنا     

دانایی  گیچگوناند. مهم تحول در فهم و روایت شده که دچارای دانستی اسا یریهارویدادها و شخصیت

 گیزندهرویدادهای  بیعت و اندیشد، ای میکه اس ورهزیرا انسانیو برداشت ما از رویدادها و جهان است؛ 

مینوی خنیروهای  ی، جنبهگیزندهرویدادهای  بیعت و  کند. در اس ورهای روایت می ورهرا با پیرن  اس

جهانی ارایه زمینی و این کردرویبا رویدادهای مینوی  ایاما در حماسه به گونه .یابندع میماورا بیعی

 ع. 47، 1388خکزازی، شوندمی «گیتیانه»دارای شخصیت زمینی و  یعنی رویدادهای مینوی .شوندمی

سبب  هت، زیرا برخورد عقدنی با اس ورکه خردپبیرتر شده اساس وره است ییافتهحماسه شکل تحول     

 گیزندهپبیر با معنای اس وره را قابل تاویل و خوی شود.اس وره می یباززایی و تحول در کارویژه

بایستی  ع.104، 1386ریکور، خ شودکاسته می برانگیز اس ورهقهار و خشونت یاز جنبه کند.معاصر می

-به اس وره های حماسیساخت شخصیتداشته باشیم. ژرفنیز های حماسی را نسبت به شخصیت این نظر

های حماسی ظاهر در حماسه به عنوان شخصیت یهای مینواس وره. تواند رجعت کندهای مینوی می
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های اسا یری و مینوی است ها و ستیزههای حماسی همان ناسازهها و ستیزهناسازه کهالیدرح شوند،یم

  ع.135، 1379خواحد دوست، 

ی مندمندی و زمانمند نیست، روایت حماسی نیز از مکانمند و زمانکه روایت اسا یری مکان وری     

برای رجعت حماسه  که امکانیمندی در اس وره و حماسه استمکانمندی و نانااین نازم زند.سرباز می

های اسا یری . حماسه باورها و اندیشهشودمی ع15، 1379اس وره به حماسه خواحد دوست،  به اس وره و

این واردشدن اس وره در روایت  کند.وارد ادبیات می و های انسانی و زمینی قابل روایتتیرا در شخص

 دهد تا قابل فهم و بیان شود.ادبی به اس وره امکان می

ای مرحله  یری دارد،اسا راستین، خاستگاه   ی؛ زیرا حماسهحماسه نیز ندارند ندارند که اس ورهاقوامی     

 بر من ن اسا یری بسیاری از من ن است.مجدد روایت اسا یری  یو ارایه شدن اس ورهاز خردپبیر

 ور شوند، همینحاکم است: خدایان اسا یری به عنوان شاهان و پهلوانان در حماسه ظاهر می حماسه

ع 374، 1387شوندخبهار، توانند اس وره می قوم با روایت حماسی بسیاری از شاهان و پهلوانان بزرا یک

 د. نقهار و خردناپبیر به سوی قوم رجعت کن یهاهچهرو در 

که اس وره را به حماسه و حماسه را به  داردیالکتیکی وجود د کارکردبین روایت اسا یری و حماسی      

 یکند تا یک رویداد در خا رهقوم ایجاب می های روانی یککه نیازمندیموقعی کند. تواند تبدیلاس وره می

اما با تحول عقدنیت  .یابدمیویداد نقا و کارکرد اسا یری تبدیل شود؛ آن ر نمونهو کهنجمعی قوم به الگو 

شوند. و خردپبیرتر می یابندتر مینقا انسانیدر روایت حماسی ها قوم، اس وره یک گیزندهدر فرهن  و 

 ع. 491، 1387هار، کنندخبهای زمینی سقو  میبه رویدادها و روایت خدایان اسا یری در حماسه بنابراین

قابل دریافت است. دیوان و  نامهشاهروند در تحول روایات اسا یری اوستایی به روایات حماسی  این     

که بسیاری  وری شوند.و ردان ایرانی تبدیل میشهریاران گان به هها، ایزدان و فرشتاژدهاها به تورانی

به تدریب که  یریاآمیز سر وکار داریم یا با اسفسانهمعلوم نیست با حوادر تاریخی ا نامهشاهاوقات در 

ی، فریدون به صورت . ضحاک خاژدهای معروف اوستاع به صورت شهریار تازاندبشری یافته یجنبه

افراسیاب    بخا هوم خیکی از ایزدان اوستاییع به صورت هوم پارسا در داستان گیاه جاودانی و سرباز دلیر

خستاری، اندند که شخصیت مینوی یافتهاسا یر  بیعی است ور نولدکه اسا یر اوستاتا به باشود. حظاهر می

به پادشاهان و پهلوانان ایرانی و تورانی نامه در شاههای ایزدی و اهریمنی اوستا اس وره ع.45، 1388

 اند. تبدیل شده
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گی فرهن  هاشاره کرد که ویژ توانمیدریافت به ایندیالکتیکی بین اس وره و حماسه روند  با درک این     

در  ت.اس ی بیعی در اسا یر مینوها و رویدادهای کردن پدیده«استومند»بخشی و اسا یر اوستایی، تجسم

شاهان و  یدر چهرهنامه در شاهزدان و اهریمنان اوستایی ای شود.بخشی به خوبی دیده میاین تجسم نامهشاه

  ع.49، 1388شوندخستاری، و روایت میپهلوانان ایرانی و تورانی قابل تجسم 

 یایافتهتحول یراستین، مرحله یبریم که حماسهپی می ره و حماسهها بین اس ومناسبت به اینبنا     

ای از روایت اس وره نباشد. در تواند حقیقی باشد که مرحلهای نمیهیچ حماسه رواس وره است. از این

 نامهشاهنسبت به بخا تاریخی  نیع که از نظر ادبی و داستانیهلواخاسا یری و پ نامهشاهبخا اساسی 

 نیز با پیرن  نامهشاهحتا بخا تاریخی  اس وره در حماسه است. یایافتهی تحولاهمیت دارد؛ مرحله

های تاریخی پهلوانان و پادشاهان ساسانی، یونانی به شخصیت حماسی روایت شده و کوشا شده است

 یری روایت شود. گی اسا یری بدهد و رویدادها با پیرن  اسا هخاسکندرع و... ویژ

ارایه  گیچگوناما مهم  .منابع اس وره و حماسه، رویدادهای  بیعی و واقعی است که اشاره شد وری     

 گیچگون برایناست. بنا دادهای  بیعی و واقعیاز این روی ی پیرن  روایتیعخارایه معرفتو روایت 

 ن روایتبیکند. که از رویداد و واقعیتی، روایت اسا یری و حماسی ارایه میوایتی استر رن پیی ارایه

زیکی و حماسی را میتاف ا  روایت نسبت تواند یکدیالکتیکی وجود دارد که می کارکرد اسا یری و حماسی

 ارایه کند. گیتیانه ا  اسا یری را حماسی و نسبت روایت که یکاسا یری ارایه کند یا این

با روایت حماسی بیان  نامهشاهتاریخ نیز در  شود امابا روایت حماسی ارایه می نامهشاهدر  اسا یر     

نامه شاه شوند.یت حماسی به حماسه تبدیل میدر رواو  آمیزندهم میهبنامه در شاهاسا یر و تاریخ  شود.می

اگر از حن نگبریم  ی بشر را دارد.ماسی بنکه ادعای روایت حنظیر حماسی استز این نظر یک اثر بیا

های بشر خزبان و ادبیات بشر را در یکی از فرهن  بنی یاندازی از حماسهتوانسته است چشم نامهشاه

 ارسیع ارایه کند. پ

 

 

 

 سرایینامهشاهسرایی و حماسه یپیشینه

که ما از آن به خن  بشری سرایی اگر منظور ما در بخشی از فرهنامهشاهسرایی یا حماسه یهنپیشی     

باشد به یک تا دو هزار سال  کنیمعایران و تاجیکیستانع یاد میعنوان فرهن  مردمان ایرانی خافغانستان، 
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ها و از یشت یهایدر اوستا در بخاروایت حماسی و پادشاهی را  ما نخستین گردد.پیا از میدد بر می

 یاکثر منبعاوستا  تواند باشد.بشری می حماسی در فرهن -ترین روایات اسا یریها داریم که از کهنگات

 های حماسی در ادبیات پهلوی اشکانی، ساسانی و ادبیات فارسی دری است.از داستان

سرایی در فرهن  مردمان ایرانی بپردازیم، نامهشاهسرایی و حماسه یپیشینه یدربارهاگر بخواهیم      

به کتاب ببیح  شودها ارجاع داده میخواننده گبریم،به آن می ز پرداختنا براینبنا کشد.بحر به درازا می

اندازی جا چشمدر این ب را ادا کرده است.اره، حن م لب ایشان در این .«سرایی در ایرانحماسه»الله صفا 

-نامهاهشسرایی و برای آشنایی با حماسه ایشود تا مقدمهری ارایه میسرایی در ادبیات فارسی داز حماسه

 ی فردوسی باشد.نامهشاهسرایی قبل از 

منثور  ینامهشاهاز سه  ی فردوسی داریم.نامهشاهپیا از در ادبیات فارسی  های منثور و منظومنامهشاه     

قرن خکه در آااز بوده لموید بلخی ااز ابو منثور ینامهشاه: نخستینیاد شده استمنظوم  ینامهشاهو دو 

ع. 96، 1389خصفا، عران مشهور دوران سامانی استنوشته شده است. ابوالموید از شا عب. چهارم ه

از  محمد بن احمد البلخی الشاعر است. از ابوعلی الباقیه یاد شدهمنثور که از آن در آثار ینامهشاهدومین

اند و این شک کرده مهناشاهها به وجود این استانی باقی نمانده است. حتا برخیهیچ بخشی یا د نامهشاهاین

ابوعلی بلخی  ینامهشاهکه بیح الله صفا این استاما تاکید ب .اندابومنصوری دانسته ینامهشاهرا  نامهشاه

و از هر  هم اشاره کردهومنصوری جدا از ابوعلی و اب ینامهشاهدلیل که ابوریحان به  به این وجود داشته

که به ابومنصوری است ینامهشاه منثور ینامهشاهع. سومین99، 1389کدام نقل قولی آورده استخصفا، 

 سامرسپهخراسان، توس  ابومنصورالمعری، وزیر  سامرسپهبن عبدالرزاب، فرمان ابومنصور محمد 

دانسته  نامهشاهدر سرایا  ع که ماخب فردوسی101، 1389خ صفا، تدوین شده عه. ب 346خ ن، به سالخراسا

 .شودمی

 م و آااز قرن چهارم سروده شدهاثر حماسی منظوم در ادبیات فارسی دری در پایان قرن سو تیننخس     

 مانده است:فق  چند بیت باقی  نامهشاهاز این  مسعودی مروزی است. شاعر آن  است.

 

 

 نخسییییییییتین کیییییییییومرر آمیییییییید بییییییییه شییییییییاهی

 چییییییو سییییییی سییییییالی بییییییه گیتییییییی بابشییییییا بییییییوب

 

 گییییییییاهیگییییییییرفتا بییییییییه گیتییییییییی درون پیا 

 بیییییه هیییییر جیییییایی روا بیییییوب کیییییی فرمیییییانا
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 .ع160، 1389خصفا،  

ه خواست، میدوران سامانی بودهایشان از شاعران  دقیقی است. ینامهاثر منظوم حماسی، گشتاسپ دومین     

کشته  عه. ب 370ختا  ع365خهای اما بین سال ؛ای را به امر منصور بن نوح سامانی نظم کندنامهشاه است

دقیقی را  ینامهماند. هزار بیت گشتاسپاا ناتمام مینامهشاهو کار نظم  ع164، 1389خصفا،  شودمی

 است. آمده نامهشاهکه در  مانده همان هزار بیتی دقیقی ینامهآورد. از گشتاسپمی نامهشاهفردوسی در 

 است. که بیشتر از هزار بیت سروده دندهها احتمال میبرخی

نگی النهر به دست عرب، استقدل سیاسی و فرهاءخراسان و ماور نیان،ی ساسارپس از سقو  امپراتو     

ن شدند تا استقدل سیاسی و در پی ایدر من قه های محلی حکومت براینبنا زمین از دست رفت.ایران

  لبی از ابومسلم تا یعقوب لیر ادامه داشت و معموم  استقدل یروحیه این د.ست آورنرا به د فرهنگی خود

استقدل سیاسی و فرهنگی  ا  سامانیان نسبت یکه در دورهشدند تا ایننابود میخواهان استقدلدسایس، اینبه بنا

 فراهم شد. 

مردمی  های فرهنگی واز روایتکردند. هن  و ادبیات بومی را درک میفرسامانیان اهمیت      

ی، حماسی و های اسا یرروایت بازسازی و بازآفرینی یروحیه حمایت این پیشااسدمی حمایت کردند.

ی ادبی زبان های فرهنگی و بومی قلمروروایت سامانیان دوران دوران براینبنا تاریخی را در پی داشت.

روحیه،  این ی فردوسینامهشاهسرایا پس از  رسد.ی فردوسی به کمال مینامهدر شاهکه فارسی دری است

های قبل و بعد و حماسه نامهشاهکه ساز ادبیات فارسی استاندور یحماسه نامهشاه کند. زیرافروکا می

 . کنداز خود را دچار فراموشی و کنارگباشتن می

 فردوسی نیز ینامهشاه سامانیان است. های فرهنگی روزگارسرایی از ارزاسرایی و حماسهنامهشاه      

ه از دوران کای استارزا فرهنگی آخرین شود.سامانیان سروده می انبه اعتبار و ارزا فرهنگی دوربنا

 سرایی و روایتنامهشاه یکه روحیهدرحالی نام ازنویان رقم خورده است؛اما ب سامانیان باقی مانده است،

 و دربار محمود وجود داشت باورکه در ایتفکر ایر بومی و ملی بهازنویان بنا یبومی و مردمی در دوره

 گراید.به انح ا  می
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 نامهشاه

 شخص یا حتا یک که یکنیست و روایتی داستان ،از نظر محتوای داستانی و تداوم روایتی نامهشاه     

که ایده و بشر است بنی یداستان و حماسه نامهشاهزیرا  را ریخته و آفریده باشد. رح و پیرن  آننسل 

تعدادی از . های اسا یری آنیژه روایتبه و ؛رسدمی ماقبل تاریخ وای داستانی و تداوم روایتی آن بهمحت

ادبیات سانسکریت نیز حضور  مانند جمشید، فریدون، کاووس و... در ،نامهشاههای اسا یری شخصیت

گیری ی پیا از شکلداستانی جمشید، فریدون و کاووس به دوره یکه ایدهاستمعنا  حضور به ایناین دارند.

که که هنوز هندی و ایرانی یک قوم بوده است. هنگامیاییعنی به دوره گیرد.با  میایرانی و هندی ارت هویت

ی هندی و ایرانی مانده اند اسا یر مشترک قومی مانند جمشید، فریدون و کاووس در حافظهاز هم جدا شده

  است. 

معنا  ایناست. این به  نامهشاههای داستان یکنندهفردوسی ناظم، گردآورنده و تدوین اساس به این     

نامه شاهای نظم کار و زحمت فردوسی بر اهمیت و زحمت فردوسی را نادیده بگیریم. که اهمیت کارنیست

شناختی بشری خ  روایت داستانی، معرفت و جهان یگیرها، شکلاهمیت داستانی، پیدایا داستان جدا از

 خدقیت به خرجنامه هاها در شنی داستادر توصیف، بیان و ارایهکه فردوسی درست است. است نامهشاه

 لبی بخشیده یی و استقدلگراملی ی،دوستو ن یایده اهبه داستان و وند و رب  دادههم پیهها را بداستان داده،

را در چنین نظم شیوا و  نامهشاه روزامکرد، ها را نظم نمیداستان تر از همه اگر فردوسی اینمهم است.

، کردندای به نثر یا نظم ادامه پیدا میبه گونه ها. شاید داستانداشتیمکیفیت ادبی نمیدر چنین کمیت ابیات و 

 اول ادبیات و فرهن  بشری است.  های دستاز حماسه روزامکه نامهع کتابیخشاه عنواناما نه به

ها، یری این داستانگشکلاما  .گیردکتاب به فردوسی تعلن می اینفرهنگی و افتخار  نامهشاهادبی ارزا      

 هزار های داستانی و روایتی چنده، تجربنامهشاههای خ  فکری و معرفت بشری داستان تداوم روایتی،

تواند به دو می نامهشاهبحر از  مرا، انسان، رویدادها و جهان است.، گیزندهمردمان ایرانی از  یساله

که ایهای بشریایتی و داستانی نسلرو هایتجربه معنای نامه بهی فردوسی و شاهنامه سرودهمعنا باشد: شاه

اگر نظم و تدوین  کرده است. را نظم و تدوین هااند. فردوسی این داستانوجود داشتهپیا از فردوسی 

اند، پیدا نامه پیدا کردهکه در شاههای داستانی بشری، اعتبار و هویت ادبی واحدیاین تجربه ممکنکرد، نمی

 .  کردندنمی
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حماسی  کردرویکه اس وره و حتا تاریخ را با بشر است بنی یحماسه نامهشاه اشاره شد،که  وری     

و بشر  گیزندهاز از آا روایت داستانی خود را نامهشاهکه استمعنا  بشر به این بنی یکند. حماسهارایه می

از  نامه  قوم ایرانی است.بشر در شاه بنی یحماسهمحور داستانی  کند.ارایه مینخستین رواج پادشاهی 

های و ملیتاقوام  نامهشاهدر . شودروایت می دادهای جهانر و رویاقوام دیگ گیزندهقوم،  انداز اینچشم

این گونه نند. اقوام چینی، رومی و... از نسل فرزندان فریدون استند. کانشعاب می قوم ایرانیاز دیگر جهان 

نامه نیست، در روایت سامی، یونانی و... و پیدایا اقوام جهان تنها مختص شاه گیریمحوری در شکلقوم

محورانه وجود دارد. در روایت سامی اقوام در که ادعای روایت پیدایا انسان را دارند، چنین روایت قوم

کنند. میکنند. در روایت ایرانی اقوام از فرزندان گیومرس انشعاب چند مرحله از فرزندان آدم انشعاب می

ی بنی ه را حماسهنامنامه وجود دارد، شاهکه در اسا یر ایرانی و در شاهمن برای وجود این محور قومی

در آن محورانه شمولی و بشری دارد، چنین روایت قومکه ادعای جهانهر روایت قومی بشر گفتم. زیرا

گیری اقوام بشر و شکلانسان ت پیدایا نامه نیز ادعای روایوجود دارد. به این اساس روایت داستانی شاه

 که ایران خاستگاه بشر است و قوم ایرانی محور انشعاب اقوام بشر است. اینرا دارد. 

بشری مردمان  یچندهزارساله یشود، تجربهروایت می نامهشاهکه در ایداستانی یتجربه تر از همههمم     

داستان درک  کهبل ؛قصه و داستان محض نیست نامهشاه اینبربنا است.و جهان  گیزندهایرانی از آااز 

معرفت و حقیقت خاستگاه  و حقیقت زندگی و مناسبات اجتماعی و فرهنگی است. معرفتبشری یک قوم از 

های پسین بشر برای تحلیل، تاویل و های معرفتی من قی، عقلی و فلسفی از پیشرفتداستانی دارد. دستگاه

بعد این  ن و نقل خلن کرده است.داستاروایت، ی حقیقت و معرفت را توس  ایده شناخت حقیقت است. بشر

نیز داستان معرفت و حقیقت توس   نامهشاه صورت داستان از نسلی به نسلی انتقال داده است.ایده را به

دارد. در ی پیدایا انسان و جهان حقیقت که این قوم ادعا دارد، داستان او در بارهیکی از اقوام بشر است

حقیقت داستانی این ادعا تردیدی وجود ندارد. زیرا این ادعا از نظر داستانی نسبت به ادعای داستانی اقوام 

ی سه هزار نامه در بخا اسا یری و پهلوانی پیشینهدیگر از حقیقت زندگی کم ندارد. حقیقت داستانی شاه

های داستانی در ترین حقیقتنامه یکی از قدیمی شاهساله دارد که منبع آن اوستا است. بنابراین حقیقت داستان

 های داستانی بشر است.بین حقیقت

روایت در  که اینالیکند؛ درحانسان را با حضور آدم در زمین روایت نمی گیزندهآااز  نامهشاهچرا      

گونه شک هیچینی، از نظر روایت دبود که  عدینی یبا جنبهخشده مسل  و شناخته یروزگار فردوسی، روایت

با پادشاهی گیومرس  نامهشاهو حضور انسان در  گیزندهاما ، مجاز نبود. روایتاین نسبت به  یو تردید
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انسان آگاه به  فردوسی وایت سامی خلقت آدم ا دع نداشت؟فردوسی از ررا چنین است؟ شود. چآااز می

ت آدم و جهان فراگیر بود. هر فرد باید از خلقفردوسی، روایت سامی  در روزگارروزگارا بود.  معرفت

 نامهشاهداستانی  یاما روایت و تجربه از مبادی شناخت دینی اسدم است. روایتاین دانست، زیرا آن را می

از  روایتی یمتفاوت از روایت سامی است. این تفاوت تجربه ،انسان در جهان گیزندهو آااز  گیزندهاز 

حقیقت و  گیزندهاز  انداز خودچشمهر قوم از  دارد، زیرا دیگر وجود یومه و قوم تا گروه و قیک گرو

 کند.ارایه می یداستان شناخت

دانسته  نامهشاهروایت  داستانی و تداوم یجدا از معرفت، تجربهنظم و تدوین فردوسی  کهبرای این است     

ن تا از آااز جها عنوان حقیقتبهانی در بهنیت داستانی مردمان ایری را که یهاداستانشود. فردوسی می

نظر وحدت موضوع، از  کههاییو تدوین کرده است. داستاننظم  پایان پادشاهی ساسانیان وجود داشته،

نامه حن ادبی فردوسی بود هم رب  نداشته، آنها را با هم رب  داده است. نظم و تدوین شاهمکان با  زمان و

داستانی حقیقت بشری و  یتجربههای مسل  مبهبی روزگار خود در یتکه بنابه روارا نداشتاین حن  اما

روزگار فردوسی مبنای روایت در روزگار فردوسی و بعد از  تعدادی دمان ایرانی تغییر وارد کند.مر

اند، اما اند و بنابه این مبنا داستان را روایت کردههای ایرانی را روایت اسدمی و سامی قرار دادهداستان

های دیگر ارزا کار فردوسی نسبت به نظم و تدوین از روایتبنابراین نکرده است. را سی این کار فردو

  که در کار فردوسی هویت روایت و حقیقت داستانی ایرانی حفظ شده است.در این است

بشت گی، جهان و سرگی آااز زندایرانی را که پیا از اسدم در باره های مسل سی یکی از روایتفردو     

ترین روایت استع را با دقت نظر خکه درستهای باستان ثبت بوده است، آنایرانیان رواج داشته و در نامه

ی داستانی ایرانیان از پیدایا انسان، پادشاهی، خانه، نظم و تدوین کرده است. این روایت بنابه تجربه

ی فردوسی شامل نامهشود. شاهمی شود و به پادشاهی ساسانیان ختمخوراک، پوشاک، آتا و... آااز می

هخامنشیان که روایت پادشاهی  های ایرانی است.ی روایتهای ایرانی نیست اما محور تجربهی روایتهمه

نامه مانند روایت در شاهداستان پادشاهی اشکانیان ویژه در تاریخ هرودت آمده است و در اسناد یونانی به

 داستانی ندارد. و ساسانیان صراحتپادشاهی کیانیان 

داستان اسکندر در فق  بنابه  نیامده است،نامه مفصل و صریح در شاه انوایت پادشاهی هخامنشیر     

 اند.زیرا با اسکندر جنگیده راب و دارا پادشاهان هخامنشی استند؛دا شود ور ضمنی تصور مینامه بهشاه

ن اسپه خلهراسپ اندابه خکه ستمن فرزند اسپندیار ااین داراب و دارا فرزند همای دختر به نامهشاهاما در 



101 پژوهی/نامهشناسی و شاهای بر فردوسیمقدمه   

 

فردوسی و روزگار فردوسی از پادشاهی هخامنشیان خکه نخستین و و گشتاسپع و کیانیان تعلن دارد. 

 ه است.ا دع بودجهان باستان بودع بی ترین امپراتوریبزرا

دهی خاندانی خفر کیانی برای رب منی  ور ضپادشاهی اشکانیان نیز نیامده است. بهروایت  نامهشاهدر      

ن نیاکه اشکادرحالی من از اشکانیان یاد شده است.په و بهو پادشاهیع روایت پادشاهی ساسانی به خاندان اس

اما در  ،های ایرانی پادشاهی کردنددر سرزمینسال چند صد  ،شکست یونانیانبا و از مرا اسکندر  پس

 شود: گفته می نامهشاه

 مردراینده فرتیییییییییییییییوتکنیییییییییییییییون ای سییییییییییییییی

 ی راسییییییییتانچییییییییه گفییییییییت انییییییییدرین نامییییییییه

 پیییییییییییس از روزگیییییییییییار سیییییییییییکندر جهیییییییییییان

 چنیییییییییین گفیییییییییت گوینیییییییییده دهقیییییییییان چیییییییییاج

 شیییییییانچیییییییو کوتیییییییاه بیُیییییید شیییییییاخ و هیییییییم بیخ

 اماز ایشییییییییییییان جییییییییییییز از نییییییییییییام نشیییییییییییینیده

 

 سیییییییییوی گیییییییییاه اشیییییییییکانیان بیییییییییاز گیییییییییرد 

 کیییییییییییه گوینیییییییییییده ییییییییییییاد آرد از باسیییییییییییتان

یییییییرا بیییییییود تخیییییییت مهیییییییان  چیییییییه گویییییییید ک 

 ت و تییییاج...کییییزان پییییس کسییییی را نبیییید تخیییی

 شییییییییییییییییاندیییییییییییییییییده تاریخنگوییییییییییییییییید جهان

 امی خسیییییییییییروان دییییییییییییدهنیییییییییییه در نامیییییییییییه

 

 .ع348، جلد سوم، پادشاهی اشکانیان...، ص نامهشاهخ 

 ایتاز رو نامهشاهچرا  و نیامد نامهشاهیت پادشاهی هخامنشیان فراموا شده و در که چرا روااین     

جهان باستان مردمان ایران در  گیزندهاز . دلیل نیستبیتوجه گبشته است، همه بی پادشاهی اشکانیان این

ع و دیگری روایت ایران شرقی که یکی روایت ایران اربی خایران امروزاست دو روایت وجود داشته

اسکندر،  یکه پس از حملههخامنشیان است روایت ایران اربی روایت  خافغانستان و آسیای میانهع است. 

، روایت بین هخامنشیان و ساسانیان ی شده است. بعد از گبر چند صد سالاموشفر روایت هخامنشیان دچار

ساله در روایت ایران اربی، روایت مردمان ایران . اما در این مدت چند صد پادشاهی ساسانیان را داریم

 جاست که اختد  و اداام روایتی بین روایت ایراناین ز پادشاهی اشکانیان وارد شده است.شرقی با آاا

 یبه نوعی سرنوشت همه کهو ایران شرقی به میان آمده است. در نتیجه، روایتی شکل گرفته است اربی

های در این وحدت روایتی، برخی از روایت من قه در این روایت وحدت یافته است. مردم اقوام ایرانی و

 دو  رف دچار فراموشی شده است.

ایران اربی فراموا شده است، هیچ کس قصه و  وقلمر ا روایت پادشاهی هخامنشیان درکه چراین     

گفته  ای قابل توجه و پژوها باشد. اگرچهمسالهتواند میامر این  د؛آورَ را به یاد نمیروزگار هخامنشیان 



102 /نامهشاه – بخا سوم  

 

ی هخامنشیان را آتا زد و های دورهامپراتوری هخامنشیان را برانداخت و آثار و نشانهشود اسکندر می

دلیل د. تعدادی بوآشنا میایران اربی برای مردم  ایت هخامنشیانهم بایستی قصه و رونبا ای نابود کرد؛

 دص چهار ا  هخامنشیان تا ساسانیان و حضور تقریبروزگار ساله از چند صد  یراموشی را فاصلهف این

و صد در صد  عمده تواند دلیلاما این نمی .دانندمی در ایران اربیرا  ن اشکانی ایرانی شرقیشاها یساله

 باشد.  دقین و درست

زمانی هخامنشیان  یکه فق  فاصلهتر از دلیل قبلی خآیدع شاید دقینخکه در ادامه میلیل د به نظرم این     

که مردم ایران اربی در جای خود بود؛ برای حفظ . درحالیباشد شدعدر آن نظر گرفته می با ساسانیان

ایرانی اربی باید روایت مردم  بود.اه حتما از مردم ایران اربی میروایت هخامنشیان مهم نبود که پادش

ها، یافتن واقعیتپس از پایانمعموم ها روایت کرد.های بعد منتقل میپادشاهی هخامنشیان را حفظ و به نسل

وایت د تا جای خالی واقعیت را رنشود و ساخته و پرداخته مینگیرشکل می و پادشاهی گیزندهیافتن نپایا

  د.نپرُ کن

و پادشاهی را با  گیزندهاز آااز جهان،  یکامل که اشکانیان روایتتر این استمنظورم از دلیل دقین     

 روایتاین آوردند که  تشتیع با خود به ایران اربیترین دین جهان باستان خدین زرجامع ا  ترین و نسبتکهن

انسان ایران  یشناسانههای هستیروانی و پرسا این قناعترببنا معرفتی دیانت نیز بود. یتوام با پشتوانه

ها و که پدیدهبدوی داشت ا  نسبت یروزگار هخامنشیان، دین مردم ایران اربیزیرا  .کردرا فراهم می اربی

 :پرستیدندادهای  بیعی را میدروی

اه و معبد در نزد ایشان رسم گدانیم این عادات و رسوم را دارند: ساختن قربانکه میپارسیان چنان»      

قد نیستند تعایشان م ا برخدف یونانیانزیر ؛شمارندنیست و اعتقاد به این قبیل چیزها را ناشی از حماقت می

گون هاع از جنس و بات بشری باشند. زیوس در آیین ایشان همان گنبد نیلها، بااها، ب که خدایان خم 

کنند. پردازند و قربانی میین نقا  بام رفته در درگاه خدا به دعا میکه بر بلندتراست. رسم آنان این است

معبودهای خاص ایشان  ،کنند و این عناصرها میپارسیان برای خورشید، ماه، زمین، آتا، آب و باد قربانی

ا را آفرودیت-باشند که پرستا آنها از روزگاران پیا بر ایشان نازل شده است. فق  بعدها پرستا اورنیامی

  ع.74، 1386خهرودت، « ها آموختند...ها و عرباز آشوری

 هاگزنوفان از دین زرتشتی و از کیانیان که در اوستا از آن ی«نامهکوروا»ت و در دودر تاریخ هر     

هخامنشی سفر  ارس دوران  رودت و گزنوفان به پهها بنابه روایتکه یاد شده، یادی نشده است. درحالی

و  گیزندهگران روایت ا  بود، حتماوستا می بود و کتاب دینی آنهامنشیان زرتشتی میاگر دین هخا اند.کرده
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 یی دقین همهبا اور و بررسی و م العه»کردند. ای میاره یاد و اشارهب امپراتوری هخامنشیان در این

که: هخامنشیان د این استشوهان هخامنشی حاصل میکه در خصوص دین پادشامسلمی ینتیجهاسناد...، تنها 

 ع. 852، 1387باشی، دهخ« اندمزداپرست بوده کهبلزرتشتی نبوده، 

، تجدید و اصدحی نشده بود ایرانیان بود معنا که هنوز در آیین مزدایی که آیین کهنمزداپرست به این     

آیین ایرانی با توجه به »نام بنونیست در کتاب خود ب»...با محتوا و مناسبات دین واحد ارایه نشده بود:  و 

-که به نظر من مجاب، به  ریقیبه  بع رسیده است ع1999خ که در پاریس «متون و شاهکارهای یونانی

 ،دهندهای داریوا آن را شرح میکه هرودت و کتیبهه است، ثابت کرد که مبهب هخامنشی به نحویکنند

« نوز تجدید و اصدحی در آن صورت نگرفته بودکه هآیین قدیم ایرانی است کهبل ؛آیین زرتشتی نیست

  ع.859، 1387باشی، خده

حتا مردم  و ه دین هخامنشیان زرتشتی نبودهکدرست این است های هخامنشی،سناد یونانی و کتیبهبه ابنا     

 گونهچدوران هخامنشیان  ارسکه قوم پته است. اینشناخارس روزگار هخامنشی، زرتشت و اوستا را نمیپ

فراموشی  یدلیل عمده ا نرسیده است.به م ؛ دچار فراموشی شده،، پادشاهی و جهان داشتهگیزندهروایتی از 

خکتاب اوستا و کیا  کامل ا  نسبت یدین واردشدن روایتروایت هخامنشی و پادشاهی هخامنشی به نظر من 

اوستایی و دین زرتشتی نسبت  که روایتجاییاز آناست.  خایران اربیع ارسه پاشکانیان ب زرتشتیع توس 

اوستایی و دین زرتشتی را مردم  روایت تر بود،تر و مدونتر، کاملنشیان منسجممروایت و دین هخابه 

اشکانی خایران شرقیع در ایرانی اربی تعمیم -روایت اوستایی در نتیجه و خودی کردند؛ ندپبیرفت پارس

 اموا شد. و ایران اربی فرروایت هخامنشی  یافت. بنابراین

 گیزندهع از جهان، ان شرقی خآسیای میانه و خراسانانسان ایر ، معرفتکه اشکانیان آوردند روایتی را     

نی از جهان مورد قبول واقع معرفت انسان ایرادر محوری  یعنوان روایتو پادشاهی بود. این روایت به

که ما را  این آنچهبربنا تا فراموا شدند.و ح ندیه قرار گرفتهای اقوام دیگر ایرانی در حاشروایت شد،

ادبیات پهلوانی ایران   یر، حماسه وااس ه و ادبیات پهلوانی ایرانی داریم،اسا یر، حماس عنوانبه روزام

  ، رواج یافته است.که پس از آمدن اشکانیان در ایران اربیشرقی است

اشکانیان و ایرانیان شرقی  معرفتی داشتفهم و برداشت اسا یری و حماسی از ایران و ایرانیت، بر     

از قوم ایرانی شمال داهه بودند، که بانی بزرگانی مانند خود آنها وقتی که اشکانیان به یاری و پشتی»است: 

چیره شدند و پس از آن به تسخیر سراسر  [با سربازگیری و لشکرکشی، نخست بر ومیت پارت ]بر یونانیان

نی جدیدی تشکیل دادند، باز اصول و سنن سیاسی عهد هخامنشی را حفظ کردند ایران پرداختند و دولت ایرا
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های خاصی ارای صفتد« پارت»دولت اما با وجود این ؛ک نشدوداری مترهخامنشیان در حکومت یو شیوه

جا اشکانیان قدرت سل نت از مغرب ایران به شمال این کشور انتقال یافت و مردم آن یاست. به وسیله

که داشت، از حیر اینیاین دولت اشکانی با وجود رن  یونابرنگه داشته بودند. بنا ترپاکیرانی را صفات ا

قع در دروازه واتخت شاهان اشکانی شهر صد تر از دولت هخامنشی بود. قریب دو قرن پایایرانیت پاک

فون در کنار دجله به تیسخت خود را تحومت تاریخی آنان را مجبور کرد که پایکه تومیت پارت بود تا این

 ع. 29، 1387خکریستن سن، « انتقال دهند

شان و تاثیرپبیری مناسبات کردند،می گیزندهدر سرزمین نخستین و آبایی ایران ها و پارتاشکانیان      

از نظر اصالت  روچندان زیاد نبود. از این خاقوامع دیگر فرهن ، زبان و آیین مردمان مانند هخامنشیان از

ایرانی بودند. زیرا  رتبیش هاارسهخامنشیان و پبه روایت ایرانی و رسم و رواج خفرهن ع ایرانی نسبت 

تحت تاثیر  های سامیمرزی با سرزمینمی و همهای مردمان سادر سرزمین به فتوحاتهخامنشیان بنا

رسمی و اداری های زبان آرامی یکی از زبان های سامی قرار گرفته بودند که حتافرهن  و روایت

  ع.37، 1382هخامنشیان بوده است خیمین، 

و در بین همه مردمان ایرانی  ین زرتشت و روایت اوستایی را در ایران اربیاشکانیان بودند که آی این     

اشکانیان بین ایران اربی که میرار ماد و پارس بود با ایران شرقی که قلمرو کیان »رواج و رونن دادند: 

که پادشاه را در عین آنا ه وایفی حکومت آنوکبود، راب ه برقرار کردند. صورت مل رتشتو زادگاه ز

ایامت »که داشت به نوعی تمرکزی بیداد، دولت ایشان را در وحدت   وایف قرار می در راس ملوک

. آمد..اسر آن به صورت یک اردوی متحرک در میگاه و موکب شاه در سرکرد که تختتبدیل می« متحده

ارس[ ها در ارب ایران ]پبه عهد آن ا  پیرو دیانت قدیم آریایی بود، آیین زرتشت ظاهر ا  که در آیین، االببا آن

  ع.182، 1381خزرین کوب، « نشر شد...

براین کند. بناارس خپایتخت هخامنشیع با آمدن اشکانیان رواج پیدا میشود که آیین زرتشتی در پدیده می     

آید و به به وجود میسیدن اشکانیان ر به قدرتنام ایرانی نیز با ه وایت فرهن  ملی بملی و رخاستگاه 

نیان[ کار دیگرشان ]اشکا» کند:معرفتی پیدا می یفرهنگی و بشری ساحت و عرصه روایت کدن عنوان

ل تمام های شرقی بودند و مثشان از ایرانیکه خودبا آن -که مبانی ملیت راکه باز اهمیت دارد این است

انی در دانید اساس ملیت ایرچه میچنان بنا نهادند و -شدندوحشی تلقی می وایف نیمه ا  های دیگر االباسک

های تاریخی پهلوانی ایران و یکی آیین زرتشت... ها دو چیز بوده است: یکی همین افسانهاشکانی یدوره

نام پهلوان خیعنی اهل پهله، که د و برای این استا توسعه پیدا کرهای باستانی ایرانی هم در زمان اینهافسانه
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« ها از همین  وایف استندها باقی مانده و پهلوانان بزرا افسانهاهل پارتع بر روی قهرمان این افسانه

  ع.175، 1386خزرین کوب، 

 نامهاهشکه روایت اسا یری، حماسی و پهلوانی ایرانی در  معلوم و مشخص شدکه اشاره شد بنابه آنچه     

که روایت اسا یری و چه زمانی شکل گرفته است. به آنچه در و ایرانی است کدام قومبه متعلن به کجا و 

عرفت و روایت پارتی همه مکه از ایران داریم، اینایگوییم و تصور معرفتیایرانی میحماسی و پهلوانی 

سان به پارس خایران اربیع تعمیم یافته و خرا خسرزمین نخستین ایرانع که از آسیای میانهو اشکانی است

شناخته شده است.  هانو ج یراندر بین مردمان ا عنوان هویت و روایت پارس خایرانی اربیعاست و بعد به

حامی این هویت و روایت بعد از اشکانیان، امپراتوری ساسانیان بوده است. بنابراین تصور اسا یری، 

گرفته و تعلن  ن وجود داشته به مردم پارس و امپراتوری ساسانیانز مفهوم ایراکه اایفرهنگی و حماسی

دیگر دانسته شده است. اگر از حقیقت نگبریم، و امپراتوری ساسانیان مترداف یکارس ای ایران، پبه گونه

این مترداف شدن واقعیت تاریخی دارد. زیرا ساسانیان بودند که روایت ایران شرقی خروایت اشکانیانع و 

 تشتی را در امپراتوری خود تقویت کردند و رسمیت بخشیدند. دین زر

م بود. سامانیان در آسیای میانه خود را شاه ایران نام و هویت عا ایران تا دروان رضا شاه پهلوی     

دانستند. سلجوقیان در نیشابور خود را شاه ایران می . ازنویان در ازنی خود را شاه ایراننددانستمی

دانست. احمد شاه درانی در قندهار خود را شاه ایران نادر افشار در مشهد خود را شاه ایران میدانستند. می

دانست. بعد از رضا شاه مفهوم ایران محدود و مشخص به جغرافیای سیاسی کنونی ایران شد که اکنون می

بار فرهنگی، اسا یری، اعت ندانسته، مستشرقانتعدادی از  شود.یاد می« جمهوری اسدمی ایران»از آن بنام 

. نقد من بر دیدگاه مستشرقان ع را به ایران امروز تقلیل دادندفرهنگی ایران یخحوزهروایتی و هویتی ایران 

عنوان یک جغرافیای سیاسی در عنوان مفهوم فرهنگی عام و ایران بهکه تفکیکی باید بین ایران بهاین است

ی ایران فرهنگی به ایران امروز تقلیل داده و اسا یری حوزهنظر گرفته شود و اعتبار فرهنگی، روایتی 

ی ایران فرهنگی نشود. زیرا افغانستان، تاجیکستان، سمرقند و بخارا و... نیز شامل اعتبار فرهنگی حوزه

 شوند. می

یرد؛ گبه این دو بخا تعلن می نامهشاهخاسا یری و پهلوانیع که اهمیت حماسی  نامهشاهاساسی  دو بخا     

های اوستا نیز آمده است. پادشاهی در یشت روایتاین  ، حماسی و فرهنگی اشکانیان است.روایت اسا یری

را  نامهشاهاما اهمیت حماسی دو بخا دیگر  حماسی ارایه شده است، کردرویبا  نامهشاهبخا تاریخی 
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خکتابعهای روزگار ساسانیان هها و نامنامهکه در خداین استروایت پادشاهی ساسانیا ندارد. این بخا،

 حبف شده است؟  نامهشاهاز  که روایت پادشاهی اشکانیان چرااست پرسا این ثبت و ارایه شده است.

اما  .های فرهنگی اشکانی استروایت ،نامهشاهداستانی و معرفتی دو بخا  که منبعواقعیت این است     

زرتشتی  دین نساسانیامردم ایران اربی و  کهاا این استدلیل شود.حبف می نامهشاهروایت اشکانیان در  

کنند و با دین زرتشتی و روایت و پهلوانی اشکانی را خودی می تاریخیو روایت پادشاهی اسا یری و نیمه

کنند. بنابراین امضای اشکانیان از اوستا و آیین زرتشتی و از پنداری فرهنگی کاملی پیدا میاشکانی همبات

را  ر شد تا ساسانیان خوداین فراموشی باع .شودپادشاهی اشکانی پاک، فراموا و حبف می هایروایت

نیاکان ایشان بوده است،  ،نو کیانیا دادیانپیشکنند که پیدا ها بدانند و حتا به این باور روایتاین صاحب 

ها تی بودند. نیاکان پارستاریخی ایران شرقی و پارو کیانیان، شاهان اسا یری و نیمه دادیانپیشکه درحالی

بودن بودن و ایرانیفارس« دوازده قرن سکوتو»در کتاب خناصر پور پیرار  هخامنشیان انیان بایدو ساس

ن انگار ساسانیا در روزگارباشند. اما هخامنشیان  هخامنشیان را مورد شک و تردید قرار داده استع

ان در آن یاد شده باشد. بنابه این هخامنشی که ازیستنیان نسای سافراموا شده بودند؛ زیرا سندی از دوره

که  «اسپه»را به خاندان  ساسانی بود که ساسانیان تبار اردشیر بابکان، بنیادگبار پادشاهی خاندان فراموشی

 ن ایران شرقی بودند، پیوند دادند.از امیرا

پادشاهی شان را به  روایت دند،داستانی اشکانی را خودی کرهای فرهنگی و ساسانیان اوستا و روایت     

روایت  کانی دانستند.اساس روایت اش ترین قوم ایرانی بهرا محوری ها بنا کردند و خودساس آن روایتا

توس  ساسانیان از اسناد و روایت ایرانی خبیگانهع « دیگری» یاشکانیان به مثابه یسالهصد  ندپادشاهی چ

این احساس  ساسانیان با اشکانیان است. وایت اشکانی، مخالفتای حبف ربراین، دلیل عمدهبنا حبف شد.

زیرا نگاه به  .فردوسی نیز بازتاب یافته است ینامهشاهاسدمی و در  یهای دورهنویسینامهشاهمخالفت در 

که درحالی گویا اشکانیان تورانی استند. ت؛ وری اسفردوسی  ینامهشاهساسانی و در  یاشکانیان در دوره

 آید.می به وجود ف مبهبیبه اختدسا یری ایرانی و تورانی در بین افراد یک قوم بنایت اهو

ردن کعنوانبشر است. چنین بنی یحماسه نامهشاهشاره شد که اچند بار ضمنی در این بحر به  ور      

را که چشود داده می توضیحای در این باره تا اندازه نامهشاهو اوستا  با استناد به نیاز به توضیح دارد.

اا ابع روایتی، داستانی و معرفتیبه منبنا نامهشاه بشر باید باشد؟بنی یویا، حماسهدر نوعیت خ نامهشاه

بشر کند، روایت بنیارایه مینامه شاهروایتی را که یی را در خود دارد و پرورده است. زیرا ادعا چنین

که آفرینا او هفتاد روز را مزدا استخمادیع اهوره «تومنداس» یآفریدهاست. در اوستا گیومرس، ششمین



107 پژوهی/نامهشناسی و شاهای بر فردوسیمقدمه   

 

رینا جهان ع. با آفرینا گیومرس، آف105، 1387شود خاوستا، گهنبار آفریده میگیرد و در آخرینبر می در

که روایتیاوستا است.  نامهشاهشود. منبع انسان در جهان آااز می گیزندهحضور و  شود؛استومند تکمیل می

درست است که ماخب فردوسی  منبع شده است. نامهشاه، برای تا تا روزگار فردوسی رسیده استاز اوس

بررسی »من در کتاب  نامه است.در شاهپادشاهی پیا از ساسانیان  هایروایت . اما اوستا منبعاوستا نیست

 ام. را با اوستا نشان داده نامهشاهساسانی های پادشاهی پیشامنبع داستان« نامههای اوستایی در شاهاس وره

که با اندیشیدن و تدبیر، حضور اندیا یاد شده است، کسیر اوستا از گیومرس به عنوان نخستد     

 گیزندهداری و رسم که پادشاهی و مردمپادشاه استاو نخستین نامهشاهاما در  .کندمیمزدا را درک اهوره

 این یاز آااز تا گشتاسپ همه در اوستا آمده است. همه هنامشاهشاهان دشود. پابا گیومرس آااز می

 استند.تورانیان از پیروان اهریمن اند. روهای اهریمنی یا تورانیاننی شاهان، پادشاه جهان و دشمن  پاد

کشور جهان شود و اکثر پادشاهان اوستایی تا فریدون بر این هفتهفت کشور دانسته می در اوستا جهان     

که بر هفت کشور شهریاری هوشن  پیشدادی خپر باتع بود؛ چنان که از آن  فر دیر زمانی»اند: دهپادشاهی کر

ها چیره شد و دو سوم های ستمکار و کرپکرد و بر دیوان و مردمان ]دروند[ و جادوان و پریان و کوی

نیز پادشاه  مهناشاهع. هوشن  در 489 ،1387 خاوستا،« از دیوان مزندری دروندان ورن را برانداخت

 یخانوادهبه انشعاب اقوام دیگر از بنابر جهان و  نامهشاهبودن شاهان به پادشاهبنا کشور خجهانع است.هفت

 بشر است. بنی آفرینا و پیدایا ی، حماسهنامهشاهکه توان گفتپادشاهان، می این

 نیروها رو استند که اینبههریمنی روبا نیروهای ا تا پادشاهی فریدون نامهشاهدر اوستا و پادشاهان      

 یقومبه  . پس از پادشاهی فریدون،استند مانند دیو و... یشریر نامرئ تر موجوداتآدمی نیستند، بیا

یمن است. در اوستا گفته قوم به ویژه افراسیاب از پیروان اهر خوریم بنام تورانیان که پادشاهان اینبرمی

ه، تویریه و نام ایریه فریدون انشعاب کرده باشد؛ فق  از سه قوم ب یدهخانواکه اقوام دیگر از نشده است

ایرج، تور و سلم  سه پسر فریدون بنام سه قومگیری این شکلخاستگاه  نامهشاهدر  سیریم یاد شده است.

 شده است.  دانسته

سکریت در سان آمده است. «تریت هه»و در سانسکریت « ثرایتون»نام فریدون در متون کهن      

، 1379اند خواحد دوست، معنا کرده« سه این چنین»را نیز « ثرایتون»دهد. معنا می «سه»، «تریت»

یا این رویداد، که شخصیت یافته است. گورویداد اجتماعی بوده  که فریدون یکتوان گفتبراین میع. بنا169

گیرند. ایریه، تویریه و سیریم نام میشدن یک قوم یا یک گروه انسانی به سه بخا است که همان تقسیم و جدا

 ه است. انگاری شداین رویداد در روایت فرزندان فریدون شخصیت
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نها با یک ت ی نیست؛تا پادشاهی فریدون از اقوام و مردمان دیگر در جهان خبر که گفته شد وری     

دشمن این خاندان پادشاهی  کشور خجهانع پادشاه است. آدمی رو استیم که بر هفتبهی پادشاهی روخانواده

در دوران جمشید، ضحاک را داریم  است.دشمنان این خاندان پادشاهی ع اننیروهای اهریمنی خدیو نیست،

که ضحاک در ، عرب تصور شده است، درحالینامهشاهضحاک در اندازد. که پادشاهی جمشید را برمی

یاران از دست و ، سه سر و شا چشم دارداهریمنی است بنام اژدهاک ینیرو دیو و اوستا انسان نیست،

-کرپنداری تورانیان با تباتپنداری ضحاک با عرب و همهمبات براینبسیار نزدیک به اهریمن است. بنا

ضحاک در اوستا ها صورت گرفته است. ها و ترکبا عرب های بعدی ایرانیبه دشمنیبنا نامهشاهها در 

به اختدف مبهبی ز یک گروه انسانی بناتورانیان و ایرانیان نیز ا کیهانی شر است. نیروی کهبل ،ن نهانسا

   ک نیستند.رنامه تاند، تورانیان اوستا و شاهانشعاب کرده

بعد از  .وه استاین گرفریدون پادشاه  پادشاهی فریدون یک گروه انسانی در جهان وجود دارد. در     

دهد، ون رخ میجاست که اختدف بین پسران فریداین ند؛کاا تقسیم میان را بین پسرانکه فریدون جهاین

 شود،ع تقسیم میاقوامسه پسر خبین این  ند. در نتیجه، پادشاهی جهانآیمی پدیدبنابه این اختدف  اقوام بشر

، برحن که از فرزندان ایرج استایپادشاهی یخانوادهها ر این نزاعد کند.ادامه پیدا می هاو درگیری عنزا

 یخیر و پیرو از فرزندان سلم و تور استند دشمنانکه ایهای پادشاهیخانواده؛ خیر و نیکی است یپیروو 

   اند.شر دانسته شده

 بحر یبحر شد؛ نتیجه ی این مواردربارهد و ارایه شد نامهشاهکه از اوستا و ییدهاها و موربه نشانهبنا     

ه شده است؛ انداز یک قوم ارایکه از چشمبشر استبنی فرینا و پیدایاآ یحماسه نامهشاه تواند باشد:این می

انداز اقوام که از چشم بشر دیگر نیز وجود دارندبنیآفرینا و پیدایا های ها و حماسهکه روایتدرحالی

بشر بنیآفرینا و پیدایا  ید روایت و حماسهنتوانهنگامی می هاها یا حماسهه شده است. روایتدیگر ارای

وانی ، پادشاهی و پهلگیزندهحضور، روایت  گاه  د که از خاستنروایتی باش ینوعی مدعی ارایهند که بهباش

ها و روایت سرنوشت کل بشر در آنانگار، د که ناندازی ارایه کنچشم و انسان در زمین سخن بگویند

گر سرنوشت نوعی بیانرو استیم که بههبچنین روایتی روبه نیز ما  نامهشاهدر بازتاب یافته باشد.  هاحماسه

 کل بشر است. 

-روایت است نه درست گیچگونما مهم ا است. نسبی  بعا هیچ روایتی م لن نیست، زیرا هر روایتی     

را از  ها و...ها، ژاپنیهای بومی، چیناییها، آمریکاییبودن حتمی آن. ما روایت یونانیان، هندوان، سامی

گی ادبی، داستانی و روایتی هخزیرا حماسه ویژ حماسهنه نوعی روایت و کدام بهاریم که هرد گیزندهجهان و 
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های حماسی روایتنیز یکی از فردوسی  ینامهشاه ند.بشر استبنیآفرینا و پیدایا ع تخودا را دارا اس

ر است به این معنا بشبنی آفرینا و پیدایا روایت حماسی نامهشاهکه این .بشر استبنیآفرینا و پیدایا 

بشر دارد که به اوستا و بنی گیزندهآااز  گیچگونمنبع اسا یری، روایتی و داستانی از  نامهشاهکه است

نسک نام اعقاب آید در چهردادهشتم دینکرد بر میچه از کتاب بنابر آن»رسد: های پسااوستایی میمتن

  و از این دو تاز خجد تازیانع و هوشن  گیومرس چنین ثبت شده بود: از گیومرد، مشی  و مشیان

 ،تر است، بدین نحو: از گیومردنامه مفصلاین نسب ندر بندهش خنخستین پادشاهع و ویگرد خموجد زراعتع.

سیام  و نشاا و از این دو فرواا و  یمشی  و مشیان  و از این دو، شا جفت نر و ماده به اضافه

 یف تازیانع و هوشن  و گوَزا خاسدف ایرانیانع به اضافهفرواگین و از این دو تاز و تازا خاسد

های دیگر که اسدف مازندرانیان و سغدیان و ایرانیان و تورانیان و رومیان و چینیان و قوم داهه و جفت

 ع. 408، 1389خصفا، « اندهندوان شا نوع موجود خاص دیگر بوده

که ی خخلن فرهنگیع روایتی وجود داشتدر ایران فرهنگفردوسی  ینامهشاهمنظور این است که پیا از      

بود، انسان نخستینیومرس گ روایتاین در  را داشت.بشر بنیآفرینا و پیدایا  ، ادعای روایتروایتاین 

ویچ مرکز خونیرس مشی و مشیانه بودند که از ایران ، فرزنداناقوام آدمی ی او بود.یانه از ن فهمشی و مش

که بنابه روایت اوستایی اند. قوم ایرانیشا کشور دیگر جهان مهاجرت کردهنع به خکشور مرکزی جها

به این  نامهشاهند. ککشور جهان پادشاهی میقوام هفتنسل بر امنشا و خاستگاه اقوام آدمی است تا چند 

که استها نامه پاسخ  نخستینهزیرا روایت حماسی شاه بشر است.بنی آفرینا و پیدایا یحماسه اساس

ا شد، پوشاک چگونه پیدا شد، خانه را پادشاهی چگونه پیدا شد، اقوام چگونه پیدا شد، آتا چگونه پید

که ادعای روایت آفرینا هاییها و حماسهنامه در بین روایتبار چه کسی ساخت و... . بنابراین شاهنخستین

انداز قوم که از چشمها استگونه روایتهای جامع در بین اینبشر را دارد، یکی از روایتو پیدایا بنی

 ایرانی ارایه شده است.

 

 نامهشاه منبع و ماخذ

سخن  نامهشاهاز منبع و ماخب  زیرا هرگاه ،به توجه دارد نیاز نامهشاهمنبع و ماخب  یدربارهگفتن سخن     

 باید بین منبع و ماخب تفاوت کهگیرند؛ درحالینظر می و یکی در دانسته ع و ماخب را مترداف، منبگویندمی

تر به معنای خاستگاه، سرچشمه و منشای ، جدا. منبع بیاباید صحبت کرد و از ماخب گباشت، از منبع جدا

اا خودآگاه یا ناخودآگاه اثر با منبع و خاستگاه یتواند راب هکه میاثر، داستان، روایت و اندیشه استیک 
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منبع و  آثار قبل از خود است. ممکن نتوانهای ها و اندیشهروایت داوم  باشد. آثار خودآگاه یا ناخودآگاه ت

تواند به یک ایده و یک اثر می یاولیه گاهمنبع و خاست صد در صد پیگیری کرد؛ زیرا را گاه یک اثرخاست

 روایت ماقبل تاریخ، رجعت کند. 

ویسنده که یک نما ماخب به این معنا استات بینامتنی دانست. امناسب تواناثر را می گاهمنبع یا خاست     

استفاده  ع از کدام آثار به  ور مستقیم، خودآگاه و مشخصچه تحقیقی و چه داستانیخ برای ارایه و تدوین اثر

 را از چند نامهشاههای فردوسی داستان .ماخب است ،، خودآگاه و مشخصمستقیم یاین استفادهکرده است. 

ین ماخبها به اها پرداخته است. به نظم آنبعد  ایت شفاهیع اخب کرده است،توب خروآدرس مکتوب و نامک

اسا یری  یبه یک روایت و ایده پیشین و ممکن این ماخبها به آثار گاهزیرا منبع و خاست ؛توان منبع گفتنمی

 هم؛ با ایناین اثر از آن اثر اخب شده است که عت کند. حتا اگر بتوان ماخبها را معلوم کردماقبل تاریخ رج

اثر یا آثار را که به  ینخستین و اولیه خصوص منبعگاه را مشخص کرد؛ بهمشکل است بتوان منبع و خاست

 کند. کَی خزمانع و به کجا خمکانع رجعت می

گاه در های خاستاز منبع شود. اگرپرداخته می نامهشاهبه منبع و ماخب  تفکیک از منبع و ماخب با این     

داستان،  نوعیکه بهسخن گفت خاستگاه از چند منبعتوان میحداقل  ی بشر صحبت شود،ندیشهفرهن  و ا

و  منبع است: داستانگاه آنها همین چند کند یا خاستمنبع رجعت میهای بشر به این چند و اندیشه هاروایت

-و اندیشه د؛ داستاننسامی دار تگاه  که خاسیهایو اندیشه د؛ داستانندار اروپایی هند و که خاستگاه  ییهااندیشه

که خاستگاه هاییو اندیشه داستان ؛دارند پوستان آمریکاعیی خمردمان بومی و سرخآمریکا که خاستگاه  ییها

های معرفتی، روایتی و داستانی پیدایا جهان، انسان، اهمنبع، دستگ هادارند. این خاستگاه چینی، ژاپنی و...

 د. در مراحلنکه خاستگاه و منشای اسا یری دار دادها ارایه استنددات و رویو سایر موجو روز و شب

گاه حفظ نوعی با خاستشان به معرفتی گیچگون شوند. اماخویا دچار تحول روایتی و محتوایی می تداوم

 شود.می

ای دیگر ونهه گب اروپایی هند و یدر اندیشه ای وی سامی به گونهدر اندیشهآفرینا جهان و انسان      

آفرینا جهان و انسان وجود  یدربارهچندان وحدت داستانی  اروپاییو هند  یدر اندیشه روایت شده است.

از روایت یونانی از آفرینا جهان و انسان داریم.  یایرانی خاوستاییع روایت متفاوت ی؛ زیرا در اندیشهندارد

در  پردازد.ه آفرینا جهان میگیرد، ببر می ل را درسا گانه که یکهورامزدا در گاهنبار شاادر اوستا، 

یند آفرششم: مردمان را می وران؛ و: آب، سوم: زمین؛ چهارم: گیاهان؛ پنجم: جانمگاهنبار نخست: آسمان؛ دو



111 پژوهی/نامهشناسی و شاهای بر فردوسیمقدمه   

 

ی کند. در اندیشهاما در روایت یونانی، روایت آفرینا از روایت ایرانی تفاوت میع. 1049، 1387خاوستا، 

 ت، انجیل و قران نسبتا وحدت  روایت  آفرینا وجود دارد. سامی در تورا

زیرا اگر بخواهیم  ؛شودپرداخته می نامهشاههای داستانی به منبع یا منبع که از موضوع دور نشویماز این     

ای نیاز حقین جدی و جداگانهبه ت ،تبارهای بشری از آفرینا جهان و انسان بپردازیم گاهیهای خاستبه منبع

منبع معرفتی و بشری  ها برای این اشاره شد تا نسبتا مشخص شود خاستگاهجا فق  به این خاستگاهاین دارد.

 گیرد.تبار بشری ارتبا  می یبه کدام منبع و اندیشه نامهشاه

تعلن  اروپایی هند ومعرفت اسا یری تبار  فردوسی به ینامهشاهمعرفتی و داستانی  منبع و خاستگاه     

ایرانی  شود که یکی آن هند وفتی تقسیم میرمع یاروپایی به چند شاخههند و . معرفت اسا یری گیردمی

 گیرد. اماتعلن می ی مردمان ایرانی از جهانبه معرفت و دانای نامهشاه، ایرانی وهند  یدر شاخه است.

روایت  ند.هندع باهم مشترک استو ادبیات سانسکریت خادبیات  نامهشاههای اسا یری تعدادی از شخصیت

ها متفاوت در روایت هندی و ایرانی آمده است. این اشتراک شخصیت ا  فریدون، جمشید، کاوس و... نسبت

 در هر دو روایت، بیانگر اشتراک منبع واحد این دو روایت است. 

که من به این انسان استاز جهان و  بر روایت مردمان ایرانی و اوستایی استوار نامهشاهمعرفتی  منبع     

تر از هفتاد مورد اشتراک بیا ام؛پرداخته« نامهشاههای اوستایی در بازتاب اس وره»خاستگاه در کتاب 

های بخا داستان منبعاوستا . نشان داده شده است نامهشاه دادهای اسا یری اوستا درکرکترها، مفاهیم و روی

سلسله مراتب  با نامهشاهپادشاهی بخا اسا یری و پهلوانی روایت است.  نامهشاهاسا یری و پهلوانی 

 ی داستانی و روایتی اشکانیانهاداستان گودرزیان از منبع های اوستا آمده است.گی و زمانی در یشتخانواده

مشخص  نامهشاههای داستانی و روایتی سکاییان آمده است. منبع بخا تاریخی های رستم از منبعو داستان

 ساسانیان، تعلن دارد. یهای دورهها و داستاننامکبه خدایکه است

. توجه کنیم نامهشاهبه آااز  ا نشان بدهیم مزم استرا با اوستا به  ور گبر نامهشاهمنبع  اگر بخواهیم     

 شود:گیومرس آااز می با شخصیت اسا یری بنام نامهشاهروایت انسانی و پادشاهی در 

 یییییییید نخسیییییییتگوی دهقیییییییان چیییییییه گوسیییییییخن

 کییییییه دیهیییییییم بییییییر سییییییر نهییییییادکییییییه بییییییود آن

 مگییییییییییر کییییییییییز پیییییییییییدر یییییییییییاد دارد پسیییییییییییر

یییییییییی آورد پییییییییییا  کیییییییییه نیییییییییام بزرگیییییییییی ک 

 ی باسیییییییییییییییییییتانی نامیییییییییییییییییییهپژوهنیییییییییییییییییییده

 کیییییییه نیییییییام بزرگیییییییی بیییییییه گیتیییییییی جسیییییییت 

 نیییییییدارد کیییییییس از روزگیییییییاران بیییییییه ییییییییاد

 بگویییییییید تیییییییرا ییییییییک بیییییییه ییییییییک از پیییییییدر

ییییییییرا بییییییییود زان برتییییییییران پایییییییییه بیییییییییا  ک 

 هلییییییییییییوانی زنیییییییییییید داسییییییییییییتانکییییییییییییه از پ
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 تخیییییییییت و کیییییییییدهِچنیییییییییین گفیییییییییت: کیییییییییایین

 

 گیییییییییییییومرس آورد کییییییییییییو بییییییییییییود شییییییییییییاه

 

 .ع4، پادشاهی گیومرس، جلد اول، نامهشاهخ 

گیومرس را  ،مزدا در گاهنبار ششمشود. اهوراگیومرس آااز می با آفریدن در اوستا نیز روایت انسان     

ان استومند خمادیع ا او، آفرینا جهنیبا آفر گیرد.تاد روز را دربر میآفرینا گیومرس، هف آفریند.می

 آفرینا یتوان حماسهفردوسی را می ینامهشاهنگاه،  ع. از این1050، 1387شود خاوستا، تکمیل می

از آفرینا دارد. خود از آارا بشر  گیزندهروایت  یادعای ارایه تباری بشری هر معرفتبشر دانست. بنی

ری جدا بار محوت تبارهای دیگر بشر از این گیرد،میروایت، محور روایت قرار این  یارایهتبار در 

گر تبارها نیز تبار مردمان ایرانی در محور روایت قرار دارد و دی نامهشاهدر  کنند.شوند و انشعاب میمی

 د. نشوتبار محوری با پادشاهی فرزندان فریدون خسلم و تورع جدا می که از ایندر پادشاهی فریدون است

م که یبینویژه در روایت سامی از آفرینا انسان و بشر میهای دیگر بهدر روایت را روایتاین مانند      

 حماسهکند. فردوسی این تبار انشعاب می بشر از این حور روایت آفرینا بشر قرار دارد؛تبار سامی در م

ایت که حماسه و رو آفرینا انسان و پیدایا بشر را دارد، نساخته است؛ زیرا این که ادعای روایترا، 

و داستانی  بشر را دارد، از قبل به عنوان معرفت و دانایی روایتیآفرینا انسان و پیدایا بنی یادعای ارایه

عی، تدوین فردوسی آن را با پرداخت معاصر از نظر زبان و اعتبارهای اجتما تباری وجود داشته است.

 و پرداخته شده و تکامل یافته است. ساخته  سال پیا از فردوسی هزار چند روایتمجدد کرده است. این 

ابومنصوری  ینامهشاه، نامهشاههای باید گفت که ماخب اکثر داستان نامهشاههای ماخب یا ماخب یدرباره     

 است: 

  باسیییییییییییتان  یکیییییییییییی نامیییییییییییه بیُیییییییییید از گیییییییییییه

 پراکنییییییییییییده در دسییییییییییییت هییییییییییییر موبییییییییییییدی

 نژادیکیییییییییییییی پهلیییییییییییییوان بیییییییییییییود دهقیییییییییییییان

 ی روزگیییییییییییییییییار نخسیییییییییییییییییتپژوهنیییییییییییییییییده

 خوردموبیییییییییید سییییییییییالز هییییییییییر کشییییییییییوری 

 بپرسیدشیییییییییییییییییییان از نیییییییییییییییییییژاد کییییییییییییییییییییان

 کییییییییه گیتییییییییی بییییییییه آاییییییییاز چییییییییون داشییییییییتند

 چگونیییییییییه سیییییییییرامد بیییییییییه نییییییییییک اختیییییییییری

 فییییییییییییراوان بییییییییییییدو انییییییییییییدرون داسییییییییییییتان 

 ای بییییییییییرده هییییییییییر بخییییییییییردیازو بهییییییییییره

 دلیییییییییییییر و بییییییییییییزرا و خردمنیییییییییییید و راد

 هیییییییا همیییییییه بیییییییاز جسیییییییتسیییییییخنگبشیییییییته

 بیییییییییاورد و اییییییییین نامییییییییه را گییییییییرد کییییییییرد

 گیییییییییییییییییییییییییوانوزان نامیییییییییییییییییییییییییداران فرخ

 کییییییه ایییییییدون بییییییه مییییییا خییییییوار بگباشییییییتند

 بییییییییییر ایشییییییییییان همییییییییییه روز کنییییییییییدآوری
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 بگفتنییییییییییییید پیشیییییییییییییا یکاییییییییییییییک مهیییییییییییییان

 چییییییییو بشیییییییینید از ایشییییییییان سییییییییپهبدُ سییییییییخن

 چنیییییییییین یادگیییییییییاری شییییییییید انیییییییییدر جهیییییییییان

 

 هیییییییای شیییییییاهان و گشیییییییت جهیییییییانسیییییییخن

 یکییییییییییی نییییییییییامور نامییییییییییه افکنیییییییییید بیییییییییین

 بییییییییییر او آفییییییییییرین از کهییییییییییان و مهییییییییییان

 

 

 .ع3، نامهشاه، گفتار اندر فراهم آوردن نامهشاهخ

*** 

 اییییییییین نامییییییییه را دسییییییییت پیییییییییا آورمکییییییییه 

 دوسییییییییییت بییییییییییودمهربانبییییییییییه شییییییییییهرم یکی

 مییییییرا گفییییییت: خییییییوب آمیییییید اییییییین رای تییییییو

 ی پهلییییییییییوینامییییییییییهنوشییییییییییته میییییییییین اییییییییییین 

 زبان و جوانییییییییییییییییییت اسیییییییییییییییییتگشیییییییییییییییییاده

 ی خسیییییییروان بیییییییاز گیییییییوینامیییییییهشیییییییو این

 نامییییییییییییه نزدیییییییییییییک میییییییییییینچییییییییییییو آورد این

 

 ز دفتیییییییییر بیییییییییه گفتیییییییییار خیییییییییویا آورم... 

 پوسیییت بیییودتیییو گفتیییی کیییه بیییا مییین بیییه یک

 ی خرامییییییید مگیییییییر پیییییییای تیییییییوبیییییییه نیکییییییی

 بیییییییییه پییییییییییا تیییییییییو آرم مگیییییییییر نغنیییییییییوی

 گفتن پهلوانییییییییییییییییییت اسیییییییییییییییییتسیییییییییییییییییخن

 بیییییییییدین جیییییییییوی نیییییییییزد مهیییییییییان آبیییییییییروی

 جییییییییان تاریییییییییک میییییییین... برافروخییییییییت این

 

 .ع4، گفتار اندر بنیاد نهادن کتاب و اندرز دوست در این باب، نامهشاهخ

 دسپهبُ کتاب به فرمان یک که این فردوسی کتابی بوده، ماخب ویمشها متوجه میبیتاین یبه اشارهبنا     

 خراسان است. سامرسپهابومنصور محمد بن عبدالرزاب  ،بدُسپهاین نژاد تهیه و تدوین شده است. پهلوان

های کهن، های دانا به داستانابومنصوری را وزیر او ابومنصور المعری با فراخواندن شخصیت ینامهشاه

امه ن گوید: که اینبام نیز به این مورد اشاره شده است. فردوسی می های. در بیته استتهیه و تدوین کرد

که فردوسی به اساس راد از دفتر، اشاره به کتابی استرا دست پیا آورم/ ز دفتر به گفتار خویا آورم. م

 کند. میرا منظوم  نامهشاهآن 

رسد؛ خیال ه به نظر میقل و افسان، قصه، ننامهشاههای که در روزگار ما داستانتر از همه اینمهم     

فردوسی و روزگار پیا از  روزگارها را ساخته است. اما برای انسان این داستانکسی یا فردوسی  کنیممی

ها اساس و دی وجود نداشت. این داستانآنها هیچ تردی یقتها حقیقت بودند و در حقاستانفردوسی این د

کند اما با زبان استعاری ر داستان به واقعیت و رویدادی اشاره میه .داردخاستگاه بشری، معرفتی و واقعی 
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ها با رویکرد روایتی روزگار ما تفاوت روایتی این داستان ردکروی گیچگون ،اینبربناو بیان اسا یری. 

  دارد.

اکنون که ه استی و توجه داشتندازه نگرانا همان هابودن ماخب داستانفردوسی در معتبربودن و نامعتبر     

تاریخ خواهد به اساس به درستی و نادرستی اسنادی دارد که می تنسباین نگرانی را نویس یک تاریخ

دانستند و باهم نقل می را مردم و خود فردوسی نامهشاههای داستان. در روزگار فردوسی ممکن بنویسد

به دست  ی مکتوبد از ماخب معتبرها را بایهم برای فردوسی مهم این بود که این داستانبا این کردند.می

باز  ی خسرواننامهاین ،: شوآوردنامه ابومنصوری را به دست میشاه فردوسی سرانجام و نظم کند. بیاورد

اما جان تاریک من.  نامه نزدیک من/ برافروخت این گوی/ بدین جوی نزد مهان آبروی/ چو آورد این

مانند  باشد؛ از ماخبهای دیگریتواند کتاب نظم کرده است، مییابی به این ی را که پیا از دستیهاداستان

 داستان بیژن و منیژه، داستان اکوان دیو و چند داستان دیگر.

کنون کشتن رستم آریم پیا/ ز دفتر : کندها به دفتر خکتابع اشاره میفردوسی با آنکه در ماخب داستان     

ت پیا آورم/ ز دفتر به گفتار خویا آورم. اما از دهقان، نامه را دساینکه  . یا:همیدون به گفتار خویا

کند: کنون رزم کاموس پیا آوریم/ ز دفتر به ها نیز یاد میداستان عنوان راویشخص به ام پنبموبد و از ن

نژاد/ دهقان موبدسراینده :یا .مردگفتار خویا آوریم/ به گفتار دهقان کنون بازگرد/ نگر تا چه گوید سراینده

، اینها: کندها از آنان یاد میعنوان راوی داستانبه گر موبدان کرد یاد. اشخاصی را که فردوسیفت  دز گ

 رسد که فردوسی این، شاهوی پیر، بهرام و آزادسرو استند. گاهی  وری به نظر میماخ، شادان برزین

نشست به یاد/ ز هرمز که ب تا چه داردراویان را دیده است و از آنها مستقیم روایت کرده است: بپرسیدما 

 ند که نام آنهای استیهاراویان، همان از اینکند. سه تن ا گویا فردوسی از ماخ میبر تخت داد. این پرسا ر

ابومنصوری است. آزادسرو کسی است  ینامهشاهابومنصوری آمده است و از راویان  ینامهشاه یدر مقدمه

داستان را نظم  از او نقل شده بوده و فردوسی از ماخب مکتوبی این رستم شدنها یا داستان کشتهکه داستان

زیرا آزادسرو پیا از فردوسی درگبشته است. اما زیاد مشخص نیست که بهرام کیست، به  ؛کرده است

آمده، باشد. اما « پسر بهرام»ابومنصوری  ینامهشاه یکه در مقدمهاحتمال زیاد ماهوی خورشید بهرام 

ها را مستقیم راوی، کسانی نیستند که فردوسی داستان است این است که دهقان، موبد و این پنب که مسلمچهآن

ومنصوری، با ینامهشاهفردوسی با واس ه و به نقل از ماخب مکتوب و  کهبلها روایت کرده باشد، از آن

 ع. 84-75، 1389روایت کرده است خصفا، 
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 اصل ماخب یدر ارایه کردنعاتابه مرمستقیم ارتبا   یکردویرروایت ایر مستقیم با چنین  یارایه     

اصل ماخب را به صورت مستقیم از  راویان   براینبنا تا اصل ماخب را نظم کند. خواسته . فردوسیگیردمی

نظم کرده ها را به نقل از آنها داستانانتقال داده است و  نامهشاهبه  یدیگر ابومنصوری یا از ماخب ینامهشاه

کردند. این رویکرد اصولی کردند، رعایت میی را نظم میمنثور که اثرکاری را اکثر  کسانیچنین .است

 کرده است. یرا فرد اثر را نظم میاست؛ ز

 

 نامهشاهبندی بخش

از جمله  نامهشاه گرانپژوها .هزار بیت ارایه شده استشصت در  نامهشاهبه روایت خود بنا نامهشاه     

تا  نامهشاهداند. به هرصورت، می نامهشاهنویسان دست یرا افزوده نامهشاههزار بیت قی م لن دهالجدل خ

به ندانستن معنای نویسان از روی بوب یا بناو دست که ناسخان شده یهایکاریروزگار ما دچار دست

. اما بیت وارد کرده باشندهای لمهیا تغییر و تبدیلی در ک ، ممکن بیتی را برداشته باشندنامهشاهاز  یهایبیت

چندان ها کاریاین دست ،نامهشاهبیان ادبی  گیچگونداستان و  یروایت و ارایه مسلم است در خ  چهآن

جایی ختغییر و تبدیلع هفق  در جاب نامهنویسان شاههای ناسخان و دستکاریثیری نداشته است. تاثیر دستتا

 آمده است:  نامهشاهای از به  ور نمونه: در نسخه نامه بوده است.اههای شها و واژهبرخی از بیت

 خیییییییییییییییدایا عفیییییییییییییییو کییییییییییییییین گنیییییییییییییییاه ورا

 

 بیفیییییییییییییییییزای در حشیییییییییییییییییر جیییییییییییییییییاه ورا 

 

 این بیت چنین آمده است: نامهدیگر شاه ایاما در نسخه

 خییییییییییییییییییییییدایا ببخشییییییییییییییییییییییا گنییییییییییییییییییییییاه ورا

 

 بیفیییییییییییییییییزای در حشیییییییییییییییییر جیییییییییییییییییاه ورا 

 

فارسی،  یهم ممکن به جای واژهآن وجود دارد؛ نامهشاه هایهها در واژگونه تبدیلیایناحتمال اتفاب      

کار را این بنابه بوب خود نامهشاهنویسان که ناسخان و دستبرای این جا شده باشد.هعربی جاب یهواژ

های یک اثر از جانب نویسنده نویسنده و انتخاب کلمه نوشتار یک روزامکه برای ما چهکردند، زیرا آنمی

ها و حتا ییری در کلمهبه بوب خود تغچندان اهمیت نداشت، هر ناسخ بناها و اصالت دارد، درگبشته اهمیت

اری با نویسنده را کمک و همک ؛ حتا این تغییرای نداشتتغییر نگرانی برای این آورد.های یک اثر میبیت

نمود، وضاحت ا مبهم میاز نظرکه ییهاها و جملهها، بیتبه کلمه کرددانست. زیرا تصور میو شاعر می

 . بخشیده است
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در های عربی که واژهستاا این ادلیل فارسی به عربی بوده، یها از واژهجاییهکه گفتم شاید جاباین     

نگرانی فردوسی را در  نویسکه دستبدون این رواج یافت.ر تبیش های شا و هفت در زبان پارسیقرن

متعلن به کدام زبان است،  د کهها را بدانی واژههاکه ریشهشته باشد و بدون اینگزینی فارسی درنظر داواژه

 .وارد کرده است نامهشاهاست در  های عربی را که معمول بودهواژه

 :هزار بیت سروده شده استدر شصت  نامهشاه، نامهشاهی در یهابه اشارهبنا ،که گفته شدچنان

 کنیییییییییییون داسیییییییییییتان کهییییییییییین نیییییییییییو کییییییییییینم

 ی باسیییییییییتانایییییییییین نامیییییییییه کهییییییییین گشیییییییییته

 ای زیییییییین نشیییییییانیکیییییییی نیییییییو کییییییینم نامیییییییه

 بار بییییییییییییییورهزاربیییییییییییییود بییییییییییییییت شیییییییییییییا

 ی پارسییییییییییییییینبینیییییییییییییید کسییییییییییییییی نامییییییییییییییه

 

 هییییییییای شیییییییییرین و خسییییییییرو کیییییییینمسییییییییخن 

 ز گفتییییییییییییییار و کییییییییییییییردار آن راسییییییییییییییتان

 کجییییییییا یادگییییییییار اسییییییییت از آن سرکشییییییییان

 گسیییییییییارهیییییییییای شایسیییییییییته و ایییییییییمسیییییییییخن

 نوشیییییییته بیییییییه ابییییییییات صییییییید بیییییییار سیییییییی

 

 .ع503خسرو پرویز و شیرین،  ، جلد چهارم، داستاننامهشاهخ 

 و کاری و کماز دست جدا اینبراشده است. بن نامهشاههزار بیت در شصت ها دوبار تاکید به در بیت     

از نظر که  هزار بیت سروده شدهشصت در  نامهشاهو  فردوسی یبه اشارهبنا نامهشاهناسخان و... زیاد 

 پنجاه ا  های کنونی تقریبنامهشاهاما  .ی، پهلوانی و تاریخیدر سه بخا ارایه شده است: اسا یرموضوعی 

اتفاب نظر  نامهشاههشت هزار بیت نیز بین ویراستاران معاصر  و این پنجاه بیت دارد که در هشت هزار و

 داند.را افزوده می نامهشاههزار بیت ده ا  که اشاره شد، جدل خالقی م لن تقریب وری وجود ندارد.

و  گر بر ضد ضحاکآهن یتا قیام کاوه شودپادشاهی گیومرس آااز می یا اسا یری از دورهبخ     

. بخا اسا یری روایت پیدایا یابدپایان می با پادشاهی فریدوناین بخا  یابد.پیروزی فریدون ادامه می

 یوان و... را درسازی، جن  با دلباس، خانه یشت، ساخت و تهیه، آیین ک  گیزنده یرسم پادشاهی، شیوه

 هاع سخن رفته است.ها خنخستین چیزها و رسم و رواجگیرد که درکل از آفرینا و پیدایا نخستینهبر می

یابد. این پهلوان، ادامه میتم، جهانتا مرا رس شودام کاوه بر ضد ضحاک آااز میبخا پهلوانی از قی

است  نامهشاهترین بخا حماسی جببهترین و پرمهمنی بخا پهلوا .یابدپایان می با پایان پادشاهی بهمن بخا

 یپهلوانان بزرگکشیع است. خانتقام و کینه خواهیآوری برای سرزمین و خوناز پهلوانی و جن  رکه پُ 

بخا و خداوند تاج تن، یل  پهلوان، تهمتن، پیلجهان» چون یمانند سام، زال، قارن، رستم با صفات و القاب

م، گستهم گژدهم، فرهاد، زنگه شاوران، رهام، هسته، گودرز، گیو، بیژن، توس، گزوارو فرامرز، « رخا
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هن، لهاک، پیلسم، یهجیر، گرگین، زریر و اسپندیار در ایران؛ افراسیاب، ویسه، پیران، هومان، کلباد، نست

 شوند. اهر میظدر این دوره خبخا پهلوانیع توران فرشیدورد، شیده، رویین، کاموس و اشکبوس در 

ایران و توران  شود.م میدر پایان بخا اسا یری و آااز بخا پهلوانی بین فرزندان فریدون تقسی جهان     

ایران سرزمین نمادین خیر در زمین دانسته  د.نشومی پدیدار به عنوان دو ق ب خیر و شر قسیمپس از این ت

های پهلوانی که شامل داستان نامههشااهمیت  های جالب و بانمادین شر. داستانشود و توران سرزمین می

رستم و  مانند داستان یهای تراژیکو حتا داستان خفداکاری و شجاعتع خواهانهو حماسی، عشقی، کین

اوج  نامهشاهکه بخا پهلوانی . خدصه اینبخا است نیز شامل همین داستان رستم و اسفندیار و سهراب

 یدارد و به نوعی محور همهنگه میاحساس حماسی در اوج که خواننده را است نامهشاهسرایی داستان

 و کردار رستم است.  گیزندهها داستان

 نامهشاهماجرای پادشاهی های پرُبخا از روایت در این خسروکیروایت پادشاهی کاووس و اگرچه      

 یبیشتر یکه جببهچهآن ر روایت پادشاهی سایه افکنده است.بخا ب اما روایت پهلوانی رستم در این ،است

یافتن های رستم دارد. با پایانبه پهلوانی گیبستهدارد، کردار پهلوانی رستم است و روایت پادشاهی نیز 

بعد  د.باین میجهان باستان و کردارهای ازلی و ابدی پادشاهی و پهلوانی پایا ، انگارنامهشاهبخا پهلوانی 

که در ستافتد، انگار تکرار و تقلیدی از کردارهای نخستین امیاتفاب  نامهشاهکه در از آن هر رویدادی

 بخا اسا یری و پهلوانی سپری شده است.

شود تا از لشکرکشی اسکندر به ایران آااز می پادشاهی بهمن یا بهتر است گفته شود از بخا تاریخی     

ر ایران و من قه، پایان شکست یزدگرد و حضور عرب د یابد. پس ازان پادشاهی یزدگرد ادامه میپای

اما  صد در صد تاریخی نباشد،تاریخی است. اگر رویدادها  ا  نسبت یشامل رویدادهای بخا اینیابد. می

این  شود.ندر، اشکانیان و ساسانیان میپادشاهی اسک یهای پادشاهی تاریخی استند که شامل دورهچهره

دها ادکه رویکرد استروی وده شده است. بنابه اینپهلوانی و حماسی سر کردرویتاریخی نیز با های دوره

بیشتر به  شود. زیرا توجه  دادها نگاه میحماسی به روی یبیشتر با جنبه د،نشوبه شکل تاریخی ارایه نمی

 . یتاریخ یحماسی است تا به جنبه یجنبه

چنین تصوری از تاریخ  یسدر گبشته و در روزگار فردو که ما از تاریخ داریمصوریباید تاکید کرد، ت     

به  شد.داستانی و حماسی ارایه می کردرویتاریخ بیشتر با جنبه و  و رواج نداشت.نویسی وجود و تاریخ

 -رسالهکودکان سه هزااین -ها[خواهم تاکید کنم ما فارسی زبانایرانیان ]می»جدل خالقی م لن:  یگفته

نه  توانحقیقت را میاند. ایناس وره ساخته ،همیشه از تاریخ کهبل .اندریخ نرسیدهگاه از اس وره به تاهیچ
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اسدمی ایران به ویژه در  تاریخ در سراسر تاریخ ساسانیان و سران   کهبلاعصار بسیار کهن،  یدربارهتنها 

از  تاری نویسی در ایران، در آاازدنبال کرد. تاریخسازان روزگار ما نویسان تا برسد به شایعهکار تبکره

، 1381خخالقی م لن، « گرددرفته تارهای آن نیز پود میولی سپس رفته ،و پودی از افسانه دارداریخ ت

 ع. 179

 کهبلنگاه تاریخی نه  ارایه شده است، نامهشاهکه از اسکندر، اشکانیان و ساسانیان در چهاین آنبربنا     

تاریخ و  یارایه توقع   نامهشاهباید از بخا نیز ن ای و حماسی به تاریخ است. ما در ایننگاه اس وره

به عنوان اسناد تاریخی، ماخب و مرجع  نامهشاهرویدادهای تاریخی را داشته باشیم و نباید به رویدادهای 

ت؛ اس وره و حماسه ساخته اس ،توانیم نسبت به فردوسی انتقاد کنیم که فردوسی چرا از تاریخنمیبدهیم. 

ای، نگاه اس وره ها بااین روایتکه از قبل وجود داشته و ی استیهاروایت یندهکنکه فردوسی نظمبرای این

 تاریخ را روایت کرده است.

های را به دوره نامهشاهتوان بندی خاسا یری، پهلوانی و تاریخیع که ارایه شد، میایر این بخا     

 بندی کرد. نیز بخا و داستانی پادشاهی ودمانی ود

بندی شده است: های شاهی دستهبه این دودمان نامهشاهروایت پادشاهی ندی دودمانی، بدر بخا     

 تا دارابع؛ اشکانیان خشهریاران پارتیع؛ و قبادکیخاز گیومرس تا زوتهماسپع؛ کیانیان خاز  دادیانپیا

است.  عرب نامهشاهروای بیگانه نیز آمده که ضحاک خبه روایت ساسانیان خاز اردشیر تا یزدگردع. دو فرمان

و اسکندر  دادیانپیش یاهریمن در اوستا استع در دوره یار نزدیکدست های اسا یریاما ضحاک از چهره

 کیانیان است. یمقدونی در پایان دوره

که ارایه کرده است نامهشاهبندی پادشاهی و داستانی از ، دستهنامهشاه ینامهولف در تدوین لغتفریتس     

 بندی شده است.شا داستان جداگانه، دسته و پادشاهی و سی یبه پنجاه دوره نامهشاه، بندیهدر این دست

بندی را از بخا بندی روا خود. زیرا هر بخارا دارد ، اهمیت خودنامهشاهبندی از این سه گونه بخا     

های پادشاهی مبنای دودمانبندی دوم بر ، بخانامهشاهبندی نخست بر مبنای موضوع دارد که بخا نامهشاه

های که داستان نامهشاههای مستقل های پادشاهی و داستانصیتخبندی سوم بر مبنای شبخا و ،نامهشاهدر 

اندازی بندی چشمدر هر بخاباشد، صورت گرفته است.  رستم و سهراب، بیژن و منیژه، زال و رودابه و...

 براین. بناارایه کند نامهشاهشناخت از از چند نگاه تواند می هاهکه برای خوانندیه شده استارا نامهشاهاز 

 کند. کمک می نامهشاه به شناخت نامهشاهها از بندیبخا دانستن این

 



119 پژوهی/نامهشناسی و شاهای بر فردوسیمقدمه   

 

 نامهشاه اهمیت

وجود داشته  نامهشاهکه نسبت به  روزگار فردوسی و بعد از آن برانگیز  های تعصبارض با وصف     

شود نه شدن دانا و علوم تنها سخن کارشناسان و متخصصان جدی گرفته میتخصصی خالبته اکنون بنا به

 دمان زرتشتی وشاهان و مر گیزندهروایت  نامهشاهکه این ص نداشته باشدع؛که مبنای تخصیهر سخن

، اهمیت کار فردوسی ندفرهن  و ادبیات بشری است ومهمف و شناخت که اهل درککسانی . امامجوسی است

 اند: توجه کرده نامهشاهارزا کار فردوسی و به  و اندرا دانسته نامههشاو 

پنب سال در آن کتاب مشغول شد که آن کتاب تمام کرد، و الحن هیچ  و بیست»: عروضی سمرقندی     

معین رسانید، و کدام  بع را قدرت آن در عبوبت به ماءباقی نگباشت، و سخن را به آسمان علیّنّ برد، و 

 درجه رساند که او رسانیده است... شد که سخن را بدین با

 ع.179، 1388خنظامی،  «بینم و در بسیاری سخن عرب هموت نمیمن در عجم سخنی بدین فصاح

را در خجلت انداخته  گانگبشته برهان فضل نموده و جمله  سخن بداده و  فردوسی گفته و داد»: عوفی     

نسن صنعت در آن، آن است که از اول تا آخر بر یک . و کمالت افکندهفکر گان را در تک و پویهو آیند

« ه است و بر یک شیوه گفته و مختتم او بوب مفتتح دارد، و این کمال قدرت و اایت استادی بودراند

 ع.414، 1389خعوفی، 

هاست مگر تابک دفترها و سرهنام که شاه   نامهشاهم لوب جهانیان است و در  ،و نام نیک»: راوندی     

 ع.به نقل از جاوید -59 ،559خراوندی، « استکاری بیت در مدح نکونامی و درست تر از هزاربیش

، مثل فردوسی از کتم عدم ،مدت روزگار اسدم اند که شاعری در ایناکابر و افاضل متفن»: شاهدولت     

دعوا کتاب  شاهد عدل بر صدب این وری و فصاحت داده ووجود ننهاده و الحن داد سخن یپای به معموره

 ع.به نقل از جاوید -50، 1900 ، شاهدولتخ« است نامهشاه

[ چیزی نامهشاهتر از آن ]که در زبان آنها فصیحاند بر اینتمام فصحای عجم اجماع کرده»: ابن اثیر     

 ع.93، 1393جاوید، به نقل از نیست خ

های با بوب هندی همواره مورد م العه و توجه   ،وارحکیم بزرگ ینامهشاه»: محمد اسحاب پاکستانی     

 که ادبیات فارسی در نقا  شمالی هندوستان سیر و بوده و در دما  آنان تاثیر عمین بخشیده است. هنگامی

 ع.94، 1390جاوید، به نقل از ادبی بوده است خ این فتح رو  کرد، فردوسی پیاترقی می

فردوسی »ع: 1869دانشمندان ارب را نیز برانگیخته است: سنت بو خوفات  وجه  ت نامهشاهفردوسی و      

. «های عظیم و عزیز ساخته استحماسه ،سال آسیاکه برای ملل کهن سه شاعر بزرا استجمله    از 
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عشن فردوسی نسبت »نولدکه: . «مظهر اصالت نژاد ایرانی است ،فردوسی»ع: 1892ارنست رنان خوفات 

 نامهشاه»سکویچ: رما   . «شودسراید، آشکار میهلوانان ایران از هر یک بیت که بنام آنها میبه شاهان و پ

فردوسی یکی از »برتلس:  . «های معدود بزرا و یک شاهکار ادبی استدر ادبیات عالم یکی از حماسه

که آن را ای استهمنظوم  ،نامهشاهمار: . «ادبیات جهانی افزوده است ینایاب را به گنجینه بهترین دُر

در حقیقت هیچ اثری »سه: هانری ما. «وری نامیدسخن یان فارسی و خزینهفصاحت زب یتوان گنجینهمی

اجزای فردوسی نماینده روح ایران و زبان فارسی نیست، محبت فردوسی به همه ینامهشاه یبه اندازه

 ع.91، 1390جاوید، به نقل از خ «پرستی استمیهن ترین صورت  ترین و خالصزمین، نجیبایران

سرایند. فردوسی با نامه شعر میشاعران از روزگار فردوسی تا امروز در ستایا فردوسی و شاه     

های متفاوت جامعه: پادشاهان، اندیشمندان، شاعران و عموم مردم را نامه احساس  یفسرایا شاه

 شود: نامه ارایه میفردوسی و شاه یبرانگیخته است. چند نمونه از ستایا شاعران درباره

 نامه، فردوسیییییییییییی نغزگیییییییییییویبیییییییییییه شیییییییییییه

 

 کییییییییه از پیییییییییا گوینییییییییدگان بییییییییرد گییییییییوی 

 

 خاسدی  وسیع 

*** 

 

 آفیییییییییییییییییییرین بیییییییییییییییییییر روان فردوسیییییییییییییییییییی

 او نییییییییییه اسییییییییییتاد بییییییییییود و مییییییییییا شییییییییییاگرد

 

 نژاد فرخنییییییییییییییییییییییییییییدهآن همییییییییییییییییییییییییییییایون 

 او خداونیییییییییییییید بییییییییییییییود و مییییییییییییییا بنییییییییییییییده

 

 

 خانوریع 

*** 

 گوی پیشییییییییییینه، دانییییییییییای  ییییییییییوسسییییییییییخن

 چیییییییییییه بشییییییییییینیدی از باسیییییییییییتاناگیییییییییییر هر

 چییییییییه رابییییییییت پییییییییبیرا نبییییییییودنگفییییییییت آن

 

 کییییه آراسییییت زلییییف سییییخن چییییون عییییروس 

 بگفتیییییییییییییییییی دراز آمیییییییییییییییییدی داسیییییییییییییییییتان

 همیییییییان گفیییییییت کیییییییز وی گزییییییییرا نبیییییییود

 

 خنظامیع 

*** 
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 ای کانییدر سییخن فردوسییی توسییی نشییاندسییکه

 اول از بیییامی کرسیییی بیییر زمیییین آمییید سیییخن

 

 ی فرسی نشاندتا نپنداری که کس از زمره 

 ارا به بام برد و بر کرسی نشانداو دگر ب

 

 خابن یمینع 

*** 

 چییییییییه خییییییییوا گفییییییییت فردوسییییییییی پییییییییاکزاد

 کیییییییا اسیییییییتمییییییییازار میییییییوری کیییییییه دانیییییییه

 

 کییییییه رحمییییییت بییییییر آن تربییییییت پییییییاک بییییییاد 

 کیییه جیییان دارد و جیییان شییییرین خیییوا اسیییت

 

 خسعدیع 

*** 

 در شیییییییییعر، سیییییییییه تییییییییین پییییییییییامبران انییییییییید

 اوصیییییییییییییییاف و قصییییییییییییییییده و ایییییییییییییییزل را

 

 هرچنییییییییییییییید کیییییییییییییییه منبیییییییییییییییی بعیییییییییییییییدی 

 و انیییییییییییییییوری و سیییییییییییییییعدیفردوسیییییییییییییییی 

 

 ع.85، 1390، جاوید خبه نقل از، ع50، ص شاهدولتالشعرای ختبکره 

ان، شاعرتعدادی از  تعصب، نظر ی مبتنی برهایاز ارض گزارا شد تا جدا این ابراز نظرها برای این     

ی همه نظر نامه ارایه شود. اگر بخواهیمشاهنسبت به فردوسی و  ان و اهل نظرو دانشمند گانهنویسند

 ی کنیم، شاید در حد یکگردآور نامهشاهفردوسی و  یگان و دانشمندان جهان را دربارههشاعران، نویسند

 است. که بیرون از موضوع و حدود این کتاب رساله شود

 دو اهمیتتوان ، اهمیت بشری داشته باشد. با نگاه کلی میجنبهتواند از چند که میکتابی است نامهشاه     

 گیردبر می مناسبات بشری را در یهمه فرهن  و ادبی.: فرهنگی درنظر گرفت نامهشاهعمومی را برای 

 نامه، مناسباتی شاهفرهنگاهمیت  جا منظور ازمشخصا این اما .ادبیات و هنر را نیز احتوا کندتواند که می

 گیچگونکه شامل نامه استشاه و فنی یمتنمناسبات درون ،ادبنامه است. منظور از شاه یمتنبیرون

نخست . شودادبی و زبانی می یهاگری، نظم، کارگیری زبان، تخیل و دیگر ظرفیتپردازی، روایتداستان

شود و بعد به اهمیت ادبی  توجه نامهشاه یمتنتر به اهمیت فرهنگی و بیرونیجزی ا  شود تا نسبتکوشا می

 پرداخته شود. نامهشاه یمتنو درون
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جامعه از اس وره در فرهن  بشری، شناخت فرهن  بشری و آااز حضور فرهنگی یک :اساطیری     

به  ،که اسا یر داشته باشد یهر قومبراین جامعه به تاریخ، اهمیت بشری دارد. بنا ماقبل تاریخ تا ورود آن

تمدنی و  ا  ی دستگاه نسبتاز ماقبل تاریخ دارا بشری است و یهای کهن جامعهقوم از قوم که آنمعنا استاین

روزگارا تاثیر  های بشریخاسا یریع بر جامعه ایبه داشتن چنین دستگاه معرفتیکه بنافرهنگی بوده است

بر اسا یر و  که دارد،ایی اسا یریبنابه پیشینه اسا یر اوستایی و کیا زرتشتیکه چنان گباشته است.

 است. های بشر تاثیر داشتهادیان جامعه

را در ایران،  های انسان یری حضور فرهنگی گروههای اساروایت یارایهبه فردوسی بنا ینامهشاه     

های فرهنگی آن، حضور روایت که نشانه گرداندبرمیهزارسال پیا از میدد  ستان تا چندافغانستان و تاجیک

های اسا یری چهرهیرا این ز ، هوشن ، گیومرس، کاووس و... است.پادشاهی جمشید، فریدون، ضحاک

تواند به حد اقل می ان فرهنگیع و سانسکریت مشترک است. این اشتراکبین ادبیات ایرانی خایر فرهنگی

 پیا از میدد رجعت کند. دوهزارسال

های افزاید و این چهرهبه اهمیت ایران فرهنگی می نامهشاهدر  یاسا یر هایشخصیت حضوربراین، بنا     

 یهای کهن تمدنی و فرهنگی جامعههد که ایران فرهنگی از نظر بشری یکی از جریانداسا یری نشان می

 انسانی در جهان و من قه بوده است.

 

باید از نگاه ثبت حوادر  چقدرکه کند؛ مهم این نیستاندازی از تاریخ ارایه میشمچ نامهشاه تاریخی:     

در تاریخ دارد. حضور انسان و مردمان ایرانی  که ازکرد معناداری استدقین باشد، مهم رویو موثن 

انسان  گیزندهبه این رویکرد از آااز . بنابه تاریخ، اسا یری و حماسی است نامهشاهرویکرد و نوع نگاه 

 کند. تاریخ و تاریخ روایت ارایه میو مردمان ایرانی از پیشا

ی روزگار نویسبا تصور از تاریخ و تاریخ تاریخ نویسی وکه در روزگار ما تصور از تاریخدرست است     

 یهای متفاوت معرفتی در هر روزگار از مفاهیمگردد به برداشتبرمیتفاوت این  کند.فردوسی تفاوت می

به رویکرد و نوع نگاه ین مفاهیم بناو... که بایستی به شناخت و تصور از ا گیزندهتاریخ، قدرت،  چون

 که در روزگار ما از آنرا تقلیل بدهیم به برداشتی مفاهیم آن کهنه این ؛روزگار، توجه کردمعرفتی همان

 وجود دارد.  مفاهیم

نویسی ی تاریخ و تاریخروزام نویسی روزگار معرفتی فردوسی را به مفهوماگر مفهوم تاریخ و تاریخ     

بشر و مردمان ایرانی بنی گیزندهتاریخ آااز  نابه معرفت و تصور روزگار فردوسیبنامه شاهتقلیل ندهیم، 
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گیرد به روزگار ما نه به که تصور روزگار ما از مفهوم تاریخ تفاوت کرده است، ارتبا  میاین است.

 روزگار فردوسی.

بشر بنی گیزندههای تاریخی از آااز ، یکی از روایتمعرفت روزگار خودفردوسی بنابه  ینامهشاه     

روزگار پادشاهی و پهلوانی مردمان ایرانی خاز منوچهر تا گشتاسپع،  گیزنده، آااز عخگیومرس تا فریدون

میان، اسکندر، اشکانیان و ساسانیان  که از ایناشکانیان و پادشاهی ساسانیان است، حضور رپادشاهی اسکند

یخ به ر رویدادهای پادشاهی استند که تارتو کیانیان بیش دادیانپیا ند.های تاریخی استها و جریاناز چهره

ی استند که با یهاهمه رویدادی ند.د و معنایی نداشته باشننیست که رویدادی نباش اما به این معنا ؛یاد ندارد

 اند و قابل تاویل استند. اسا یری ارایه شده معرفت

 حد اقل به انسان و مردمان ایرانی گیزندهز اا اگیری روایتیکه آااز شکلکتابی است نامهشاه     

سلی به نسلی نقل و از ن نامهشاههای ها، داستاند و در جریان سالدرگرسال پیا از میدد برمیدوهزا

های جامعه گیزندهگر درکل بیان ماقبل تاریخ و تاریخ است. گیزندهکه حاوی حقیقت روایت شده است

 انسانی و مردمان ایرانی در من قه است.

 ی از تاریخروزامبه منظور به تاریخ بنا نامهشاههای تاریخی ز دورها ، حتانامهشاهاگر بخواهیم که از      

 ،و تاریخ است گیزندهاز  یتروای نامهشاهایم؛ زیرا گری کردهبه دور از معرفت روایتاستناد کنیم، کاری 

و سافت به کند و بناتاریخ روایت ارایه می برداشت اسا یری و حماسی ازبه بنا نامهشاهنه سند تاریخی. 

 به من ن علت و معلولی. ، نه بنادهدهم مناسبت میه ابزار اسا یری و میتافزیکی رویدادها را بنرم

ه معنا کبه این نظر گرفت. درباید روایت از تاریخ  گیچگونرا در  نامهشاهرو، اهمیت تاریخی از این     

روایتی  یوجود داشته باشد که پشتوانه یهای معرفتی متفاوتهای متفاوت با پشتوانهتواند روایتاز تاریخ می

 از تاریخ، معرفت اسا یری و حماسی است. نامهشاه

 

 شکل گرفته است.« امر نیک و بد»یی گراشناخت و ساختار معرفتی بشر بر اساس تقابل نیکی و بدی:     

که مبنای چنین تفکری  بشر باشدگرایی ساختار معرفتی چنین تقابل یتواند نمونهمی نامهشاه ،نگاه از این

 :چیزهمه ،در تفکر اوستایی. گیزندهگرایی فکری معرفت اوستایی از جهان و به ساختار تقابل دگردبرمی

ی شود، یعنی یا متعلن به نیروها و... به سپید و سیاه خخیر و شرع تقسیم میگیاهان، حیوانات، سرزمین

به  :کندمبنای نیکی و بدی به دو مفهوم کلی رجعت می ،بدی که در نهایت ینیکی استند یا متعلن به نیرو

 مزدا و اهریمن. اهوره
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 اینده تاریکی و بدی در جهان است. روشنایی و نیکی در جهان و اهریمن نماین ینماینده مزدااهوره     

های زمیننیکی سر یکه نمایندهقابل نیکی و بدی تبارز یافته استبا ت نامهشاهساخت فکری تفکر در ژرف

یعنی ایران مفهوم های تورانی و مردمان تورانی است. بدی سرزمین ینماینده و ایرانی ایرانی و مردمان

 شود. توران مفهوم نمادین بدی دانسته می و نیکی نمادین

ها بلتقا گونهچگرایانه را به ما نشان بدهد که تواند تکوین ساختار فکری تقابلمی نامهشاه ،نگاهاز این     

 و... شکل گرفته است. گیزندههای فرهنگی اسا یری از شناخت جهان، انسان، بر اساس معرفت

 

برداشت و تصور از دادخواهی و عدالت در هر روزگار، خواهی و انتقام: دادخواهی بر اساس کین     

اس انتقام صورت الت بر اسباستانی و پیا از رنسانس، دادخواهی و عد های بشردر فرهن  تفاوت دارد.

گرفته شود  برساند تا انتقام رسانندهرا با شدت بیشتر به آسیب دیده بایستی همان آسیبیعنی آسیب گرفت.می

 خواهی و انتقام.دادخواهی معادل است با کین اینبنابر .و دادخواهی صورت گیرد

با  و حقوب بشر فردی و شدن حنشناختهبه رسمیت رنسانس احترام به حقوب  بیعی افراد پس از     

ی های حقوقی و فلسفی معاصر، برداشت از دادخواهی و معیار تامین عدالت و دادخواهگاهدست کارآمدنروی

های قضایی، حقوقی، سیاسی و معاصر ، دستگاهگیخانوادههای خواهیو کین جای انتقامو به نیز تفاوت کرد

و... او  خانوادهدارد و برای خ ای یک فرد، اعضای  خود را کردار   به وجود آمد که هر فرد مسوولیت  

کار گرفته خ ا و حتا قوم   خانوادهخواهی و انتقام، کین از اعضای که بر اساس کین؛ درحالینباید جزا ببیند

 شد.می

 یهاگاهها و دستتوان آن نظامکه نمیند وجود داشتگی خانوادههای قضایی ها و دستگاهنظام در گبشته     

که امروز یمقایسه کرد. برداشتهای معاصر کنونی اربی های قضایی و عدلی دولتدستگاهرا با  ییقضا

اخت نبود. دوستی و پیا از رنسانس چندان قابل فهم و شن ها و جغرافیای سیاسی داریم،ملت-ز دولتا ما

شاه و  خواست و منفعتبود.  هاشمنی بین اقوام و قبیلهسل ان، معیار دوستی و دشاه و  یخانوادهدشمنی 

 جغرافیاهای متفاوت، بود. اقوام و جن  و صلح بین مردم اساس و محور در تعییناو  یخانواده

های در همه حماسه کهبل است، خواهی و انتقامکین فردوسی پیرن  دادخواهی ینامهشاهدر  تنهانه     

واند بین تکینه و انتقام میاینگباشته شده است. کینه و انتقام اساس رن  دادخواهی به جهان، پی معروف

گیری انسان و با انتقام گیلگمای خدایان، انسان و تصورات اسا یری و انسان و انسان باشد. در حماسه
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و رامایانا نیز  ااراتهدر مهاب گیری انسان از انسان و خدایان از خدایان؛ وبا انتقامخدایان؛ در ایلیاد و ادیسه، 

 م. رو ایبههای میتافزیکی روگیرینتقامابا  نوعیبه

 است، نامهشاهپادشاه در  گیومرس که نخستینخواهی است. انتقام و کین نامهشاهپیرن  دادخواهی در      

گیرد و شود. هوشن  پسر سیامک با کشتن دیو از دیو انتقام میسیامک فرزندا در جن  دیو کشته می

بیند، بعد از اا از دیو، عدالت را مینواسه گیریشود. گیومرس با انتقاممیعدالت و دادخواهی برآورده 

  دهد. تحقن عدالت و انتقام تن به مرا می

اساس  پادشاهی به رن  روایتپی اسا یری و پهلوانی است، که بخا نامهشاهحماسی  های مهمبخا     

خایرجع را  شانن خسلم و تورع برادر کوچکخواهی گباشته شده است. دو فرزند بزرا فریدوانتقام و کین

منوچهر را وادار به  نفریدو آید.کند، منوچهر به دنیا میماند. دختر شوهر میختری مید. از ایرج دکشنمی

 د.کشسلم و تور را می نیا سلم و تور بگیرد. منوچهر به کین را از ، ایرجی خودکند تا انتقام نیایدادخواهی م

ا به که سیاوکند تا اینمیدشمنی ادامه پیدا  د.کشهای تور، نوبر، پسر منوچهر، را مینوه از بعد افراسیاب

شود که خواهی برای عدالت و دادخواهی آااز میانتقام و کینترین بزرا و شودفرمان افراسیاب کشته می

  پبیرد.شدن افراسیاب و گرسیوز پایان میبا کشته

ی و انتقام است. خواهبزرا کین ییک دوره ، پایانخسروکی یوز به فرمانافراسیاب و گرس شدنکشته     

د. اسفندیار انتقام خون زریر نشوخواهی آااز میدیگر  کین هایخواهی، دورهی بزرا کینبعد از این دوره

 فرامرز، فرزند رستم، انتقام گیرد.تورانی، می ، پادشاهارجاسپی شاهی را از خانوادهو دیگر اعضای 

انتقام خون پدرا،  فرزند اسپندیار، پس از مرا رستم بهمن، گیرد.شاه کابلی میخون پدرا را از مهراب

اهانه برای دادخواهی خوهای کینخواهی و جن کین گیرد.ی رستم میخانوادهاسپندیار، را از فرامرز و 

 کند. ادامه پیدا می نامهشاهاریخی ت یحتا تا دوره

  

که بر خیر محض و شر  نامهشاهفکری  یگرایانهساخت ناخودآگاه تقابلایر از ژرف رز:پند و اند     

مسوول و اخدقی  یت و اخدقی دارد که این خودآگاهیک خودآگاه با مسوول نامهشاهمحض استوار است؛ 

یه کند و اخدقی ارا یخواهد نتیجهمی هااخدقی خود فردوسی که از داستان گردد به شخصیتتر برمیبیش

 ها را وادار به کردار نیک کند:خواننده
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 چنییییییییییییییین اسییییییییییییییت کیهییییییییییییییان ناپایییییییییییییییدار

 

 تیییییو در وی بیییییه جیییییز تخیییییم نیکیییییی مکیییییار 

 

جهان انسان در این  گبری است و دید که جهانمردم و پادشاهان می گیزندهفردوسی با خواندن روایت      

ها را این فردوسی خوانندهبربناافتد یا فردا. یمرا اتفاب م روزامکه هم معلوم نیستبرای چندروز است، آن

ماند نام نیک زیرا از انسان تنها یادی که می .انیمت بدانند را برای انجام کردار نیک گیزندهدارد تا وا می

 یا نام بد است، پس چه بهتر پس از ما نام ما به نیکی یاد شود:

 بیییییییییا تییییییییا جهییییییییان را بییییییییه بیییییییید نسییییییییپریم

 ایییییییییییدارنباشیییییییییید همییییییییییی نیییییییییییک و بیییییییییید پ

 گنب و دینییییییییییییار و کییییییییییییاخ بلنییییییییییییدهمییییییییییییان

 سیییییییییخن مانیَیییییییید از تیییییییییو همیییییییییی یادگیییییییییار

 فریییییییییییییییدون فییییییییییییییرخ فرشییییییییییییییته نبییییییییییییییود

 بیییییییییییه داد ودهیییییییییییا یافیییییییییییت آن نیکیییییییییییویی

 

 بییییییه کوشییییییا همییییییه دسییییییت نیکییییییی بییییییریم 

 همیییییییان ب یییییییه کیییییییه نیکیییییییی بیییییییود یادگیییییییار

 نخواهییییییییید بیُییییییییدن میییییییییر تیییییییییرا سیییییییییودمند

 سییییییییییخن را چنییییییییییین خوارمایییییییییییه مییییییییییدار

 ز مشیییییییییک و ز عنبیییییییییر سرشیییییییییته نبیییییییییود

 کییییییین فرییییییییدون تیییییییوییتیییییییو داد ودهیییییییا 

 

 

 

 

 

 

 .ع259 ،1389خصفا،  

 کند. رای متعهد و مسوول معرفی میسشاعر و داستان ، فردوسی را یکچنین تاکیدهای اخدقیاین 

نام ه ب»اا را با هر انسان خردگرا، سخن روزامشود که با ستایا خرد آااز می نامهشاه ستایش خرد:     

 نامهشاهدوسی و ای است از فرهدیه بیت کند. اینآااز می« کزین برتر اندیشه برنگبرد /خداوند جان و خرد

اساس خرد و عقل انجام بدهیم و  بداریم، کردار و کارهای ما را به برای ما که عقدنیت و خرد را پاس

 اشیم: خویا درنظر داشته ب مایرهنخرد را همیشه 

 ...چیییییییه گفیییییییت آن هنرمنییییییید، میییییییرد خیییییییرد

 خییییییییرد را نییییییییدارد ز پیییییییییاکسییییییییی کییییییییو 

 جییییان اسییییت چییییون بنگییییری ِ...خییییرد جسییییم

 ...همیشیییییییییه خیییییییییرد را تیییییییییو دسیییییییییتور دار

 گان راه جییییییییییییویبییییییییییییه گفتییییییییییییار داننییییییییییییده

 ز هییییییییر دانشییییییییی چییییییییون سییییییییخن بشیییییییینوی

 کیییییییییییه دانیییییییییییا ز گفتیییییییییییار او برخیییییییییییورد 

 ی خیییییویا، رییییییادلیییییا گیییییردد از کیییییرده

 جسیییییییم شیییییییادان جهیییییییان نسیییییییپریتیییییییو بی

 ا دور داربییییییییییییییدو جانییییییییییییییت از ناسییییییییییییییز

 بیییییه گیتیییییی بپیییییوی و بیییییه هیییییرکس بگیییییوی

 زمیییییییییییییییان نغنیییییییییییییییویز آمیییییییییییییییوختن یک
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 چییییییییو دیییییییییدار یییییییییابی بییییییییه شییییییییاخ سییییییییخن

 

 بییییییییدانی کییییییییه دانییییییییا نیاییییییییید بییییییییه بیییییییین

 

 .ع2، دیباچه، نامهشاهخ 

تواند برای ما اهمیت معرفتی و بشری داشته باشد، زیرا هنوز می نامهشاهخردگرایی فردوسی و      

سال پیا که فردوسی هزارعقلی دارد؛ درحالیهای ایر گرایاتمایل به افرا یت، تعصب و  ما هایجامعه

کند که و تاکید می« همیشه خرد را تو دستور دار»گوید: عقلی و تعصب به ما میهای ایرگرایا با درک

باور داریم چه ما به آن کنیم دانا، آخر و انجام ندارد و نباید این ارور درواین به ما دست بدهد که تصور

 «.د به بنبدانی که دانا نیای»، کامل نیست: ناپبیری دانابه پایانن بنادرست است. اما شناخت انسا

 

بخا هم از نظر  که ایناست نامهشاه، بخا حماسی و پهلوانی نامهشاهبخا مهم  پهلوانی و دلیری:     

پهلوانی  بخا ما با فرهن  مهم است و اهمیت دارد. در این وری بشرآفرهن  جن نظر ادبی و از 

 ایپهلوانان تورانی و...، و ، اسپندیارمانند سام، رستم، گیو، توس، بیژن ایپهلوانان ایرانی ایم. روروبه

 را داریم.مانند افراسیاب، پیلسم، شیده و... 

 تنتن به ترین جن ، جن  گیرد و بهترین و دلیرانهتن صورت می به جن  تن پهلوانی یدر دوره      

به زمین زد،  را  رفگیرد و هر پهلوان که شخص سوم صورت می یداخلهم بدونکه بین دو پهلوان است

دموری ارزا و اعتبار  به عنوان شجاعت و بشر گیزندهای از در دوره ایوریآچنین جن کُشد. می

  ازتاب یافته است.ب نامهشاهکه در  داشته

معرفت  شود کهمی پردازیداستانتوصیف و  یاویژهنگری ینامه با جزیتن به تن در شاههای جن      

 گیرد.رسد و خواننده در اوج هیجان حماسی قرار میادبی حماسی به اوج می

 

 :و افغانستان و تاجیکستان به عنوان هویت مردمان ایران نامهشاهدر طوره وحدت تاریخ و اس     

هر  اقوام ایرانی، زیرا مردمان و در تاریخ چندان ملموس نیست م ایرانیگرفتن از مردمان ایرانی یا اقوانام

داشتند، حتا تورانیان نیز یکی از اقوام شان را داشتند و در ضمن باهم درگیری و نزاع کدام روایت خود

که از اقوام ایرانی بودند یا نبودند با پیروان کیا یهای پسین به هر قوم؛ البته در دورهایرانی بوده است

 .اندگفتهبه آن تورانی می ،کردندت مییرانی مخالفزرتشتی و قوم فارس ا
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به اما اگر بنا ؛رسیمبه وحدت هویتی نمی ،انداز قومی نگاه کنیمبودن از چشماین اگر به ایرانیبربنا     

جغرافیای فرهنگی و هویت فرهنگی  به عنوان خلن فرهنگی، از ایران یاندازهنگی بخواهیم چشمروایت فر

 احساس تعلن کنیم.  به عنوان هویت فهوم ایران فرهنگیتوانیم به ممی ،ارایه کنیم

یا  حتا از اقوام ایرانی بودهکه از مردم  هاییزبان به گروه این یزبان فارسی و آثار ادبی هزارساله     

گاهی جغرافیای فرهنگی این خلن فرهنگی عنوان خلن فرهنگی بخشیده است.  هویت فرهنگی به ،اندنبوده

بر  در هند و آسیای میانه و خاورمیانهکشور را تا چندین هنگی از یاکوبسن استع خاص دح خلن فر

، جغرافیای فرهنگی این خلن فرهنگی را حداقل سه روزامشده است. گرفته است و گاهی محدودتر میمی

  ستان.یکدهد: افغانستان، ایران و تاجکشور تشکیل می

و آثار زبان فارسی  این خلن، زبان فارسیفرهنگی و هویتی  اشتراکاتغرافیا و اعتبار فرهنگی این ج     

هویت فرهنگی دارد و این  گیری و حفظرا در شکل ینقا محوردر این وس  فردوسی  ینامهشاهاست. 

ای روایتی کردرویانداز اسا یری و با چشم نامهشاهزیرا  کند.تی از ایران فرهنگی ارایه میانداز هویچشم

مردم در  یاقوام ایر ایرانی من قه را وحدت بخشیده است و همه ایرانی و اقوام یهمه که دارد، روایت

و فرهنگی را روایت هویتی  نامهشاههای و روایت نامهشاهاین سه کشور خافغانستان، ایران و تاجیکستانع 

 دانند. خویا می

به روایت اسا یری، حماسی و نگی بنا، اما از نظر فرهما سه کشور استیم روزامکه این با وصفیبربنا     

دانیم و هویت خود میاز را  نامهشاهیابد و همه، پادشاهان و پهلوانان ، هویت ما وحدت مینامهشاهپهلوانی 

ع، ایرانی خمردم ایران امروزهر  دانیم.می نامهشاهمتعلن به  ،مشترک یبشری خویا را از نظر پیشینه

شناسد و... را می خسروکیرستم، جمشید،  سوی آمو دریا خمردم تاجیکستانعافغانستانی خمردم خراسانع آن

 .داندو پادشاه و پهلوان خویا می

 مثد   است. نامهشاهها بخشی از جغرافیای جایدارد که گویا این نام یهایجاینام ،کشور هر کدامسه این      

های جغرافیای ها نیز نشانرا در ایران دارند و تاجیکها تخت جمشید دانیم، ایرانیما جمشید را پادشاه بلخ می

های مردم ها و یادآوریتداعی ،اینبربنا تواند ت بین شود.می نامهشاههای جاید که با نامندار ایفرهنگی

های مردم این سه کشور با شخصیتکه گر این است، بیاننامهشاههای جایها و ناماین سه کشور از شخصیت

کنند که حتا احساس می ؛دانندمی خود را پهلوانان نامهشاهپنداری فرهنگی دارند و پهلوانان همبات نامهشاه

های بخا ما تصور دارند که داستان یخمردم دره شان بوده استپهلوانان در روستای خود زادگاه این
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های جایی را برای نامما اتفاب افتاده است و حتا جاهای مشخص یدر دره نامهشاهاسا یری و پهلوانی 

  .شناسندعمی نامهشاه

از  نامهشاههای اسا یری، حماسی و پهلوانی که روایتاحساس و تعلن خا ر برای این است این     

های قومی جدا که اقوام ایرانی هنوز به گروههای دورینده است؛ شاید از گبشتههای خیلی دور ماگبشته

اقوام ایرانی، هر قوم  یکه بعد از انشعاب و جدایا شکل گرفته بوده است، تا اینهروایتاین اند و نشده بوده

 ی مشترکاین خیال، گبشتهبا  خیال کرده و  نی را از خودهلواهای اسا یری و پها و شخصیتروایتاین 

شاایرانی را بومی پی اقوام توان هویتمیان، نمیخدر این. شودناخودآگاهانه، تداعی میخودآگاهانه/ شان دور

تواند هویت می نامهشاهداستانی و روایتی اوستا و  که هویتتصور را داشتتوان اینحتا می نادیده گرفت.

 ا، که هویتا ری گیلگمکه حماسه وری اند.را خودی کردهایرانی آن  داستانی اقوام مغلوب باشد که اقوام

 .ردندعدی کبابلی و آشوری خو ها بود، اقوام االباستانی سومرید

 

تصور  در نخستین .حماسی در ادبیات فارسی است ، بهترین متننامهشاهدرست است که عشق:  بیان     

 ضمن نامهشاهاما  .آیدبه یاد خواننده میوری آهای رزم، دلیری و جن صحنه از حماسه، نقل و توصیف

ی خراسانی از ادبیات شعری دوره ه و انایی نیز دارد که درهای عاشقانحماسی، بیت وفقیت در روایتم

 تواند برخوردار باشد.می یادبی از اهمیت خاص ینگاه کمیت و جنبه

شناسی گی با بوب و زیباییهو تنان انسانی و مثبت دانسته شده گی امرهعشن و عاشقان ،نامهشاهدر      

گی هخوشانه از عشن و تنانشناسی سرکه چنین بوب و زیبایییف شده استنگرانه توصسرخوشانه و مثبت

 شعری ما چندان نظیر ندارد. در ادبیات

 بیژن، خسرو و زال، منیژه و ابه ومانند داستان رود ،گیرا و جباب یهای عاشقانهداستان نامهشاهدر      

کاووس به سودابه،  شدنتهمینه به رستم، عاشن شدنمانند عاشن ایداستانیای عشقی میانماجراه و شیرین

ی و ماجراهای بهمن به هما شدن، عاشنکتایون به گشتاسپ شدنعاشنن سهراب به گردآفرید، شداشنع

 توصیفی و روایتی مناسب ادبی برخوردار است. یکه همه از جنبهبازتاب یافته استعشقی بهرام گور 

ود و نشان داده شتوصیف میرود و چنان زن و مرد می یانهتن فراتر از مناسبات نامهشاهعشن در      

عشن است که مناسبات و تبادل بین چیزها  چیزها نیز جریان دارد و این نیروی شود که عشن در جانمی

 :آوردبه وجود میرا 
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 ی شییییییییعر بفکنیییییییید شییییییییبچییییییییو آن جامییییییییه

 

 سیییییییییییییپیده بخندیییییییییییییید و بگشیییییییییییییاد لیییییییییییییب 

 

*** 

 کییییییه تییییییا رفییییییت خورشییییییید رخشییییییان در آب

 سیییتاره چیییو گیییل گشیییت و گیییردون چیییو بیییا 

 

 گیییییییون در شیییییییتاب...ییییییییرهدرآمییییییید شیییییییب ت 

 چییییو پروانییییه پییییروین و مییییه چییییون چییییرا 

 

چیز و رویداد تا چیز و توس  عشن از یک گیزندهکه جریان و حرکت ها چنان ارایه شده استاین بیت     

کند و جامه را از بدن دور می ای که از موی در بدن دارد، آنشود: شب، جامهدیگر، احساس می یرویداد

شود. اا وسوسه میرود و شب برای دیدنتنی در آب میگشاید. خورشید برای آبلب می خندد وسپیده می

با در جان چیزها همه تبادل . این، پروین به پروانه و ماه به چرا شود، آسمان به با ه گل تبدیل میستاره ب

 افتد.عاشقانه اتفاب می نیرو و گرایا

جریان  گیزندهجهان و  که در جان چیزها،دانسته شده است زمینی و انسانی گرایا نامهشاهعشن در      

گی هدادکه سبب دلعشن دانسته شده استنامه تن در شاه یتنانه گرایا و خواها تن و بیان   دارد. توصیف

تن توصیف  ایمثبت و سرخوشانه سخن از تن است، با دید نامهشاهشود. هر کجا که در گی میهبردو دل

 .گی عرفانی نیستهمرددل گرفتار میتافزیک  نامه عشن است. عشن در شاه بیان توصیف نشود که ایمی

 انتزاعی: یاست نه امر ایشدنیامر ملموس، حسی و احساس نامهشاهعشن در 

 همییییییییه دختییییییییران شییییییییاد و خنییییییییدان شییییییییدند

 

 دندان شیییییییییییییییدندرخ و سییییییییییییییییمگشیییییییییییییییاده 

 

*** 

 ی او یکییییییییی دختییییییییر اسییییییییتپییییییییس  پییییییییرده

 ردار عییییییاجز سییییییر تییییییا بییییییه پییییییایا بییییییه کیییییی

 کمندبییییییییر آن سییییییییفت سیییییییییمین دو مشییییییییکین

 رخییییییییانا چییییییییو گلنییییییییار و لییییییییب نییییییییاروان

 اگییییییییر مییییییییاه جییییییییویی همییییییییه روی اوسییییییییت

 

 تییییر اسییییتکییییه رویییییا ز خورشییییید روشیییین 

 بیییه رخ چیییون بهشیییت و بیییه بیییام چیییو سیییاج

 بنییییییدی پییییییایسییییییرا گشییییییته چییییییون حلقییییییه

 ز سییییییییمین بیییییییرا رسیییییییته دو نیییییییاردان...

 اگیییییر مشیییییک بیییییویی همیییییه میییییوی اوسیییییت

 

*** 
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 خ را چییییییو بییییییا  بهشییییییتسییییییه خورشییییییید ر

 رنبابیییییییییا تیییییییییاج و بیییییییییا گییییییییینب و نادییییییییییده

 

شییییت   کییییه دهقییییان چییییو ایشییییان صیییینوبر نک 

 شیییییییان دییییییییده رنیییییییب شیییییییکنبمگیییییییر زلف

 

ارایه شد  نامهشاهتن در  نمونه برای بیان عشن و توصیف  فق  چندزیاد است،  نامهشاهدر  هانمونهاز این     

 نسبت به عشن بیان شده باشد.  مهناشاهعاشقانه و انایی فردوسی و  نگاه گیچگونتا 

 

توجه، نیاز به ؛ بپردازیم نامهشاههای فنی ادبی به اهمیت و جنبهبه  ور دقین که بخواهیم درصورتی     

با نگاهی گبرا پرداخته  نامهشاهادبی  های فنیجا به امکاندر این ازی و بررسی کارشناسانه دارد.مستندس

های فنی به ظرافت نامهشاهبا خواندن  اندازی ارایه شود که خواننده قادر شودشود تا برای خواننده، چشممی

 ببرد:پی  نامهشاهادبی 

 

 ،که در ادبیات این نوع ادبیادبی است نوعیکدر نگاه نخست از نظر ادبی  نامهشاه :نوع ادبی حماسی     

 اینبربنا ای خود را دارد.اص ادبیاهمیت خ ،هر نوع ادبی برای ادبیات یک زبانشود. حماسه نامیده می

ها ر کند. شاید بسیاری از زبانزبان پُ در ادبیات یکرا نوع ادبی دیگر  تواند جای خالیهیچ نوع ادبی نمی

یا ادبیات اما حماسه نداشته باشد  ای داشته باشدی انایی یا نمایشی خدب و قابل مدحظهباشد که نوع ادب

های ادبیات و شاخصه به تعریفها ادبیات حماسی بنا، عربما حماسه داریم ه.و انایی ن حماسی داشته باشد

  د. نار و هویت ملی فراگیر باشد، نداراز نظر اعتبکه  حماسی

به  ثر حماسی در ادبیات فارسی نوع ادبی حماسه را به اوج رساند و در ضمنا به عنوان یک نامهشاه     

 یها حماسهده نامهشاهبه تاثیرپبیری از  تداوم و رونن بخشیده است.فارسی سرایی در ادبیات جریان حماسه

نامه، نامه، شهریارنامه، بانوگشسپنامه، بیژننامه، برزونامه، فرامرزاسپکه گرشدیگر سروده شده است

 ها و... از آن جمله است. اسکندرنامه

همیت پیدا کرد که نوع ادبی حماسی ادبیات چنان ا نامهشاهنوع ادبی حماسی در ادبیات فارسی با سرایا      

ی به عنوان یک اثر حماسی از جمله نامهشاه، روزامفارسی از مرزهای ادبیات فارسی گبشت و جهانی شد. 

 ردیف است. که با ایلیاد و ادیسه و رامایانا و مهابهاراتا همچند اثر حماسی معروف جهان است
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در ادبیات حماسی فارسی  روزامداشتیم، ه و بیان ادبی و حماسی نمیرا با این انداز نامهشاهکه درصورتی

 مکن بود که ادبیات فارسیحتا مکنونی را نداشت؛ و در ادبیات حماسی جهان، ادبیات حماسی ما اهمیت 

 شد. یات حماسی فراگیر میفاقد ادب

 

اما فردوسی در تدوین،  ،است وجود داشته از قبل نامهشاههای که داستاندرست است :پردازیداستان     

  های ظرفیتپردازی خدب عمل کرده است. استانروایت و د یبیان، ارایه گیچگونپیونددهی، ارایه، 

یا  رکمت، نامهشاهکه ادبیات منظوم داستانی و حماسی قبل از پردازی تبارز داده استای را در داستانادبی

 گیچگوناما در  ،موضوع و خ  روایت داستان بیرون نشده استکه فردوسی از حتا دیده نشده است. با آن

رساندن به اوج گیچگونها، در وهای شخصیتوگگفت یارایه گیچگونکارگیری تکنیک آااز داستان، در به

در بیان حماسی ها بخشی داستانو در پایان ها و شخصیت، در چگونگی توصیف صحنههای داستانیثهحاد

  است. خدقیت به خرج داده

احد است اما موضوع و ند؛ اگرچهکنبیان می یمتفاوت هایدیدشخص با زاویهموضوع را چند  یک     

بیان و  گیچگونمهم  ؛موضوع مهم نیست ن صورتکند. در ایدید روایت تفاوت میبیان و زاویه گیچگون

موضوع بیان کند تا یه میارا یدیدتکنیک و زاویه گونهچبا موضوع را شخص  کدامکه موضوع است یارایه

 روایتی پیدا کند: هنری، ادبی و یجنبهبهترین 

 سییییییییییر آوردم اییییییییییین رزم کییییییییییاموس نیییییییییییز

 گییییییر از داسییییییتان یییییییک سییییییخن کییییییم بیُیییییدی

 

 دراز اسییییییییت و نفتییییییییاد ازو یییییییییک پشیییییییییز 

 روان میییییییییییییرا جیییییییییییییای میییییییییییییاتم بیُییییییییییییدی

 

که داعی استفاده کرده استاب ا  های ادبی نسبتاز ظرفیت نامهشاههای پردازی داستانفردوسی در داستان      

کدام  بع را قدرت آن باشد که سخن »عروضی:  یگردد. به گفتهبه خدقیت هنری و ادبی فردوسی برمی

نامه در حماسه باعر شد که مردم کمال شاهو  نامهشاه موفقیت «جه رساند که او رسانیده است.را بدین در

توجهی این بی نامه چندان توجه نکند.نامه و بعد از شاهشاه و منظوم حماسی و داستانی پیا از منثور به آثار

 فراموشی و حتا نابودی این آثار شد. باعر

یا در پایان داستان خواننده را  کندای بر بیان داستان ارایه میها مقدمهدر آااز داستان فردوسی معموم       

 ینی چکیدهکه به  ور ضم ای آااز شدها مقدمهسهراب ب رستم وخواند. داستان به آااز داستان بعدی فرامی

 یبارهی داستان و توضیح دری چکیدهپردازی معاصر، ارایهاگرچه از نظر داستان .شودداستان ارایه می
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 ای برای آااز داستان،مقدمه یهاما در روزگار فردوسی ارای .داستان در آااز داستان، چندان جالب نیست

 پردازی است:نبرای داستا ایروا تازه

 کنییییییییییون رزم سییییییییییهراب و رسییییییییییتم شیییییییییینو

 یکیییییییییی داسیییییییییتان اسیییییییییت پیییییییییر آب  چشیییییییییم

 اگییییییییییییییر تنییییییییییییییدبادی برآییییییییییییییید ز کیییییییییییییینب

 

 هیییییییییم شییییییییینودگرهیییییییییا شنیدسیییییییییتی ایییییییییین 

 دل نییییییییازک از رسییییییییتم آییییییییید بییییییییه خشییییییییم

 ترنب...بییییییییییه خییییییییییاک افکنیییییییییید نارسیییییییییییده

 

گیرد با موضوع می ای رب به گونه« ترنباگر تندبادی برآید ز کنب/ به خاک افکند نارسیده» :این بیت     

 شود. و محتوای داستان سهراب و مرا او که سهراب در نوجوانی کشته می

ناراحت شود و  سازید که خواننده نه از فشردهکنوری میسخنها  وری ستاناد یفردوسی در ارایه     

ادبیت حماسی و سازی یا درازگویی صورت گرفته بنابه بیان و اگر فشرده. خسته و ملول درازگویینه از 

 داستانی موضوع ضرورت ادبی بوده است. 

  د:شوتوصیف میچنین دیدار  این گیچگونینه، تهمینه و در دیدار رستم با تهم

 شییییییب درگبشییییییتبهره زان تیییییییرهچییییییو یییییییک

 سییییییییییخن گفتییییییییییه آمیییییییییید نهفتییییییییییه بییییییییییه راز

 یکیییییییی بنیییییییده شیییییییمعی معنبیییییییر بیییییییه دسیییییییت

 پییییییییییس بنییییییییییده انییییییییییدر یکییییییییییی مییییییییییاهروی

 دو ابییییییییییرو کمییییییییییان و دو گیسییییییییییو کمنیییییییییید

 سرشیییییییییتدو بیییییییییرا گلیییییییییا سوسییییییییین می

 بنیییییییییییییییییاگوا تابنیییییییییییییییییده خورشییییییییییییییییییدوار

 لبیییییییییییان از  بیییییییییییرزد زبیییییییییییان از شیییییییییییکر

 سییییییییییتاره نهییییییییییان کییییییییییرده زیییییییییییر عقییییییییییین

 دو رخ چیییییییون عقیییییییین یمیییییییانی بیییییییه رنییییییی 

 روانییییییا خییییییرد بییییییود و تیییییین جییییییان پییییییاک

 ازو رسییییییییییییتم شیییییییییییییردل خیییییییییییییره مانیییییییییییید

 

 آهن  بییییییر چییییییرخ گییییییردان بگشییییییتشییییییب 

 در  خوابگییییییییییییه نییییییییییییرم کردنیییییییییییید بییییییییییییاز

 تخرامیییییییییان بیامییییییییید بیییییییییه بیییییییییالین مسییییییییی

 وبویچیییییو خورشیییییید تابیییییان پیییییر از رنییییی 

 بییییییییه بییییییییام بییییییییه کییییییییردار سییییییییرو بلنیییییییید

 دو شمشییییییییاد عنبییییییییر فییییییییروا از بهشییییییییت

 فروهشیییییییییییییییته زو حلقیییییییییییییییه گوشیییییییییییییییوار

 دهییییییییییییانا مکلییییییییییییل بییییییییییییه در و گهییییییییییییر

 تییییییییو گفتیییییییییی ورا زهیییییییییره آمییییییییید رفیییییییییین

 دهییییییان چییییییون دل عاشییییییقان گشییییییته تنیییییی 

 تییییییو گفتییییییی کییییییه بهییییییره نییییییدارد ز خییییییاک

 بییییییییرو بییییییییر جهییییییییان آفییییییییرین را بخوانیییییییید
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با آمدن تهمینه به خوابگاه رستم، م لب را  گیچگونبیت توصیف تهمینه و توصیف چند  با همین     

شاعران که . درحالیماندبه ادای م لب نمی که دیگر نیازی کندمیو ادا بیان اما چنان ارایه،  فشرده یتوصیف

کند که از میقدر درزن، سخن را آن برای توصیف روی یکنظامی ه ویژه سرای بعد از فردوسی بنداستا

 موضوع توصیف چه بود.رود: یان توصیف یاد خواننده میدر پا

، وگوگفتتا توصیف، نقل و  کوشدبرد؛ میبه پیا می وگوگفتها را با توصیف، نقل و فردوسی داستان     

اا به خوابگاه رستم، شدنوارد گیچگونداستان پس از توصیف تهمینه و  هن  به پیا برود. در همینآهم

 شود:شروع می وگوگفت

 بپرسیییییییید ازو، گفیییییییت: نیییییییام تیییییییو چیسیییییییت؟

 امچنییییییییییییین داد پاسییییییییییییخ کییییییییییییه: تهمینییییییییییییه

 یکییییییییییی دخییییییییییت  شییییییییییاه  سییییییییییمنگان میییییییییینم

 بییییییه گیتییییییی ز شییییییاهان مییییییرا جفییییییت نیسییییییت

 

 چییییه جییییویی شییییب تیییییره کییییام تییییو چیسییییت؟ 

 امتیییییییو گیییییییویی دل از ایییییییم بیییییییه دو نیمیییییییه

 ز پشییییییییییییت هژبییییییییییییر و پلنگییییییییییییان میییییییییییینم

 سیییت...چیییو مییین زییییر چیییرخ کبیییود انیییدکی

 

شود. فردوسی در توصیف و نقل ازدواج رستم با تهمینه نقل می گیچگونبعد از این گفت وگو،      

دارد و با استفاده از  یخاص نه و حماسی خبزمی و رزمیع، مهارتهای عاشقاپردازیع داستانخداستان

 کند.های عاشقانه و حماسی را به خوبی توصیف و نقل میهای ادبی، صحنهظرفیت

 

-توصیفاست.  نامهشاههای حماسی در بیان داستان نامهشاهترین اهمیت ادبی مهم :های حماسیفتوصی     

ها و فردوسی در بیان توصیف نامه دارد.بیشترین اهمیت را در بیان حماسی شاههای حماسی وگوها و گفت

کان جببه و گیرایی وگوهای حماسی امها و گفتوگوها از خدقیت ادبی کار گرفته است و به توصیفگفت

 کند: انداز سهراب چنین توصیف مییده است. سپاه ایرانیان را از چشمداستانی بخش

 رنییییییییییییییی ی رن ی دیبیییییییییییییییهسیییییییییییییییراپرده

 پیلپیییییییا انییییییدرون بسییییییته صیییییید ژنییییییدهبییییییه

 یکییییییییییی زرد خورشییییییییییید پیکییییییییییر درفییییییییییا

 بییییییه قلییییییب سییییییپاه انییییییدرون جییییییای کیسییییییت

 بییییییییدو گفییییییییت کییییییییان شییییییییاه ایییییییییران بییییییییود

 وزان پیییییییییس بیییییییییدو گفیییییییییت کیییییییییز میمنیییییییییه

 هیییییییییای پلنییییییییی بیییییییییدو انیییییییییدرون خیمیییییییییه 

 بییییییر آن تخییییییت پیییییییروزه بییییییر سییییییان نیییییییل

 سییییییییرا مییییییییاه زرییییییییین ادفییییییییا بیییییییینفا

 ز گیییییییییردان اییییییییییران ورا نیییییییییام چیسیییییییییت

 اا پییییییل و شییییییران بیییییودکیییییه بیییییر درگیییییه

 سییییییییییییواران بسیییییییییییییار و پیییییییییییییل و بنییییییییییییه
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 ای برکشیییییییییییییییییییده سیییییییییییییییییییاهاپردهسییییییییییییییییییر

 گییییییرد انییییییدرا خیمییییییه ز انییییییدازه بیییییییابییییییه

 زده پیییییییییییییا او پیییییییییییییل پیکییییییییییییر درفییییییییییییا

 چییییییییییییه باشیییییییییییید ز ایرانیییییییییییییان نییییییییییییام اوی

 چنیییییییین گفیییییییت کیییییییان  یییییییوس نیییییییوبر بیییییییود

 ی پادشییییییییییییییییاهدار و از تخمییییییییییییییییهسییییییییییییییییپه

 نیییییییییییدارد ابیییییییییییا زخیییییییییییم او شییییییییییییر تیییییییییییاو

 بپرسیییییییییید کیییییییییان سیییییییییرخ پیییییییییرده سیییییییییرای

 یکیییییییییییییی شییییییییییییییرپیکر درفیییییییییییییا بییییییییییییینفا

 اا انییییییییدر سییییییییپاهی گییییییییرانپییییییییس پشییییییییت

 کیییییییی باشییییییید بیییییییه مییییییین نیییییییام او بیییییییازگوی

 گییییییییییانچنییییییییییین گفییییییییییت کییییییییییان فییییییییییر آزاده

 کیییییییییا بیییییییییود گیییییییییاه کینیییییییییه دلییییییییییرسیییییییییپه

 کجیییییییا پییییییییل بیییییییا او نکوشییییییید بیییییییه جنییییییی 

 دگیییییییر گفیییییییت کیییییییان سیییییییبز پیییییییرده سیییییییرای

 یکییییییییییی تخییییییییییت پرُمایییییییییییه انییییییییییدر میییییییییییان

 بییییییییییرو بییییییییییر نشسییییییییییته یکییییییییییی پهلییییییییییوان

 کییییس کییییه بییییر پییییای پیشییییا بییییر اسییییتاز آن

 بییییییییییامی اویکییییییییییی بییییییییییاره پیشییییییییییا بییییییییییه

 خروشیییییید همیییییییخییییییود هییییییر زمییییییان بربییییییه

 درفشییییییا بییییییه بییییییین اژدهییییییا پیکییییییر اسییییییت

 دار پیییییییییییییابسییییییییییییی پیییییییییییییل برگسییییییییییییتوان

 بییییییییامی اوبییییییییه ایییییییییران نییییییییه مییییییییردی بییییییییه

 کییییییییی باشیییییییید بییییییییه نییییییییام آن سییییییییوار دلیییییییییر

 

 رده گیییییییییییردا انیییییییییییدر سیییییییییییتاده سیییییییییییپاه

 پیییییییاپییییییس  پشییییییت شیییییییران و پیییییییدن بییییییه

 نییییییییزدا سییییییییواران زرینییییییییه کفییییییییابییییییییه

 بگییییییییییییو تییییییییییییا کجییییییییییییا باشیییییییییییید آرام اوی

 درفشییییییییییا کجییییییییییا پیییییییییییل پیکییییییییییر بییییییییییود

 خییییییییواهسییییییییرافراز و لشییییییییکرکا و کینییییییییه

 اا پبیرنییییییییییید سیییییییییییاوبزرگییییییییییان ز بییییییییییییم

 پیییییییایپیشیییییییا بیییییییهیکیییییییی لشیییییییکر گشییییییین 

 ادرفشیییییییییییان گهیییییییییییر در مییییییییییییان درفییییییییییی

 ورانداران و جوشییییییییییییینهمیییییییییییییه نییییییییییییییزه

 ز کییییییییییژی میییییییییییاور تبییییییییییاهی بییییییییییه روی

 گاندار گییییییییییییییییودرز گشییییییییییییییییوادهسییییییییییییییییپه

 دو چهییییل پییییور دارد چییییو پیییییل و چییییو شیییییر

 نیییییه از دشیییییت ببیییییر و نیییییه از کُیییییه پلنییییی 

 پیییییییایپیشیییییییا بیییییییهبزرگیییییییان اییییییییران بیییییییه

 زده پییییییییییییییییییا او اختیییییییییییییییییر کاوییییییییییییییییییان

 ابیییییییا فیییییییر و بیییییییا سیییییییفت و ییییییییال گیییییییوان

 سیییییر از او برتیییییر اسیییییتییییییکنشسیییییته بیییییه

 فروهشییییییییییییته تییییییییییییا پییییییییییییای اوکمنییییییییییییدی 

 تیییییییو گیییییییویی کیییییییه درییییییییا بجوشییییییید همیییییییی

 بییییر آن نیییییزه بییییر شیییییر زرییییین بییییر اسییییت

 همییییی جوشیییید آن مییییرد بییییر جییییای خییییویا

 نبیییییییییییییینم همیییییییییییییی اسیییییییییییییپ همتیییییییییییییای او

 کییییه هییییردم همییییی برخروشیییید چییییو شیییییر...

 



136 /نامهشاه – بخا سوم  

 

که خیلی فشرده ها در درون سپاه ایران استهای آناین ابیات، توصیف حماسی از پهلوانان و خرگاه     

و از هرگونه درازگویی  ا زبان و فضای حماسی بیان شدهگی، م لب بهاما در ضمن فشرد ،شده است توصیف

داریم که  نامهشاهدر را نیز و پهلوانان های جن  و پهلوانی خرزمع توصیف صحنهجلوگیری شده است. 

 : ها صورت گرفته استپهلوانی در این توصیفادبیات حماسی و  کردروی کمال

 ورانران و جوشیییییییییییییینز گَییییییییییییییرد سییییییییییییییوا

 دل سیییییییییییین  خییییییییییییارا همییییییییییییی بردرییییییییییییید

 جهیییییییان شییییییید بیییییییه گَیییییییرد انیییییییدرون ناپدیییییییید

 گیییییییون شییییییید ز گَیییییییرد آفتیییییییابچنیییییییان تییییییییره

 

 گراییییییییییییییییییییدن گرزهییییییییییییییییییای گییییییییییییییییییران 

 کسییییییییییی روی خورشییییییییییید تابییییییییییان ندییییییییییید

 کسییییییییییی از یییییییییییدن خویشییییییییییتن را ندییییییییییید

 تیییییو گفتیییییی جهیییییان ایییییرب شییییید انیییییدر آب

 

 .ع269، 1389خصفا،  

*** 

 ز خییییییییون دلیییییییییران بییییییییه دشییییییییت انییییییییدرون

 و رفییییییییت و بییییییییر رفییییییییت روز نبییییییییردفییییییییر

 ز خیییییون خیییییاک مییییییدان کیییییین گشیییییت سییییییر

 چنییییییییان شیییییییید ز خییییییییون خییییییییاک آوردگییییییییاه

 زمییییین کیییییرده بیُییید سیییییرخ رسییییتم بیییییه جنییییی 

 

 زن شییییید ز خیییییونچیییییو درییییییا زمیییییین میییییوج 

 بیییییه میییییاهی نیییییم خیییییون و بیییییر میییییاه گَیییییرد

 رسیییییییت شییییییییرز شمشییییییییر شییییییییران نمیییییییی

 کییییییه گفتییییییی همییییییی خییییییون ببییییییارد ز مییییییاه

 ی گیییییییاوپیکر بیییییییه چنییییییی یکیییییییی گیییییییرزه

 

 .ع269 ،1389 خصفا، 

*** 

 بیییییییه ابیییییییر انییییییییدر آمییییییید خیییییییروا سییییییییران

 سراسیییییییییییییر سیییییییییییییپه نعیییییییییییییره برداشیییییییییییییتند

 برآمییییییییییییید خیییییییییییییروا سیییییییییییییپاه از دو روی

 تیییییو گفتیییییی نییییییه شیییییب بییییییود پییییییدا نییییییه روز

 ز نالییییییییییییییدن بیییییییییییییوب و بانییییییییییییی  سیییییییییییییپاه

 خییییور و مییییاه گفتییییی بییییه رنیییی  انییییدر اسییییت

 نبیُییییییییید جییییییییییای پوینییییییییییده را بییییییییییر زمییییییییییین

 گراییییییییییییییییییییدن گرزهییییییییییییییییییای گییییییییییییییییییران 

 هیییییییا بیییییییه ابیییییییر انیییییییدر افراشیییییییتندسییییییینان

 جویجهییییییان شیییییید پییییییر از مییییییردم جنیییییی 

 فیییییییییروزنهیییییییییان گشیییییییییت خورشیییییییییید گیتی

 تیییییو گفتیییییی کیییییه خورشیییییید گیییییم کیییییرده راه

 سیییییییتاره بیییییییه کیییییییام نهنییییییی  انیییییییدر اسیییییییت

 نیییییییییید انییییییییییدر کمییییییییییینز نیییییییییییزه هییییییییییوا ما



137 پژوهی/نامهشناسی و شاهای بر فردوسیمقدمه   

 

 سیییییییر سیییییییرخ وزرد وبییییییینفاهیییییییوا سیییییییربه

 راه ز دریییییییییییا بییییییییییه دریییییییییییا نبیُییییییییید هیییییییییییچ

 هیییییییییییییییای بییییییییییییییینفادرخشییییییییییییییییدن تیییییییییییییییی 

 تییییییو گفتییییییی کییییییه انییییییدر شییییییب تیییییییره چهییییییر

 زمیییییییین گشیییییییته جنبیییییییان چیییییییو ابیییییییر سییییییییاه

 

 گونییییییییه درفییییییییاز بییییییییس نیییییییییزه وگونییییییییه

 ز اسیییییییییپ و ز پییییییییییل و هییییییییییون و سیییییییییپاه

 ی کاویییییییییییییییانی درفییییییییییییییااز آن سییییییییییییییایه

 سیییییییییتاره همیییییییییی بیییییییییر فشیییییییییانَد سیییییییییپهر

 تییییییییو گفتییییییییی همییییییییی بییییییییر نتابیییییییید سییییییییپاه

 

 .ع277، 1389خصفا،  

 در وصف رستم از زبان افراسیاب:

 سیییییییییواری پدیییییییییید آمییییییییید از پشیییییییییت سیییییییییام

 بیامییییییییییییییییییییید بسیییییییییییییییییییییان نهنییییییییییییییییییییی  دژم

 راز و نشییییییییییبتاخیییییییییت انیییییییییدر فیییییییییهمیییییییییی

 نیرزیییییییید جیییییییانم بیییییییه ییییییییک مشیییییییت خیییییییاک

 بییییییییییییدان زور هرگییییییییییییز نباشیییییییییییید هژبییییییییییییر

 امبیییییییییه دسیییییییییت وی انیییییییییدر یکیییییییییی پشیییییییییه

 صیییییییییدهزار همانیییییییییا کیییییییییه کوپیییییییییال سیییییییییه

 انیییییییییدتیییییییییو گفتیییییییییی کیییییییییه از آهییییییییینا کرده

 چیییییییه درییییییییاا پییییییییا و چیییییییه ببیییییییر بییییییییان

 

 کییییییه دسییییییتانا رسییییییتم نهییییییاده اسییییییت نییییییام 

 تییییییییو گفتییییییییی زمییییییییین را بسییییییییوزد بییییییییه دم

 بزد بیییییه گیییییرز و بیییییه تیییییی  و رکییییییهمیییییی

 چیییییاکز گیییییرزا هیییییوا شییییید پیییییر از چاک

 دو پییییایا بییییه خییییاک انییییدرون سییییر بییییه ابییییر

 اموزان آفییییییییییییییییرینا پییییییییییییییییر اندیشییییییییییییییییه

 زدنیییییییییییدا بیییییییییییر آن تیییییییییییارک نامیییییییییییدار

 انییییییییدبییییییییه روی و بییییییییه سیییییییینگا برآورده

 چیییییییه درنیییییییده شییییییییر و چیییییییه پییییییییل ژییییییییان

 

 .ع271، 1389خصفا،  

ویژه در بخا حماسی و پهلوانی به  ؛نیز داریم نامهشاهوگوهای حماسی در های درخشان از گفتنمونه     

 از رستم به اسفندیار:نظیر است. که در ادبیات حماسی کم نامهشاه

 مییییییییییین اییییییییییییدون شنیدسیییییییییییتم از موبیییییییییییدان

 کیییییییییییه دسیییییییییییتان بیییییییییییدگوهر از دییییییییییییو زاد

 فیییییییییییراوان ز سیییییییییییاما نهیییییییییییان داشیییییییییییتند

 خجسیییییییییییته بزرگیییییییییییان و شیییییییییییاهان مییییییییییین

 ورا برکشییییییییییییییییییدند و دادنییییییییییییییییید چییییییییییییییییییز

 بزرگیییییییییییییییان و بییییییییییییییییداردل بخیییییییییییییییردان 

 بیییییییه گیتیییییییی فیییییییزون زیییییییین نیییییییدارد نیییییییژاد

 ورا رسییییییییییییییتخیز جهییییییییییییییان داشییییییییییییییتند...

 خواهیییییییییان میییییییییننییییییییییای مییییییییین و نییییییییییک

 فییییییییراوان بییییییییرو سییییییییال بگبشییییییییت نیییییییییز



138 /نامهشاه – بخا سوم  

 

 یکییییییییییی سییییییییییرو بیُییییییییید نابسییییییییییوده سییییییییییرا

   و دیییییییییییییدار اویز مییییییییییییردی و فرهنیییییییییییی

 از اییییییییین گونییییییییه بییییییییر پادشییییییییاهی گرفییییییییت

 ز فرمیییییییییییان شیییییییییییاهان کنیییییییییییون بگیییییییییییبرد

 بیارییییییییییییید از مییییییییییییر  و مییییییییییییردار یییییییییییییاد

 

 چییییییو بییییییا شییییییاخ شیییییید رسییییییتم آمیییییید بییییییرا

 برآمییییییید چنیییییییین کیییییییار اوی بیییییییه گیییییییردون

 ببالیییییییییییییییییید و ناپارسیییییییییییییییییایی گرفیییییییییییییییییت

 گی نسییییییییییییییییپردهمییییییییییییییییی راه فرزانییییییییییییییییه

 تییییییییان شییییییییرم بییییییییادچییییییییه گییییییییویم ز یزدان

 

 .ع305، نامهشاهخ

 از رستم به اسفندیار: 

 بیییییییییدو گفیییییییییت رسیییییییییتم کیییییییییه: آرام گییییییییییرو

 دلییییییییییت سیییییییییییوی کییییییییییژی ببالییییییییییید همیییییییییییی

 تیییییییو آن گیییییییوی کیییییییز پادشیییییییاهان سزاسیییییییت

 دار دانیییییییییید کییییییییییه دسییییییییییتان سییییییییییامجهییییییییییان

 یمیییییییییان بدُسیییییییییتهمیییییییییان سیییییییییام پیییییییییور نر

 چنییییییییان تییییییییا بییییییییه گرشاسییییییییپ دارنیییییییید زاد

 نیاکانیییییییییییییییت را پادشیییییییییییییییاهی ز ماسیییییییییییییییت

 قبیییییییییییییاد گیییییییییییییزین را ز البیییییییییییییرز کیییییییییییییوه

 همیییییییییی پهلیییییییییوان بیییییییییودم انیییییییییدر جهیییییییییان

 دیگییییییر کییییییه چییییییون میییییین ببسییییییتم کمییییییرسییییییه

 بییییییییییییدان خرمییییییییییییی روز هرگییییییییییییز نبییییییییییییود

 کیییییییه مییییییین بیییییییودم انیییییییدر جهیییییییان کیییییییامران

 تیییییییییییو انیییییییییییدر زمانیییییییییییه رسییییییییییییده نیییییییییییوی

 تییییییییین خیییییییییویا بینیییییییییی همیییییییییه در جهیییییییییان

 هییییییا مییییییی خییییییوریمگفییییییت چییییییو بسیییییییار شیییییید

 

 پییییییییبیرهییییییییای نادلچییییییییه گییییییییویی سییییییییخن 

 روانییییییییییییت ز دیییییییییییییوان بنالیییییییییییید همییییییییییییی

 نگویییییییید سیییییییخن شیییییییاه جیییییییز راه راسیییییییت

 نیییییامبیییییزرا اسیییییت و بیییییا دانیییییا و نییییییک

 نریمییییییییییان گُییییییییییرد از کریمییییییییییان بدُسییییییییییت

 سیییییییییر نیییییییییژادبیییییییییه جمشیییییییییید آرنییییییییید یک

 وگرنیییییییه کسیییییییی نیییییییام ایشیییییییان نخواسیییییییت

 میییییییییین آوردم انییییییییییدر میییییییییییان گییییییییییروه...

 یکیییییییییی بیییییییییود بیییییییییا آشیییییییییکارم نهیییییییییان...

 هیییییییا تیییییییاجورآسیییییییان شییییییید از رنیییییییبتییییییین

 پیییییییییییییی میییییییییییییرد بییییییییییییییراه در دژ نبیییییییییییییود

 میییییییرا بیییییییود شمشییییییییر و گیییییییرز گیییییییران...

 اگرچنییییییییییییید بیییییییییییییا فیییییییییییییر کیخسیییییییییییییروی

 ای آگییییییییییییه از کارهییییییییییییای نهییییییییییییاننییییییییییییه

 هیییییییا بشیییییییکریمبیییییییه میییییییی جیییییییان اندیشیییییییه

 

 .ع305، نامهشاهخ 

 از اسفندیار به رستم:



139 پژوهی/نامهشناسی و شاهای بر فردوسیمقدمه   

 

 ز رسیییییییییتم چیییییییییو اسیییییییییفندیار ایییییییییین شییییییییینید

 بییییییییدو گفییییییییت کییییییییز رنییییییییب و پیکییییییییار تییییییییو

 امایی کییییییییییه میییییییییین کییییییییییردهشیییییییییینو کارهیییییییییی

 جییییییییییییا بییییییییییییدان رزمگییییییییییییاهبییییییییییییرفتم از آن

 گرییییییییزان شییییییید ارجاسیییییییپ از پییییییییا مییییییین

 بییییییییه مییییییییردی ببسییییییییتم کمییییییییر بییییییییر میییییییییان

 خییییییوان پیییییییا میییییینشیییییینیدی کییییییه در هفییییییت

 بجسییییییییییییییتم همییییییییییییییی کییییییییییییییین ایرانیییییییییییییییان

 امچییییییه میییییین کییییییردهبییییییه تییییییوران و چییییییین آن

 اسییییییییت گییییییییور از پلنیییییییی  همانییییییییا ندیییییییییده

 کیییییه میییییا را بیییییه هیییییر جیییییای دشیییییمن نمانییییید

 جسییییییییتم نبییییییییردبییییییییه تنهییییییییا تیییییییین خییییییییویا 

 هیییییییا کنیییییییون گشیییییییت بیییییییر میییییییا درازسیییییییخن

 هییییییییییییای کهیییییییییییین دور کیییییییییییینز دل رنییییییییییییب

 چنییییییییییین گفییییییییییت رسییییییییییتم بییییییییییه اسییییییییییفندیار

 

 بخندیییییییییییید و شیییییییییییادان دلیییییییییییا بردمیییییییییییید 

 شیییییییییییینیدم همییییییییییییه درد و تیمییییییییییییار تییییییییییییو

 ام...کشیییییییییان سیییییییییر بیییییییییرآوردهز گیییییییییردن

 کییییییه گشتاسییییییپ را بخییییییت گییییییم کییییییرده راه

 سیییییییییییان یکیییییییییییی نامیییییییییییدار انجمییییییییییینبدان

 رفییییییتم از پییییییس چییییییو شیییییییر ژیییییییانهمییییییی

 د ز شییییییییییران و آن انجمییییییییین...چیییییییییه آمییییییییی

 بیییییییییه خیییییییییون بزرگیییییییییان ببسیییییییییتم مییییییییییان

 امهمیییییان رنیییییب و سیییییختی کیییییه مییییین بیییییرده

 نیییییییه از شسیییییییت صییییییییاد کیییییییام نهنییییییی ...

 هییییییییا در بییییییییرهمن نمانییییییییدخانییییییییهبییییییییه بت

 بییییییه پرخییییییاا تیمییییییار میییییین کییییییس نخییییییورد

 ای جیییییییییام میییییییییی برفیییییییییرازاگیییییییییر تشییییییییینه

 بییییییییه یییییییییاد جهانییییییییدار نییییییییو سییییییییور کیییییییین

 کییییییییییه کییییییییییردار مانیییییییییید زمییییییییییا یادگییییییییییار

 

 .ع305، نامهشاهخ

 از رستم به اسفندیار:

 ...وگیییییییییر بسیییییییییتن مییییییییین همیییییییییی باییییییییییدت

 کییییییییه میییییییین از گشییییییییاد کمییییییییان روز کییییییییین

 میییییییرا بیییییییود ایییییییین میییییییردی و نیییییییام و کیییییییام

 میییییییییرا بیییییییییود ایییییییییین گییییییییینب و آبیییییییییاد بیییییییییوم

 چییییییییییه نییییییییییازی بییییییییییدین تییییییییییاج گشتاسییییییییییپی

یییییییی گویییییییید بیییییییرو دسیییییییت رسیییییییتم ببنییییییید؟  ک 

 

 گی هیییییییییییچ نگشییییییییییایدتاز اییییییییییین بسییییییییییته 

 بیییییییییدوزم همیییییییییی آسیییییییییمان بیییییییییر زمیییییییییین

 ره بییییییه شییییییامسییییییواکییییییه لهراسییییییپ بیُییییید یک

 گیییییییری بیُیییییید بیییییییه رومکیییییییه گشتاسیییییییپ آهن

 بییییییییییییدین یییییییییییییاره و تخییییییییییییت لهراسییییییییییییپی

 نبنیییییییییدد میییییییییرا دسیییییییییت چیییییییییرخ بلنییییییییید...

 

 .ع306، نامهشاهخ 



140 /نامهشاه – بخا سوم  

 

 رستم و اشکبوس: یوگوگفت

 آزمییییییییایخروشییییییییید کییییییییای مییییییییرد جنیییییییی 

 کشییییییییییییانی بخندییییییییییییید و خیییییییییییییره بمانیییییییییییید

 بیییییدو گفیییییت خنیییییدان کیییییه: نیییییام تیییییو چیسیییییت؟

 تهمیییییییییتن چنیییییییییین داد پاسیییییییییخ کیییییییییه: نیییییییییام

 م میییییییرا تیییییییو کیییییییردمیییییییرا میییییییام مییییییین نیییییییا

 گیبیییییییییییییارهکشیییییییییییییانی بیییییییییییییدو گفیییییییییییییت بی

 تهمییییییییییییتن چنییییییییییییین داد پاسییییییییییییخ بییییییییییییدوی

 پییییییییییییییاده ندییییییییییییییدی کیییییییییییییه جنییییییییییییی  آورد

 بییییییه شییییییهر تییییییو شیییییییر و پلنیییییی  و نهنیییییی 

 اکنییییییییون تییییییییو را ای نبییییییییرده سییییییییوارهییییییییم

 پیییییییییییییاده مییییییییییییرا زان فرسییییییییییییتاد  ییییییییییییوس

 کشییییییییییانی پیییییییییییاده شییییییییییود همچییییییییییو میییییییییین

 پییییییاده ب یییییه از چیییییون تیییییو سیییییه صییییید سیییییوار

 کشیییییییییانی بیییییییییدو گفیییییییییت بیییییییییا تیییییییییو سیییییییییلیح

 رسیییییییتم کیییییییه تییییییییر و کمیییییییان بیییییییدو گفیییییییت

 تهمییییییییتن بییییییییه بنیییییییید کمییییییییر بییییییییرد چنیییییییی 

 یکیییییییییی تییییییییییر المیییییییییاس پیکیییییییییان چیییییییییو آب

 کمیییییییییان را بمالیییییییییید رسیییییییییتم بیییییییییه چنییییییییی 

 بیییرو راسیییت خیییم کیییرد و چیییپ کیییرد راسیییت

 چییییییو سییییییوفارا آمیییییید بییییییه پهنییییییای گییییییوا

 چیییییییییو بوسیییییییییید پیکیییییییییان سرانگشیییییییییت اوی

 ی اشیییییییییکبوسبیییییییییزد بیییییییییر بیییییییییر و سیییییییییینه

ه  قضییییییییا گفییییییییت: گیییییییییر و قییییییییدر گفییییییییت: د 

 ان بیییییییدادانیییییییدر زمیییییییان جیییییییکشیییییییانی هیییییییم

 

 همیییییییییآوردت آمییییییییید میییییییییرو بیییییییییاز جیییییییییای 

 عنیییییییان را کیییییییران کیییییییرد و او را بخوانییییییید

یییییی خواهییییید گریسیییییت؟تییییین بی  سیییییرت را ک 

 چییییه پرسییییی کییییه هرگییییز نبینییییی تییییو کییییامو

 زمانیییییییه میییییییرا پتیییییییک تیییییییرا تیییییییو کیییییییرد

 گیبیییییارهبیییییه کشیییییتن دهیییییی تییییین بیییییه ییییییک

 جویکییییییییییه ای بیهُییییییییییده مییییییییییرد پرخییییییییییاا

 سییییییییییر سرکشییییییییییان زیییییییییییر سیییییییییین  آورد

 ؟وسییییییوار انییییییدر آینیییییید هرگییییییز بییییییه جنیییییی 

 پیییییییییییییییییییاده بیاموزمییییییییییییییییییت کییییییییییییییییییارزار

 کییییییییه تییییییییا اسییییییییپ بسییییییییتانم از اشییییییییکبوس

 بیییییییییییدو روی خنیییییییییییدان شیییییییییییود انجمییییییییییین

 بییییدین زور و اییییین دسییییت و اییییین کیییییارزار

 نبییییییییینم همییییییییی جییییییییز فریییییییییب و مییییییییزیح

 ببینییییییی کییییییت اکنییییییون سییییییر آرد زمییییییان...

 گییییییزین کییییییرد یییییییک چوبییییییه تیییییییر خییییییدن 

 نهییییییییییاده بییییییییییر او چییییییییییار پییییییییییر عقییییییییییاب

 بیییییییه شصیییییییت انیییییییدر آورد تییییییییر خیییییییدن 

 چی بخاسیییییتخیییییروا از خیییییم چیییییرخ چیییییا

 ز شییییییییییاخ گوزنییییییییییان برآمیییییییییید خییییییییییروا

 ی پشییییییییت اویگیییییییبر کییییییییرد بییییییییر مهییییییییره

 سییییییییپهر آن زمییییییییان دسییییییییت او داد بییییییییوس

 فلییییییک گفییییییت: احسیییییین ملییییییک گفییییییت: زه

 چنییییییان شیییییید کییییییه گفتییییییی ز مییییییادر نییییییزادو
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 .ع174، نامهشاهخ

 اما برای دانستن معرفت ،ااراب شده باشد های رزمشاید تصور شود که در توصیف پهلوانان یا میدان      

خبر و رویدادهای عظیم، بزرا و باشکوه است.  یدربردارنده که حماسهتوجه مزم است، ایناین حماسی 

ااراب در انواع  است.اعتبار جوهر ادبی حماسه  ه بر ااراب استوار است و اارابماهیت و معرفت حماس

  دیگر ادبی صنعت و زینت است، اما ااراب در حماسه صنعت و زینت نیست.

بدان زور هرگز نباشد هژبر/ دو پایا به خاک اندرون سر »گوید: رستم می یدربارهکه افراسیاب هنگامی

نما استوار زراب بر چنین فهم حماسی زیرا حقیقت ااراب و الو شده است.نباید تصور کرد که « به ابر

یت واقع فهم برداریم و حماسه را من بن بهنما را از حماسه فهم بزرا که بخواهیم ایناست. درصورتی

حماسه ایم. باید دقت داشته باشیم که زدایی کردهحماسه روزگار خویا ارایه کنیم؛ در این صورت از حماسه،

 .است های معمولفراتر از عادت و برداشتخبر و رویدادهای  یگیرندهدربر

 

خبر بزرا است، احتیاج  یکه حماسه دربردارندهجاییاز آن :به کارگیری تشبیه و استعاره گیچگون      

کردار  استوار بر بیان   داستان در حماسهزیرا موضوع  ؛به شاخ و برا، آرایا کدم و صنایع بدیعی ندارد

سخن را با صنایع  که چندان نیازی نیستیز استبرانگجهکردار بزرا، تو شنیدن یا خواندن  بزرا است. 

جاز، تشبیه، استعاره، م ع. اگر171، 1383کند خشمیسا، بدیعی و ادبی، مصنوع ارایه کرد تا جلب توجه 

 . سازی صورت گرفته باشدادبیکه برای صنایعآید؛ به معنای این نیستکنایه و... در شعر حماسی می

که سازی و هنرنمایی وارد حماسه کند یا اینادبیایع ادبی را برای صنایعصنسرا حماسه کهدرصورتی      

س ح  انتزاعی خلن کند؛ در این صورت یانتزاعی بیان کند و تصویر یها را با جنبهها و استعارهتشبیه

ا زیر شود.یعی حماسه کاسته میقتدار  بو از عینیت و ا کندفکری، معنایی و ادبی حماسه تصنعی جلوه می

که نباید اجزای تصویر در حماسه، امری است بودنمادی ا ع و مشخص باشد.حماسه باید ق تصویر در

محسوس و مادی ارایه شود خکدکنی،  یحتا معناهای انتزاعی نیز باید در تصویری با اجزای فراموا شود.

 ع. 198، 1387

 رعایت شده است. نامهشاهدر  بزراهای عینی و با شکوه استوار بر روایت رویدادهای تصویرسازی      

و انتزاعی  یهابا جنبه تصویرها نامهپدر گرشاسچندان وارد نیست. اما  نامهشاهتصاویر انتزاعی در 

 د.نندار ماسهبه ماهیت ادبی حمناسبتی  نییتصویرهای انتزاعی و تزی .دنوجود دارنی یتزی
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اگر از تشبیه، استعاره . اسی به کار نبرده استصنایع ادبی را برای زینت شعر حم ،نامهشاهفردوسی در 

یک  ، نهآمیز شعر حماسی استااراب ء معرفتها و... جزاستعاره ها،کرده است؛ این تشبیهو... استفاده 

آمیز دارند که ااراب یهمه جنبه نامهشاههای ها و استعارهشعر حماسی. تشبیه ادبی جدا از معرفت صنایع

  گرایی حماسه همخوانی دارند.ینیت بیعی و عبا اقتدار 

این برگرا است و س ح سبکی حماسه، فاخر و باشکوه است. بناگرا و برونس ح فکری حماسه، عینیت      

ی و اقتدار  بیعی استوار گراییعنی معنا بر عینیت س ح فکری و س ح سبکی در حماسه همسو باشد. باید

خود داشته باشد تا بتواند اقتدار داهای مقتدر  بیعی را در که ص باشدفاخر، با شکوه و آهنگین  لفظ و باشد

فکری و سبکی  ها همسو با س حها و استعارهتشبیه نامهشاهارز بدهد. در را تبو لفظ گرایی معنا و عینیت

 دهد:و تبارز میسبکی حماسه را نشان  حماسه، عینیت فکری و اقتدار

 سیییییییییییییپهبدُ عنیییییییییییییان اژدهیییییییییییییا را سیییییییییییییپرد
 

 از جهیییییییان روشییییییینایی ببیییییییردبیییییییه خشیییییییم  
 

 .ع108، 1383خشمیسا،  
*** 

 دشییییییییییییییتز سییییییییییییییم سییییییییییییییتوران در آن پهن
 

 زمییییین شیییید شییییا و آسییییمان گشییییت هشییییت 
 

 .ع109، 1383خشمیسا،  
*** 

 شییییییبی چییییییون شییییییبه روی شسییییییته بییییییه قیییییییر
 گونییییییییییه آرایشییییییییییی کییییییییییرده مییییییییییاهدیگییییییییییر

 شییییییییییده تیییییییییییره انییییییییییدر سییییییییییرای درنیییییییییی 
 ز تییییییییییاجا سییییییییییه بهییییییییییره شییییییییییده مژورد

 را سییییییییپاه شییییییییب تیییییییییره بییییییییر دشییییییییت و 
 چیییییییییو پیییییییییومد زنگیییییییییار خیییییییییورده سیییییییییپهر
 نمیییییییودم ز هیییییییر سیییییییو بیییییییه چشیییییییم اهیییییییرمن
 هییییییر آنگییییییه کییییییه بییییییرزد یکییییییی بییییییاد سییییییرد

 بییییییییارچنییییییییان گشییییییییت بییییییییا  و لییییییییب جوی
 فرومانییییییییده گییییییییردون گییییییییردان بییییییییه جییییییییای
 زمیییییییییین زییییییییییر آن چیییییییییادر قییییییییییر گیییییییییون

 

 نییییییه بهییییییرام پیییییییدا نییییییه کیییییییوان نییییییه تیییییییر 
 گیییییییییاهبسییییییییییب گیییییییییبر کیییییییییرده بیییییییییر پیا

 مییییییان کیییییرده بارییییییک و دل کیییییرده تنییییی 
 هیییییییییوا را بیییییییییه زنگیییییییییار گیییییییییرد سیییییییییپرده

 یکیییییییی فیییییییرا گسیییییییترده چیییییییون پیییییییر زا 
 تیییییو گفتیییییی بیییییه قییییییر انیییییدر انیییییدوده چهیییییر
 چییییییییو مییییییییار سیییییییییه بییییییییاز کییییییییرده دهیییییییین
 چیییییو زنگیییییی برانگیخیییییت ز انگشیییییت گیییییرد
 کجییییییییا مییییییییوج خیییییییییزد ز دریییییییییای قییییییییار
 شیییییده سسیییییت خورشیییییید را دسیییییت و پیییییای
 تیییییو گفتیییییی شدسیییییتی بیییییه خیییییواب انیییییدرون

 

 .ع193، نامهشاهخ 
*** 

 رن سییییییین  شییییییید از سیییییییم اسیییییییپان زمیییییییین
 

 ز نیییییییییزه هییییییییوا همچییییییییو پشییییییییت پلنیییییییی  
 

 .ع276، 1389خصفا،  
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*** 
 دل تیییییییییییییییی  گفتیییییییییییییییی ببالییییییییییییییید همیییییییییییییییی

 
 زمیییییییییین زییییییییییر اسیییییییییپان بنالییییییییید همیییییییییی 

 

 .ع276، 1389خصفا،  
*** 

 چیییییییییییو رخسیییییییییییار بنمیییییییییییود سیییییییییییهراب را
 

 ز خوشیییییییییییییییاب بگشیییییییییییییییود عنیییییییییییییییاب را 
 

 .ع276، 1389خصفا،  
در ضمن  و گراها همه محسوس و عینیتارهاستعها و های تشبیه رف شودها دیده میدر این نمونه     

اژدها نام « عنان اژدها را سپردسپهبدُ »دهند: مقتدر و  بیعی استند که معرفت و فهم حماسی را تبارز می

 یدهندهبردن، نشانبه خشم از جهان روشنایی« به خشم از جهان روشنایی ببرد». مستعار برای اسپ است

از نظر فکری،  و تند است. این بیان و اسپ سرکا در هنگام حرکت سریع ینگکشیدن اژدهای خشمنفس

 سبکی، زبان فاخر و با شکوه دارد.گرا است و از نظر عینیت

 

های حماسی تنها برای افکار و داستاننه که ارایه شد، زبان فردوسیییهابه نمونهبنا :نظم و بیان ارایه     

خاص خود را دارد که  تخیلی عاشقانه نیز زیبایی، خدقیت و مناسباتهای حتا برای افکار و بیان داستان

که جاییهم است. ه از نظر مناسبات و بافت، استوار، محکم و مرتب  ب و ن و  بیعیاو، ساده، راز نظر بیان

ه بیان کرده درا با زبان فشربیان بوده، شاعر با ظرافت و زیبایی خاص، فکر  قابل فشرده بیان فکر با سخن

 است:

 اا خیییییییرد بیییییییود و تییییییین جیییییییان پیییییییاکروان
 

 تییییییو گییییییویی کییییییه بهییییییره نییییییدارد ز خییییییاک 
 

*** 
یییییییی گفتیییییییت بیییییییرو دسیییییییت رسیییییییتم ببنییییییید؟  ک 

 
 نبنییییییییییدد مییییییییییرا دسییییییییییت چییییییییییرخ بلنیییییییییید 

 

*** 
 دلیییییییییم بیییییییییر همیییییییییه کیییییییییام پییییییییییروز کیییییییییرد

 
 روز کیییییییرد ِشیییییییب تییییییییره همچیییییییون گیییییییه 

 

*** 
 بناهیییییییییییییییای آبیییییییییییییییاد گیییییییییییییییردد خیییییییییییییییراب

 بنییییییییییا کییییییییییردم از نظییییییییییم کییییییییییاخی بلنیییییییییید

 

 آفتیییییییییییییییییابزبیییییییییییییییییاران و از تیییییییییییییییییابا  

 کیییییییییه از بیییییییییاد و بیییییییییاران نیابییییییییید گزنییییییییید

 

*** 
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 دم مییییییییییییرا چییییییییییییون آتییییییییییییا هولنییییییییییییاک
 

 نیییییییییییدارد ز برنیییییییییییا و فرتیییییییییییوت بیییییییییییاک 
 

*** 
 بیییییییییییه نیییییییییییام خداونییییییییییید جیییییییییییان و خیییییییییییرد

 
 کیییییییییییزین برتیییییییییییر اندیشیییییییییییه برنگیییییییییییبرد 

 

*** 
 آفرین تییییییییییییییا جهییییییییییییییان آفریییییییییییییییدجهییییییییییییییان

 
 سیییییییییواری چیییییییییو رسیییییییییتم نیامییییییییید پدیییییییییید 

 

ین زبان، ترکممناسبات بافتی با مح از نظر دارند و خنسی بیان را در ارایهترین فشردها هاین نمونه     

گی هتوان م لبی را با چنین فشردر از این نمیتکه بیشداد و م لبی چنان بیان و ادا شده استروی ایده و فکر

لفظ و سخن بیان  ترینحداقلم لب از نظر بیان سخن ادا شده باشد و هم فکر و ایده در  ادا کرد که هم حن

در را  کرد، شاید حن بیان م لبکارآزموده بیان میشاعر نا م الب و افکار را یک اگر این .شده باشد

  .توانستادا نمی تر از سی بیتبیش

، تنبهتنهای به ویژه در توصیف رزم رزم های جن  و در توصیفمیدان در توصیف معموم  فردوسی      

سخن کار ف زنان از ا ناب در توصیف و های بزمی و توصیدر توصیف مجلس در توصیف  بیعت،

که برای ادای م لب چهزنان، آن بخشی تن  های رزمی و بزمی و تجسمکردن صحنهگرفته است تا با نمایشی

گاهی سخن را می، هیچهای رزمی و بزهم فردوسی در توصیف و بیان صحنهمزم است، ادا شود. با این

 ت.نکشانده اس گویی باشدعخکه زیاده به درازا و ا ناب

گی هگی در سخن بهره برده است و با ایجاز و فشردهفردوسی در بیان م لب و منظور از ایجاز و فشرد     

کاستی سخن در بیان احساس کمی و  دچار خوانندهدر سخن، خوب توانسته است م لب را بیان کند که نه 

، خواننده را خسته موضوع و م لبی ز بیانشدن ادرگیرشدن و بیرونیهرازگویی و به حاشنه د و م لب شود

  و ملول کند.

خیلی دقین و حساس عمل  انتقال بیان م الب از نثر به نظمدر  و کارگیری زبانفردوسی در بهبراین بنا     

آنکه نیاز باشد به ا ناب بیان شده ، صحنه یا م لبی بیکردهس میدیده و احساجا که میکرده است؛ آنمی

 کرده است کهفشرده به نظم انتقال داده است؛ جایی که احساس می ینه و م لب را با زبانصح است، آن

تا صحنه و موضوع با بیان  رحالی که نیاز بودهرا بیان شده است، دصحنه یا موضوعی خیلی کوتاه و گب

داده است. می توانسته بهتر ارایه شود، با ا ناب مزم  از نثر به نظم انتقالنقلی، توصیفی و نمایشی می

یان از در انتقال برا زیرا شرای  ادبی نثر و نظم حماسی تفاوت دارد. فردوسی شرای  ادبی نظم حماسی 

 . کرده استنثر به نظم رعایت می
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های و داستان نامهشاهکه فردوسی در نظم یهای منثورو داستانابومنصوری منثور ی نامهشاه کتاب     

 بودند بنابهدر دسترس می اگر اند و در دسترس نیستند.است، اکنون از بین رفته استفاده کرده نامهشاه

 گونهچمستند نشان داد که فردوسی  شدبه خوبی می نامهشاهبا ماخبهای منثور  نامهشاههای داستان یمقایسه

و گری موضوع و م الب از خدقیت فکری، بوب ادبی، ظرفیت روایت ها ودر انتقال بیان صحنه

-گری و داستانتروای ها از نثر به نظم، شرای  ادبیانتقال داستان پردازی استفاده کرده است و درداستان

 پردازی نظم حماسی را در نظر گرفته و پرورده است. 

 

فردوسی، زبان  ینامهشاهپیا از  :دری رسیپا برای زبان و ادبیات نامهشاهزبانی و ادبی اهمیت      

کردند این زبان صحبت می مردم بهدر من قه بود که های مهم بومی زبان از ادبی داشت و یارسی پیشینهپ

زبان درباری و  ارسی دریپ عربی و گاهی زبانزبان گاهی  اما در دربارها .م مردم من قه بودو زبان عا

هنگام وزارت ود؛ ارسی، زبان دیوانی و دربار ب. هنگام وزارت اسفراینی در دربار محمود زبان فدیوانی بود

 بن احمد میمندی، عربی زبان دیوانی شد. احسن 

 ی هبه سلاما در نوشتار و کتابت بنا ،زبان فارسی عمومیت داشت ،در بین مردم به عنوان زبان گفتار     

بان عربی دارد، را که ز ایمبهبی، فرهنگی و سیاسی، تصور بر این بود که امکان ادبی، کدمی و علمی

خود را به عربی  شعرهایها و حتا شاعران کتاب گانهاز نویسند یاکثر اینبنابر سی ندارد.زبان فار

ام پادشاهی یعقوب لیر، که در هنگتا این ند؛کردشاعران دربار، شاهان را به عربی مدح میو  نوشتندمی

انم چرا باید مرا به دآن زبانی را که من نمی :اما یعقوب به او گفت ،شاعری او را به زبان عربی مدح کرد

گفتن شعر فارسی شدند، امکان ادبی زبان یشاعران متوجهتعدادی از آن زبان مدح کرد. پس از این بود که 

  شود نوشت و شعر گفت.میکردند و پی بردند که به زبان فارسی نیز  را در زبان فارسی تجربه

 رو پادشاهی سامانیان بهزبان قلمعنوان هزبان فارسی بتقویت ادبی و فرهنگی  در روزگار سامانیان     

تراتیژی فرهنگی و ادبی تبدیل شد. شاعری و کتابت در این زبان رواج یافت. شاعران و وضع و اسم یک

گفتن و نوشتن به زبان فس پیدا کردند و به شعربه ن اعتمادخود  بان نسبت به زبانزگان فارسیهنویسند

گفتن و کتابت شعر ان عربی بر فارسی حاکم بود،فرهنگی و مبهبی زب یهم، سل هبا اینفارسی پرداختند. 

های مهم، شعرهای مهم و ادبیات جدی و که کتاب شد و تصور بر این بوددانسته می به زبان عربی امتیاز

شاهکار زبان عربی،  از یچنین تصور فرهنگی االبموقع در  تواند ارایه شود.مهم تنها به زبان عربی می

فردوسی  ینامهشاه به زبان فارسی ارایه شد نه به زبان عربی.بر خدف این تصور حماسی روزگار ادبیات 
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 .دارد ای که از زبان عربی وجود داشت در زبان فارسی اهمیت درخوریبنابه این جایگاه تاریخی و ادبی

ارایه  و  ان فارسی نظمکه چنین کتابی به زبرفت، تصور بر این نمینامهشاه یزیرا پیا از نظم و ارایه

 شود. 

پنب سال در آن کتاب مشغول شد که آن کتاب تمام کرد، و الحن  و بیست» گوید:که عروضی می وری     

هیچ باقی نگباشت، و سخن را به آسمان علیّنّ برد، و در عبوبت به ماء معین رسانید، و کدام  بع را قدرت 

بینم و ت نمیم سخنی بدین فصاحمن در عجو رسانیده است... درجه رساند که اآن باشد که سخن را بدین 

 های فصیح و بلی   امکان شناسان متوجه  بود که سخن نامهشاهپس از نظم  «در بسیاری سخن عرب همو

 وری در زبان فارسی شدند. سخن

زبان  ور کهسی به رشد و کمال رسید. این تصادبی و فرهنگی زبان فار ی، پشتوانهنامهشاهبا نظم      

گان ه، شاعران و نویسندنامهشاهبعد از سرودن  د بر رف شد.تواند زبان ادب و فرهن  و علم باشفارسی نمی

سبت به داشتن ادبیات ن فخر و ارور کهبل ی ادبی و فرهنگی،مدحظهفس قابلن به تنها اعتمادفارسی نه زبان

 نظیر نداشت، پیدا کردند. های من قه فرهن  ملتکه در زبان و ایو فرهن  ملی

 ادبی، فرهنگی و مکتوب گانواژه یهزار واژه را در بخیره دص تر از دواز نظر زبانی بیا نامهشاه     

ادبی یک زبان به ویژه در  گانواژه یهم در بخیرهزبان فارسی افزود که این تعداد واژه در یک زبان، آن

اعتمادی ادبی و بی براینتواند باشد. بناکم سابقه می، گر نگوییمسابقه ایزیست، بکه فردوسی میروزگاری

 نامهشاهکه نسبت به زبان فارسی وجود داشت با نظم ایفرهنگی و زبانی یهای سل هبه گرایافرهنگی بنا

 های این زبانی از کتابدر یک های انی ادبی و فرهنگی شد.زباناز زیرا زبان فارسی یک  از بین رفت.

سخن  هزار بیت وجود داشت. در این صورتشصت  ا  تقریبهزار واژه و  دص ر از دوتبیش ،باشد نامهاهشکه 

 ظرفیتی ادبی و فرهنگی و از حبف زبانی فارسی امکان نداشت. گفتن از ناتوانی و کم

که داشت امکان این وجود نامهشاهپیا از سرایا  وحدت پیدا کردند. های ایرانیزبان نامهشاهبا نظم      

 نامهشاه یاما با ارایه ،داشتیمموازی و برابر می ا  نسبت یهای ایرانی ما چند زباندر جغرافیای زبانی زبان

های زبانهای ایرانی شد، زبان فارسی زبان محور در بین زباناز نظر ادبی و نوشتاری  به زبان فارسی

 اقی ماندند.های محلی بر ایرانی به عنوان زبانهای دیگایرانی در زبان فارسی وحدت پیدا کردند و زبان

اهمیت و اعتبار،  این بار ادبی را به ادبیات فارسی بخشید.ترین اعتترین و با اهمیتمهماز نظر ادبی  نامهشاه

اهمیت و اعتبار ادبی، فرهنگی  سرایی در ادبیات فارسی است.ع و تدوام حماسهنامهشاهوجود ادبیات حماسی خ

ی زبان و ادبیات فارسی فراتر رفت و اعتبار ادبی و فرهنگی در س ح ادبیات از حوزه نامهشاهو ملی 
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ادبیات فارسی که فق  چند ادبیات در جهان دارای ادبیات حماسی است روزما جهان به ادبیات فارسی بخشید.

 های جهان است. نامه یکی از آن ادبیاتبا داشتن شاه

-زدایی و فارسیی در روزگار فارسیاعتماد زبانی و ادبی زبان و ادبیات فارس تنها باعرنه نامهشاه     

هم و ادبی های مالمللی نیز کرد که در بسا زبانزبان و ادبیات فارسی را جهانی و بین کهبل ،ستیزی شد

ی دربارهادبیات جهان  در ادبیات فارسی وزیادی را  ی پژوها و تحقیقاتجهان ترجمه شد و زمینه

  فراهم کرد.های اسا یری و حماسی ایرانی ستاندا

 

 نامه و فردوسی( )جدایی انتقاد از شاه نامهشاههای تناقضبر  انتقاد گیچگون

و فردوسی سخن گفته  نامهشاهپرداخته شود یا از انتقادها بر  نامهشاهها در که به تناقضپیا از این     

این راب ه  شدن  مشخص شود؛ بعد از مشخص نامهشاهفردوسی و  یجا و مناسب این است تا راب ههب شود، 

 م.یگویسخن ب نامهشاهانتقاد بر  گیچگونتوانیم از چرایی تناقض و می

های رزمی صحنه ی ادبی، توصیفاست و بر جنبه نامهشاهکه فردوسی ناظم  پیا از این نیز اشاره شد     

های وری در انتقال بیان موضوع داستانسخن گیچگونو درکل بر ها دهی داستانو بزمی و تا جایی بر پیوند

پی افکندم از نظم کاخ بلند/ که از باد »: نامه آمده استکه در شاهمسوول است؛ چنان از نثر به نظم نامهشاه

 «.نیابد گزند و باران

 که فردوسیاین است گفت، نامهشاه وان با صراحت در مناسبت فردوسی وتچه را که میاین آنبربنا     

های و نظم امکان گری و توصیفی خودی روایتهاامکان ،را نظم کرده است.  بیعی است که نثر نامهشاه

در نظم به  و ای پرورد و بیان کردبه گونه تواندر نثر یک موضوع را می دارد. ادبی و توصیفی خود را

را برای بیان  های خودها و محدودیتدام امکانکای دیگر پرورد و بیان کرد؛ زیرا نثر و نظم هر گونه

 وری دارد. خن و سخنس

توصیف و روایتی که در نثر آمده به نظم درآورد؛  گیچگونها و به همان کلمهرا بناتوان نظم نمی     

ثور را کسی من ان نظم را به نثر پیاده کرد. سخنبی گیچگوند توصیف و شود صد در ص ور نمیهمین

ها نظم داستان در ضمن اااعری و توانایی ناظمیبا استفاده از بوب ش شاعر و ناظم باشد. اند کهتونظم می

تر مهم ها بپردازد.ب شاعری به توصیف صحنهبین رویدادهای داستانی مناسبت ایجاد کند و با استفاده از بو

های ادبی نظم و با امکانه من ن نظم بیان موضوع را از من ن نثر بناب انتقال گیچگوناز همه بتواند 

 معرفت حماسی مدیریت و ارایه کند. 
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نیز  نامهشاهکه جبابیت بسیار موفن بوده است انتقال بیان موضوع از نثر به نظم گیچگوندر فردوسی      

های منثور و حتا نامهشاهانتقال موضوع است، اگرنه در روزگار فردوسی،  گیچگونها در برای خواننده

را از نظر زبان و بیان چنان نظم کرد که بوب، احساس و عوا ف  نامهشاهاما فردوسی  .ندمنظوم بود

 ها بوب و احساس هنری نیز بخشید.به خواننده کهبل ،ها را نه تنها که تسخیر کردخواننده

های کم و کاستی است و از نگاه نامهشاهنظم  کردرویاین مسوول بربنا است. نامهشاهفردوسی ناظم      

وع و محتوای داستانی و اما از نظر موض .توانیم بر فردوسی انتقاد وارد کنیممی نامهشاهنظم  گیچگون

ردوسی انتقاد توان بر فقابل تشخیص باشد، نمی نامهشاهتواند در به عقدنیت معاصر میکه بناییهاتناقض

های که فردوسی خالن داستانبرای این ؛توان بر فردوسی انتقاد وارد کردکه چرا نمیوارد کرد. مشخص است

جود های داستانی اسا یری و حماسی قبل از فردوسی وعنوان حقیقتبه نامهشاههای داستان نیست. نامهشاه

کرده  جاهجاب نامهشاهفردوسی آنها را نظم کرد و احتمال دارد چند داستان را در تسلسل داستانی داشت. 

 باشد. 

به خ  روایتی و تسلسل داستانی همان منثور ابومنصوری بود که بنا ینامهشاه ،دوسیفر یماخب عمده     

به  رسیدستی را که پیا از یهااما فردوسی داستان فردوسی سروده شده است. ینامهشاهمنثور،  ینامهشاه

 ینامهشاهدر  هاکه آندست یافت یهایبه داستان نامهشاهابومنصوری سروده بود یا در هنگام سرایا  ینامهشاه

 ینامهشاهکه مبنای آن بر اساس  نامهشاهها را در تسلسل داستانی ابومنصوری نیامده بود؛ او این داستان

 جا کرد. هابومنصوری گباشته شده بود، جاب

داستان بیژن و منیژه را فردوسی  . به  ور مثالاساس روایت پادشاهی صورت گرفتجایی به هاین جاب     

جا کرد بنابه چند نشانه: بیژن پسر گیو است و گیو از پهلوانان دوران هجاب خسروکیپادشاهی  یر دورهد

 رود. دربیند و رستم برای رهایی بیژن به توران میبیژن را می نمادر جام گیتی خسروکی است. خسروکی

ی قبل و بعد از آن داستان دقت و داستان ها و در پیونددهی آنها با رویدادهایجایی این داستانهدر جاب کل

به  جدابافته یجداتافته های معمولی،ای خوانندهبه تسلسل داستانی و خ  روایتی، برکه بناتوجه شده است

  .رسندنظر نمی

جایی و پیونددهی هممکن است به تناقض در جاب ،خواندمینامه شاهبرای پژوها نامه را شاهکه اما کسی     

شدن پس از کشته باره به داستان رفتن رستم به توران الله صفا در اینها پی ببرد. ببیحنبعضی از داستا

با تورانیان  خسروکیهای جن  گوید که این داستان با داستانکند و میخواهی اشاره میسیاووا برای کین

ر این جن ، رستم که دبرای این رب  من قی نیافته است. و افراسیاب برای خون سیاووا چندان پیوند و
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چندین سال تورانیان  ،خسروکیاما در دوران  .روایی کردتوران را ویران کرد و سه سال در توران فرمان

رستم به توران و  داستان رفتن   الله صفاانیان مقاومت کرد. به نظر ببیحبرابر ایر با ایرانیان جنگید و در

جا شده هدر یک خ  روایتی و داستانی جاب نامههشادر  هم مستقل بوده و از خسروکیجن   هایداستان

 تواند قابل تشخیص باشد.جایی میهکه این جاباست

-ها به فردوسی ارتبا  نمیکه این تناقضباید گفت نامهشاههای موضوعی و محتوایی تناقض یدرباره     

ا را به عنوان حقیقت قبول و باور ی وجود داشته و مردم آنهیهاها چنین تناقضکه در داستانگیرد؛ برای این

اشاره کنیم که  نامهشاههای داستانی ی اتفاب افتاده است. اگر بخواهیم به تناقضیاند که چنین رویدادهاداشته

 خوریم که اتفابتانی زیادی بر میهای داسبه تناقضاز نظر علم و عقل و من ن معاصر قابل قبول نیست 

 ناممکن بوده است.  بشر یگزندهدر به  ور  بیعی آنها 

کند. رستم در سال پادشاهی میکند. فریدون پنب صد ال پادشاهی میس ، هزارضحاک یک روز کم     

همانا فزون است سال/ که تا من جدا  ز شا صد»تر از شا صد سال عمر دارد: جن  با اسپندیار بیش

 گیزندهآید و مرا رستم در دنیا می های پادشاهی منوچهر بهزال در نخستین سال«. گشتم از پشت زال

شود، فرامرز در جن  با بهمن کشته میرستم تا پادشاهی بهمن زنده است.  افتد، پس از مرازال اتفاب می

اا ظاهر سازد و در برابر پسرانفریدون خود را اژدها می کند.کند و بعد رها میرا اسیر میبهمن زال 

کندر نیز رویدادهای ایر قابل باور دارد. اس داستان گوید.تم سخن میبا رسخوان اژدها در هفت شود.می

 دارند. تناقض روزگار ما های عقلی همه از نظر سنجابه این رویدادها که اشاره شد، 

توانیم بر فردوسی انتقاد نمی اصوم   ،نامهشاهدر  متناقضدادهای داستانی به ظاهررویهمه با وصف این     

سخن  اژدها مانند آدمتواند خود را اژدها بسازد، یا که انسان نمیدانستفردوسی نمی :گوییموارد کنیم و ب

ارجاع « پیکرگردانی در اسا یر»ی ها را به مقالهی فهم  بحر پیکرگردانی خوانندهمن درباره بگوید و... .

مهم  دانست،میدانست یا نکه فردوسی میع. مهم نیست116 -95، 1381دهم خرستگار فسایی، می

عرفتی و م یگر تجربهبه باور مردم حقیقت داشت و بیانای بود که وجود داشت، بناتانیرویدادهای داس

  نامه را نظم کرده است.معرفتی و داستانی شاه یتداوم همین تجربه داستانی چندین نسل بود. فردوسی در

 دادهای داستانی در ظاهرو روزگار، این روی گیزندهمعرفتی و داستانی مردم از  یباور و تجربه بهبنا

شده و قابل قبول بودند که هیچ شک و های داستانی پبیرفتهحقیقت کهبل ؛گی و جعل نبودهمتناقض،  ساخت

گرایی گماتیک و عملاپری فلسفهاگر بخواهیم قبول حقیقت را بر مبنای  ها وجود نداشت.در قبول آن یتردید

ها را آنفکر و باور قبول و ناقبول  کنید و چه باور دارید،چه فکر میسیم که شما از مردم بپر بررسی کنیم،
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اگر چنین  روزگار فردوسی و از مردم همان روزگار بپرسیم. باید برویم به ی برای حقیقت بدانیم؛معیار

از را که این رویدادهای داستانی صد مردم آن روزگار،  داشت، شاید بیشتر از نودونهُ دروجود می یامکان

آن روزگار مردم و برداشت فرهنگی باور ها تناقض نداشتند و در د، به نظر آننمتناقض دار نظر ما ظاهر

 حقیقت داشتند. 

نظر  گیری تفکر انسان درسیر تفکر و شکل گیچگونحقیقت و قبول حقیقت را بر مبنای  گیچگوناگر      

تر د، بیانحقیقت دار د، بلکهنمتناقض تناقض ندار ر ظاهرهای دکه این داستاناین یم توجیهبگیریم، باز ه

تصور و کند. حقیقت تفاوت می گیچگونگیری تفکر بشر فهم و قبول از به شکلکه بناشود. برای اینمی

 باور از حقیقت را بایستی نسبی بدانیم نه م لن. 

و تصور از حقیقت، رهگشا تمام شود: گیری تفکر تواند به درک امر شکلنمونه از زبان میچند یارایه     

شوم که از تو جدا میهر وقتی ؛اا از قفس تن پریدمر  جان ؛اا اروب کردگیزندهآفتاب  ؛جهان وفا ندارد

ها و... در این جمله رودکنان می؛ دریا رقصندککنم کوه و دشت، اندوه مرا احساس میتصور می

 خپیکرگردانیع انگاری و تبادلداریز زنده پنداشته شده است. جانچیعنی همه ؛شودانگاری احساس میدارجان

 هادهی رویداددهی فکر بشر و در مناسبتابزارهای مهم در شکلها و نرمتفکر بشر از سافت یگیردر شکل

 اهمیت بوده است.  روایت و داستان، بسیار مهم و با عنوانبه

چیز را زنده و ای را فراهم کند که انسان همهتخیلی مکانانایی این را داشته است تا امغز انسان تو     

ریا د متناقض داستان یک های در ظاهرکه این داستانی جنس خنرینه و مادهع فکر کند. ناممکن نیستادار

 تواندهای کهن عاشقانه میپبیر شده است. بسیاری از داستانکرده است و روایت باشد که شخصیت پیدا

 . اندهای انسانی یافته و روایت شدهچهره و ماه باشد که استان عشن آفتابد

کرد که یک فرد، خودا را درخت تصور کند و تبادل در تفکر انسان باستانی این امکان را فراهم می     

ه نهایت بد بینتوانها میجانها و بیاین در تفکر انسان باستانی، جانداران، انسانبریا درخت را انسان. بنا

انگاری و تبادل به تفکر انسان باستانی و دارتبدیل شوند که این من ن جان یهای متفاوتبه چهره هم و

دار فکری انسان باستانی دیپ گیونگچنتیجه و  بن  را یهایها و روایتداد تا داستاناسا یری امکان می

به تامل و اندیشه است تا ما بنا مندنیاز ،ناقضت این .دنرساز دید ما متناقض به نظر می روزما د اماارایه کن

  تفکر انسان را درک و تشخیص کنیم. گیریشکل گینچگوها بتوانیم این تناقض

ایم دست که ما به آن دست یافتهایهای عقلی، کدمی، من قی و علمیتابزارها و سافبه نرم بشر باستانی     

واقعیت بین مرز  ،سافت ست یافته بودند که در اینابزار اسا یری در تفکر دنیافته بودند.آنها فق  به نرم
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ع چندان مشخص نبود و آنچه را که انسان در بهن یا خیال خود دادهای عصبیخجهان بیرونع و بهن خروی

داد یک روی گباشت.ی نمیتفاوت بودن آنهادید در حقیقیکه در بیرون میادیآورد، با چیز و رویدبه یاد می

 بود که یک رویداد واقعی.  قدر حقیقیهمان یا یادآوری بهنی برایا

و ، باورا این بود که ادیدیا در خواب می آورداا را به یاد میکه دوست مردهموقعی ،باستانی انسان     

 ی وارد جهانمرئاا از جهان نااین تصورا به این معنا بود که دوسترا دیده و با او سخن گفته است. 

 رجعت کرده است.  یبه جهان نامرئ بعد و رسانده همه حضور بی شده است، مرئ

که نیروی معنوی، روحانی یا شی انی در وجود انسان باشد و از وجودا بیرون تخیل به این معنا نیست     

ر زمان های متفاوت ببیند و همزمان دها و مکانشود و برود چیزها را فراتر از زمان و مکان یا در زمان

هم مناسبت ه ب ،های متفاوتها و مکانرویدادها و چیزهای متفاوت را از زمان باشد وهای متفاوت و مکان

 یهم است برای ارایه های مغز باهای بخاها و همکاریتخیل رویدادی مغزی یا فعالیت کهبل و رب  بدهد.

  اند.اند یا در ایبت قرار گرفتهها نابود شدهها که آن واقعیتتصویری از واقعیت

که از واقعیت در مغز ثبت شده و است یهایتصویر واقعیت دهی خدبتخیل ترکیب و مناسبت نایبربنا     

را خهر واقعیتی  هامغز انسان این تصاویر جامانده از واقعیت قعیت در بهن مانده است.فیلم و تصویر وا

خواها و به ند و بناکبه  ور خدب ترکیب می شوا یا شفافع خود را داردع باهمکیفیت تصویری خمغ

 یچندان تفکیک . اما انسان باستانیکندرا ابداع و خلن می یادهای روایتی و معرفتی متفاوتدفرد، روی یآرزو

فکر ت، صورتنامهشاه متناقض   های در ظاهرگاه داستانن اد واقعی و بهنی ختخیلیع نداشت. از ایندبین روی

 دهد. روایت نشان میرا در داستان و  که خودانسان باستانی است

 ،شناسیعاز نظر علم اسا یری خاس وره نامهشاه متناقض   های در ظاهرتر از همه به داستانمهم     

های اسا یری مانند داستان ، داستانوزامرشناسی زیرا در اس وره کاوی و علم هرمنوتیک باید دید.روان

که اهمیت ستبشر ا گیزندهی در یهاحقیقت یل، جمشید و حتا رستم، دربردارندهفریدون، ضحاک، زا

تواند روایت و داستان از یک ها واگشایی معنایی شود و حتا میتواند از این داستانم العه را دارد و می

بهار، تابستان، خزان و زمستان باشد که در روایت داستانی ارایه برف، اد واقعی مانند سیل، زلزله، دروی

 اند.نیک، شخصیت یافته های انسانی شریر یارهبه عنوان چه شده است و

توان انتقاد کرد که گویا او از فردوسی نمی نامهشاهمتناقض  های در ظاهربرای این داستان اینبربنا     

دانستن و  ،که مهمسته است؛ درحالینعقلی سنجا نکرده و درستی و نادرستی رویدادهای داستانی را ندا

نه تحلیل عقلی و  ،چون کار فردوسی انتقال بیان موضوع از نثر به نظم است ،ندانستن فردوسی نیست
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قابل توجیه  قدرچتاریخی رویدادهای داستانی که این رویداد داستانی چه زمانی اتفاب افتاده و از نظر عقلی 

ردوسی ناپبیری وجود داشته و فپبیری و عقلاز عقل دادهای داستانی استند که جدااست یا نیست. مهم روی

 شده است:ادهای داستانی نیز دی چنین روینظم، تاکید بر معنادار ا را نظم کرده است و در ضمنهآن

 تیییییییییییو ایییییییییییین را درو  و فسیییییییییییانه میییییییییییدان

 از او هرچییییییییه انییییییییدر خییییییییورد بییییییییا خییییییییرد

 

 بیییییییییه رنییییییییی  فسیییییییییون و بهانیییییییییه میییییییییدان 

 دگییییییییر بهییییییییره از رمییییییییز و معنییییییییی بییییییییرد

 

ارج  گانگبشتهداستانی  ماندگاری بخشید و برای معرفت هاداستان ها به اینداستان فردوسی با نظم این     

 و جهان نظم کرد. گیزندهداری و صداقت، معرفت داستانی آنها را از رویدادهای گباشت و با امانت

تبارز و پدیدار تفکر  گیچگونگیری و از نظر شکل نامهشاهبه  نامهشاه متناقض   های در ظاهرداستان     

دور شکل  هایاز خیلی گبشته نامهشاههای دهد که تعدادی از داستانزیرا نشان می .دهدانسانی اهمیت  می

نده ز جانی خامربین واقعیت و تخیل و بین جانداری و بی یمشخص که هنوز مرزییهااز زمان گرفته است.

توان از نظر را می نامهشاهمتناقض  های در ظاهرکه داستانبرای این و مردهع شکل نگرفته بوده است.

دادهای  بیعی را روی هاداستان های داستانی اینگرایانه کرد و شخصیتشناسی تعبیرهای  بیعتاس وره

  دانند.فشانی میشناسان، شخصیت ضحاک را رویداد  بیعی و اار آتاکه اس وره وریدانست. 

که کاوانه ارایه کرد،  وریه و روانشناسانهای روانتاویلتوان متناقض می دادهای در ظاهراز این روی     

در  یهایداستان براینهای روانکاوانه ارایه کرده است. بناهای اسا یری یونانی، تاویلفروید از داستان

 هاییتوانند امکانباشند، می نامهشاهانتقاد بر موضوع و محتوای داستانی  تا دمیل نامهشاهمتناقض  ظاهر

های در ظاهر متناقض ی اسا یری انسان باشند. به داستانگیری اندیشهشکل گیچگون یبرای م العه

 ی معاصر و علمی داشته باشیم. شناسانهنامه بایستی دید معرفتشاه

، فیمنیست، فیلسوف، شناستوانیم این توقع را از فردوسی داشته باشیم که او کیهانتر از همه نمیمهم     

های ضد مندان امروز باشد. فردوسی انسان روزگار خود است. اگر بیتنامدافع حقوب بشر و... مانند دا

نامه است. تعدادی، های داستانی شاهها از فردوسی نیست، از شخصیتمه وجود دارد، آن بیتنازن در شاه

ای ها جعلی است، چرا؟ برگویند این بیتنامه را میی شاههای نژادپرستانهنامه و بیتهای ضد زن شاهبیت

هایی از شخصیت فکری فردوسی به دور است. این دیدگاه نادرست است، زیرا که وجود چنین بیتاین

که فردوسی نامه گفته است. دوم اینهای داستانی شاهها را از زبان شخصیتکه فردوسی این بیتنخست این

مندان حقوب ند داناکند، فکرا مانی چهارم زندگی میی سدههای جامعهفردی است  بن فکر و ارزا
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بشر، حقوب زن و... روزگار ما نیست، ما نباید چنین توقعی را از فردوسی داشته باشیم. مشکل در فکر 

نامه روایتی است از زندگی و که شاهفردوسی نیست، مشکل در توقع ما از فردوسی است. سوم این

توقع داشته باشیم که او فکر چند هزار ی بشری؛ بنابراین قرار نیست از فردوسی های چند هزارسالهارزا

ی بشری را  بن فکر روزگار ما اصدح کند. بهتر این است فردوسی را فردی فکر کنیم که  بن ساله

 کرده است. ی چهارم فکر میهای فرهنگی و فکری انسان سدهارزا

ی ه و دارد. جامعههای مسلم فکری و فرهنگی خود را داشتهای بشر در هر روزگاری حقیقتجامعه     

های های مسلم فکری و فرهنگی خود را داشته است. فردوسی نیز  بن همان حقیقتروزگار فردوسی حقیقت

کرده است. فردوسی ژان پل سارتر، سیمون دوبوار، ی روزگار خود فکر میمسلم فکری و فرهنگی جامعه

های فکری روزگار معاصر فکر نابه ارزاکه از او توقع داشته باشیم بکارل پوپر و... روزگار ما نیست

 کند. فردوسی انسان روزگار خود بوده است. 

نامه را جدا از فکر و برداشت فردوسی بدانیم. به این اساس ن نخست باید محتوا و موضوع شاهبنابرای     

موضوع و محتوای نامه و انتقاد از فردوسی از هم جدا باید باشد. انتقاد از انتقاد از محتوا و موضوع شاه

ی بشری باید باشد. دوم انتقادی های جامعهنامه نیز بنابه درنظرگیری سیر اندیشه، فرهن  و برداشتشاه

که فردوسی چقدر توانسته در نظم گیرد، بایستی انتقاد ادبی از فردوسی باشد ایناگر از فردوسی صورت می

 نامه موفن عمل کند. شاه

توان از اندیشه و فکر فردوسی انتقاد کرد، زیرا اندیشه و نامه نمیموضوع شاهاگرچه بنابه محتوا و      

نامه مسوول ی شاهنامه جدا از اندیشه و فکر فردوسی است. فردوسی به عنوان ناظم و حتا آفرینندهفکر شاه

و موضوع  که بخواهیم بنابه محتوانامه نیست. درصورتیهای داستانی شاهعقاید، رفتار و برداشت شخصیت

که در نامه نظم و تدوین کرده استهایی را در شاهنامه از فردوسی انتقاد کنیم که چرا فردوسی داستانشاه

گنجد، این حکم درست نیست، زیرا عقل بشری در هر روزگاری گویم در عقل نمیکه میگنجد. اینعقل نمی

های فکری، فرهنگی ستیم که درکی از حقیقتکند. در این صورت مکلف به این اکرده و تفاوت میتفاوت می

های مسلم فکری، فرهنگی و عقلی روزگار فردوسی که حقیقتو عقلی روزگار فردوسی داشته باشیم، این

 چگونه بوده است.
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  نامهشاه هایو تصحیح هاها، پژوهشها، ترجمهنسخه

که به روزگار فردوسی  نامهشاهنویسی از ستیا د تا هنوز نسخه نامه:های شاهها و تصحیحنویسدست     

مغول، یعنی از  یبه دوره ،است رسدستدر  نامهشاهاز  نویس هرچه نسخه و دست شده است.برسد، یافت ن

 ی: نسخهها بیشتر توجه شده استبه این نسخه نامهشاهموجود های نسخه ع به بعد است. در بینب. ه 600خ

 741قاهره خ ینسخه ع،ب. ه 829بایسنغری خ ینسخه ،عب. ه 675لندن خ ینسخه ،عب. ه 614فلورانس خ

  ع.ب. ه 803 وپقاپوسرای ترکیه خ یو نسخه عب. ه

 یلندن است. در صحفه فلورانس و ی، نسخهاست رسدستاساس تاریخ در  به نامهشاه که ازایترین نسخهقدیم

ی یتردیدها ،تاریخ که نسبت به اینثبت شده است عب. ه 614خنسخه  نویس اینفلورانس، دست یآخر نسخه

-ترین نسخه، دستفلورانس، قدیم یبعد از نسخه ،، هفتع. به اساس ثبت تاریخ1385وجود دارد خخلیفه، 

که محمد امین ریاحی بنابه شواهدی ثبت شده است. عب. ه 675خنویس که تاریخ این دستلندن است نویس

متعلن قرن پنجم یا ششم  نسخه این آید،کند؛ چنین بر میاشاره می «شناسیهای فردوسیسرچشمه»در کتاب 

 لندن باشد.  یتواند نسخهترین نسخه میقدیم ، دهع. به این اساس1385، باشد خخلیفه

اساس شواهد احتمالی است نه گوییم به فلورانس و لندن می یچه را که نسبت به نسخهبه هرصورت، آن

اما  نویس فلورانس است.ترین نسخه، دستها درنظر بگیریم، قدیمنویستاریخ ثبت دست دقین. اگر اساس را

وسی که زیر نظر فردینویسروزگار فردوسی یا همان دست ینامهشاهنویس که دستسوال همچنان باقی است

 کجا است؟  یا به دست فردوسی صورت گرفته

 هجری قمریاز قرن هفتم یعنی  عب. ه 600خبعد از  ،ویسندست به ثبت تاریخهمه بناهای موجود نسخه     

نظم، تدوین و  ب باشدع. ه 400خکه شروع  در پایان قرن چهارم و آااز قرن پنجم نامهشاهکه است؛ درحالی

که ییهاروزگار فردوسی و نسخه ینامهشاههای نویساین بین تاریخ نظم، تدوین و دستبرشد. بنانویس دست

 رد. دو قرن فاصله وجود دا ا  است، تقریب رسدستدر  روزام

های گیهها و ویژها، بیتها نیز تفاوت در کلمهاست، بین این نسخه رسدستدر  نامهشاهکه از ییهانسخه     

هم نداریم. ه م ابن ب ی، دو نسخهنامهشاههای موجود شود؛ حتا در بین نسخهادبی و زبانی دیده می

هر تصحیح با تصحیح دیگر  و ارایه شده است نامهشاهاز  یهای متفاوتو ویراست هاکه تصحیحجاستاین

 نامهشاههای ادبی و زبانی نسخه کردرویها و گاهی در ها، بیتکه در کلمهتفاوتیوصف با تفاوت دارد. 

 نامهشاه یخهشود که در یک نسدیده نمی یتفاوت نامهشاههای ، اما در روایت داستانی و داستانشوددیده می

 دیگر نیامده باشد.  یداستانی آمده باشد و در نسخه
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 از لحاظ ی موجودنامهشاهکه ن استسند و دلیل بر ای نامهشاههای توافن و وحدت داستانی در نسخهاین     

 در هر نامهشاهنویسان اما با این تفاوت که ناسخان و دست .است از فردوسی و داستانی یک کتاب واحد

آشنا ها که در روزگارشان ناخی از کلمهشان در تغییر برهای مبهبیروو بابه بوب ادبی بنا عصر و زمان

ن کوا چون بگبری/ به گیتی در آ»: اندجا کردههشان را جابی موردنظررسیده است، واژهبه نظر می

به گیتی »ین آمده است: های دیگر چناما در بعضی از نسخه .لندنع یخنسخه« خود بری سرانجام نیکی بر

و خدایا عف»بیت:  ایندر  ع.183، 1355خشیرانی، « در آن کوا چون بگبری/ سرانجام اسدم با خود بری

خدایا »آمده است: « ببخشا»دیگر  یدر نسخه عفو آمده است، اما« ورا کن گناه ورا/ بیفزای در حشر جاه

« عفو» یکلمه    :گویدخانلری می ع.318، 1340خخانلری، « ورا بخشا گناه ورا/ بیفزای در حشر جاهب

  اند.وارد کرده نامهشاهدر « ببخشا»آمده است و این واژه را کاتبان هندی به جای  نامهشاهبار در فق  یک

های فارسی های عربی به جای واژهورود واژه تر برایبیش نامهشاههای در واژه هاجاییهگونه جاباین     

های کوچک و زرا، حکومتدربارهای به دلیل رونن و استقبال زیاد، فردوسی ب ینامهشاه از بوده است.

اا در به بوب ادبی و مبهبیی بناهر کاتب ند.ابرداری کردهنویس و نسخهشان دستیمردم برا محلی و

 . ه استدخل و تصرفی کرد نامهشاههای ها و بیتکلمه

برداری از نسخه نامهشاهتا برداشت کاتبان روزگار ما برداشت  کرد که درکباید این را  تر از همهمهم     

کاری در اما در روزگار گبشته، دست ،کند. در روزگار ما حفظ اصالت متن خیلی مهم استمتن تفاوت می

کردند که گویا متن تصور می بود و حتا ناسخان و کاتبان متن، یک امر معمولو های شعر ها و بیتکلمه

 نامهشاهبرداری و نسخهنویسی صور ناسخان و کاتبان از دستت ایناند. متن کرده برای وضاحت یکمک

 سخه،ن که از روی یکیزیرا هر کاتب و ناسخ نداشته باشیم. نامهشاهسان از یک یتا ما دو نسخه باعر شده

که ییهاها و بیتدر کلمه دانا ادبی و فهم خود به بوب و س ح، بنااست نویس کردهرا دست یدیگر ینسخه

  ، تغییری وارد کرده است.هاا نبودهای مبهبیاز نظرا ناخوانا یا  بن برداشت

های با نسخه روزامتا ما  بان و ناسخان متفاوت، سبب شدهبه دست کات نامهشاهبرداری از همه نسخهاین     

کار گباشته  ر  گران متن را سگار ما تصحیحهای متفاوت در روزاین نسخه رو باشیم.بهرو نامهشاه متفاوت

یریم، نظر بگ های بدون تاریخ را نیز درو اگر نسخه دارتاریخ ید نسخهص ه سهب است تا از بین نزدیک

بتوانند متن  گونهچهمه نسخه، این کدام نسخه را درست بدانند یا از مقابله یشتر از هزار نسخه،از بین ب

 تفکیک شود. نامهشاهان و کاتبان ند که اصالت سخن فردوسی از دخالت ناسخنای را ارایه کشدهویراست
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یا  گرپژوهشداشته باشیم. هر  نامهشاهاز  یهای متفاوتکه تصحیحهای متفاوت باعر شده استین نسخها     

تفاوت م ا  نسبت یهایبه تصحیح نامهشاههای متفاوت نسخه یبررسی و مقایسهبه بنا گرانپژوهشگروهی از 

را برای تصحیح مزم دید، حمدالله  نامهشاههای نسخه یمقابلهگویا که کسی نخستین اند.دست یافته نامهشاه

سال، پنجاه نسخه را  ایشان در مدت شا است. بوده مستوفی، مورخ و شاعر اوایل قرن هشتم هجری

به دست  عب. ه 837نغر خوفات بایس یدر دوره نامهشاهتصحیح از  دومینبررسی و مقابله کرده است. 

گروه گیرد که اینگروهی از ادیبان دربار در هرات صورت گرفت. اگرچه نولدکه بر این تصحیح انتقاد می

 ع. 254، 1386شود بر کار آنان اعتماد کرد خبرتلس، این نمیبربنا ن آشنا نبودند؛های تصحیح متبر شیوه

روزگار ما معمول است، معمول در که  وریبایسنغر، آن یکه روا تصحیح متن در دورهدرست است     

گویا نزدیک به نیت و منظور  ارایه کنند؛ نامهشاهای از ادیبان بر این بود تا نسخه نبود، اما اراده و نیت این

از نخستین  حمدالله مستوفی ستبعد از ویرارا  نامهشاه یتوانیم این نسخهمی نگاه فردوسی باشد. از این

ی از یهاتصحیح روزگار به بعد از آن بدانیم که صورت گرفته است. اگرچه نامهشاهبرای تصحیح  هااتد

ای هتوافن کلی بر یکی از تصحیح هابار در روا تصحیحاز اعت جدااما هنوز هم  اند،ارایه شده نامهشاه

 ها نزدیک بهز این تصحیحیکی اشد. به این معنا که د قابل قبول باص د دروجود ندارد که ص نامهشاه

 نویسی باشد که فردوسی آن را نوشته یا زیر نظرا نوشته شده است.دست

متن انتقادی ختصحیحع  میددیع 1808خسال خواست به  مندانی اروپایی بود کهین دانامسدُن از نخستلو     

فق   یک نفر بیرون بود، یهدهاز ع کارکه انجام اینجاییاز آن ند.ارایه کنویس هفت دست و ی بیستاز رو

تورنر ماکان به سال  ع.255، 1386اا ماند خبرتلس، از چاپ برآمد و ادامه جلد نخست آن تهیه شد،

را تصحیح و چاپ کرد. ژول مول  نامهشاهجلد در چهار نامهشاهنویس بر اساس هفده دست عمیددی 1829خ

جلد تصحیح و تهیه کرد که های متعدد در هفتنویسرا با بررسی دست نامهشاه عمیددی 1878خسال  از

به  ع1878خمول چاپ شد و جلد آخر آن دو سال پس از مرا او به سال  گیزنده یجلد آن در دورهشا

 ، چهارع. 1385چاپ رسید خخلیفه، 

دام این ک که هرو ایرانی انجام یافتمندان اربی، روسی به دست دانا نامهشاههای متعددی از تصحیح     

که کدام معتبر است و دلیل  داوری کنیم یهر تصحیح یبارهاگر بخواهیم در را دارد. ها اعتبار خودتصحیح

 و مزم به تحقین جداگانه دارد.  هااین تصحیح یسی انتقادی همهاعتبارا چیست، نیاز به برر

روا انتقادی »اا را یحتصحو روا  جدل خالقی م لن انجام داده استرا  نامهشاهصحیح ت آخرین     

در  نامهشاهبان های نقامن و کاتهافزود را حبف   نامهشاهنامیده است. منظور از تصحیح « تصحیح متن
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ادعای خالقی م لن را بپبیریم که  این توانیم کامد  ما نمی ،به هرصورت داند.می ااشدهتصحیح ینامهشاه

که هاییتصحیحجدا کرده است.  نامهشاهقدن و کاتبان در ن ناایشان توانسته است سخن فردوسی را از سخ

های ها و محدودیتعتبارهای احتمالی برخوردار استند، کاستیکه از ا، همه با آناندارایه شده نامهشاهاز 

 را نیز دارند. خود

 

 نامهشاهاز  ن قه و جهانبیات فارسی، ادبیات مدر اد نامهشاهبه شهرت و تاثیر بنا نامه:های شاهترجمه     

 ه است. ها نیز صورت گرفتپژوها نامهشاه یبارهو در ها ارایه شده استهای انتقادی و ترجمهتصحیح

د مارایه شد به زبان عربی بود. فقیه اجل قوام الدین فتح بن علی بن مح نامهشاهکه از اینخستین ترجمه     

در دمشن از  عب. ه 623خم عیسی بن الملک ابوبکر ایوب به سال البنداری امصفهانی به امر الملک المعظ

، 1386ناصری، است خمه کرده به عربی ترج ع،ب. ه 384خنویس سال ، دستنامهشاه یروی نخستین نسخه

  ع.33

ی بنابه تحول زبان ترکی، ترجمه را به ترکی ترجمه کرد. نامهشاهع بـ.ه 916خعلی افندی به سال      

پژوه، به زبان معاصر ترکی انجام داده نامهشناس و شاهنامه را پروفیسور نعمت ییلدریم، ایرانکامل شاه

  پژوهانع.نامه، باشگاه  شاه1398است خییلدریم، 

اما موفن  ،رجی ترجمه کردگرا به زبان  نامهشاهی از یهابخا ،سرافیون ساباا ویلی در قرن شانزده     

به دست  نامهشاه یهای ناترجمهوفات کرد. پس از مرا او، بخا نشد، زیرا نامهشاهتمام  یبه ترجمه

 ع. 217، 1389تکمیل شد خصفا،  ناممترجمان گم

ام کرد، سرویلیترجمه ع میددی 1774خرا به سال  نامهشاهی از یهابخا که از اروپاییانیکس نخستین     

سمت آن منتشر شد. سپس ق اما یک .لیسی ترجمه کردرا به انگ نامهشاه جونز بود. پس از جونز، لومسدن

تا مرا رستم به زبان آلمانی ارایه داد  نامهشاهی خوبی از آااز ع، ترجمهمیددی 1820خگورس به سال 

زبان فرانسوی  به که نامهشاههای ترین ترجمههمگان شد. یکی از مهم ترجمه موجب جلب توجه   که این

ادامه یافت.  میددیع 1876خشروع شد و تا  میددیع 1838خکه از سال است مولژول یارایه شد، ترجمه

سال  را در نامهشاه یترجمه فات کرد. خانم مول بعد از مرا اوو عمیددی 1876خسال  مول درژول

پیتزی ع. 219، 1389هر مجلد، جدا جدا در هفت جلد منتشر کرد خصفا،  یبا مقدمه عمیددی 1878خ

 ع.23، 1386ناصری، ا به ایتالیایی ترجمه کرد خر نامهشاهنوزدهم  یسده ایتالیایی در
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 نخستین   داستان رستم و سهراب را به روسی ترجمه کرد.  عمیددی 1849خسال  وسیلی ژوکوفسکی در     

توس  کریمسکی صورت  عمیددی 1896 -1895خاز متن فارسی به اکراینی از سال  نامهشاه یرجمهت

ترجمه را  ستان نیز آااز شد. ایندر تاجیک نامهشاهل قرن بیستم، ترجمه و نشر روسی ی چهدههگرفت. در 

جلد  نخستین عمیددی 1957خانجام داد و در سال  سم مهوتیهمکاری شوهرا ابوالقا بانو سیتسیلیه به

ششم خجلد آخرع  که جلدجلدهای دیگرا ادامه یافت تا این رجمه و چاپزبان روسی چاپ شد. ت به نامهشاه

 ع. 51، 1390نسا، مهربه چاپ رسید خ میددیع 1989خسال  آن در

های اروپایی گفته شد، اشاره به رجی، روسی و زبانگبه زبان ترکی،  نامهشاههای از ترجمهکه چهآن     

دیگر  یها ترجمهها به بعد، دهکه از نخستین ترجمهها بود؛ درحالیدر این زبان نامهشاههای ترجمهنخستین

 ر از سی و هفت زبانع ارایه شده است.تهای دیگر جهان خبیشها و زبانبه این زبان نامهشاهاز 

 

صورت  د و قابل توجه در ادبیات جهانهای زیاپژوها نامهشاه یبارهدر نامه:ی شاهها در بارهپژوهش     

اما او چندان که باید از  ،سخن گفت نامهشاهکه از بود  یهاییلیام جونز از نخستین اروپاییسروگرفته است. 

  ع.217، 1389اثر چند شاعر است خصفا،  نامهشاه :گویداین میبرا دع نداشت. بنا نامهشاهفردوسی و 

 این داد. انجامنیز  نامهشاهفردوسی و  یدرباره ی قابل تامل، پژوهشنامهشاه یضمن ترجمهمول ژول     

از  جلد نخست یارایه کرد که از جمله، مقدمه نامهشاه ین مقدمه در هر جلد ترجمهپژوها را به عنوا

  ع.23، 1386ناصری، خ و فردوسی به زبان فرانسوی است نامهشاه یبارههای مهم و با اهمیت درپژوها

ایه فردوسی ار یبارهدر جامعمیددیع ا دعات  1818« خایران اتتاریخ ادبی»کتاب در فن هامر      

سرای ترین شاعر حماسهفردوسی را بزرا« تاریخ عمومی ادبیات جهان». بوم گارتن در کتاب کرده است

ر به اشعار انایی تبیش« تاریخ ادبیات فارسی»اته در کتاب شمارد. هرمانمر میوه سن خاور و هم

در سرایا شعر بزمی  یسرایفردوسی پرداخته است و به اروپاییان شناساند که فردوسی افزون بر حماسه

 نیز استاد است. 

ر از تیود و فردوسی انجام یافته است، پژوهشی نامهشاهحماسه،  یدربارهکه در اروپا ترین تحقیقیمهم     

ای مختصر ، مقدمهنامهشاهلدکه پیا از شروع تحقین در ون .است «حماسه ملی ایرانی»نام ه نولدکه ب

ابومنصوری رسیده و آنگاه از نظم  ینامهشاهشته و سپس به تدوین روایات حماسی ایران نگا یبارهدر

ولدکه پژوها ن پردازد.و نظم آن می نامهشاه گیچگوندقیقی و سپس به فردوسی و  یلهروایات ملی به وسی
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و  شناسیفردوسی که در است نامهشاهفردوسی و  یرهباها درترین پژوهااز جامعفردوسی  یبارهدر

  های منبع است.پژوهی از کتابنامهشاه

اا پرداخته است و پژوها نامهشاهبه فردوسی و « تاریخ ادبیات ایران»ادوارد براون در کتاب      

 یچه را که براون دربارهدیگر. آن لدکه و چند تنوهای مول، اوسلی، اته، نای است از پژوهامجموعه

ماسه یه باشد. هانریتواند قابل توجکه نمیرداشت اوسلی استبگوید، تکرار می نامهشاهدادن نشاناهمیتکم

لدکه، استفاده کرده است. آمپر در وهای مول و نر از یافتهتاحوال فردوسی پرداخته است و بیش یدرباره

فردوسی انجام داده است و فردوسی را از  یبارهم العاتی را در« زمینمشرب علوم و ادبیات»کتاب 

 یدربارهرا  یهایان جهان دانسته است. پیتزی در ایتالیایی و کریمسکی در روسی پژوهاترین شاعربزرا

 انجام داده است.  نامهشاه

ولف فریتس ینامهلغت ؛و فردوسی ارایه شده نامهشاههای مهم در جهان که از همه پژوهادر بین این     

که را با بکر این نامهشاههای کلمه نامه، تمامغتاست که در این لیکی از کارهای مهم در این میان آلمانی 

ریپکا در یان ع.224-222، 1389خصفا، رساند، ارایه کرده است عنایی را میدر کدام بیت آمده و چه م

بشر های بنیرا یکی از حماسه نامهشاهپردازد و می نامهشاهبه فردوسی و « تاریخ ادبیات ایران»کتاب 

 ع. 223 ،1385ریپکا، داند خمی

از جمله پژوهشی  است، انجام داده نامهشاهفردوسی و  یدربارهرا  یهایمند هندی پژوهاکیاجی دانا     

های معرفتی زیرا مبنع .دارد یانجام داده است، اهمیت خاص« الهیات و فلسفه در اثر فردوسی»را که بنام 

 ع. 261، 1385، گیرد خبرتلسرا با ادبیات زرتشتی به بررسی می نامهشاه

فردوسی  یبارهرا در پژوهشی« نامهشاهفردوسی و »تاب مندان هندی در کخان شیرانی از دانامحمود     

. فردوسی نیست ییخا از سرودهلیوسف و زکه ثابت کرده است اینتر از همه انجام داده است، مهم نامهشاهو 

برتلس، دهد خبه فردوسی اختصاص می جیکیع راتااا ختاریخ ادبیات فارسیاز کتاب یبرتلس نیز بخش

 ع.367-153، ص 1385

« فردوسی، ساختار و قالب نامهشاه»بنام   عمیددی 1943خبه سال را پژوهشی کورت هاینریا هانزن      

ژوها چندان شناخته نشده است. هانس هاینریشن شدر پ انجام داده است که در ایران و ادبیات فارسی این

این پژوها از حدود پژوها نولدکه  :گویددانسته است و می نامهشاهدر ساخت  یرا کار مهمپژوها  این

  ع.128، 1376فراتر رفته است خخ یبی، 
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 اند؛شدهفارسی شناخته که در زبان و ادبیاتی استیهار پژوهاتکه سخن گفته شد، بیشیهایاز پژوها     

فردوسی و  یدرباره های ماستری و دکتوراعنوان رسالهبه  های زیادی در ادبیات جهانکه پژوهادرحالی

در ادبیات  نامهشاه که از پژوها، ترجمه و تصحیحچهبه هرصورت، آنگیرد. هم صورت می ، پینامهشاه

ی جامع یه ارایهبر ادبیات جهان، ن نامهشاهاندازی بود از اهمیت و تاثیرگباری چشم یجهان ارایه شد، ارایه

 در ادبیات جهان.  نامهشاههای ه، پژوها و تصحیحاز ترجم

 

که در یهایاگر بخواهیم از پژوها نامه در ایران، افغانستان و تاجیکستان:ی شاهها دربارهپژوهش     

فته و فردوسی صورت گر نامهشاه یدربارهسه کشور همزبان فردوسی خایران، افغانستان و تاجیکستانع 

را که ما نداریم، دیگران  یفرصت»نیز به یاد آوریم: را سخن پرویز ناتل خانلری  ینباید ا است یاد کنیم،

که گاهی ما برای ا دع از دانند و حاصل آن استکار را می دارند و از زحمت روگردان نیستند و روا

، 1340ی، خخانلر« مان باید به بیگانگان متوسل شویم و پاسخ مشکل را از ایشان بخواهیمخود ادبیات و هنر

نامه و ی شاهدربارهها پرسا ی ازپاسخ بسیار نیز چنین است؛ زیرا نامهشاهفردوسی و  یدربارهع. 316

ها پس از های ایرانیان، تاجیکان و افغانستانیتا ما. پژوها اندا اربیان و دیگران ارایه کردهرفردوسی 

و  نامهشاه یدربارهان، پژوها اربیان شمبنای پژوها معموم  های اربیان صورت گرفته است؛ وهاپژ

 فردوسی بوده است.

 

و  اندو فردوسی انجام داده نامهشاه یدربارهر تهای بیشو پژوها ها تصحیحایرانی در ایران:     

اگرچه جدل خالقی  اند.انجام داده نامهشاهفردوسی و  یدربارهرا  یهایها نیز پژوهاها و تاجیکافغانستانی

و فردوسی  نامهشاه یدربارهکه یکارهاید نود در ص :گویدمی «ولهچهدو»ای با رادیو در مصاحبه م لن

 سخن خالقی م لن کنم این. فکر میارایه شده است، ایر علمی است سال پسین در زبان فارسی در بیست

و  نامهشاه یدرباره مدحظه و درخوری . در زبان فارسی به ویژه در ایران کارهای قابلزیاد دقین نباشد

، ببیح یکوب، مجتبی مینویمهرداد بهار، عبدالحسین نوشین، زرینام مانند نهای بآدم از کار فردوسی، جدا

صورت  نیزو...،  ودوپور دا، ابراهیمخواه، نفیسی، کزازی، یاحقیالله صفا، محمد امین ریاحی، جلیل دوست

توس  که یها و کارهای مهمایر از پژوهاارایه کرده است.  مهناشاهاندازی از که هر کدام چشمگرفته است

 نیز از نخستین های ایرانگاهداناگرفته است؛ در ایرانی صورت ام بن شناسان  پژوهان و فردوسینامهشاه
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تز  ع314ختر از بیا عخورشیدی 1389ختا سال   ی کارشناسی ارشد خماستریع و دکتورابیرا دورهپ

 ع. 267، 1390ایه شده است خشعبانی، و فردوسی ار نامهشاه یدرباره اروماستری و دکت

 

که نخستین ت گرفته استی صوریو فردوسی کارها نامهشاه یدربارهدر افغانستان نیز  در افغانستان:     

جام ان عخورشیدی 1323خسال  در« پهلوانان آن با اوستا یو مقایسه نامهشاه»بنام  ،کار را احمدعلی کهزاد

کوشیده است تا ارتبا  هویتی  کتابکه در ایناست« نامهشاهافغانستان در »داده است. کتاب دوم کهزاد بنام 

 م تاریخی افغانستان، خراسان است،نشان بدهد و بیان کند که نا نامهشاهو جغرافیای فرهنگی افغانستان را با 

گباری شده است راسان دیروز، بنام افغانستان نامکه جغرافیای خو فردوسی متعلن به خراسان است نامهشاه

 که هویت و فرهن  خراسانی است، فراموا شده است.فرهنگی آن،  یو پیشینههویت تاریخی  ،امن و با این

مدارن افغانستانی از جمله نورالله  القانی،  اهر بدخشی گیان و سیاستکارهای کهزاد، فرهن یبه ادامه     

در افغانستان  نامهشاه ها موجب شداند که این یادآوریهکرد به عنوان کتاب فرهنگی ملی یاد نامهشاهو... از 

سیاسی پیدا کند. باید تاکید کرد که شاهنامه همیشه در افغانستان شناخته شده و اثر مردمی بوده -اهمیت ملی

 است. 

ند: اسدالله حبیب، نیدب رحیمی، اهپرداخت نامهشاه یدربارهی که پس از کهزاد به پژوها گرانپژوها     

سید فرهادی، عبدالغفور روانرازب رویین، عبدالحی حبیبی، عبدالرحمان محمودی، محمد حیدر ژوبل، 

ع و 20-14، 1394 ،بلندیاحمدی سرور همایون، یعقوب یسنا خمحمد یونس  غیان ساکایی، مخدوم رهین، 

در  عخورشیدی 1393ختا سال  عخورشیدی 1320خسال  از و فردوسی  نامهشاه یدربارهدیگران استند. 

 ع.106، 1394بلندی، احمدی ست خنوشته شده امقاله  ع73خکتاب و  ع16خ افغانستان

 

توان ه از جمله میکصورت گرفته است نامهشاه یدربارهی یدر تاجیکستان نیز کارها در تاجیکستان:     

 ،ف خاحراریسراراشادی ااف، ف، اکبراُ رحیم هاشم، اکرمرت، استاد عینی، عبدالروف ف  :هایاز پژوها

 دیگران نام گرفت. و ع143 تاریخ،بی
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نامه با فرهنگ، ادبیات، اساطیر و جغرافیای افغانستان مناسبت شاه
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 مقدمه

 

فرهنگی جغرافیای افغانستان  تاندازی ارایه شود از موقعیتوجه بر این است تا چشم این یادداشت در     

 امروز کنیم.انا و ایران فرهنگی یاد میکه ما از آن به عنوان آریایخخراسانع در جغرافیای کدن فرهنگی

 سه کشور در من قه خایران، افغانستان و تاجیکستانع ادعا دارند که از نظر تاریخی مرکز آریانا و ایران

 گرفتهه کشور کنونی را در بر میکه ایران فرهنگی فراتر از جغرافیای سفرهنگی در من قه استند؛ درحالی

شده است. در آسیای میانه میو ترکمنستان بیکستان واز هایشامل کشور و در خاورمیانهشامل بغداد  است:

 بوده است. ویچ جایی در آسیای میانهکه ایراناستشناسان این برداشت اس وره

 اصد   نترکمنستاخت آباد پایتند. عشناستاز نیسا جایی در ترکمنستان کنونی هاع ها خپارتاشکانی     

گباری شده است. منظور این نیست که بنام اشک اول، موسس امپراتوری اشکانیان، نامکه آباد استاشک

ی این  که خاستگاههای فرهنگی استها ندارند. هدف بررسی واقعیتها در من قه اصالت دارند و کیک 

شورهای ایران، افغانستان و های فرهنگی کجا بوده و بعد چگونه تحول و توسعه یافته است. کواقعیت

 ویژه افغانستان در محور این تحول و توسعه چه جایگاهی داشته است.تاجیکستان و سمرقند و بخارا به
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ها و تجاوزها اساس لشکرکشیاند. مرزها بهکشورها در روزگار پیشین مرزهای مشخص نداشته     

مدرن  شناسیم از رویکردها و اصولچه را که امروز بنام کشورهای مشخص میشد. آنمشخص می

 ها خانوادگی وجود داشت نه کشورهای خاص. که در گبشته، معمول نبود. امپراتوریحکومتداری است

های هخامنشیان، اشکانیان، کنیم قلمروی امپراتوریای را که ما از آن بنام آریانا یا ایران یاد میمن قه     

شد، نویان و... بوده است. گاهی سرزمین آریانا بین چند خاندان تقسیم میکوشانیان، ساسانیان، سامانیان، از

گاه در تاریخ باستان پیا از کرد. هیچگاهی در دست یک خاندان قرار داشت و جغرافیایا توسعه پیدا می

یم یک گویکه آریانا یا ایران فرهنگی میایم. اینایران امروز سرزمین مشخصی بنام ایران یا آریانا نداشته

-ای بنام ایرانکه از جای کوچک اسا یریجغرافیای سیاسی نه بلکه یک روایت فرهنگی و اسا یری است

 ویچ توسعه یافته و بر جاهای متفاوتی ت بین داده شده است. 

اند. اما این ویچ را خوارزم، بلخ، بدخشان، ری، هیرمند، سیستان دانستهشناسان خاستگاه ایراناس وره      

که امروز سرزمین سیاسی تواند باشد. اینجا میکه در همهجا به  ور مشخص نیست با آنویچ در هیچانایر

ویچ بر بخشی از جغرافیای سرزمین های پسین و تازه از ایرانشود از ت بینمشخصی بنام ایران یاد می

ایران فرهنگی ایران امروزی  ویچ اسا یری یا ور م لن حکم کنیم که ایرانکه بهایران باستان است. این

 است، این حکم اشتباه است.

شدن روایت فرهنگی ایران بر یک جغرافیای خاص در من قه، تصور از ایران فرهنگی این مشخص     

-نوعی از جغرافیاهای سیاسی مانند افغانستان، تاجیکستان و... فرهن را دچار سوء تفاهم کرده است؛ به

گویند گویند متعلن به مردم ایران است، هنگامی میشود اوستا میه گفته میکزدایی شده است. هنگامی

ی فرهنگی ی پیشینهگویند متعلن به ایران است و.... در چنین وضعیتی نیاز به روشنگری دربارهنامه میشاه

واضح نامه و ادبیات پارسی دری مشخص و های فرهنگی داریم که سهم فرهنگی ما بر اوستا، شاهو روایت

 شود. 
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و  اساطیری افغانستان )خراسان(، ایرانجغرافیای فرهنگی و  یپیشینهی بحثی درباره

  النهر )ایران فرهنگی(اءماور

ایران فرهنگی یا را ما آن  ای قرار گرفته کهرافیای فرهنگیافغانستان از نظر موقعیت در وس  جغ     

رار دارد و در شمال آن کشورهای آسیای میانه. جغرافیای گوییم. در ارب افغانستان، ایران قآریانا می

های فرهنگی، اسا یری و حتا تاریخی ایران فرهنگی و آریانا جایگاه خاص گیری روایتافغانستان در شکل

نامه جغرافیای های اسا یری، پهلوانی و پادشاهی اوستا و شاهکه خاستگاه بسا روایتاست و مهمی داشته

 است. افغانستان بوده

گیری هویت مشترک فرهنگی خآریایی و ایرانیع توجه کنیم، هویت آریایی و ایرانی اگر به مبنای شکل     

و جغرافیای ایران بزرا فرهنگی به یک روایت اسا یری خکه خاستگاه آن یک جغرافیای کوچک اسا یری 

مزدا آفریده که اهورههایی استزمینویچ در اوستا از نخستین سرگردد. ایراناستع برمی« ویچایران»به نام 

ویچ آفریده شده است. است. این سرزمین در مرکز جهان قرار دارد. پانزده سرزمین  دیگر دورادور ایران

 فرماید: اهورامزدا می

اا خوا آید. اگر بخا نباشدـ به چشم مردمانارچند بس راماـمن هر سرزمینی را چنان آفریدم که »     

اا خوا آید، بخا نباشدـ به چشم مردمانارچند بس رامامینی را چنان نیافریده بودم که ـمن هر سرز

 «. آوردند.روی می« ویبایران»ی مردمان به همه

ی رود بود بر کرانه« ویبایران»ـ آفریدم مزدااهورهنخستین سرزمین و کشور نیکی که من ـ»     

را در رود دایتیا بیافرید و « اژدها»گی ن مرا بیامد و به پتیارهی نیک. پس آنگاه اهریمن همه ت«دایتیا»

 ع.659، 1387خاوستا، « گی بخشیددیوآفریده را بر جهان هستی چیره« زمستان»

که روزگاری گروهی از ویب سرزمین مقدس، مینویی و بهشتی استهای اسا یری ایرانبنابه روایت     

بنابه عوامل  بیعی خسردی زیادع یا عوامل اجتماعی از این سرزمین به اند. اما زیستهها در آن میانسان

ویچ جایی در آسیای میانه مندان به این نظرند که ایراناند. بسیاری از داناهای دیگر جهان آواره شدهبخا

 ع. 938، 1387در حدود خوارزم خخیوهع بوده است خاوستا، 

کرده، سرانجام این  ایفه به دو  ایفه تبدیل گی میویچ زندهاناحتمال دارد در آااز یک  ایفه در ایر     

تواند نخستین درگیری دو اند. این درگیری میهای فرهنگی باهم درگیر شدهشده که بر سر قلمرو یا تفاوت

 نامه روایتویچ اتفاب افتاده است؛ در اوستا و شاهخایرانی و تورانیع از یک تبار باشد که در ایران  ایفه

ی روایت قرار گرفته است. روایت ی تورانی در حاشیهی ایرانی در محور روایت و  ایفهشده است.  ایفه
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ایرانی روایت نیکی و ایران نماد سرزمین نیکی خاهوراییع اما روایت تورانی روایت شر و توران نماد 

یافته، به روزگار وسعه و تحولنامه تسرزمین بدی خاهریمنیع دانسته شده است. این روایت از اوستا تا شاه

 ما رسیده است. 

که خود را گروهی نیستدانند، هیچامروز در من قه همه خود را نماینده و صاحب روایت ایرانی می     

انداز تورانی روایت شده باشد. نماینده و صاحب روایت تورانی بداند. ما در تاریخ روایتی نداریم که از چشم

انداز ایرانی و در روایت ایرانی ارایه شده که از چشمی در اختیار داریم، روایتی استکه از تورانروایتی

ی بدی و تورانیان داشتیم در آن روایت حتما ایرانیان نمایندهانداز تورانی میاست.  بعا اگر روایتی از چشم

اند که باهم های ایرانی بودهلهک نیستند. تورانیان و ایرانیان قبیرشد. تورانیان تی نیکی دانسته مینماینده

 اند. ای پیدا کردهاختدف مبهبی و قبیله

 

 ویچ سخن گفته شده است: سردی در ایراندر اوستا از یکویچ در اوستا: روایت ایران     

 .ویچ نامی با ایزدان مینویی انجمن فراز بردی ]رود[ دایتیای نیک در ایرانمزدا بر کرانهدادار اهوره»     

 ویچ نامی با برترین مردمان انجمن فراز برد.ی رود دایتیای نیک در ایرانرمه بر کرانهجمشید خوب     

 ویچ نامی با ایزدان مینویی بدان انجمن درآمد.ی[ رود دایتیای نیک در ایرانمزدا بر ]کرانهدادار اهوره     

مایه بدان ویچ نامی همگام با مردمان گرانرانی[ رود دایتیای نیک در ایرمه بر ]کرانهجمشید خوب     

 انجمن درآمد.

 مزدا به جم گفت:آنگاه اهوره     

 ای جم هورچهر، پسر ویونگهانو     

 آور است.بدترین زمستان بر جهان استومند فرود آید که آن زمستانی سخت مرا     

ها به ها بارد بر بلندترین کوهست. برفآن بدترین زمستان بر جهان استومند فرود آید که پر برف ا     

 بلندای اردوی.

 ای جمو     

هایند و آنها ترین جاهایند؛ آنها که بر فراز کوهگیناز سه ]جای[ ایدر گو]سپند[ان برسند: آنها که در بیم     

 ها.مانهایند بدان کندهکه در ژرفای روستا

 ای جمو     
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ها بارآور  گیاهان باشند؛ ]اما در پی زمستان و[ از زا آب، این سرزمینپیا از ]آن[ زمستان در پی تا     

 ای در جهان استومند دیده شود، شگفتی انگیزد.ها بگدازند، اگر ایدر جای پای رمهپس که برف   آن 

ها و های رمهای جموـ[ آن وَر را بساز، هر یک از چهار برا به درازای اسَپریسی و تخمهپس ]تو ـ     

 جا ببر.گان و آتشان  سرخ  سوزان را بدانتوران و مردمان و سگان و پرندهس

گاه  برا به درازای اسَپریسی برای زیستار را بساز، هریک از چه« وَر»ای جموـ[ آن پس ]تو ـ     

 مردمان؛ هر یک از چهار برا به درازای اسَپریسی برای استبل  گاوان و گوسپندان.

 هایی به درازای یک هاسر.ها فراز تازان در آبراههآبجا ... و بدان     

 ها برویان همیشه سبز و خرم؛ همیشه خوردنی و نکاستنی.جا مَر ... و بدان     

 هایی[ فرازاشکوب، فروار و پیرامون فروار.]ها برپای دار؛ خانهجا خانه... و بدان     

 گان روی زمین را فرازبر.گان و مادینههای نرینهین تخمهترین و برترین و نیکوترجا بزرا... و بدان     

 های چهارپایان گوناگون روی زمین را فرازبر.ترین و برترین و نیکوترین تخمهجا بزرا... و بدان     

 اند، فرازبر.ترینبویهایی را که بر این زمین، بلندترین و خواجا تخم همه رُستنی... و بدان     

 اند، فرازبر.ترینبویترین و خواهایی را که بر این زمین، خوردنیی همه خوردنیجا تخمهبدان ... و     

جفت کن و از میان نارفتنی؛ برای ایشان که مردمان  ماندگار در ]آن[ ... و ]آنها را[ برای ایشان جفت     

 اند.«وَر»

دندان، کسویا، ویزباریا، تباه پشت، خُل، دریوک، دیوک،مباد که گوژپشت، گوژسینه، بی     

 جا ]راه یابند[.گان  اهریمن، بدانخوردهتن و هیچ یک دیگر دا جداکردهپ س

 بدان فرازترین جای نهُ گبرگاه کن؛ بدان میانه شا و بدان فرودین سه.     

بدان میانه و سه های فرازترین جای، شا صد تا را گان را به گبرگاهگان و مادینهی نرینههزار تخمه     

 صد تا را بدان فرودین، فرازبر.

روشن از درون دری و روزنی خود« وَر»بران و بدان « وَر»ی  زرین، بدان «سوورا»آنها را به      

 بنشان.

 گاه جم ]با خود[ اندیشید:آن     

 «مزدا به من گفت؟گونه من این وَر را بسازم که اهورهچه»ـ     

 به جم گفت:مزدا پس اهوره     

 ای جم هورچهر، پسر ویونگهانو     
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.« کنند... گونه که اکنون مردمان خاک  شفته را نرم میاین زمین را به پاشنه بسپر و به دست ب وَرز؛ بدان 

 ع.673 -669، 1387خاوستا، 

ی با «روَ »مزدا به جمشید برای ساختن این انجمن خجلسه و نشستع خدایان و مردمان و فرمان اهوره     

تواند هایی را در خود دارد که میها، روایت اسا یری است. اما این روایت حقیقت و حقیقتگیچنین ویژه

جا سردی فراگیر، مانند روایت سامی است که در آن روایت همهقابل روشنگری، اندیشه و تاویل باشد. این

جا خجهانع را برف این روایت همهسازد... . اما در گیرد و حضرت نوح کشتی میخجهانع را آب می

گری این ها با خصوصیت  بیعی محل روایت ارتبا  دارد. از تاویل و روشنگیری روایتگیرد. شکلمی

 گبریم. روایت اوستایی می

تواند گیرد. این سردی میجا خجهانع را برف میدهد که همهظاهر  روایت خبر از سردی فراگیر می     

ویچ شده باشد. این گروه هر کجا رفتند و به هر کجا پراکنده شدند، ها از ایراناز انسا سبب مهاجرت گروهی

عنوان بهشت گمشده و روایت ایرانی را ویچ را بهعنوان مفهوم بنیادین نیکی، ایرانمفهوم ایران را به

 بخشیدند. های زندگی خود م ابقت دادند و توسعه عنوان روایت نیکی با خود انتقال و بر محلبه

 

ی ساختاری روایت فرهنگی و اسا یری است ایرانی و تورانی تقابل دوگانهروایت ایرانی و تورانی:       

 ور مشخص نام قوم یا ی روایت اسا یری از خیر و شر است. ایرانی و تورانی بهگر تقابل دوگانهکه بیان

های اسا یری به مردم است. در روایتجغرافیا نیست، بلکه روایت ارزا/ ضد ارزا  روایت اسا یری 

شود به معنای پیروان نیکی و سرزمین و جغرافیای نیکی است؛ فرب که ایرانی خ اب میو جغرافیایی

شود که تورانی خ اب میکند این جغرافیا کجا است و این مردم از کدام تبار است. به جغرافیا و مردمینمی

 ین شر است.به معنای پیروان شر و جغرافیا و سرزم

که در روزگاری ایرانی و تورانی تعبیرهای نمادین و میتافزیکی از نیکی و بدی است. درست است     

اند. اما انسان های واقعی بودهویچ یک جغرافیای واقعی بوده است. ایرانی و تورانی  ایفهجغرافیای ایران

های گی شخصیتدادهای  بیعی و زندهگی و مرا، جن  و تاریخ، مهاجرت، رویباستان جغرافیا، زنده

کرده است. چگونگی روایت است که واقعیت را آن خود را اسا یری، نمادین و میتافزیکی روایت می

کند. ها و ابعاد اسا یری و آرمانی پیدا میکند که واقعیت جنبهکه هست نه بلکه  وری روایت میچنان

ها واقعی نه، بلکه روایت آرمان و آرزوهای و شخصیت بنابراین روایت ایرانی از رویدادها، جغرافیا

 که واقعیت را به استعاره و اس وره تبدیل کرده است. اسا یری است
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ایم. قوم ویچ جغرافیای مشخصی بنام ایران نداشتهویچ را درنظر نگیریم؛ بعد از ایراناگر روایت ایران     

شده که در ایران امروز، ها و اقوامی گفته میها،  ایفهگروه ایم؛ زیرا ایرانی بهمشخصی بنام ایرانی نداشته

اند، بنابه اند. این اقوام  باهم نزاع و درگیری داشتهبردهخراسان خافغانستانع و ماوراءالنهر به سر می

ی ساختاری روایت اسا یری ایرانی و تورانی اند و به تقابل دوگانهگفتهدیگر تورانی میها به یکاختدف

ها و تورانی به عرب بها زده شد. برچسها و ترکتورانی به عربی باند. بعدها برچسبخشیدهتداوم می

 گیرد.ها در من قه خسرزمین ایرانع ارتبا  میها و ترکها به تجاوز عربترک

لیان، ها خاشکانیانع، کوشانیان، هفتاایم: پارتدر سرزمین ایران مانند اروپا اقوام متفاوت داشته     

ها، که به فرانسویشود،  وریها و... . امروز به این اقوام ایرانی گفته میها، سکاییهخامنشیان و پارس

شود که خاستگاه مشترک فرهنگی و قومی دارند. اقوام ها و... اروپایی گفته میها، آلمانیها، رومییونانی

ها ایلیاد و ومی دارند. کتاب اسا یری اروپاییایرانی مانند اقوام اروپایی خاستگاه مشترک فرهنگی و ق

اودیسه است و خاستگاه زبانی مشترک آنها زبان متین است. کتاب اسا یری اقوام ایرانی اوستا است. این 

 که امروز این زبان، زبان پارسی است.  اقوام همیشه یک زبان محوری و مشترک نیز داشته

شخص به ایران اربی و به مردم این بخا ایران بزرا، ایران و  ور ماما در این صد سال پسین به     

 ور مشخص به این های نخست اسدمی بههای دورهایرانی گفته شده است. در تاریخ هرودت و در تاریخ

ملت است نه نام یک قوم. ایرانی -شده است. ایران امروز نام یک دولتبخا ایران بزرا، فارس گفته می

اعتبار و هویت اسا یری و فرهنگی اقوام من قه است. اما ایرانی به تعبیر خاص سیاسی به تعبیر فرهنگی، 

گیرد. محدود شدن مفهوم ایرانی و ایران به یک جغرافیای خاص به جغرافیای سیاسی ایران امروز تعلن می

 های معاصر ایران و ایرانی بر بخشی از سرزمین ایران بزرا است.سیاسی از م ابقت

های کردند و نسبتا درحال حرکت و مهاجرت بودند. نامگی میها و قبیله زندهباستان در  ایفه هاینانسا     

های تباری اند. نامکه در روزگار معاصر تاسیس شدهقومی، تباری، نژادی و ملی از ایجادهای پسین استند 

اند. پیا وزگار معاصر وضع شدهها در رو ایرانی و هند و اروپایی توس  اروپاییو نژادی آریایی، هند 

ها سندی وجود ندارد که تبار و اقوامی خود را بنام هند و اروپایی یا هند ها توس  اروپاییاز وضع این نام

گی اجتماعی انسان باستان و انسان روزگار ما از هم تفاوت دارد. اند. ساختار زندهکردهو ایرانی یاد می

گی انسان باستان کرد.  ایفه و قبیله در ساختار زندهم  ایفه و قبیله زندگی میهایی بناانسان باستان در گروه

 ملت. ـاصالت داشت نه دولت
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گوییم نه بر مبنای قوم و در روزگار معاصر اگر از ایران فرهنگی سخن می ایران فرهنگی: مفهوم     

های فرهنگی اوستا، م که این هویتتوانیم از آن سخن بگوییهای فرهنگی میتبار، بلکه بر مبنای هویت

های فرهنگی مانند نوروز، یلدا، سده، مهرگان و... نامه، زبان پارسی دری خزبان بیناقومیع و جشنشاه

که های ایران فرهنگی یا خلن فرهنگی خبه تعبیر یاکوبسنع استهای فرهنگی شاخصهاست. بنابراین هویت

انستان، تاجیکستان و اوزبیکستانع معنا، مفهوم و کاربرد فرهنگی جغرافیاهای سیاسی خایران، افغاز فراتر 

 دارد.

گیری هویت فرهنگی ایران فرهنگی را پی بگیریم، بایستی از که بخواهیم چگونگی شکلدرصورتی     

که اشاره شد ایران و ایرانی به عنوان یک هویت و یک معرفت اسا یری این هویت را دنبال کنیم. چنان

گردد. ویچ برمیفرهنگی ایران-که به روایت اسا یرییک هویت و جغرافیای اسا یری استجغرافیا، 

هایی حفظ شده که خود ها و قبیلهویچ خا راتی اسا یری است، در ناخودآگاه و خودآگاه   ایفهروایت ایران

 دانند. را متعلن به فرهن  و اسا یر ایران فرهنگی می

روایتی پیدا -ی ادبینامه و ادبیات پارسی جنبهروایتی و در شاه-ی مبهبیبهاین خا رات در اوستا جن      

کرده است. امروز زبان و ادبیات مشترک و بیناقومی پارسی دری عنصر اساسی هویت فرهنگی در 

کند متعلن به گوید، فرقی نمیکه به این زبان سخن میجغرافیای ایران فرهنگی است. بنابراین هر گروهی

 دار فرهنگی جغرافیای ایران فرهنگی است. ار و قوم است، سهمکدام تب

اند. این خا رات ویچ شکل گرفتهکه در ایراننخستین خا رات اسا یری ایران فرهنگی خا راتی استند      

اند. نامه جنبه و اعتبار فرهنگی و روایتی پیدا کردهاساس هویت ایران فرهنگی استند که در اوستا و شاه

ت اسا یری از گیومرس، هوشن ، تهمورس، جمشید، فریدون، گرشاسپ، رستم، کیخسرو و... خا را

ع، نخستین 33، 1381های نخستین انسان، نخستین پادشاه خزرین کوب، است. این خا رات یادی از چهره

 گیری این خا رات شاید به دو هزار سال قبل از میدد برگردد.پدر و نخستین پهلوان است. شکل

 

نامیم دارای چند ایستگاه یا سرزمینی را که ایران فرهنگی می ها و مرکزهای ایران فرهنگی:ایستگاه     

مرکز بوده که ماوراءالنهر خکشورهای آسیای میانهع، خراسان خافغانستانع و فارس خایران امروزع است. 

ت و سیستان خخراسانع این نخستین خا رات اسا یری ایرانی در آسیای میانه شکل گرفته و در بلخ و هرا

ها خاشکانیانع به تر ماهیت فرهنگی و ادبی و داستانی پیدا کرده است، سرانجام توس  پارتخا رات بیا

 بخا اربی ایران خایران امروزع برده شده است.
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ی اشکانیان به دین زرتشتی و ایرانیان بخا اربی خایران امروزع سرزمین ایران باستان در دوره      

های پادشاهی ایران شرقی خپیشدادیان و کیانیانع آشنا شدند. دین زرتشتی دین رسمی امپراتوری ایترو

های پادشاهی ایران شرقی ساسانی شد. ساسانیان و مردمان ایران اربی پس از پبیرا دین زرتشتی، روایت

ه و ناخودآگاه جمعی را خودی کردند. این روایت و خا رات پادشاهی ایران شرقی تبدیل به هویت خودآگا

 زمین شد. اقوام ایرانی در سراسر ایران

ویچ، گیومرس، هوشن ، تهمورس، جمشید، فریدون، کیخسرو زرتشت، دین زرتشتی، خا رات ایران     

های که در تاریخ هرودت و در کتیبهو... در ایران شرقی دوران هخامنشیان شناخته شده نبودند. نخست این

که در های اسا یری اوستا یاد نشده است. دوم اینز زرتشت، دین زرتشت و شخصیتروزگار هخامنشی ا

نامه، پادشاهان و پهلوانان ایرانی حتا شاهان ساسانی تبار خود را به هوشن ، تهمورس، جمشید، فریدون شاه

 رسانند. و گرشاسپ می

خواهند ای میی چنین تبارنامهارایهاین تبارنامه واقعی نه، اسا یری و فرهنگی است. زیرا شاهان با      

-گونه روایت تبارنامهگی خویا اصالت و اعتبار اسا یری و فرهنگی ببخشند. اینگی تبار خانوادهبه نژاده

ی اسدمی و ایران امروز نیز رواج داشته است. رضا شاه ی ساسانیان حتا در دورهسازی نه تنها در دوره

ی خود را به شاهان ایرانی پیا از اسدم برساند. منصور ود که تبارنامهمند بپهلوی، شاه ایران، عدقه

رساند که از پهلوانان ی ابومنصوری تبار خود را به گیو و گودرز و گشواد مینامهعبدالرزاب در شاه

 اسا یری روزگار کیخسرو است. 

از نام گیومرس، هوشن ، تهمورس، ای و های هخامنشی از چنین تبارنامهکه در کتیبهاما جالب این است     

ی کنند که شامل تبارنامهای ارایه میجمشید و فریدون خبری نیست. داریوا و شاهان هخامنشی تبارنامه

 شود:پادشاهی و اسا یری ایران فرهنگی نمی

ی ارشام منم داریوا، شاه بزرا، شاه شاهان، شاه در پارس، شاه کشورها، پسر ویشتاسپ، نواده»     

گوید: پدر من ویشتاسپ، پدر ویشتاسپ ارشام، پدر ارشام آریامن، پدر آریامن خامنشی. داریوا شاه میه

شویم. از گوید: بدین جهت ما هخامنشی خوانده میپیا هخامنا. داریوا شاه میپیا، پدر چیاچیا

ی من هشت تن از تخمهگوید: ی ما شاهان بودند. داریوا شاه میدیرگاهان اصیل استیم. از دیرگاهان تخمه

 ع.86، 1385 خپور پیرار:« اندر پشت شاه استیم اند. من نهُمین استم. ما نهُ تن پشتشاه بوده
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ی هخامنشی ایرمعمول نامه این تبارنامهی فرهنگی اوستا و شاهبنا به خا رات پادشاهی اوستا و تبارنامه     

ی پادشاهی ایران ات پادشاهی اوستایی و تبارنامهای فرهنگی از خا ررسد، زیرا هیچ نشانهبه نظر می

 فرهنگی را در خود ندارد. 

بنابراین خا رات اسا یری ایران فرهنگی، خا رات اسا یری استند که از ایران شرقی خآسیای میانه      

به  اند. ساسانیان دین زرتشتی را که توس  اشکانیانو خراسانع توس  اشکانیان به ایران اربی برده شده

پبیرند. این پبیرا دین زرتشی توس  توری خود میاعنوان دین رسمی امپرایران اربی برده شده است، به

شود که خا رات پادشاهی و فرهنگی ایران شرقی در ارب و شرب سرزمین ایران ساسانیان موجب می

 پبیر شود؛ هویت و روایت ایران فرهنگی شکل بگیرد. خکل ایران باستانع تعمیم

 

  با اوستا نامهشاهساخت اساطیری ژرفناسبت م

بخا اسا یری  یایتواز منبع و خاستگاه داستانی و ر عبارت نامهشاهساخت اسا یری منظور از ژرف     

ها و منبع» بحر رسد. درها به کدام منبع میاین داستان یبه این معنا که سرچشمه است. نامهشاهو پهلوانی 

های بخا اسا یری و پهلوانی تفاوت منبع و ماخب اشاره شده است. منبع داستان به« نامهشاهماخبهای 

 شناختیاز نظر معرفتی و جهان نامهشاههای ساخت اسا یری داستانژرف اینبنابررسد. به اوستا می نامهشاه

 یی دورهشناختی اوستا را با درنظرگیری تحول اجتماعی و معرفتشناختی اوستا است و جهانتداوم جهان

  کند.بیان می اسدمی

 ساختع پیرن  داستانی و ژرفنامهشاههای اوستایی در خبازتاب اس وره« اهریمن»در کتاب      

و اوستا  نامهشاهتی بین اشتراک معرف این بررسی، یکه نتیجهو اوستا بررسی شده است نامهشاهاسا یری 

 :بوده است

مراتب اوستایی سلسله که در این بازتاببازتاب یافته است نامهشاهسپند در با شا امشا مزدااهورهنام  -1     

 مراتب و خویشکاری اوستایی ارایه شده است.و خویشکاری آنان نیز  بن سلسله

در بازتاب یافته که از این جمله، ایزد سروا و ایزد هوم  نامهشاهع ایزد اوستایی در 9نام نهُ خ -2     

کاری اخوی نامهشاهاند: ایزد سروا به عنوان پیک پروردگار در رو شدهشخصیتی رو بهبا تحول  نامهشاه

ظاهر شده  نامهشاهدارد. ایزد هوم در شخصیت انسانی و مردمی در  نامهشاهسترده در یافته و بازتاب گ

 است.
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 است. از این جمله،بازتاب یافته  نامهشاهاهریمن با شا دیو در  از نیروهای اهریمنی اوستایی، -3     

 دهاک اوستاییع شخصیت مردمی یافته است.ضحاک خاژی

خباید گفت بخا اسا یری  اند ور دربست بازتاب یافتهه در دو دودمان ب نامهشاهشاهان اوستایی در  -4     

ی و ع که دودمان پیشداداست از آااز و انجام روایت پادشاهی در اوستا روایتی کاملی نامهشاهو پهلوانی 

نام دودمان پادشاهی از گیومرس  نامهشاهاین لقب در پربات است.  باشد. در اوستا لقب هوشن کیانی می

 تا گرشاسپ شده است.

 نامهشاهکند؛ یعنی عناصر اساسی روایت در از اوستا پیروی می نامهشاهساخت روایت پادشاهی ژرف     

ها رونما شده، م ابقت با شرای  اجتماعی روایتاین ارد در موکه در برخی یسان است. تنها تفاوتو اوستا هم

است  انسان نخستین است. مثد گیومرس در اوستا نامهشاهو گسترا روایت در  نامهشاهو اعتقادی عصر 

که جایگاه این گبارد.میاساس که آیین پادشاهی را پادشاه و نخستین کسی است نخستین نامهشاهاما در 

به نخستین پادشاه تحول یافته است، مشخص است برای جلوگیری نامه در شاهین انسان از نخست گیومرس

 صورت گرفته است. صریح با روایت نخستین آدم در فرهن  سامی و اسدم  تاز مخالف

روایت از ایشان  نامهشاهد، در نشواز هوشن  تا گشتاسپ، که سیزده پادشاه می ییاوستا همه پادشاهان     

ازتاب و گسترا روایتی ب نامهشاهاین پادشاهان در اوستا هست در  یکارنامه یدربارهکه ییهاایتشده و رو

به تعداد پادشاهان اوستایی افزوده شده که گیومرس و گرشاسپ پیشدادی  نامهشاهدو پادشاه در یافته است. 

 پادشاه نامهشاهپادشاه نبوده اما در گویا او در اوستا  در پادشاهی لهراسپ نیز وجود دارد،است. البته تردیدی 

 است.

با همان  نامهشاهدر  پهلوان، رد و فرزانه اند کهبل ،ع شخصیت دیگر اوستایی که شاه نه9نهُ خ -5     

به تعدادی این پهلوانان افزوده شده که  نامهشاه. اما در اندبازتاب یافته گیهشخصیت پهلوانی و فرزان

 و گودرزیان است.پهلوانی رستم  یخانواده

سام و نریمان شخصیت  نامهشاهو نریمان صفت گرشاسپ در اوستا است اما در  گیخانوادهنام  ،سام     

ا دعی  ر و فرزندان رستم در اوستای موجوداز رستم، پد شود.نام نیاکان رستم می د ونکنمستقل پیدا می

یا سکایی باشد که وارد روایت اسا یری و پهلوانی نیست. احتمال دارد رستم از شاهان یا پهلوانان اشکانی 

 نامهشاهکه در  نداشکانی است یشده است. گودرزیان و قارن نیز از شاهان و رییسان قبایل دوره نامهشاه

  . انداسا یری پیدا کرده شده و روایت نامهشاهوارد بخا اسا یری و پهلوانی 
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ساخت اسا یری روایت، که به ژرف نامهشاهری و پهلوانی ورود رستم و گودرزیان در روایت اسا ی     

ساخت ها برای گسترا ژرفزیرا از ورود این شخصیتاست،  اساس اوستایی دارد، تغییر ایجاد نکرده

 استفاده شده است. نامهشاهاوستایی به عنوان توسعه و کمال روایت در 

ترین این باشند و مهمتن میبازتاب یافته که پنب هنامشاههای مهم تورانی اوستایی نیز در شخصیت -6     

 گشتاسپ است. یو ارجاسپ در دوره خسروکی یها افراسیاب در دورهشخصیت

 یمراان اوستایی در اس وره یتکامل یافته و اس وره نامهشاهاوستایی، در  یروایت سیمر ، پرنده -7     

 سیمر  به تحلیل رفته است.

جان، روان، دین، بوی  بازتاب یافته که عبارت از نامهشاههومی و انتزاعی اوستایی در شا امر مف -8     

 توسعه یافته است نامهشاهآدمی در اوستاع، خرد و فر است. مفهوم فر در  یگانهخچهار نیرو از نیروهای پنب

نام خداوند جان و ه : ببا اوستا است نامهشاهبیانگر وحدت در پیرن  مفهومی  نامهشاهتاکید به خرد در  و

 .نداوستایی است خاص   دو مفهوم ،یتب در این« خرد»و « جان»خرد/ کزین برتر اندیشه برنگبرد. 

، یگانه است. ایران بخا اسا یری نامهشاهجغرافیای اوستا و جغرافیای بخا اسا یری و پهلوانی  -9     

خایران آمودریا  که در آسیای میانه و کنارایی استاوست ویچاسا یری ایران همان خا رات نامهشاهو پهلوانی 

 ع.226، 1391 خیسنا: نه در ایران اربی خایران امروزع موقعیت داردشرقیع 

 گیزندهاز  همان روایت پادشاهی اوستایی نامهشاهروایت پادشاهی بخا اسا یری و پهلوانی  اینبنابر     

که از ایران در چهآن ند.شدنام کی و کیانی یاد میه که بستادریا، بلخ و خراسان ر آموبَ  ور وپادشاهان دَ 

که ع استویچاسا یری خایران اسا یری در سرزمین گیزندهخا رات  ،شودیاد می نامهشاهاوستا و 

 گار ما قابل ت بین نیست.و در روز نامهشاهروزگار  در یخاص یبه جغرافیاصورت مشخص به

های یتو شخص ویچپادشاهی اسا یری ایران روایت ی، خا رات تبارنامهچویاسا یری ایران خا رات     

اند معی ایران فرهنگی را شکل دادهکه هویت و اعتبار خودآگاه و ناخودآگاه ج ویچاسا یری پهلوانی ایران

 پادشاهی هخامنشی نام شاهان یزیرا در تبارنامه اند.اشناخته بودههخامنشیان ن یدورهدر ایران اربی 

 نیست. ویچویچ و نام ایرانایران

فرهنگی از آن بنام ایران  روزامکه  ویچاسا یری ایران خا رات پادشاهی اوستایی و خا رات سرزمین     

با این خا رات  انیانع بوده است.ها خاشکدریا، بلخ و پارتکنار آمو شود، خا رات اسا یری مردمیاد می

 ع برده شده است. خایران امروزوری اشکانیان از شرب به ارب امپرات
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ساسانیان کیا زرتشتی را پبیرفتند و در دوران پادشاهی دودمان ساسانی، زرتشتی کیا رسمی      

، ندای را که با اوستا و کیا زرتشتی اشکانیان با خود برده بودخا رات اسا یری اینبنابرساسانیان بود. 

به عنوان  ویچایران رو خا راترتشتی است، از ایناوستا کتاب مقدس کیا زمتعلن به ساسانیان شد. 

مبهبی  یهای مقدس، اساس و محور حافظهسرزمین مقدس و خا رات پادشاهان اوستایی به عنوان شخصیت

 کرد پیدا یاهمیت و رونن خاصکه این خا رات اسا یری در ایران اربی دوران ساسانیان شد دانسته می

  ی ایران زمین تعمیم یافت.همه و این خا رات از ایران اربی بر

بار نخست این خا رات از خاستگاه خود از ایران شرقی توس  اشکانیان به ایران اربی آورده شد.      

این خا رات در ایران اربی پبیرفته شد. اما خا رات پادشاهی ایران اربی که روایت پادشاهی هخامنشی 

پادشاهی ایران شرقی در ایران اربی جایگزین خا رات  بود، فراموا شد. بنابراین خا رات اسا یری و

عنوان خا رات جمعی در پادشاهی هخامنشی شد. این جایگزینی موجب شد که خا رات ایران شرقی به

زمین بار دوم این خا رات توس  ساسانیان و کیا زرتشتی در ایرانزمین پبیرفته و همگانی شود. ایران

 تعمیم داده شد. 

ی سوم این خا رات ی سوم نیز داشت. مرحلهی نخست و دوم نداشت، مرحلهرات تنها مرحلهاین خا      

ی زمین بود. خا رات ایرانی در دورهرو شدن با خا رات اسا یری سامی و دینی دین اسدم در ایرانرو به

ی اعتبار مبهبی عنوان خا رات رسمی و مبهبی دوام بیارد؛ بنابراین خا رات ایرانتوانست بهاسدمی نمی

های و رسمی خود را از دست داد، اعتبار ادبی پیدا کرد. ورود خا رات ایرانی از مبهب به ادبیات، تحول

ی اشکانی و متون مبهبی زرتشتی تا ها از اوستای دورهکه این تحولای را در پی داشتروایتی و مفهومی

 نامه قابل درک و دریافت است. شاه

 

تاجیکستان،  مردم تاریخ و تاریخ گاه( ماقبلشترک )ناخودآگاه و خودآدانایی م نامهشاه

 )ایران فرهنگی(  افغانستان و ایران

ها با درگیری و از انسانسال پیا در بین گروهی که چندهزارای استشناختیم جهانتداو نامهشاه     

ها و شناختی امیداین جهان داشت، شکل گرفت. های دیگر، مرا و گروهگیزندهکه با  بیعت، مناسبتی

 عت بر انسان، انسان بر  بیعتبه تاثیرگباری متقابل  بین بناای از جهابود که در گوشه ایهای بشریهراس

  کرد.معنا و ماهیت پیدا می های انسانی برهمگروه و
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تحومت همه اما با وصف  حال توسعه، تحول و دیگرگونی استاز نظر اجتماعی در های انسانعهجام     

به یابند و بناهای اسا یری تدوام میمیدها و هراسها، اآرمان های انسانها در بهن جامعهو دیگرگونی

نگرانی و امید اسا یری  گیچگون تاب پیدا کرده؛باز اجتماعی و بشری هر عصر و روزگار هایشرای 

 دهند. ها را نسبت به گبشته، اکنون و آینده شکل میجامعه

بنابه  ،شان استزبان بیناکشوری و بیناقومی که زبان فارسییخن از ایران فرهنگی یا از کشورهایس     

ادعا کنیم که قوم و نژاد خاص ایرانی یا  مبنا را تبار و نژاد قرار بدهیم،اگر  اعتبار نژادی و تباری نیست.

های فرهنگی درنظر بنا را واقعیتاگر م تواند علمی نباشد.می ادعا حتا آریایی وجود داشته یا دارد، این

های توان به واقعیتهای فرهنگی معرفی کنیم؛ از این نظر میواقعیت فرهنگی را بنابهم و ایران یبگیر

 گیری روایت ایران فرهنگی است. ای اشاره کرد که خاستگاه هویت بشری، فرهنگی شکلمشترک فرهنگی

ان های فرهنگی ایری فرهنگی معرفی کنیم؛ واقعیتهااقعیتو اساساگر بخواهیم ایران فرهنگی را به     

های نوروز، مهرگان، پارسی دری و جشن و ادبیات زبان ،نامهشاه: اوستا، هافرهنگی شامل این واقعیت

  ی و... است.رچهارشنبه سو، سده، ایلد

که درکل  گیزندهو آفرینا جهان  گیچگونخا رات اسا یری ما از  یاوستا کتابی است دربرگیرنده     

شناختی اوستایی جهانها شکل داده است. ها و ضد ارزا، ارزاگیزندهبهنیت اسا یری ما را از جهان، 

 نامهشاهنوعی در شناختی بهاما این جهان شوددچار سکوت می زمین رسماه ورود دین اسدم در ایرانبابن

  یابد.میو تدوام ساخت، بازتاب مشترک در ژرفمحتوای متفاوت در روساخت و با  ا  نسبت یبا بازسازی

 

خودآگاه اوستایی را در ناخودآگاه ودانایی  از این نظر نامهشاه شناختی اوستایی:نامه تداوم جهانشاه     

اوستایی که مفهوم و گیری معرفت شکل گیچگون و ها و امیدهانگرانی نامهشاه در .بخشدتاریخ تداوم می

  نگی است، حفظ شده و در تحول مناسبات اجتماعی، فرهنگی و دینی تجدید معنا شده است.روایت ایران فره

در بخشی از جهان  گیری معرفت گروهی از انسانشکل گیچگونتوانیم به می نامهشاه یبه م العهبنا     

های دیگر ل گرفته است و با معرفتشک گیزندهبه جهان و  در مناسبت گونهچمعرفت  ایندست یابیم که 

 . ها چیستتفاوتدارد و خاستگاه این هاییجهان چه تفاوت های دیگربشری در بخا

شویم که هر های بشری میجامعهدر معرفت  متفاوت ا  نسبت هایشناختیاگر دقت کنیم متوجه  جهان     

شمول رفتی جهانمع اما هیچ .، جهان و آفرینا داردگیزندهشمول از جهان شناخت یمعرفت ادعای ارایه

دادهای به تاثیر رویجهان شکل گرفته و بنا خا  ات  بیعت آن بدر بخشی از جهان با مناسب نیست، زیرا
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تواند در کثرت معرفت ارایه کرده است که می گیزندهمن قه، معرفت اسا یری از جهان و  بیعی آن 

 ول. شماما نه یک معرفت م لن و همه باشد های بشریی از معرفتبشری یک

های بشری جامعه ا  متفاوتهای نسبتمعرفت یبه اعتبار معرفت اوستایی از جملهفردوسی بنا ینامهشاه     

خود مخصوص بهاسا یری و حماسی، اعتبار و اهمیت بشری  معرفت که از نظردر بخشی از جهان است

 یک زبان است و توس  زبان ای خاستگاه زبانی دارد و متعلن بههر معرفت اسا یری و حماسی دارد.را 

اوستا و بستر  نامهشاهفرهنگی . بستر شودای از بشر میجامعهدر بین  مشترک یدانایی و حافظهتبدیل به 

افراد و مشترک  یدانایی و حافظه زبانی این بستربه نامه بنانامه زبان پارسی دری است. شاهزبانی شاه

  ست. شود که زبان آنها پارسی دری ااقوامی می

 

، تاجیکستان و... افغانستان، ایران هایکشور در شناختی و اساطیری مشترک:ی جهانحافظهنامه هاش     

یک زبان عام و  این اقوام یکنند اما همهمی گیزندهمحلی های متفاوت ها و تبارهای متفاوت با زبانقوم

 کند.تولید می رک و دانایی مشترکتمش یحافظه مشترک زبان پارسی دری است.ن مشترک دارند که زبا

فردوسی محور این  ینامهشاه روزامکه ای استاسا یری، حماسی و ادبیمشترک  یحافظه دانایی این

 است.  و... تاجیکستان مشترک در بهنیت مردم افغانستان، ایران، یانایی و حافظهد

ها خواهد بود: شغاد و بدهیم؛ این نمونهمشترک نمونه  یدانایی و حافظه یتجربه اگر بخواهیم از     

وفایی کردارهای بد، درو  و بیبرای  معموم  دانند و بدی می یسه کشور، مردم نمونههر را در  گرسیوز 

شهر در بلخ منسوب به جمشید است، در شیراز نیز  های یکویرانهکنند. مثال و متل ارایه می ،از این دو

ها در بلخ و شیراز به جمشید ارتبا  به تخت جمشید است. ممکن این ویرانههای پرسوپولیس منسوب ویرانه

که در ادبیات سانسکریت و هند های کهن اسا یری استیکی از چهرهزیرا جمشید  .نداشته باشد مستقیمی

 در هر کجا خودی کرده است. را جمشید  جمعی و اسا یری ما یاما حافظه .نیز وجود دارد

 مردمرستم را  برای دادگری و بخشا است. اینمونهی مشترک ما انایی و حافظهدر دفریدون      

متعلن به خود مردم هر محل در این کشورها حتا  غانستان، تاجیکستان و اوزبیکستان،ایران، افهای کشور

که فردی شجاعت، دموری و گبشت است. هنگامی ینمونه دانند. رستم برای ماو به محل زندگی خود می

 یدیدهرنب یسیاووا را همه شاهزاده. کار رستمانه کردی :گویندبه او می دهد،کار مهم و بزرگی انجام می

 شویم. دچار احساس و عوا ف می هنوز با شنیدن نام او دانیم،خود می
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ی بیاورم، جغرافیای درهزادگاهمع نمونه خ «نیکپی»حافظه و دانایی مشترک در دره و محل  ازاگر      

 نامهشاههای جغرافیای نشانه یاست. همه نامهشاهاسا یری و پهلوانی  جغرافیای بخا  به مردم ما  نیکپی

جا رستم و اسفندیار جن  این دنگویمردم میما م ابقت فرهنگی و داستانی یافته است.  یدر جغرافیای دره

این  دنگویمردم می شته است،د گباز وس  کوه زر یسیاه ینجا وُر خآشیانهع سیمر  است؛ خ کرده است؛ ا

  عنوان یادگار به سن  تبدیل شده است.که اسفندیار آن را کشته، بدن اژدها بهاست یاژدهای

 .شودها یاد میسن پهلوان بنام ،بامی سنگی قرار گرفته ،ک اتابی یسنگی به اندازه ،هندوکا تلدر ک     

گبشته، جا میکه لشکر افراسیاب با سهراب از اینموقعی بود،پایین را رستم گباشته  د سن   نیگومردم می

توانی بر سنگی بر آن بگباری می ،سن این  یگوید اگر به اندازهیکی از سرداران لشکر به سهراب می

ها این اتفاب    گبارد. سن  دوم را سهراب بامی سن  اول می ا گباشته، چیره شوی.سن  ر که اینپهلوانی

های د با چنین ت بیننکه دارایبه حافظه و دانایی اسا یریند اما مردم بناو رویدادهای  بیعی استها نشانه

 بخشند. معنا می خود به جغرافیای محل یجغرافیای

. داننداوری را مردم ما توران می یمحلی بنام دهنه .ما ایران و توران در کنار هم استند یدر دره     

خیزی گویند هنگام آبحتا می ند؛دانایران و توران می را مردم مرزگبرد، این رود میما  یکه از درهرودی 

ه فندیار بودکه از اسیران تورانی پیا اساما گرگسار  رودگبرد به توران میه که اسفندیار از رود میبود

ب ش ،. لشکره بمانداا زنددرست نماییهربرای  و کند نماییرهکه او اسفندیار را  هقرار بر این بود است،

ی از هر جایی کس هر دهد،رسد. گرگسار از رود و جای گبر از رود به اسفندیار ا دع نمیکنار رود می

  کُشد.اسفندیار، گرگسار را می اینبربنا شوند.ها ارب میبسیاری شود،وارد رود می

در آن محل است. مردم باور دارند ی گل  خار ای بنام چشمهی ما است. چشمهمحلی بنام اسکار در دره     

 و م ابقت داستانی از فرافکنی ها بخشیاند. این قصهکه رستم و اسپندیار در کنار این چشمه با هم جنگیده

جغرافیای بر را که مردم حافظه و دانایی اسا یری خود است نامهشاهما با جغرافیای اوستا و  یجغرافیای دره

و م ابقت داستانی جغرافیایی شاید  مانند این فرافکنی. نداو م ابقت داده کرده فرافکنی گی خودزندهواقعی 

ها و از آن فرافکنیافغانستان، ایران، تاجیکستان و اوزبیکستان وجود داشته باشد که ما  یدر هر دره

 ا دع نداریم.های داستانی جغرافیایی م ابقت

به من ایران  ی کدتدره یدرباره آزاد اسدمی ایران اهگدانشآبادی خیامان حکمتع از استادان تقی      

مردم ما به این  .شودفرود کشته می رو شده،به جا روکر توس با فرود پسر سیاووا در آنلش قصه کرد که

ی کدت خقدتع اوربند افغانستان رخ داده است. محمدحسین صالحی ابرقویی که این جن  در درهباور است



181 پژوهی/نامهشناسی و شاهای بر فردوسیمقدمه   

 

ر یزد دیدم، . من جناب صالحی را داست نوشته« خاستگاه سیاوا»ی بنام د ایران است. کتابکه از استان یز

محل به آتا رفتن سیاوا و کشته شدن فرود را در را من داد. صالحی در این کتاب  مهربانی کرد کتاب

 ...ع.41، 1392ابرقویی: صالحی استان یزد شناسایی و مشخص کرده است خ

های ی جغرافیای بامیان بنابه مناسبات و نشانهستادان دانشگاه بامیان پژوهشی دربارهنسیم احمدی از ا     

نامه انجام داده است. او در این پژوها خاستگاه رویدادهای جن  کاوه، فریدون و ضحاک را فرهنگی شاه

این دره زادگاه  ی آهنگران وجود دارد که باور مردمای در بامیان بنام درهبامیان شناسایی کرده است. دره

رود، در کاوه آهنگر است. یک دره در بامیان بنام پای موری است. رود در وس  این دره زیر زمین می

که فریدون، ضحاک را در پای شود. مردم بامیان به این نظر استپایان دره رود از زیر زمین بیرون می

ی معروف به قلعهوه در بامیان وجود دارد که هایی از یک قلعه بامی یک کموری به بند کشیده است. ویرانه

 ع. 1396، 40ضحاک است خاحمدی، 

 

که همه ادعا دارند شاید تعدادی بگویند چه خبر است ی مشترک:پدیدارشناسی و معناداری حافظه     

عنوان جغرافیای بخا اسا یری و پهلوانی شاهنامه در دره، روستا و محل زندگی ما قرار دارد. من به

کنم به این نظر استم ی اسا یر، اسا یر ایرانی، اوستا و شاهنامه م العه میکه چند سال است دربارهیکس

به جغرافیای اسا یری نباید نگاه مصداقی داشته باشیم و در پی ت بین صد در صد جغرافیای اسا یری بر 

ستانی است. جغرافیای اسا یری جغرافیای واقعی باشیم. جغرافیای اسا یری، جغرافیای نمادین، روایتی و دا

 ی مشترک فرهنگی اند. که برخوردار از حافظهدر حقیقت جغرافیای بهنی افرادی است

نامه بایستی نگاه  پدیدارشناسانه بنابراین به جغرافیای اوستا و به جغرافیای بخا اسا یری و پهلوانی شاه     

ی مشترک را بر جغرافیای خود ت بین بدهیم این حافظه و معنادار داشته باشیم نه نگاه  مصداقی. به همه حن

جغرافیای محل زندگی خود  ی مشترک خود را بر ی جغرافیای خود داستان بسازند و حافظهبدهند، درباره

  نما کنند.حقیقت

 ادار های جغرافیایی دقت کنیم به این برداشت پدیدارشناسانه و معندهیها و م ابقتاگر به این فرافکنی     

ی تاریخی و پیشاتاریخی زمینع دارای پیشینهی مشترک  مردم من قه خایرانرسیم که خاستگاه  حافظهمی

ی مشترک اند و حافظهی مشترک محی  و محل زندگی خود را معنادار کردهاست. بنابه این خاستگاه  حافظه

  اند.خویا را حفظ و تدوام بخشیده
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های ایران، افغانستان، کشور یی در هر درهیهای جغرافیاها و م ابقتاعیها، تدفکنیگونه فرااین     

اسا یری ما است. اگرچه امروز جغرافیای  بیانگر حافظه و دانایی مشترک تاجیکستان، اوزبیکستان و...

ویچ زندگی ی مشترک انگار هنوز در ایراناساس بهنیت و حافظهزندگی ما خیلی گسترا یافته است، اما به

که آن ی مشترک جغرافیاهای زندگی ما هنوز نماد یک جغرافیای اسا یری استبنابه حافظهکنیم. زیرا یم

  ویچ است.جغرافیا ایران

ی، بهشتی ی، جغرافیای مینونامهشاهاسا یری و پهلوانی  در اوستا و جغرافیای بخا   ویچجغرافیای ایران     

ویچ از نظر بر جغرافیای واقعی روزگار م ابقت داد. ایرانتوان و اسا یری است؛ این جغرافیا را نمی

ویچ کجا بوده و کجا است. اما از نظر پدیدارشناسانه و معناداری دانیم که ایرانمصداقی وجود ندارد، نمی

تواند ی ایران، افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان، سمرقند و بخارا میویچ همه جا وجود دارد. هر درهایران

 ویچ باشد.انایر

های آشنا در کشورهای از نام روزام به کار رفته، نامهشاهنی که در جغرافیای اسا یری و پهلوایهاینام     

شود اما ها یاد میهای متفاوت در من قه به این نامکه محلبا آن ایران، افغانستان، تاجیکستان و... است.

نامه از آنها یاد های اند که در بخا اسا یری و پهلوانی شاهمحلهمان ها توانیم تاکید کنیم که این محلنمی

 شده است.

کند اما می گیزندهرستم در زابل و سیستان  یخانوادهکه در تهران و در بلخ است. درحالی کوه البرز     

ان توجه کنید. فیایی از زابل تا البرز در تهرجغرا یبه فاصله کند.برد در کوه البرز رها میمی را سام زال

به اا بناکند، آشیانو اسفندیار از رستم حمایت میدر جن  رستم  که زال را پرورا داده است،یسیمرا

وُر خآشیانع سیمر  را این  ی ما قرار دارد. منبع در درهآخسفید« اوَ سپی» در محلی بنامما روایت مردم 

 ام. دیده

به حافظه و دانایی که مردم جغرافیای اسا یری را بنای پسین استهاها و م ابقتها همه فرافکنیناماین      

را  نامهشاهتوان مازندران نمی اند.خود ت بین داده گیزندهجغرافیای واقعی محل  اسا یری مشترک بر

 دانست. در افغانستان مازندران را بدخشان  مازندران ایران یا

را حافظه و  نامهشاهجغرافیای بخا اسا یری و پهلوانی جغرافیای اوستا و  بنابراین بهتر این است     

ما قابل ت بین  گیزندهدانایی مشترک اسا یری خویا از جغرافیا و جهان بدانیم که در هر دره و محل 

اسا یری اوستا و بخا اسا یری و پهلوانی دهی مصداقی با این تاکید که واقعیت جغرافیای م ابقت اما است

  است، دقین و درست نیست.این محل  نامهشاه
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 مقدمه

 

ها معمول است. زبان یامر هابه سرشت و  بیعت زبانبنا یهر زبان های قرضی و وامی درواژه     

گان هبرای گویند ند. بنابراینکنمی ی خودگانواژهنظام  ءد، جزنگیرها میی را که از دیگر زبانیهاواژه

زبان در افغانستان فارسی ی ور نمونه یک گویندهه . بنداردمعنا های وامی و اصلی واژهکیک تف هازبان

اما  .انگلیسی است ییک واژه «ریزرف»« به من یک اتاب ریزرف کنید» :گویدبه مسوول رستورانت می

 یواژه کار ببرد. جای ریزرف بهاصلی را پیدا کند، به یوامی است و باید واژه ،داند که این واژهاو نمی

 ؟متعلن ؟آماده ؟ویژه ؟مخصوص :که چنین کاربردی را داشته باشد و معمول باشد، کدام واژه استایاصلی

 ،مهم کاربرد و انتقال منظور است برای مردم گی ریزرف را ندارند.هها کاربرد و جاافتادکدام این واژههیچ

 ها. امی واژهنه اصلی و و

گیرد. ناسیونالیستی ارتبا  می ا  نسبت ایهای فرهنگیبه نگرانی است و کدام وامی اصلی ژهکه کدام وااین     

-که شامل علم زبانشناسیاهمیت علمی ندارد. در ریشهاعتبار و  ،نگرانی شناسی معاصر نیز ایندر زبان

اصالت  قدرچنی که زبااما این بحر برای این م رح نیست ؛ها م رح استواژه یشناسی است، بحر ریشه

د دارد، وجود این های مشترک وجوکه واژهدر چند زبانی برای این م رح است، کهبل ندارد،دارد یا 

این چند زبان است یا مناسبات سیاسی، اجتماعی، همجواری و  گیخانوادهبرای اشتراک  های مشترکواژه

که دیگر این ند زبان رواج یافته است.ای مشترک بین چهکه واژهدر کار بوده است گیخانوادهموارد ایر 

های آوایی و معنایی را پشت سر رسد و چه تحولاین واژه به چه زمانی در تاریخ یک زبان می یریشه

 گبشتانده است. 



186 /نامههای عربی شاهواژه – پنجم بخا  

 

شناسی چندان قابل نگرانی های یک زبان در زبان دیگر از نظر علم زبانکه حضور واژهبا این بحر     

هفت  ا  ، دنبال تقریبنامهشاه یهزار واژها  دو صد است، پس ما چرا در بین تقریبنیست و یک امر معمول 

 نامهشاههای وامی و عربی دنبال واژه ،نامهشاههای که ما در بین واژهعربی یا وامی باشیم؟ این یواژه صد

ای وامی هحضور واژهفردوسی آمار  ینامهشاهکه در  دهیماین کار را انجام می ،استیم؛ نخست برای تحقین

 نامهشاه منظور فرهنگی نیز داشت تا با سرایا ،نامهشاه ردوسی از سرایاکه ف، دوم ایناست قدرچو عربی 

فرهنگی به گزینا  توجه  گاه، فردوسی ن از اینکند. برای زبان فارسی ارایه  ایادبی یباشد پشتوانهتوانسته 

 .ال سی/ عجم زنده کردم بدین پارسی: بسی رنب بردم در این سها داشته استواژه

عربی و وامی  هایو به شمار واژه نامهشاههای عربی در بحر واژه یبخا به پیشینه در این اینبنابر     

برای  قدرچ نامهشاههای وامی و عربی در ر واژهشود تا دانسته شود که بحداخته میپر نامهشاهدر 

که از است و شماری قدرچ ،اندماری را که دیگران ارایه کردهشاهمیت داشته و  نامهشاه گرانپژوها

 د.ندار یهایها از هم چه تفاوتاست و این تحقین قدر ،های عربی در این تحقین ارایه شده استواژه

 

 نامهشاه های عربیواژه بحث یپیشینه

 ور جدی و ه شناسانع بخشرب اربیان ،هازبانرا پیا از ما فارسی نامهشاههای عربی در بحر واژه     

 نامهشاهعربی در  یفردوسی بسیار کم واژه :ها بارها گفته باشیمزباناند؛ شاید ما فارسیتحقیقی م رح کرده

ایم به خود ستهگاهی نخوااما هیچ ،آورده است نامهشاهعربی را در  یآورده یا گفته باشیم بسیار زیاد واژه

ارایه  نامهشاههای عربی در از واژه یدقیق پژوهشی را انجام بدهیم و شمار ،این باره زحمت بدهیم تا در

 کنیم. 

و عمری را روی کار کرده  نامهشاههای واژه یدربارهکه ولف آلمانی از نخستین کسانی استسیتفر     

فرهن  ولف، سیترا تدوین کرد. فر نامهشاههای غات یا فرهن  واژهلالاین کار، صرف کرد تا کشف

های آمده، حتا حرف نامهشاهای را که در را از روی چند چاپ فراهم آورد. در آن هر کلمه نامهشاههای واژه

که کلمه در آن به کار رفته قید شده است، صفحه و س ر هر بیتی یرب  و اضافه را نیز ثبت کرده، شماره

انجام یافته  نامهشاههای واژهی کار روی همه بار بوده است. اینکارگیری آن چندیناگرچه تعداد مورد به

 است.

نام ه ای را بسویس، رساله نوشاتل گاهدانشاستاد  ،همبرولف، پلفریتس یاز روی فرهن  واژه     

های عربی را ارایه کرد که انجام داد و سپس فهرست واژه« نامهشاههای عربی لغت یدربارهمدحظاتی »
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های عربی ماسه، واژهو هانریهورن همبر، پلرسید. قبل از پژوها پلمی ع984خها به شمار این واژه

عربی یافته  یواژه ع54خ نامهشاههمبر در هزار بیت دقیقی در واژه بکر کرده بودند. پل ع430خرا  نامهشاه

 ع.319، 1340است خخانلری، 

انجام داده است. « مکانواژه»نام ه شی را ب، عبدالحسین نوشین پژوهنامهشاههای دشوار واژه یدرباره     

 را در ابیات نامهشاهدشوارمعنای  هایپرداخته و واژه نامهشاههای دشوار به معنای واژهدر این پژوها 

 پژوهی.نامهشاهخور اهمیت برای ت دراس دیگر نیز آورده که کاری زبان  شاعران فارسی

 نامهشاهنامه فرهن  ینام گرفت، ارایه نامهشاه هایواژه یهدرباراز آن توان که میپژوها دیگری     

در کاربرد  فهرست شده، یبه سیستم الفبای نامهشاههای واژه نامه،. در این فرهن است توس  صمد امیریان

های متفاوت اشاره کاربردبه معناهای متفاوت یک واژه در نشان داده شده و  نامهشاههای متفاوت در بیت

 باشد.  تواند مفیدپژوهان مینامهشاهخوانان و نامهشاهکه برای است شده

لیسانس به دیپارتمنت  نامه دورعربی را به عنوان پایان هایشمار واژه یرساله عخورشیدی 1383خسال      

هاد دادم و از  رف نپروفیسور محمد حسین یمین پیش ماییرهنکابل به  گاهدانشزبان و ادبیات فارسی 

مین به کار پژوها استاد حسین ی نماییهربه  ای که کار نشده است پبیرفته شد.عنوان مساله دیپارتمنت به

ماسه و همبر، هانریتحقین این بحر گشتم و متوجه شدم که پل یآااز کردم. نخست دنبال پیشینهاین رساله 

های ین کارها کاستیپرویز ناتل خانلری ابه نظر اند، اما بنای را در این باره انجام دادهیکارها ،هورنپل

ارزا این  نامهشاههای عربی و وامی کردن واژهو شمار نامهشاه با خودم گفتم خواندن   خودا را داشت.

 بررسی شود.  نامهشاه ور مستقیم در هرا دارد که ب

 یدربارهای مقالهن شدم که در افغانستان به این بحر پرداخته نشده است. جو، م میوپس از جست     

سرای زمین و در وبدکمشارکت ملی، در سایت خراسان ینامهنوشتم، در هفته نامهشاههای عربی واژه

رساندع به نشر می و فردوسی نامهشاه یدربارهرا  یهای تازه و مهمی که پژوهادانای توس خوبدک ایران

زمینه در  که در اینیمشخص . اما از کارفتمقاله صورت گر نسبت به این یهایتبصره به نشر رسید.

به پژوها در این باره شروع کردم،  اینبنابرکسی ا دع نداشت. افغانستان و ایران صورت گرفته باشد، 

مورد  نامه ارایه کردم کهبه عنوان پایان عخورشیدی 1384خدر سال و سال کار را تمام کردم مدت یک 

 استقبال دیپارتمنت واقع شد.

رساله را کرد. برای چاپ رساله  بود که انتشارات بلخ درخواست چاپ این عخورشیدی 1388خسال      

بار که در عربی را برای نخستین یماه فرصت خواستم تا بعد از بازنگری، چاپ شود. در آااز، واژهچند 
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این بازنگری، عنوان  های دیگر. درنویس کرده بودم با شمار تکرار این واژه در بیتبیتی آمده بود، بیرون

ز مشخص کردم. نسبت به شک و شد و شمار س ر بیت را نیعنوان که واژه شامل آن می یو صفحه

وجود داشت، نیز توجه و دقت ها بودن برخی از واژهمعرب عربی بودن/نبودن و یدربارهکه تردیدی 

  .صورت گرفت

های ها و محفلخوب در رسانه یخ نشر شد و بازتابپس از تکمیل این بازنگری، رساله توس  انتشارات بل     

تهران به عنوان  گاهدانشادبی افغانستان و ایران داشت. در هفتمین همایا سراسری استادان زبان فارسی در 

  ایران معرفی شد.پژوهی بیرون از نامهشاه یدربارهیک کار مهم 

 

 شدههای انجامپژوهشژوهش با پ تفاوت این

که  -نامهشاهروی  ،که این پژوهاستشده در این ااساسی کار این رساله با کارهای انجام ا  نسبت یتفاوت     

صورت گرفته است. برای دقت  -را نشر کردهآن مسکو یاساس نسخهبه سازمان چاپ و انتشارات جاویدان

که ییهاشده است. واژه المنجد مراجعهن، دهخدا و معی ها که عربی است یانه، به فرهن  لغتواژه یدرباره

جدا به شمار رفته است: امن،  یاند، هر کدام، واژهصرف عربی مشتن شده یواحد،  بن قاعده یاز ماده

  اند.عربی وارد زبان پارسی دری شدهها جدا جدا از زبان واژه زیرا این ؛ایمن و امان، عشن و عاشن و...

در  یمستقل  دارد و از سوی یاا را به عنوان یک واژهژههر کدام بار روانی و هویت وی اینبنابر     

که وارد زبان پارسی دری ایهای عربیشوند. واژهاشتقاب نمی ،واحد یاز مادهها زبان پارسی دری، واژه

های دستوری را ترکیب ،دستور زبان پارسیبه اند و بنازبان پارسی را پبیرفتهدستوری  یاند، قاعدهشده

: عاشن: عاشقانه؛ در زبان پارسی دری ساخته شده است جدید هایها واژهو توس  این ترکیب دانپبیرفته

 خواهی و... .دار؛ عادل: عادمنه؛ عدالت: عدالتعشن: عشقی؛ حن: حن

جدید توس  این های اند و واژهپارسی دری را پبیرفتهدستوری زبان های که ترکیبایهای عربیواژه     

عربی به  یواژه، ؛ فق  صورت عربی آنجدا به شمار نرفته است ی، دو واژهاست خته شدهسا هاترکیب

آرای و... عربی به شمار نرفته است: امگین، فالزن، مجلس یواژههای پارسی آن، شمار رفته و ترکیب

 .فق  ام، فال، مجلس عربی به شمار رفته است

که صورت پارسی آنها فراموا شده یهای معرباما واژه د،انمار نرفتههای معرب نیز عربی به شواژه     

اند: هودج، فندب و... هنام معرب نشانی شده ها بگونه واژهرود، اینبه کار میآن و فق  صورت معرب 



189 پژوهی/نامهشناسی و شاهای بر فردوسیهمقدم   

 

نام معرب ها نیز معمول است، بواژه معرب شده و صورت پارسی آن ،که با اندک تفاوت آواییییهاواژه

 فیل. یمانند واژه نیز ثبت نشده است؛

 یواژه ع430خاما  است. چاپ لندن تحقین کرده ینامهشاهرا از روی  نامهشاههای عربی واژه هورنپل     

 عربی است. یواژه ع650ختر از بیا نامهشاهزیرا در متن اصلی  ، خیلی شمار کم است،نامهشاهعربی در 

جام داده است. پرویز ناتل ولف انسیتفر ینامهشاه ینامههمبر تحقین خود را از روی فرهن  واژهپل     

را نشناخته، عربی به شمار آورده است؛  های پارسیکه واژهداند عیب کار همبر را در این می خانلری

های و... واژه جامه، دیوانفرهی، درز، دستشرمی، بافر، باشرم، باشرم، بیهای: باز، شرم، بیمانند واژه

 ،که صورت عربی آندرحالی .ع319، 1340خخانلری،  کیب فارسی نیز عربی به شمار رفتهعربی با تر

عربی به  یکه آمده، بازهم به عنوان یک واژه، اما در ترکیب دستوری زبان فارسیعربی شماره شده است

 سانده است.عربی ر یواژه ع984خبام برده و به های عربی را بسیار ار واژهشم اینبنابرشمار رفته است. 

به نقل  «تعلین» خان شیرانی زیر عنوانمحمود« نامهشاهفردوسی و »کتاب  یحبیبی در پایان ترجمه     

گوید. های عربی سخن میواژه یدربارهفر، دانشمند ایرانی، محمد جعفر معین فرهادی از کاررواندکتر از 

دکتورای ایشان  یفرانسه انجام داده و رسالهبوده است. این تحقین را در  «بنونیست»ایشان از شاگردان 

صفحه به زبان  ع110خدر  «هاراسویچ»فروشی توس  کتاب عمیددی 1970خرساله، سال  است. این

رست کرده پیدا و فه نامهشاهعربی را در  یواژه ع706خفر، فرانسوی چاپ شده است. محمد جعفر معین

پژوهی شناخته شده نیست. ایر از نامهشاهفر، چندان در یناما این رساله مع ع.278، 1355است خحبیبی، 

اند. من نیز به پژوهان دیگر به این تحقین اشاره نکردهنامهشاهفرهادی، ادآوری حبیبی با نقل قول از روانی

 یدربارهتحقین  اینبرخوردم و مزم به یادآوری دانستم تا  ورشیدیعخ 1394خحبیبی، سال  یاین اشاره

 ای عربی نیز فراموا نشود. هواژه

عربی را در  یواژه ع746ختحقین با تحقین من خیلی نزدیک است. من  های عربی اینفهرست واژه     

اما معلوم نیست ام. پیدا و فهرست کرده یت دقیقیعاز هزار ب ، جداملحقاتخشامل هجونامه، دیباچه و  نامهشاه

 تهجونامه، دیباچه، ملحقات و هزار بی شامل ،ت کرده استفر فهرسعربی را که معین یع واژه706خکه 

 شود یانه.دقیقی می
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 رساله  کار این گیچگوناز  ایگزارش فشرده

شود خهجونامه، دیباچه، ملحقات، هزار بیت دقیقی شناخته می نامهشاهچه تمامی آن یدربارهاین پژوها      

های پسین از از افزوده ه ملحقات از فردوسی نیست،کع صورت گرفته است. درست استنامهشاهمتن و 

 اینبنابرد؛ نشوملحقات، چاپ می ها معموم  نامهشاهاست. در  نامهشاههای منظوم حماسی پس از داستان

ی کدام واژه آمده، ملحقاتها در شده کدام واژ اما نشان داده .است نیز شمار شده ملحقاتهای عربی واژه

های های هجونامه، دیباچه و مدحنیز آمده است و کدام واژه نیامده است. واژه نامهشاه در ملحقاتعربی 

 .اندیز جدا فهرست و نشان داده شدهمحمود ن

های ایر که شامل واژهوامی یواژه ع766خنامه، شمار شده و عربی در دقیقی یواژه ع42خ تحقین به اینبنا

اما عربی  ،آن ایر فارسی یواژه ع20خ که از این جملهشده است، شمار نامهشاهشود، در کل فارسی می

 نیست:

 

 نامهشاه غیر عربی یهای بیگانهواژه

 سریانی: تموز -1

 ترکی: خاتون، خانم،  غرل، قاجارباشی و قربان -2

 معرب سندلی و کوتوال یهندی: زیب معرب زیک، ساج معرب ساگون، صندل -3

 لبد، کلید، صرمب و درهمیونانی: فلسفه، فیلسوف، کا -4

 فرانسوی: نفت -متین -5

 معرب از فارسی: فندب و هودج -6

 چینی: کااب -7

 ماند.عربی می یواژه ع746خجدا کنیم،  نامههای وامی شاههای ایر عربی را از واژهاین واژهاگر  

: تنزیل، اندنیامده نامهشاه در متنای وجود دارند که های عربیهای محمود واژههجونامه، دیباچه و مدحدر 

عربی  ی، واژهنامهشاه نیز نسبت به متن ملحقاتشود که دقت شود، دیده می ملحقاتارا، امز. اگر به 

 ع49خ، ملحقاتهای عربی واژه یلهاز جمدارد.  ترکمعربی  یاما نسبت به هجونامه و دیباچه، واژه ،تربیش

 نیامده است. نامهشاهآن در  یواژه
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 هجونامه یویژههای عربی واژه

های عربی را در هجونامه شمار رار واژهاگر تک عربی آمده است. یواژه ع50خ بیت هجونامه ع105خدر 

زیرا در  .خیلی رقم بام است نامهشاهاین رقم نسبت به متن  ع می رسد.62به خهای عربی تعداد واژهکنیم، 

 یواژه ع17خ عربی یواژه ع50خاین  یآن نیامده است. از جمله ع47خعربی آمده و در یواژه بیت آن ع62خ

 نیست: نامهشاهآن در هجونامه آمده که در 

 اهل -1

 بنا -2

 تنزیل -3

 جیب -4

 حرمت -5

 حکایت -6

 حمایت -7

 خلد -8

 عالی -9

 ارا -10

 مستحن -11

 منصف -12

 وحی -13

 نهی -14

 هجا -15

 امر -16

 امز -17

 

 های محمودو مدح دیباچه یویژههای عربی  واژه

نیست و فق   نامهشاهعربی آن در  یواژه ع11خ های محمودعربی در دیباچه و مدح هایواژه یاز جمله

 دیباچه و مدح محمود است: یویژه
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 تاریخ خستایا محمودع -1

 جبریل خستایا محمودع -2

 سجود خستایا محمود و نکوها دقیقیع -3

 آسمان و ستایا محمودع فردوسی از یشوال خگله -4

 صحابان خدیباچهع -5

  بایع خستایا محمود و نکوها دقیقیع  -6

 فردوسی از آسمان و ستایا محمودع یعزل خگله -7

 فردوسی از آسمان و ستایا محمودع یقامت خگله -8

 لوا خدیباچهع -9

 مایل خدیباچهع -10

 مدح خستایا محمود و نکوها دقیقیع -11

 

  ملحقات ییژهوهای عربی واژه

 نیامده است: نامهشاهی آن در متن عرب یواژه ع49خ های عربی ملحقات،واژه یاز جمله

 ابد -1

 احوال -2

 اعتبار -3

 اوقات -4

 ایثار -5

 بعد -6

 تعب -7

 جدل -8

 جعبه -9

 حشم -10

 تعالیحن -11

 حلن -12
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 حمل -13

 ختم -14

 خ ر -15

 دکان -16

 راحت -17

 زحمت -18

 ساحل -19

 سق  -20

 شارع -21

 شجر -22

 صفرا -23

 صفه -24

 صهیل -25

 ضرب -26

  رفه -27

 عاصی -28

 عرب -29

 اایت -30

 اره -31

 اضب -32

 ازل -33

 اصه -34

 فصل -35

 فضا -36

 قانون -37

 قدم -38
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 ق اس -39

 قناعت -40

 قوال -41

 کبار -42

 مین -43

 لعنت -44

 م یع -45

 مناسب -46

 وام -47

 وسواس -48

 صراحی -49

 ،واژه ع49خ و های محموددیباچه و مدح خاص ،واژه ع11خهجونامه،  عربی خاص   یواژه ع17خ اینبنابر

 ع746خواژه را از  ع77خنیست. اگر این  نامهشاهشود که در متن واژه می ع77خ. درکل است خاص ملحقات

 ع669خ نامهشاه حقاتع جدا کنیم،های محمود و ملخشامل هجونامه، دیباچه، مدح نامهشاهعربی در  یواژه

 عربی دارد. یواژه
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 دقیقی ینامههای عربی گشتاسپواژه شمار  

 

 خعع: آثار  -1

 به ایران شویم از پس کار اوی برانیم در کشور آثار اوی

 20 /275از گزیدن گشتاسپ، کیا زردشت را/  پاسجشدن ارماخب: آگاه

 اسیر خعع:  -2

 چه که مرد است پیراز ایران هرآن ا اسیرجشان یکایک در آنکنم

 23 /275نوشتن ارجاسپ، گشتاسپ را/ ماخب: نامه

 تابوت خعع: -3

 خویا انگان و جوانزادهکیان ها اندر افکنده پیابه تابوت

 بار. 2تکرار  /23 /281یافتن ترکان از اسپندیار/ ماخب: بخشایا

 جعد خعع: -4

 ات با خواستهفرستم ادمان نگاران با جعد آراسته

 بار. 2تکرار  /20 /275نوشتن ارجاسپ گشتاسپ را/ ماخب: نامه

 جمله خعع: -5

 کنون جمله این پند من بشنوید پیاده سوی سرو کشمر روید

 21 /275ماخب: پیداشدن زردشت و گزیدن گشتاسپ کیا او را/ 

 جوشن خعع:  -6

 سرویی خبارهنشسته بر آن جوشن پهلویبپوشیده آن

 بار. 8تکرار  /11 /281ماخب: کشتن نستور و اسپندیار بیدرفا را/ 

 جیحون خعع: -7

 بینبارم این رود جیحون به مشک به مشک آب جیحون کنم پاک خشک

 بار. 5تکرار  /22 /275نوشتن ارجاسپ گشتاسپ را/ ماخب: نامه

 حجت خعع: -8

 ین دین خویابیاور تو حجت بر ا که من تا کشم روی از کین خویا

 6 /276فرستادن ارجاسپ گشتاسپ را/ ماخب: پیام
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 حلقه خعع: -9

 کرد آن کمند بتابچنو حلقه پبیره نیاردشدن آفتاب

 17 /282ماخب: بدگویی کردن گرزم از اسپندیار/ 

 حمله خعع: -10

 شان بگسلدیک حمله ازجایبه دشان بر زمین،کی هلچو بگسست

 45 /277ها/ ام کار جن  را از روی شمار ستارهماخب: گفتن  جاماسپ انج

 خ  خعع: -11

 ی خسروینامهنبشت اندر آن نکو آفرین بر خ  پهلوی

 بار. 2تکرار  /5 /275نوشتن ارجاسپ گشتاسپ را/ ماخب: نامه

 خیمه خعع: -12

 چو نستور پور زریر سوار دارز خیمه خرامید زی اسپ

 بار. 2تکرار  /4 /280جاسپ/ ماخب: رفتن  اسپندیار به جن  ار

 دعوی خعع: -13

 آورییکی مرد آمد به دین به ایران به دعوی پیغمبری

 10 /275شدن ارجاسپ از گزیدن گشتاسپ کیا زردشت را/ ماخب: آگاه

 دین خعع: -14

 بیاموز  آیین و دین   بهی دین نه خوبست شاهنشهیکه بی

 بار. 14تکرار  /7 /275ا او را/ ماخب: پیداشدن زردشت و گزیدن گشتاسپ کی

 رحمت خعع: -15

 سپاهاز ایشان بکشتند چندان شاهآورد گشتاسپکجا رحمت

 4 /281یافتن ترکان از اسپندیار/ ماخب: بخشایا

 زرب خعع:  -16

 به جز زرب چیزی ندارد به مشت که گوید: منم زردهشتوبس است این

 8 /276 فرستادن ارجاسپ گشتاسپ را/ماخب: پیام

 ساقه خعع: -17

 دیویکی ترک بدُ نام او هوا خدیوبه ساقه فرستاد توران
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 9 /277ماخب: لشکرکشیدن ارجاسپ به جن  گشتاسپ/ 

 سدح خعع: -18

 ز اهریمن بدکنا بدُ بتر جن  اندرون بدُ سدحا تبربه

 6 /277ماخب: لشکرکشیدن ارجاسپ به جن  گشتاسپ/ 

 سلیح خعع: -19

 فرود آمد آن بیدرفا پلید همه پاک بیرون کشید ااسلیح

 بار. 4تکرار  /23 /280شدن زریر؛ برادر گشتاسپ از دست بیدرفا/ ماخب: کشته

 سیحون خعع: -20

 تو جیحون مینبار هرگز به مشک که مارا چه جیحون چه سیحون چه خشک

 21 /277گان ارجاسپ با پاسخ گشتاسپ/ ماخب: بازگشتن فرستاده

 ف خعع:ص -21

 سر بردرَدصف دشمنان سربه کس ننگرددز گیتی سوی هیچ

 بار. 4تکرار  /35 /277ها/ ماخب: گفتن جاماسب انجام کار جن  را از روی ستاره

  عنه خعع: -22

 جا که آواز او آمدیهر آن زدیازو زشت گفتی و  عنه

 بار. 5تکرار  /3 /282کردن گرزم از اسپندیار/ ماخب: بدگویی

 عبرت خعع: -23

 پس من او را به چوبی زنمکزین که عبرت بگیرد ازو برزنم

 13 /283ماخب: بندکردن گشتاسپ اسپندیار را/ 

 عجم خعع: -24

 سپه را به نستور فرخنده داد عجم را چنین بود آیین و داد

 4 /282ماخب: بازآمدن گشتاسپ به بلخ/ 

 عدو خعع:  -25

 کنون کین سپاه عدو گشت پست تسپس ز کشتن بدارید داز این

 6 /281یافتن ترکان از اسپندیار/ ماخب: بخشایا

 عنبر خعع: -26
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 چو ایوان برآوردا از زر پاک زمینا همه سیم و عنبرا خاک

 بار. 2تکرار  /17 /275ماخب: پیداشدن زردشت و گزیدن گشتاسپ کیا او را/ 

 عود خعع: -27

 تا آبر افروختندبفرمود  سوختندبرو عود هندی همی

 بار. 3تکرار  /10 /282ماخب: بازآمدن گشتاسپ به بلخ/ 

 اارت خعع: -28

 سوخت کاخکرد اارت همیهمی درختان همه کند با بیخ و شاخ

 11 /277ماخب: لشکرکشیدن ارجاسپ به جن  گشتاسپ/ 

 ال خعع: -29

 گرانبه پیا آوریدند آهن ال و بند و زنجیرهای گران

 17 /283کردن گشتاسپ اسپندیار را/ ماخب: بند

 ادم خعع: -30

 ادمان فرستمت با خواسته نگاران با جعد آراسته

 بار. 2تکرار  /20 /275نوشتن ارجاسپ گشتاسپ را/ ماخب: نامه

 ام خعع: -31

 شاهنشسته بدُ او پیا فرخنده رخ از کینه زرد و دل از ام تباه

 بار. 3تکرار  /6 /282ار/ کردن گرزم از اسپندیماخب: بدگویی

 فرو  خعع: -32

 به چیزی که گوید به پیشت درو  نگر تا نگیرد دلت زان فرو 

 بار. 4تکرار  /7 /276فرستادن ارجاسپ گشتاسپ را/ ماخب: پیام

 قبا خعع: -33

 که خواهد خدایماه ار ایدوندرین قبایبپوشم به رزم آهنینه

 بار. 4تکرار  /13 /276سپ را/ فرستادن ارجاسپ گشتاماخب: پیام

 قلب خعع:  -34

 دگر بود ترکی و ناما تبه دار قلب سپهبدو گفت: می

 10 /277ماخب: لشکرکشیدن ارجاسپ به جن  گشتاسپ/ 
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 قفا خعع: -35

 بیامد یکی تیرا اندر قفا زاده ز پابیفتاد آن شاه

 10 /279سرداران ایران/ شدن اردشیر و شیرو و شیدسپ و گرامی و نیوزار ماخب: کشته

 کافر خعع: -36

 زمیندرآورد لشکر به ایران ه کینی کافران دل براگندشه

 12 /277ماخب: لشکرکشیدن ارجاسپ به جن  گشتاسپ/ 

 کرسی خعع: -37

 همه موبدان را به کرسی نشاند زن را بخواندسپس خسرو تی 

 2 /283ماخب: بندکردن گشتاسپ اسپندیار را/ 

 ر خعع:مجم -38

 یکی مجمر آتا بیاورد باز دم فرازیبگفت از بهشت آور

 بار. 2تکرار  /3 /275ماخب: پیداشدن زردشت و گزیدن گشتاسپ کیا او را/ 

 نعره خعع: -39

 سره بان  برداشتندسپه یک یدن نعره از ابر بگباشتند

 18 /281ماخب: کشتن نستور و اسپندیار بیدرفا را/ 

 وقت خعع: -40

 سارچو رسته درخت از بر کوه بیشه نیستان به وقت بهارچو 

 12 /277ماخب: گردآوردن گشتاسپ لشکر خود را/ 

 ولیکن خعع: -41

 گونه بود در میان آشتیچه ولیکن مرا بود پنداشتی

 بار. 4تکرار  /20 /276فرستادن گشتاسپ ارجاسپ را/ ماخب: پیام

 هیکل خعع: -42

 پرستخانه شد شاه یزدانبدان بستجا و هیکل بفرود آمد آن

 4 /274نشستن گشتاسپ/ رفتن لهراسب و بر تختماخب: به بلخ
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 فردوسی نامههای عربی شاهواژه شمار

 

 آثار خعع: -1

 که جاوید بادا بر و بیخ اوی فروزان شد آثار تاریخ اوی

 25 /231حمود/ خسرو با افراسیاب و گفتار اندر ستایا سل ان مماخب: جن  بزرا کی

 آدم خعع: -2

 دد و دام بر بچه از آدمی تر به روی زمیبسی مهربان

 بار. 2تکرار  /23 /28ماخب: داستان به دنیاآمدن زال/ 

 آفاب خعع: -3

 هنرهای او نیست اندر نهفت نباشد کس او را به آفاب جفت

 بار. 3تکرار  /12 /260خسرو برای رستم/ ماخب: خواستن زال منشور از کی

 آفت خعع:  -4

 دینخردمند باشید و پاکیزه از آفت همه پاک و بیرون ز کین

 14 /27شدن سلم/ ماخب: کشته

 آمت خعع: -5

 نگه کرد قارن به تورانیان همه ساز و آمت ایرانیان

 بار. 3تکرار  /7 /53یافتن ویسه پسر خود را/ ماخب: کشته

 آلت خعع: -6

 بدین آلت و رای و جان و روان انستود آفریننده را کی تو

 بار. 35تکرار  /6 /2ماخب: به نام خداوند جان و خرد/

 

 

 ابد خعع:  -7

 بدانست قدر شهی را ابد که افتاد از پادشاهی به بد

 59 /531خوردن جمشید از ضحاک/ ماخب: ملحقات/ زخم

 

 ا

 آ
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 ابرا خعع: -8

 او دمچشم و بور ابرا وگسیه خایه و تند و پومدسمسیه

 بار. 3تکرار  /5 /57ماخب: گرفتن رستم رخا را/ 

 ابلن خعع: -9

 نشست از بر ابلن مشک دم سمجهنده سرافراز و رویینه

 بار. 5تکرار  /45 /474ماخب: آگاهی بهرام از کورشدن هرمز و لشکرکشیدن به جن  خسرو/ 

 ابله خعع: -10

 نهیز بهر کسان رنب بر تن  دانشی باشد و ابلهیز کم

 بار. 5تکرار  /37 /340ماخب:  رفتن اسکندر به رزم برهمنان و پرسیدن رازها از ایشان/ 

 ابلیس خعع: -11

 پگاه یچنان بدُ که ابلیس روز خواهبیامد بسان یکی نیک

 بار. 7تکرار  /7 /8ماخب: داستان مرداس پدر ضحاک/ 

 ابیات خعع: -12

 ی پارسیهنبیند کسی نام نوشته به ابیات سدبار سی

 بار. 2تکرار  /3 /503ماخب: داستان خسرو و شیرین/ 

 اثر خعع: -13

 چو زان قلعه و دژ اثر وانماند جا براندروان گشت زال و از آن

 بار. 2تکرار  /34 /343ماخب: ملحقات، رسیدن زال زر از سیستان به مدد رستم/ 

 اثیر خعع: -14

 ندیا خواند اثیرکه دانای ه پبیرهای چرب آرد و دلسخن

 5 /486ماخب: گزارا خرداد برزین دین هندوان و پنددادن او به قیصر/ 

 اجل خعع: -15

 جوانی و پیری به نزد اجل یکی دان چو در دین نخواهی خلل

 بار. 3تکرار  /9 /83ماخب: داستان رستم و سهراب/ 

 احسن خعع: -16

 ده قضا گفت گیر و قدر گفت فلک گفت احسن ملک گفت زه
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 بار. 4تکرار  /30 /174ماخب: رزم رستم با اشکبوس/ 

 احوال خعع: -17

 پریشان نگردد دو سد سال بیا ام حال و احوال خویاچنین دیده

 بار. 4تکرار  /39 /531خوردن جمشید از ضحاک/ ماخب: ملحقات، زخم

 اختیار خعع: -18

 اختیارینکنون مر ترا دادم ا از این هر دو بگزین یکی را به کار

 11 /530ی ضحاک از جمشید/ ماخب: ملحقات، پاسخ نامه

 بار: 9ارم خعع، تکرار  -19

 ز ابر اندر آرم به هنگام نم جهان شد به کردار با  ارم

 اسرافیل خعع: -20

 اسرافیل را دید صوری به دست بر افروخته سر ز جای نشست

 27 /343ماخب: رفتن اسکندر در تاریکی به جستن آب حیات/ 

 اسقف خعع:  -21

 زنهمه اسقف و موبد و رای انجمنسو شدند اندر آنبه یک

 11 /451ماخب: بسیجیدن نوشیروان به جن  قیصر/ 

 اسدم خعع: -22

 عمر کرد اسدم را آشکار بیاراست گیتی چو با  بهار

 بار. 2تکرار  /4 /3ماخب: در ستایا پیغمبر و یارانا/ 

 اسیر خعع: -23

 رفت با لشکر و خواستههمی ران و اسبان آراستهاسی

 بار. 25تکرار  /56 /65ماخب: رفتن کاووس به مازندران/ 

 اشقر خعع:  -24

 گونه تا برگزید اشقریبر آن برییکی بادپایی گشاده

 بار. 3تکرار  /57 /374شدن بهرام گور و سپردن او به منبر تازی برای آموختن هنر/ ماخب: زاده

 صل خعع:ا -25

 داشتنز بد اصل چشم بهی انباشتنبود خاک در دیده
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 بار. 3تکرار  /94ماخب: در هجو سل ان محمود/ نوزده/ 

 ا راف خعع: -26

 دو هفته برآمد ز چین و ختن ز ا راف ترکان شدند انجمن

 بار. 2تکرار  /14 /209ماخب: در خواندن افراسیاب سپاه را/ 

 ا لس خعع: -27

 تو گفتی هوا پرّ کرکس شدست پیل ا لس شدست زمین از پی

 بار. 16تکرار  /10 /155ماخب: شکست ایرانیان در جن  با ترکان/ 

 اعتبار خعع: -28

 ات اعتبارندارم من این گفتن ات زکارهمانا که برگشت بخت

 بار. 2تکرار  /2 /530ی ضحاک به جمشید/ ماخب: ملحقات، نامه

 اقلیم خعع: -29

 ورکجا رفت اسکندر نام اقلیم زیر و زبرکزو گشت 

 126 /509ماخب: گرفتارشدن خسرو و فرستادن شیرویه او را به تیسفون/ 

 الله اکبر خعع: -30

 چو لشکر سوی آب حیوان گبشت خروا آمد الله اکبر ز دشت

 12 /343ماخب: رفتن اسکندر در تاریکی به جستن آب حیات/ 

 امان خعع: -31

 خواهم ای داور کردگارهمی یابم از روزگار که چندان امان

 بار. 3تکرار  /19 /21ماخب: آوردن تابوت ایرج را نزد فریدون/ 

 امر خعع: -32

 چه گفت آن خداوند تنزیل و وحی؛ خداوند امر و خداوند نهی

 بار. 2تکرار  /19ماخب: در هجو سل ان محمود/ نوزده/ 

 امیر خعع: -33

 که بدُ مومنان را امیرعمر آن رنظیستوده ورا خالن بی

 1 /519ماخب: تاختن سعدوقاص به ایران و فرستادن یزدگرد رستم را به جن  او/ 
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 انجم خعع: -34

 ورگون جانی گونهنگارنده ی انجم و ماه و خورفروزنده

 بار. 3تکرار  /43 /173ماخب: لشکرآراستن تورانیان و ایرانیان/ 

 انس خعع:  -35

 اگر تو خداوند انسی و جان تو یک داری و من سه جان چرا جان

 21 /531کردن ضحاک با جمشید/ ماخب: ملحقات، جن 

 انفاس خعع: -36

 قلم خواست آن شاه قر اس خواست انفاس خواستسوده هز مشک سی

 بار. 2تکرار  /32 /420ماخب: آمدن شنگل با هفت پادشاه نزد بهرام/ 

 اوقات خعع:  -37

 چو دی رفت فردا نیامد به پیا ه بر باد اوقات خویامده خیر

 بار. 2تکرار  /63 /546ماخب: ملحقات، پهلوانی آموختن برزو از سرداران توران/ 

 اهل خعع: -38

 ی اهل بیت نبیمنم بنده ی خاک پای وصیستاینده

 بار. 3تکرار  /16ماخب: در هجو سل ان محمود/ نوزده/ 

 ایام خعع: -39

 بگبرد بر تو ایام توهمی این باشد آرام توسرای جز 

 2 /176شدن کاموس/ ماخب: داستان رستم با خاقان چین و خبریافتن خاقان از کشته

 ایثار خعع: -40

 نباشد بدو راه دیدار من ها کرده ایثار منبود جان

 16 /530ی ضحاک از جمشید/ ماخب: ملحقات، پاسخ نامه

 ایمان خعع: -41

 ایدل از نور ایمان گر آگنده ایب ه که تو بندهترا خامشی 

 9 /83ماخب: داستان رستم و سهراب/ 

 ایمن خعع: -42

 دگر شادمانبباشیم با یک شویم ایمن از دشمن بدگمان
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 بار. 14تکرار  /12 /19گفتن فریدون با ایرج/ ماخب: سخن

 

 

 باقی خعع: -43

 د ایرانیانز باقی که بدُ نز بفرمود تا بگسلد از میان

 /381ماخب: بخشیدن بهرام گناه ایرانیان را و رفتن منبر و نعمان به یمن و بخشیدن باج باقی به ایرانیان/ 

15 

 بحر خعع: -44

 چو بحر دمانکه من عاشقم هم از او پر شده موج تا آسمان

 21 /32شدن زال بر رودابه/ ماخب: عاشن

 بخیل خعع: -45

 چو آیدت روزی به چیزی نیاز مناز به دست و به گنب بخیدن

 بار. 3تکرار  /17 /427ماخب: بزم ششم نوشیروان با بوبرجمهر و موبدان/ 

 برات خعع: -46

 گی شاه ماتشد از رنب وز بسته چنین یافت از چرخ گردان برات

 261 /440ماخب: گفتار در پیداشدن ش رنب/ 

 برب  خعع: -47

 شهر ز آوای هندی درای همه ز نالیدن برب  و چن  و نای

 بار. 18تکرار  /19 /44ماخب: رسیدن سام به نزدیک زال/ 

 برج خعع: -48

 چو آمد به برج حمل آفتاب جهان گشت با فر و آیین و تاب

 بار. 14تکرار  /41 /14ماخب: پادشاهی کیومرس؛ اول ملوک عجم سی سال بود/ 

 برب خعع:  -49

 اا گاوماهی ستوهز زخم سم هبه جستن چو برب و به هیکل چو کو

 بار. 11تکرار  /10 /86ماخب: گزیدن سهراب اسب را/ 

 

 ب
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 برقع خعع: -50

 چو برقع برافکند از چهر مهر بخواند بر خویا بوبرجمهر

 10 /455دیدن نوشیروان پیدایا پیغمبر اسدم را/ ماخب: خواب

 برهان خعع: -51

 ی برهان تورسیده به هر جا نگردد فلک جز به فرمان تو

 بسا  خعع: -52

 بسا ی بیفکند پیکر به زر سرزبرجد درو بافته سربه

 بار. 2تکرار  /20 /43ی سام از منوچهر/ ماخب: پاسخ نامه

 بشر خعع: -53

 بگفتا به راز این سخن بر بشر که دشمن چه سازد همی با پسر

 ب رین خعع: -54

 ن کاین رای نیستبدو گفت ب ری که با جن  کسری ترا پای نیست

 بار. 3تکرار  /13 /420ماخب: ساختن نوشیروان شهر زیب خسرو را و جادادن اسیران روم را در آن/ 

 بعد خعع: -55

 ـچنین گفت موبد به نزدیک شاه که: از بعد شب، روز آید پگاه

 26 /535شاه با جمشید/ گفتن دختر گورن ماخب: ملحقات، سخن

 بد خعع: -56

 به دام بد اندر آویختند داد خون ریختندبی که بسیار

 بار. 13تکرار  /32 /224رُخ/ ماخب: نامزدکردن پیران و گودرز سرداران را برای جن  یازده

 بدات خعع: -57

 بدات نگه داشتندی و خ  کسی کو بدُی چیره بر یک نق 

 بار. 2تکرا  /13 /358ماخب: داستان داد و فرهن  اردشیر و تیمارداشتن ارکان دولت/ 

 بلور خعع: -58

 ی شیر شیدچو پیدا شد از چشمه جهان شد بسان بلور سپید

 بار. 6تکرار  /7 /335شدن فور به دست اسکندر و نشانیدن اسکندر تورا را به تخت او/ ماخب: کشته
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 بلی  خعع: -59

 ایدیدهدبیر بلی  و جهان ایخردمند و داناپسندیده

 5 /370میان بزانوا را بر تخت و نامه او به شاپور و پاسخ آن/ ماخب: نشاندن رو

 بن خعع: -60

 بدو گفت: من قیس بن حارثم گان عرب وارثماز آزاده

 بار. 3تکرار  /9 /482دادن راهب او را بر کار آینده/ ماخب: رفتن خسرو سوی روم  و آگاهی

 بنا خعع: -61

 ردد خراببناهای آباد گ ز باران و از تابا آفتاب

 بار. 2تکرار  /59ماخب: در هجو سل ان محمود/ نوزده/ 

 بنیاد خعع: -62

 آفرین یاد کردثنای جهان بدان کو چنین جای بنیاد کرد

 بار. 2تکرار  /13 /116گرد/ آمدن پیران به سیاوا

 بها خعع: -63

 بسی سرخ یاقوت بدُ کا بها ندانست کس پایه و منتها

 35 /505خت  اقدیس را/ ماخب: ساختن خسرو ت

 بیت خعع: -64

 بود بیت شا بار بیور هزار گسارهای شایسته و امسخن

 بار. 8تکرار  2 /503ماخب: داستان خسرو و شیرین/ 

 الحرام خعع:بیت -65

 الحرامخداوند خواندیا بیت بدو شد ترا دین و یزدان تمام

 بار. 2تکرار  /4 /336ماخب: رفتن اسکندر به دیدن کعبه/ 

 

 

 تابوت خعع: -66

 وارخروشان به زاری و دل سوا اا اندر کناریکی زار تابوت

 بار. 46تکرار  /4 /20ماخب: آرودن تابوت ایرج را نزد فریدون/ 

 ت
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 تاریخ خعع: -67

 فروزان شد آثار تاریخ اوی که جاوید بادا بر وبیخ اوی

 25 /231ستایا سل ان محمود/  خسرو با افراسیاب و گفتار اندرماخب: جن  بزرا کی

 توحید خعع:  -68

 سخن هیچ بهتر ز توحید نیست به ناگفتن و گفتن ایزد یکیست

 بار. 2تکرار  /3 /192ماخب: داستان جن  رستم با اکوان دیو/

 تبرو خعع:  -69

 به بام به کردار آزادسرو به رخ چون بهار و به رفتن تبرو

 بار. 13تکرار  /1 /31کابلی/ ماخب: آمدن زال به نزد مهراب 

 تدبیر خعع: -70

 هم از چاره تدبیر کردا بسی بدان تا بدو بنگرد هر کسی

 بار. 17تکرار  /20 /20ی فریدون نزد برادران/ ماخب: رفتن ایرج با نامه

 ترجمان خعع: -71

 یکی ترجمان را ز لشکر بجست که گفتار ترکان بداند درست

 بار. 18تکرار  /15 /214وا به بیژن/ ماخب: دادن گیو درع سیا

 تشویر خعع: -72

 پر آژن  و تشویر شد مادرا ز گفتن پیشمانی آمد برا

 14 /298ماخب: آااز داستان/ 

 تعب خعع: -73

 به رنب و ام و درد و سوز و تعب ببردند آن روز دیگر به شب

 بار. 2تکرار  /2 /531خوردن جمشید از ضحاک/ ماخب: ملحقات، زخم

 تعبیر خعع: -74

 ببینید گفتا که تعبیر چیست چه سازیم او را و تدبیر چیست

 539/51ی نبرد کک نمودن/ ماخب: ملحقات، آمدن رستم نزد زال زر و اراده

 تقویم خعع: -75

 تر نگردد به سالهمی آز کم جویم به تقویم و فال یهمی روز
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 7 /98آااز داستان/  -ماخب: داستان سیاوا

 ام خعع:تم -76

 الحرامخداوند خواندیا بیت بدو شد ترا دین و یزدان تمام

 4 /336ماخب: رفتن اسکندر به دیدن کعبه/ 

 سریانیع:-تموز خع -77

 ات روزگاران نماندپس از پیری تموز و خریف و بهاران نماند

 بار. 3تکرار  /6 /454ی نوشیروان به هرمز و اندرزکردن به او/ ماخب: عهدنامه

 تنزیل خعع: -78

 چه گفت آن خداوند تنزیل و وحی؛ خداوند امر و خداوند نهی

 بار. 3تکرار  /19ماخب: در هجو سل ان محمود/ نوزده/ 

 توبه خعع: -79

 که گفتی که حجت بگویدگر آن کنون توبه کن راه یزدان بجوی

 109 /509ماخب: گرفتارشدن خسرو و فرستادن شیرویه او را به تیسفون/ 

 توفین خعع: -80

 آفرینربودم به توفین جان به زودی برا نزد شاه گزین

 26 /60جن  رستم با افراسیاب/ 

 توقیع خعع: -81

 به پاسخ چنین داد توقیع شاه کس که خستو شود بر گناهکه آن

 بار. 3تکرار  /4 /447ماخب: گفتار در توقیعات نوشیروان/ 

 تهمت خعع: -82

 بدان تا کسی بد نگوید مرا مراز دریای تهمت بشوید 

 16 /356یافتن اردشیر از آن و شناختن او/ ماخب: زادن دختر اردوان شاپور پسر اردشیر را و آگاهی

 تهدید خعع: -83

 ز توحید و قرآن و وعد و وعید های جدیدز تهدید وز رسم

 25 /520ی رستم به سعد وقاص و پاسخ آن/ ماخب: نامه
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 ثبات خعع: -84

 تاخت تا پیا آب فراتهمی ثبـــات پادشـــاهی انـــدرآن ـــدیند

 7 /482دادن راهب او را بر کار آینده/ ماخب: رفتن خسرو سوی روم و آگاهی

 ثری خعع: -85

 چو خورشید از پرده بام گرفت جهان از ثری تا ثریا گرفت

 18 /47ماخب: رفتن رستم به کوه سپند و گرفتن دژ/ 

 خعع:ثنا  -86

 آفرین یاد کردثنای جهان بدان کو چنین جای بنیاد کرد

 بار. 5تکرار  /13 /116گرد/ ماخب: آمدن پیران به سیاوا

 ثریا خعع: -87

 اگر سلم در ژرف دریا شود وگر بر فلک چون ثریا شود

 بار. 6تکرار  /14 /25ی منوچهر نزد فریدون/ نامهماخب: فتح

 

 

 جاثلین خعع: -88

 نترسد ز عراده و منجنین بان نباید ورا جاثلیننگه

 بار. 13تکرار  /16 /57دادن رستم زال را/ گفتن زال با رستم و جوابماخب: سخن

 جاسوس خعع: -89

 چو جاسوس از هر سوی بنگرید نه جنبا بدید و نه آوا شنید

تکرار  /4 /544با رستم/  ماخب: ملحقات، گریختن برزو و مادرا از بند ارا و دچارشدن ایشان در راه

 بار. 2

 جبرییل خعع: -90

 پیلسد ژندهپس لشکرا هفت خدای جهان یار با جبرییل

 بار. 3تکرار  8 /232خسرو با افراسیاب/ ماخب: جن  بزرا کی

 ث

 ج
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 جحیز خعع: -91

 چنین داد پاسخ که اندر جحیز ورا دزد بردست بی مر جهیز

 84 /447ماخب: گفتار در توقیعات نوشیروان/ 

 جدل خعع: -92

 ابا لشکر آهن  آن جن  کرد به ضحاک راه جدل تن  کرد

 15 /531خوردن جمشید از ضحاک/ ماخب: ملحقات، زخم

 جدید خعع:  -93

 ز توحید و قرآن و وعد و وعید های جدیدز تهدید وز رسم

 25 /520ی رستم به سعد وقاص و پاسخ آن/ ماخب: نامه

 جریده خعع: -94

 عرض با جریده به نزدیک شاه مر سپاهد بیاورد بی بیام

 21 /458کردن او با وزیران/ ماخب: گردآمدن لشکر از هر کشور به جن  هرمز و سگالا

 جزا خعع: -95

 ز کاری که کردی بیابی جزا چنان چون بود درخور ناسزا

 بار. 2تکرار  /5 /518شدن پیروز خسرو/ ماخب: کشته

 جزع خعع: -96

 ز جزع یمانی یکی گنبدی ور موبدینامِیگهننشست

 بار. 3تکرار  /9 /79ماخب: آراستن کاووس جهان را/ 

 جزیره خعع: -97

 ز راه جزیره درآمد یکی چو دیدا مر اورا ز دور اندکی

 بار. 6تکرار  /1 /254شدن او و گرسیوز/ ماخب: گرفتارشدن افراسیاب و کشته

 جسم خعع: -98

 جان است چون بنگری ِخرد جسم ن جهان نسپریجسم شاداتو بی

 بار. 4تکرار  /6 /2ماخب: گفتار اندر ستایا خرد/ 

 جعبه خعع: -99

 ی تیر را برگشادسر جعبه یکی تیر برداشت بر سان باد
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 13 /567ماخب: ملحقات، رسیدن فرامرز با لشکر سیستانی نزد زال و رستم/ 

 جعد خعع: -100

 زرهسر زلف جعدا چو مشکین رهفکندست گویی گره بر گ

 بار. 11تکرار  /17 /31ماخب: آمدن زال به نزد مهراب کابلی/ 

 جفا خعع: -101

 پدر مهر ببرید و بفکند خوار جفا کرد بر کودک شیرخوار

 بار. 20تکرار  /21 /28ماخب: داستان به دنیاآمدن زال/

 جلیل خعع: -102

 شته دیبا جلیلز هودج فروه خیلسپاه ایستاده رده خیل

 بار. 6تکرار  /26 /75ماخب: به زنی خواستن کاووس سودابه دختر شاه هاماوران را/ 

 جمله خعع: -103

 ز زابل هم از کابل و هندوان سپه جمله آمد بر پهلوان

 بار. 35تکرار  /9 /76کردن افراسیاب بر ایران/ ماخب: تاخت

 خعع: حجنا -104

 سپاه حچپ و راست قلب و جنا چو بایست لشکر بیاراست شاه

 بار. 3تکرار  /11 /24کردن منوچهر بر سپاه تور/ ماخب: تاخت

 جن خعع: -105

 ز جنی سخن گفت و از آدمی ز گفتار پیغمبر هاشمی

 24 /520ی رستم و به سعد وقاص و پاسخ آن/ ماخب: نامه

 جنس خعع: -106

 بگو ز جنس بزرگان و خویشان روبدان تا نباشد کسی پیا

 137 /550ماخب: ملحقات، جن  فرامرز با برزو و گرفتارشدن برزو/ 

 بار: 2جواب خعع، تکرار  -107

 جوابا چنین داد ضحاک باز فرازخرد شاه گردنکه ای بی

 جواز خعع:  -108

 فرازنریمان و سام آن دو گردن ز مردن به گیتی نبدُشان جواز
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 44 /94گاه/ ماخب: بازگشتن رستم و سهراب به لشکر

 جود خعع: -109

 دار محمود با فر و جودجهان که او را کند ماه و کیوان سجود

 16 /284ماخب: به ستایا سل ان محمود و نکوها دقیقی/ 

 جور خعع: -110

 چو دیدا پسر را به بر درگرفت ز جور فلک دست بر سر گرفت

 35 /271راسب تخت ایران او را/ ماخب: بازگشتن گشتاسپ با زریر به ایران زمین و دادن له

 جوشن خعع: -111

 روان تو دارنده روشن کناد خرد پیا جان تو جوشن کناد

 بار. 17تکرار  /8 /492ماخب: زاری فردوسی از مردن فرزند خویا/ 

 جهاز خعع:  -112

 سپاهی بتازد برو از حجاز اگرچه ندارد سلیح و جهاز

 13 /455یغمبر اسدم را/ دیدن نوشیروان پیدایا پماخب: خواب

 جهیز خعع: -113

 دمرای برخاست چندان جهیز که شد در جهان روی بازار تیز

 بار. 4تکرار  /8 /331ماخب: فرستادن اسکندر مادر را به آوردن روشنک و به زنی گرفتن او را/ 

 جیب خعع: -114

 کردن استی خویا گمسر رشته به جیب اندرون مارپروردن است

 86: در هجو سل ان محمود/ نوزده/ ماخب

 جیحون خعع: -115

 گه خبر با فریدون رسیدهمان سوی جیحون رسیدکه لشکر بدین

 1 /23ماخب: فرستادن فریدون منوچهر را به جن  سلم و تور/ 

 

 

 حاجب خعع: -116

 کهن بود و هم حاجب شاه بود ی بزم و درگاه بودفروزنده

 ح
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 بار. 4تکرار  /12 /428شدن او و پسرانا به افسون زروان و یهودی/ هماخب: داستان مهبود و کشت

 حاجت خعع:  -117

 و دیگر چه حاجت مرا با کس است کزین رزم، رستم شما را بس است

 بار. 5تکرار  /43 /71نوشتن کاووس به شاه مازندران/ ماخب: نامه

 حاصل خعع:  -118

 حاصل کنی دلی کاماگر یک وگرنه سر اندر سر دل کنی

 بار. 2تکرار  /26 /88ماخب: گرفتن سهراب دژ سپید را/ 

 حجاز خعع: -119

 نردبان از حجازبرآمد برین خرامان خرامان به کشی و ناز

 2 /455دیدن نوشیروان پیدایا پیغمبر اسدم را/ ماخب: خواب

 حجت خعع: -120

 یکه گفتی که حجت بگودگر آن کنون توبه کن راه یزدان بجوی

 109 /509ماخب: گرفتارشدن خسرو و فرستادن شیرویه او را به تیسفون/ 

 حجره خعع: -121

 ی خویا رفت آرزویسوی حجره سرای همه خفته بدُ چارسوی

 8تکرار  /74 /388ی گوهرفروا و خواستن دختر او را/ ماخب: کشتن بهرام شیران را و رفتنا به خانه

 بار.

 حال خعع: -122

 گه بدو حال سهراب گردهمان هرچه بدُ برشمردسراسر همه 

 بار. 8تکرار  /33 /94ماخب: بازگشتن رستم و سهراب به لشکرگاه/ 

 حد خعع:  -123

 کز حد مازندران :چنین گفت یکی مرد باشد ز کندآوران

 12 /175ماخب: پرسیدن پیران از آمدن رستم/ 

 حدیر خعع: -124

 ز گفتار او شاد گشتسیاوا  گان یاد گشتحدیر فرستاده

 بار. 8تکرار  /4 /107ماخب: فرستادن سیاوا رستم را به نزد کاووس/ 
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 حبر خعع: -125

 به مهمانت آید تو زو کن حبر دار سرگبشت او ز مهمان نگه

 بار. 2تکرار  /16 /14ی ضحاک از پیا فریدون و خبربردن به ضحاک/ ماخب: گریختن کندرو فرستاده

 حرام خعع: -126

 اگر دامن آلوده گردد به می حرام است هضمی ندارد به پی

 بار. 5تکرار  /47 /58قباد را از البرز کوه/ ماخب: آوردن رستم کی

 حربه خعع: -127

 بن چاه بر حربه و تی  تیز نبدُ جای مردی و راه گریز

 22 /316کندن شاه کابل در شکارگاه و افتادن رستم و زواره در آن/ ماخب: چاه

 حرم خعع: -128

 سکندر بیامد به سوی حرم کزو بدُ یکی شاد و دیگر دژم

 بار. 3تکرار  /3 /336ماخب: رفتن اسکندر به دیدن کعبه/ 

 حرمت خعع: -129

 رد اوااگر شاعران را نیاز همان حرمت خود نگه دارد او

 102ماخب: در هجو سل ان محمود ازنوی/ نوزده/ 

 حریر خعع: -130

 نوشته ز مشک و ز عنبر دبیر ز پادشه بر حریریکی نامه ا

 بار. 37تکرار  /7 /261خسرو گیو را/ ماخب: منشوردادن کی

 حریف خعع: -131

 سه مه با حریفان بدُی اصفهان گاهی مهانهوای خوا و جای

 بار. 2تکرار  /2 /457کاری به دادگستری/ ماخب: برگشتن هرمز از ستم

 حزین خعع:  -132

 به بخت سرافراز خاقان چین بدُ حزینبیند سپهسپه را ن

 11 /169ماخب: آمدن خاقان چین به هاماوران/ 

 حسد خعع:  -133

 حسد برد بدگوی در کار من تبه شد بر شاه بازار من
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 5 /503ماخب: داستان خسرو پرویز و شیرین/ 

 حسرت خعع: -134

 پردبرفت و جهان دیگری را س به جز حسرت از دهر چیزی نبرد

 بار. 3تکرار  /15 /15ماخب: دربندکردن فریدون ضحاک را در دماوندکوه/ 

 حسود خعع: -135

 گری و نیازم نبودچو خواها برین بر ببستم زبان حسود

 6 /527نامه/ ماخب: تاریخ انجام شاه

 حشر خعع: -136

 ببخشای یارب گناه ورا بیفزای در حشر جای ورا

 6 /3یقی شاعر/ ماخب: گفتار در سرگبشت دق

 حشم خعع: -137

 نه با او سپاه است و خیل و حشم به تنها همه نام ما کرده کم

 39 /566گر/ ی سوسن راماملحقات، رسیدن زال به خیمه

 حشمت خعع:  -138

 ورا هر زمان پیا افراسیاب تر بدُی حشمت و جاه و آبفزون

 19 /113دادن پیران دختر خود را به سیاوا/ زنیماخب: به

 حصار خعع: -139

 ز نیرن  دشمن نکرد هیچ یاد حصاری بدان گونه بر باد داد

 بار. 57تکرار  /24 /26ماخب: گرفتن قارن دژ امنان را/ 

 حصن خعع: -140

 پس پشتا اندر یکی حصن بود برآورده سر تا به چرخ کبود

 بار. 12تکرار  /2 /25ماخب: گرفتن قارن دژ امنان را/ 

 صیر خعع:ح -141

 حصیری بگسترد و بالا نهاد به بهرام بر آفرین کرد یاد

 15 /386ی دهقان/ ماخب: کشتن بهرام اژدها را و رفتن او به خانه
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 حن خعع: -142

 سپاسی نهادی از این بر سرم که تا زنده ام حن آن نسپرم

 ر.با 5تکرار  /12 /112دادن پیران دختر خود را به سیاوا/ زنیماخب: به

 حن تعالی خعع:  -143

 ببیند ز عالم چنین ناخوشی که با حن تعالی کند سرکشی

 44 /531خوردن جمشید از ضحاک/ ماخب: ملحقات، زخم

 حقه خعع: -144

 بیاوردما افسر زرنگار واریکی حقه بر گوهر شاه

 بار. 12تکرار  /14 /37گی رودابه به زال/ شدن سیندخت از شیفتهماخب: آگاه

 حکایت خعع: -145

 گر از مهرشان من حکایت کنم چو محمود را سد حمایت کنم

 28ماخب: در هجو سل ان محمود/ نوزده/ 

 حکم خعع: -146

 سپهرگبر نیست از حکم گردان هم ایدر ببایدت گسترد مهر

 بار. 5تکرار  /24 /31دادن سام زال را/ ماخب: پادشاهی

 حکمت خعع: -147

 سر حکمت و عبرت استجهان سربه افلت است ی ما همهچرا بهره

 بار. 2تکرار  /9 /114ماخب: ساختن سیاوا گن  دژ را/ 

 حکیم خعع: -148

 حکیما چو کس نیست گفتن چه سود از این پس بگو آفرینا چه بود

 بار. 11تکرار  /8 /2ماخب: گفتار اندر ستایا خرد/ 

 حدل خعع: -149

 ریختنرا حدل است خون شما به هر جای تاراج و آویختن

 بار. 3تکرار  /17 /240خسرو از پس افراسیاب و گبشتن به جیحون/ ماخب: رفتن کی

 حلن خعع: -150

 شان رفت و از حلن نمز رخ رن  ز بیهوده گفتار گشته دژم
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 بار. 5تکرار  /14 /538ماخب: ملحقات، آمدن رستم به بازار و از دو پیاده تعریف کک شنیدن/ 

 حلقه خعع: -151

 گیی نو ز راه سرافکندهمه گیی بندهبه گوا اندرون حلقه

 بار. 16تکرار  /7 /61قباد/ ماخب: آشتی خواستن پشن  از کی

 حلقوم خعع: -152

 تراقی برآمد ز حلقوم اوی که لرزان شد آن کنده و بوم اوی

 51 /354نمودن اردشیر در کار کردم و کشتن او کرم را/ ماخب: چاره

 حله خعع: -153

 پوادار و همه حلههمه  وب پوابه شمشاد مشک و به بیجاده

 38 /533آراستن با او/ شاه نزد جمشید و بزمماخب: ملحقات، آمدن دختر گورن 

 حلیل خعع: -154

 رویان دو خیلبرفتند پوشیده عماری یکی در میان حلیل

 24 /76ماخب: گرفتن شاه هاماوران کاووس را/ 

 حمایت خعع: -155

 گر از مهرشان من حکایت کنم چو محمود را سد حمایت کنم

 28ماخب: در هجو سل ان محمود/ نوزده/ 

 حمایل خعع: -156

 بدو گفت قیدافه گر خنجرت حمایل بدُی پیا من در برت

 بار. 3تکرا  /45 /337ماخب: رفتن اسکندر به رسولی نزد قیدافه و شناختن قیدافه او را/ 

 حمد خعع: -157

 دار محمود جویای حمدجهان کزو در همه دل بود جای حمد

 53 /422شدن نوشزاد/ ماخب: رزم رام برزین با نوشزاد و کشته

 حمل خعع: -158

 برد تازان به زیر بغلهمی که گرا درنده رباید حمل

 /549را از بند/  ماخب: ملحقات، فرستادن خسرو رستم را به جن  برزو و رهاکردن او  وس و فریبرز

11 
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 حمل خعع: -159

 چو آمد به برج حمل آفتاب جهان گشت با فر و آیین و تاب

 بار. 3تکرار  /4 /4ماخب: پادشاهی کیومرس اول ملوک عجم سی سال بود/ 

 حمله خعع: -160

 دگربسی حمله کردند با یک نشد تیرشان از کمان کارگر

 بار. 6تکرار  /2 /226ویین/ شدن رماخب: رزم بیژن با رویین و کشته

 حنظل خعع: -161

 بدو گفت کاین چیست انگیختی که با شهد حنظل بیامیختی

 بار. 4تکرار  /1 /55ماخب: کشتن افراسیاب ااریزر برادرا را/ 

 حواصل خعع:  -162

 حواصل فشاند همی هر زمان چو سازد همی این بلندآسمان

 17 /379نشستن/ کشتن بهرام شیران را و بر تختماخب: رفتن بهرام و خسرو به هامون و 

 حور خعع: -163

 همه تخت و تاج و همه جشن و سور نیرزد به دیدار یک موی حور

 بار. 2تکرار  /29 /520ی رستم به سعد وقاص و پاسخ آن/ ماخب: نامه

 حوض خعع: -164

 برفت از بر حوض برزین چو باد بر شاه شد خاک را بوسه داد

 وان خعع:حی -165

 دار یادشب تیره کرد از جهان پس اندیشه بر آب حیوان نهاد

 بار. 5تکرار  /5 /343ماخب: رفتن اسکندر در تاریکی به جستن آب حیات/ 

 حیی قتیب خعع: -166

 همی کارها شد سر اندر نشیب مگر دست گیرد حیی ق یب

 19 /379نشستن/ و بر تختماخب: رفتن بهرام و خسرو به هامون و کشتن بهرام شیران را 

 حیران خعع: -167

 سر بر ایرانیانببارید یک بماندند حیران همه در میان

 بار. 5تکرار  /4 /164کردن تورانیان بر سپاه ایرانیان/ ماخب: جادوی
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 حیله خعع: -168

 نگه کرد گرسیوز حیله کار ز گفت سیاووا با شهریار

 بار. 4تکرار  /18 /121سیاب/ ماخب: گرفتارشدن سیاوا به دست افرا

 

 خاتون خترکیع: -169

 امبگفتا که از مام خاتونی امز سوی پدر آفریدونی

 بار. 7تکرار  /21 /99ماخب: داستان مادر سیاووا/ 

 خادم خعع: -170

 بفرمود قیصر که خادم چهل بردار ترک چگلهمه نام

 بار. 8تکرار  /22 /269ماخب: هنرنمودن گشتاسپ در میدان/ 

 خاص خعع: -171

 دگر گنب و کا بار بودیا نام چنان کس ندیدست از خاص و عام

 11 /507ماخب: گفتار در شان و بزرگی خسرو پرویز/ 

 خا ر خعع: -172

 ندیدی تو این خا ر تیز من ریز مننیندیشی از تی  خون

 بار. 2تکرار  /9ماخب: در هجو سل ان محمود/ نوزده/ 

 خال خعع: -173

 که خوانی تو آن مرد را خال خویا بدو تازه دانی مه و سال خویا

 بار. 4تکرار  /66 /484دادن راهب او را بر کار آینده/ ماخب: رفتن خسرو سوی روم و آگاهی

 خالی خعع: -174

 یکی جای بگزید خالی گراز نشستند با او بزرگان به راز

 بار. 2تکرار  /45 /516شدن اردشیر به دست پرویز خسرو/ ماخب: کشته

 خالن خعع: -175

 عمر بود که مومنان را امیر نظیرستوده ورا خالن بی

 1 /519ماخب: تاختن سعد وقاص به ایران و فرستادن یزدگرد رستم را به جن  او/ 

 

 خ
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 خانم خترکیع: -176

 ز بیشه ببردم ترا ناگهان بریدم ز ایران وز خانمان

 12 /11از مادر/ نژاد خود ماخب: پرسیدن فریدون

 خبر خعع:  -177

 منیژه خبر یافت از کاروان یکایک به شهر اندر آمد دوان

 بار. 50تکرار  /1 /204ماخب: آمدن بیژن پیا رستم/ 

 ختم خعع: -178

 چو شد ختم گفتار بیور همه را شنیدند شاه و رمهمر آن

 1 /530ی ضحاک از جمشید/ نامه ماخب: ملحقات، پاسخ

 ل خعع:خج -179

 کزو یابی و یافتی کام دل به فرمان او دیو را کن خجل

 بار. 5تکرار  /13 /80ماخب: بازآوردن رستم کاووس را/ 

 خدمت خعع:  -180

 شاهبرفتند در خدمتا هفت که آیند با رای شنگل به راه

 بار. 2تکرار  /5 /402پادشاه نزد بهرام/ ماخب: آمدن شنگل با هفت

 خراب خعع: -181

 سر خرابشد آن شهر آباد یک تافتی آفتاببه سر بر همی

 بار. 4تکرار  /22 /501ماخب: فرستادن خسرو مرزبان بدسرشت را.../ 

 خراج خعع: -182

 گی روز و هول خراجبدین تیره زمین گشت از برف چون گوی عاج

 11تکرار  /18 /379ن/ نشستماخب: رفتن بهرام و خسرو به هامون و کشتن بهرام شیران را و بر تخت

 بار.

 خر وم خعع: -183

 ز روزن گبشته تن شوم اوی بماند بدان خانه خر وم اوی

 بار. 13تکرار  /14 /331کردن مهران آن را/ دیدن کید هندی و گزاراماخب: خواب
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 خرف خعع: -184

 ز بهر جهان دل پر از دا  و درد

 

 گشته مردتو نیز ای به خیره خرف

 ه خعع:خرق -185

 کنون آن به خون اندرون ارقه گشت کفن بر تن پاک تو خرقه گشت

 11 /98شدن پسرا/ یافتن مادر سهراب از کشتهماخب: آگاهی

 خریف خعع: -186

 ات روزگاران نماندپس از پیری تموز و خریف و بهاران نماند

 6 /454ی نوشیروان به هرمز و اندرزکردن به او/ ماخب: عهدنامه

 خصم خعع: -187

 جویپیاده نشاید شدن جن  رویچو با خصم روی اندرآرم به

 بار.  8تکرار  /3 /86ماخب: گزیدن سهراب اسب را/ 

 خضر خعع: -188

 زنورا اندرین خضر بدُ رای داران آن انجمنسر  نام

 بار. 5تکرار  /7 /343رفتن اسکندر در تاریکی به جستن آب حیات/ 

 خ  خعع:  -189

 آفرین گستریدبه خ  از نخست  دادگر کافرین آفرید بدان

 بار. 25تکرار  /1 /36نمودن/ فرستادن زال سوی سام و احوالماخب: نامه

 خ ا خعع: -190

 دلت گر به راه خ ا مایل است تو را دشمن اندر جهان خود دل است

 بار. 3تکرار  /13 /3ماخب: در ستایا پیغمبر و یارانا/ 

 :خ به خعع -191

 ای یافتم زین نشانکنون خ به که مغز سخن یافتم پیا از آن

 42 /231خسرو با افراسیاب و گفتار اندر ستایا سل ان محمود/ ماخب: جن  بزرا کی

 خ ر خعع: -192
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 به جایی که بینی سر اندر خ ر بجا گر بمانی کنی ترک سر

 42 /531خوردن جمشید از ضحاک/ ماخب: ملحقات، زخم

 یب خعع:خ  -193

 ز منبر چو محمود گوید خ یب به دین محمد گراید صلیب

 88 /447ماخب: گفتار در توقیعات نوشیروان/ 

 خلد خعع: -194

 آب هنگام به خلدش یجوز از ور ناب شهد و یززیرز ی  زانگب خیب به

 88ماخب: در هجو سل ان محمود/ نوزده/ 

 خلعت خعع: -195

 عت آراست شاه زمینیکی خل که کردند هرکس بر او آفرین

 بار. 98تکرار  /33 /30شدن منوچهر از کار سام و زال زر/ ماخب: آگاه

 خلن خعع: -196

 بدان جای سیمر  را منه بود که آن خانه از خلن بیگانه بود

 بار. 8تکرار  /20 /28ماخب: داستان به دنیاآمدن زال/ 

 خلل خعع: -197

 و پیری به نزد اجل جوانی دان چو در دین نخواهی خللیکی

 بار. 2تکرار  /9 /83ماخب: داستان رستم و سهراب/ 

 خمار خعع:  -198

 دیگر روز شبگیر هم پر خمار بیامد تهمتن بیاراست کار

 بار. 2 /44 /89ی کاووس به رستم و خواندن او را به جن  سهراب/ ماخب: نامه

 خیال خعع: -199

 امنشان تو پرسیدهبسی زو  امهمی بدُ خیال تو در دیده

 32 /96شدن رستم به دست سهراب/ ماخب: کشته

 خیل خعع:  -200

 بزرگان که از بردع و اردبیل دار بود خیلبه پیا جهان

 بار. 15تکرار  /29 /232خسرو به جن  افراسیاب/ ماخب: آااز داستان لشکرآراستن کی
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 خیمه خعع: -201

 ز خیمه برفتم پگاهبه تنها  هرجای کردم نگاهلشکر بهبه

 بار. 83تکرار  /6 /172ماخب: لشکرآراستن تورانیان و ایرانیان/ 

 

 

 

 دایم خعع: -202

 اگر دل نخواهی که باشد نژند نخواهی که دایم بوی مستمند

 دبن خعع: -203

 گدبمشک ودبن و بهرا بهسرا بشویید و تن را به کافور ناب

 بار. 6تکرار  /8 /237رو/ شدن شیده به دست خسماخب: کشته

 دجله خعع: -204

 دگر بگبرندچو بر دجله بر یک چنان تن  پل را به پی بسپرند

 7 /366ماخب: پادشاهی شاپور اورمزد ملقب به بوامکتاف هفتاد سال بود/ 

 دخل خعع: -205

 مرا دخل وخورد ار برابر بدُی زمانه مرا چون برادر بدُی

 بار: 2تکرار  49 /526به دست خسرو آسیابان/  دشدن یزدگرماخب: کشته 

 دراج -206

 همه میمنه گیو تاراج کرد در و دشت چون پر دراج کرد

 6 /184شدن سپاه تورانیان/ ماخب: شکسته

 درج خعع: -207

 دستبدین درج وین قفل نابرده نهفته بگویند چیزی که هست

 بار. 5تکرار  /2 /447جمهر به گفتن راز آن/ ماخب: فرستادن قیصر درج سربسته را و رهایی بوبر

 درع خعع: -208

 بپوشید درع سواران به جن  ببود اندر آن کار جای درن 

 بار. 29تکرار  /3 /87ماخب: رزم سهراب با گردآفرید/ 

 د
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 درقه خعع: -209

 بیفکند نیزه و کمان برگرفت ی گرا بر سرگرفتیکی درقه

 بار. 2تکرار  /7 /222ندن اسپ گیو/ ماخب: رزم گیو و پیران و فروما

 

 درم = درهم خیونانیع: -210

 کسی کو به گنب و درم ننگرد همه روز او بر خوشی بگبرد

 تکرار  /20 /208خسرو/ آراستن کیماخب: جشن

 دفتر خعع: -211

 چو داماد گشتم ز شهرم براند کس از دفترا نام من برنخواند

 بار. 30تکرار  /16 /269ان/ ماخب: هنرنمودن گشتاسپ در مید

 دکان خعع: -212

 دوسد سروبن دید وبید وچنار زده نغز دکانی اندر کنار

 3 /533ماخب: ملحقات، رسیدن جمشید به زابل/ 

 دلو خعع: -213

 پرستنده بشنید و آمد دوان رسن بود بر دلو و چرخ روان

 بار. 3تکرار  /8 /357 گرفتن او را/ماخب: سرگبشت شاپور با دختر مهرک و به زنی

 دمار خعع: -214

 ابر کتف ضحاک جادو دو مار برست و برآورد از ایران دمار

 بار. 15تکرار  /8 /11ماخب: پرسیدن فریدون نژاد خود از مادر/ 

 دنیا خعع: -215

 نه امید عقبی و دنیا بدُست ز هردو به جانم رسیده شکست

 بار. 2تکرار  /22 /403شدن روزگار بهرام/ ماخب: سپری

 دوات خعع: -216

 ترا ار دوات است و قر اس بر ات که مردم شمرز لشکر کی گفت

 بار. 3تکرار  /22 /462شاه/ شدن ساوهشاه و کشتهکردن بهرام با ساوهماخب: رزم
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 دوام خعع:  -217

 که دارد دوامکاریکهیقین دان بلندی پبیرد از آن کار نام

 26 /88دژ سپید را/  ماخب: گرفتن سهراب

 دولت خعع:  -218

 روانهمیشه به دل شاد و روشن همیشه خرد پیر و دولت جوان

 بار. 11تکرار  /25 /502ی قیصر به خسرو با هدیه و خواستن دار مسیح خصلیبع/ ماخب: نامه

 دینار خعع: -219

 بیاورد بانو ز بهر نثار ز دینار با خویشتن سدهزار

 بار. 136تکرار  /12 /113وا با فرنگیس/ماخب: عروسی سیا

 دین خعع: -220

 پرستیدن مهرگان دین اوست اوست آسانی و خوردن آیینتن

 بار. 83تکرار  /10ماخب: پادشاهی فریدون پانسد سال بود/ 

 

 

 بوالفقار خعع: -221

 گرستام نیز خواهابدان گیتی که با بوالفقار و که با منبرست

 8 /125سی از پیری خود/ ماخب: شکایت فردو

 بوامکتاف خعع: -222

 عرابی بوامکتاف کردا لقب چو از مهره بگشاد کتف عرب

 22 /367ساختن  ایر پدر را و گرفتن شاپور دژ  ایر و کشتنا/ هواماخب: بی

 بوفنون خعع: -223

 ام جان برآرد خروا از درون اگرچند عاشن بود بوفنون

 13 /88ید را/ ماخب: گرفتن سهراب دژ سپ

 بار: 5بیور خعع، تکرار  -224

 به نیزه درآمد کمان باز داد

 

 عنان را به بیور سرافراز داد

 ذ
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 راحت خعع: -225

 از او خواه راحت که این آفرید شب و روز و آیین و دین آفرید

 9 /544وفایی جهان/ ماخب: ملحقات، در پند و بی

 راهب خعع: -226

 اندازه گشتچو گفتار راهب بی ازه گشتدل خسرو از مهر او ت

 بار. 7تکرار  /53 /482دادن راهب او را بر کار آیند/ ماخب: رفتن خسرو سوی روم و آگاهی

 رای خعع: -227

 چو گرسیوز آمد به نزدیک تو رای تاریک توبیاراید آن

 بار. 16تکرار  /19 /106زدن افراسیاب با مهتران/ ماخب: رای

 :ربا  خعع -228

 کن ربا ی که ویران بودنگه پلی کان به نزدیک ایران بود

 بار. 7تکرار  /6 /260خسرو گودرز را/ کردن کیماخب: وصیت

 رب خعع: -229

 ببخشای یارب گنه ورا بیفزای در حشر جای ورا

 بار. 2تکرار  /6 /3ماخب: گفتار در سرگبشت دقیقی/ 

 رحمت خعع: -230

 به رحمت برافراز این بنده را رابه من بازده پور افکنده 

 بار. 3تکرار  /26 /29دیدن سام نریمان زال را/ ماخب: خواب

 رحیل خعع: -231

 چو برخیزد آواز  بل رحیل به خاک اندر آید سر شیر و پیل

 5 /507ماخب: گفتار در شان و بزرگی خسرو پرویز/ 

 رخصت خعع: -232

 ه بودی که مناگر رخصت شا بیایم به نزدیک این انجمن

 بار. 2تکرار  /28 /71ماخب: آمدن رستم نزد شاه مازندران به پیامبری/ 

 

 ر
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 رسول خعع: -233

 که من چون رسولی شوم پیا اوی همی برگرایم کم و بیا اوی

 بار. 6تکرار  /3 /326ماخب: آمدن اسکندر به رسولی پیا دارا/ 

 رسن خعع: -234

 ه یابی مر او را به تنیکی کو برو کتف و یالا بود ده رسن

 بار. 7تکرار  /37 /68گرفتارشدن اومد به دست رستم/ -ماخب: خوان پنجم 

 

 رسم خعع: -235

 چنین است آیین و رسم جهان پدر را به فرزند باشد توان

 بار. 72تکرار  /15 /5ماخب: پادشاهی گیومرس/ 

 رضوان خعع:  -236

 اند گویی درستبتان بهشت نارشان روی رضوان بشستبه گل

 بار. 3تکرار  /16/  64ماخب: رفتن کاووس به مازندران/ 

 ر ل خعع:  -237

 می و گلشن و بانک و چن  و رباب گل و مجلس و ر ل و افراسیاب

 بار. 2تکرار  /13 /240ماخب: رسیدن افراسیاب به گن  دژ/ 

 رعد خعع: -238

 مد چو گردبه پیا سپاه اندر آ چو رعد خروشان یکی ویله کرد

 بار. 27تکرار  /5 /87ماخب: رزم سهراب با گردآفرید/ 

 رعنا خعع: -239

 عروسم نباید که رعنا شود به نزد خردمند رسوا شود

 بار. 2تکرار  /2 /32شدن زال به رودابه/ ماخب: عاشن

 رابت خعع: -240

 روی رابت متاب« ا»از این پنب شب و شاهد و شمع و شهد و شراب

 45 /58قباد را از البرزکوه/ وردن رستم کیماخب: آ
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 رفین خعع: -241

 ستاره نهان کرده زیر عقین تو گفتی ورا زهره آمد رفین

 بار. 2تکرار  /5 /85ماخب: آمدن تهمینه؛ دختر شاه سمنگان نزد رستم/ 

 رقعه خعع: -242

 چو جستی بدین رقعه اندر همی بخواهی ربودن ز من سر همی

 /82 /456رمز، ایزدگشسپ و برز مهر و ماه آبر و زردهشت وسزیران پدر خود را/ ماخب: کشتن ه

 بار. 3تکرار 

 

 رقم خعع: -243

 قلمده انگشت بر سان سیمین برو کرده از االیه سد رقم

 بار. 4تکرار  /17 /31ماخب: آمدن زال به نزد مهراب کابلی/ 

 رکاب خعع: -244

 چاره زودفت باید بدینمرا ر رکاب و عنان را بباید بسود

 بار. 11تکرار  /5 /26ماخب: گرفتن قارن دژ امنان را/ 

 رکیب خعع: -245

 نگه کرد رستم بدان سرفراز بدان سفت و چن  و رکیب دراز

 بار. 36تکرار  /26 /93ماخب: تاختن سهراب بر لشکر کاووس/ 

 رمز خعع: -246

 خورد با خردازو هرچه اندر  ی رمز و معنی برددیگر بر ره

 بار. 3تکرار  /3 /3نامه/ شدن شاهماخب: گفتار اندر فراهم

 رمیح خعع: -247

 بفرمود شاه جهان تا سلیح بیارند تی  و سنان و رمیح

 22 /231خسرو/ ماخب: زینهارخواستن تورانیان از کی

 رهبان خعع: -248

 کنیزک به دادار سوگند خورد به زنار شماس و رهبان گرد

 8 /368: رهانیدن کنیزکی شاپور را و گریختن او از روم با کنیزک/ ماخب
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 س خعع:ُالقدروح -249

 سُالقدبه زنار و شماس و روح کزین پس مرا خاک در اندلس

 5 /339ماخب: پیمان اسکندر با قیدافه و بازگشتن او به لشکر خود/ 

 

 

 زبرجد خعع: -250

 وارهر شاهیکی تاج پرُگو یکی  وب زرین زبرجدنگار

 بار. 22تکرار  /28 /314ماخب: بازفرستادن رستم بهمن را به ایران/ 

 زبون خعع: -251

 نباید که گیرند ما را زبون نباید که خوانند ما را فسون

 بار. 5تکرار  /13 /166کردن ایرانیان/ ماخب: شبیخون

 زحل خعع: -252

 برترست که خر وم او از هوا ز گردون مر او را زحل باورست

 بار. 2 /24 /335ماخب: آراستن اسکندر لشکر را به رزم فور هندی 

 زحمت خعع -253

 ز ماران ضحاک زحمت رسید همی هر یک از دوا او سرکشید

 بار. 4تکرار  /4 /531خوردن جمشید از ضحاک/ ماخب: ملحقات، زخم

 زحیر خعع: -254

 د بی او اسیرکنون مادرت مان پر از درد و تیمار و رنب و زحیر

 15 /98شدن پسرا/ یافتن مادر سهراب از کشتهماخب: آگاهی

 زرب خعع: -255

 ام در فراز و نشیببسی گشته نیمَ مرد گفتار و زرب و فریب

 بار. 4تکرار  /23 /95گرفتن رستم با سهراب/ ماخب: کُشتی

 زعفران خعع: -556

 ن و گدببدو اندرون زعفرا خورده مَی و مشک نابهمان سال

 بار. 13تکرار  /4 /9دادن ابلیس ضحاک را و تولدشدن ماران/ ماخب: بوسه

 ز
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 زلزله خعع: -557

 سپه را به هرجای کرده یله  دیه نه و ایمن از زلزله

 بار. 2تکرار  /43 /393ماخب: لشکرکشیدن خاقان چین به جن  بهرام/ 

 زورب خعع: -258

 اندر شتابی و زورب هم که کشت سر بر این روی آبگبارید یک

 بار. 12تکرار  /19 /13ماخب: رفتن فریدون به جن  ضحاک/ 

 زیتون خعع: -259

 دارز زیتون و گوز و ز هر میوه بارکه در مهرگان شاخ بودی به

 زیب خمعرب زی ع: -260

 ز قنوج وز دنبر و مر  و مای برفتند با زیب هندی درای

 23 /258اا/ خسرو و اندرزکردندیک کیماخب: رسیدن زال و رستم به نز

 زیور خعع: -261

 دگر گنب کا نام بادآورست پر از افسر و گوهر و زیورست

 بار. 5تکرار  /6 /260خسرو گودرز را/ کردن کیماخب: وصیت

 زی  خعع: -262

 وگر در دلت زو بود هیچ زی  بدان کو بهشت از تو دارد دری 

 52 /423ماخب: رزم رام برزین.../ 

 

 

 ساج خمعرب ساا/ ساگون هندیع: -263

 به تابوت زرین و در مهد ساج فرستادشان زی خداوند تاج

 بار. 10تکرار  /5 /310ماخب: زاری اسپندیار بر پسران/ 

 ساحل خعع -264

 چو کشتی به ساحل کشید آفتاب شب تیره افکند زورب در آب

 24 /531خوردن جمشید از ضحاک/ ماخب: ملحقات، زخم

 

 س
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 ساعت خعع: -265

 به هر ساعتی سد هزار آفرین آفرینبر آن شاه باد از جهان

 بار. 8تکرار  /19 /74کردن رستم را به سیستان/ ماخب: بازآمدن کاووس به ایران و گسی

 ساعد خعع: -266

 کف و ساعدا چون کف شیر نر فردل و شاههشیوار و موبد

 بار. 16تکرار  /13 /34دابه/ ماخب: بازگشتن کنیزان به نزد رو

 ساب خعع: -267

 همیشه به یک ساب موزه درون گونیکی خنجری داشتی آب

 8 /198ماخب: بردن گرسیوز بیژن را پیا افراسیاب/ 

 ساقه خعع: -268

 چو با میسره راست شد میمنه همان ساقه و قلب و جای بنه

 بار. 2ار تکر /11 /171کردن گیو و  وس با کاموس/ ماخب: رزم

 ساقی خعع: -269

 بده ساقی نوا لب جام می پیبنوشم به یاد شه نیک

 بار. 6تکرار  /44 /58قباد را از البرزکوه/ ماخب: آوردن رستم کی

 سبب خعع: -270

 جوان را چه باید به گیتی  رب که نی مرا را هست پیری سبب

 7 /83ماخب: داستان رستم و سهراب/ 

 سجده خعع: -271

 فرستاده چون دید سجده نمود ین را سراسر به بوسه بسودزم

 19 /19ماخب: پیغام سلم و تور به نزدیک فریدون/ 

 سجود خعع: -272

 دار محمود با فر و جودجهان که او را کند ماه و کیوان سجود

 16 /284ماخب: به ستایا سل ان محمود و نکوها دقیقی/ 

 سحاب خعع: -273

 یکی جای دارد سر اندر سحاب قعر آبز خارا برآورده از 
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 بار. 6تکرار  /4 /26ماخب: گرفتن قارن دژ امنان را/ 

 سحر خعع: -274

 سحرگه چو از خواب برخاستند بر آن آرزو رفتن آراستند

 بار. 5تکرار  /14 /80ماخب: داستان جن  هفت پهلوان/ 

 سخی خعع: -275

 دان و دانا چو کوهگیا چون سخن که باشد همه ساله دور از گروه

 33 /445آوردن کلیله و دمنه از هندوستان/ ماخب: داستان

 سرور خعع: -276

 بدان ای گرفتار بند و ارور است رسم سرای سرورکه این

 بار. 3تکرار  /5 /70نوشتن کاووس به شاه مازندران/ ماخب: نامه

 سریر خعع: -278

 گیررا دستهمانا که باشد م خداوند تاج و لوا و سریر

 11 /3ماخب: در ستایا پیغمبر و یارانا/ 

 سعادت خعع: -278

 مگر باز یابد ازو رخا خویا سعادت بود بهره زو بخا خویا

 11 /84ماخب: آمدن رستم به شهر سمنگان/ 

 سلوک خعع: -279

 سراپرده زد شاه بر دشت دوک چنان لشکر گشن و رومی سلوک

 3 /487آبرآبادگان و رسیدن بندوی در راه به او/  ماخب: راندن خسرو لشکر به سوی

 سعد خعع: -280

 شیردگر  الع تور فرخنده خداوند خورشید سعد و دلیر

 بار. 3تکرار  /25 /18ماخب: آزمودن فریدون پسران خود را/ 

 سفر خعع: -281

 چرا نامدم با تو اندر سفر که گشتی به گردان گیتی سمر

 بار. 2تکرار  /16 /98شدن پسرا/ سهراب از کشته یافتن مادرماخب: آگاهی
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 سفره خعع: -282

 بگسترد بر سفره بر نان نرم یکی گور بریان بیاورد گرم

 بار. 2تکرار  /20 /302دادن بهمن رستم را/ ماخب: پیغام

 سفله خعع: -283

 بدان سفله باشد به تن ناتوان روانبه آز اندرون نیز تیره

 بار. 12تکرار  /37 /331کردن مهران آن را/ کید هندی و گزارادیدن ماخب: خواب

 سقا خعع: -284

 کاست این لبنک آبسقایی خوبی وگفتار وکردار خوابه

 4 /381کا به مهمانی/ ی لبنک آبماخب: رفتن بهرام در خانه

 

 سق  خعع: -285

 ز نیروی هر دو در آن گیر و دار سق  گشت سد اسب در کارزار

 35 /531کردن ضحاک با جمشید/ : ملحقات، جن ماخب

 سقف خعع: -286

 روز قیصر سقف را بخواندهمان به ایوان و دختر به میرین رساند

 بار. 3تکرار  /45 /267ماخب: کشتن گشتاسپ گرا را/ 

 سدم خعع: -287

 ببستند پیمان و عهدی تمام به شادی برو کرد کیهان سدم

 بار. 2تکرار  /13 /140ووس خسرو را/ نشاندن کاماخب: بر تخت

 سلیم خعع: -288

 ترست ای سلیمگون خوامی لعل ی اندرون یتیمز خونابه

 47 /58قباد را از البرزکوه/ ماخب: آوردن رستم کی

 سدح خعع: -289

 بپوشید قارن سدح نبرد چو بایست کار سپه راست کرد

 بار. 27تکرار  /32 /52ماخب: جن  نوبر با افراسیاب بار سوم/ 
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 سلیح خعع: -290

 همه برکشیدند گردان سلیح یحناک و زبان پر مزبه دل خشم

 بار. 33تکرار  /12 /43ماخب: هنرنمودن زال پیا منوچهر/ 

 سنان خعع: -291

 گفتن و رنجا آیین ماستسخن عنان و سنان باختن دین ماست

 بار. 65تکرار  /51 /16ماخب: فرستادن فریدون جندل را به یمن/ 

 سماک خعع: -292

 یکی کاخ بدُ تارک اندر سماک نه از رنب دست ونه از آب وخاک

 بار. 2تکرار  /21 /29دیدن سام زال را/ ماخب: به خواب

 سیاره خعع: -293

 اندچارههمه پیا فرمانا بی انداند وسیارهکه با سعد ونحس

 12 /79ان رفتن کاووس/ کردن ابلیس کاووس را و به آسمراهماخب: گم

 سنبل خعع: -294

 ای چشمه و گلستانبه هر گوشه ستانزمین سنبل و شاخ بلبل

 بار. 4تکرار  /10 /251خسرو به گن / ماخب: رسیدن کی

 سهل خعع: -295

 کنون باز کردم به گفتار سرو ی سهل ماهان به مروفروزنده

 15 /531آااز داستان/  -داستان رستم و شغاد

 سله خعع: -196

 ی زعفران بدُ هزاردگر سله شماری بیز دیبا و از جامه

 13 /345کردن اسکندر با سندیان و رفتن به سوی یمن/ ماخب: جن 

 سیل خعع: -297

 راند لشکر چو از کوه سیلهمی به آمل گبشت از ره اردبیل

 بار. 5ر تکرا /2 /393اا/ ماخب: تاختن بهرام بر لشکر خاقان و گرفتارکردن
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 شخص خعع: -298

 هرآن کو بزاید ببایدا مُرد کسی شخص زنده به مینو نبرد

ماخب: ملحقات، جن  رستم با برزو و گرفتارشدن برزو و آشکارکردن مادرا که او فرزند سهراب 

 3 /557است/ 

 شراب خعع: -299

 روی رابت متاب« ا»از این پنب شب وشاهد وشمع و شهد وشراب

 بار. 6تکرار  /45 /58قباد را از البرزکوه/ وردن رستم کیماخب: آ

 شراع خعع -300

 شراعی بزد شاه بنهاد تخت بختبر تخت شد هرکه بدُ نیک

 بار. 3تکرار  /8 /300ماخب: لشکر آوردن اسپندیار به زابل/ 

 

 شربت خعع: -301

 جهانی کجا شربت آب سرد نیرزد بر او دل چه داری به درد

 بار. 2تکرار  /30 /520ی رستم به سعد وقاص و پاسخ آن/ مهماخب: نا

 شر  خعع: -302

 گی بر گواه ساختندبه پیوسته چو زین شر  وپیمان بپرداختند

 بار. 3تکرار  /15 /114کردن سیاووا با فرنگیس/ ماخب: عروسی

 شرب خعع: -303

 به پیا پدر شد چو خورشید شرب به یاقوت زر اندرون گشته ارب

 39 /38شدن مهراب از کار دخترا/ ماخب: آگاه

 شعار خعع: -304

 بداند شعار سپهر بلند در شادمانی و راه گزند

 بار. 2تکرار  /2 /357فرستادن اردشیر به کید هندی و پاسخ آن/ ماخب: نامه

 

 ش
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 شعر خعع: -305

 کس که شعر مرا کرد پستهر آن نگیردا گردون گردنده دست

 بار. 6تکرار  /34 ان محمود/ نوزده/ ماخب: در هجو سل

 شعر خعع: -306

 بدُ شنودروی گفت  سپهپری نار بگشود زودز سر شعر گل

 بار. 5تکرار  /10 /34ماخب: رفتن زال به نزد رودابه/ 

 شعله خعع: -307

 ی مژوردی انجم از پردهشه یکی شعله انگیخت از زر زرد

 بار. 2تکرار  /2 /51وم/ ماخب: رزم افراسیاب با نوبر بار د

 شفن خعع: -308

 ز بس دار وگیر و ز بس موج خون تو گویی شفن ز آسمان شد نگون

 بار. 3تکرار  /18 /47ماخب: رفتن رستم به کوه سپند و گرفتن دژ/ 

 شفیع خعع: -309

 شفیع از گناها محمد بود تنا چون گدب مصعد بود

 27 /520آن/  ی رستم به سعد وقاص و پاسخماخب: نامه

 شن خعع: -310

 دیگر بافتهاندرپیکر یکبه ها تافتهبه چاره سر شن

 21 /339ماخب: پیمان اسکندر با قیدافه و بازگشتن او به لشکر خود/ 

 شک خعع: -311

 همی شرم دارم من از تو کنون شک از چند وچونتری بیتو آگه

 بار. 3تکرار  /6 /160ماخب: خوارکردن خسرو  وس را/ 

 شماس خعع: -312

 کنیزک به دادار سوگند خورد به زنار شماس و رهبان گرد

 8 /368ماخب: رهانیدن کنیزک شاپور را و گریختن او از روم با کنیزک/ 

 شمامه خعع: -313

 شمامه نهاده در آن جام زر ی خام با شا گهرده از نقره
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 شمع خعع: -314

 ه شمعی معنبر به دستیکی بند خرامان بیامد به بالین مست

 بار. 36تکرار  /3 /85ماخب: آمدن تهمینه، دختر شاه سمنگان، نزد رستم/ 

 شارع خعع: -315

 گاهیکی چهره بگرفت آن جای بدان شارع شهر و بازارگاه

 6 /553کردن او در رهایی برزو از بند ارا/ ماخب: ملحقات، رفتن مادر برزو به سیستان و چاره

 :شاعر خعع -316

 دگر شاعران را نیازارد او دارد اوهمان حرمت خود نگه

 بار. 2تکرار  /102ماخب: در هجو سل ان محمود/ نوزده/ 

 شاهد خعع: -317

 روی رابت متاب« ا»از این پنب شب وشاهد وشمع وشهد وشراب

 45 /58قباد را از البرزکوه/ ماخب: آوردن رستم کی

 شبه خعع: -318

 شُسته به قیری رویشبی چون شه کیوان، نه تیر نه بهرام پیدا، نه

 بار. 2تکرا  /1 /195آااز داستان/  -ماخب: داستان بیژن و منیژه

 شجر خعع: -319

 خزان بدُ فضا را وز باد تفت ز برا شجر بدُ زمین زردبفت

 1 /533ماخب: ملحقات، رسیدن جمشید به زابل/ 

 شوال خعع: -320

 گبشته ز شوال ده با چهار یکی آفرین باد بر شهریار

 19 /348ی فردوسی از آسمان و نیایا خدای و ستایا سل ان محمود/ ماخب: گله

 شوم خعع: -321

 ز روزن گبشته تن شوم اوی بماند بدان خانه خر وم اوی

 بار.  2تکرار  /14 /331کردن مهران آن را/ دیدن کید هندی و گزاراماخب: خواب

 شهد خعع: -322

 روی رابت متاب« ا»از این پنب اهد وشمع وشهد وشرابشب وش
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 بار. 6تکرار  /45 /58قباد را از البرزکوه/ ماخب: آوردن رستم کی

 شیون خعع: -323

 همه مرز ایران پر از دشمن است ای ماتم و شیون استبه هر دوده

 بار. 6تکرار  /20 /58قباد را از البرزکوه/ ماخب: آوردن رستم کی

 

 

 صافی خعع: -324

 دل از عیب صافی وصوفی به نام به درویا اندر شده شادکام

 23 /330نوشتن اسکندر نزد بزرگان ایران/ ماخب: نامه

 صبا خعع: -325

 صبا انچه را خار در دل شکست سرو را در جهان کرد پستسهی

 بار. 2تکرار  /51 /531خوردن جمشید از ضحاک/ ماخب: ملحقات، زخم

 خعع:صبح  -326

 به یاد تو نوشم همه روز جام به مهر تو کوشم همه صبح وشام

 بار. 3تکرار  /64 /90کاووس و خشم کاووس بر رستم/ ماخب: آمدن رستم نزد کی

 صبر خعع: -327

 کجا گم شد از پهلوان صبر و هوا نهاده به آوای ایشان دو گوا

 بار. 5تکرار  /37 /197اه منیژه/ گدادن گرگین بیژن را و رفتن بیژن به جشنماخب: فریب

 صبور خعع:  -328

 نگر تا نیایی ز مرگم به جوا به تن بر سدح صبوری بپوا

ماخب: ملحقات، جن  رستم با برزو و گرفتارشدن برزو و آشکارکردن مادرا که او فرزند سهراب 

 14 /558است/ 

 صحابان خعع: -329

 صحابان چو ماه نبی آفتاب و دگر راست راهبه هم نسبتی یک

 7 /3ماخب: در ستایا پیغمبر و یارانا/ 

 

 ص
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 صحبت خعع: -330

 گه که بر می به هم ساختندهمان همی نرد صحبت دمی باختند

 7 /535گرفتن جمشید دختر گورن  شاه را/ ماخب: ملحقات، به زنی

 صحرا خعع: -331

 گر بر ایشان بزی چند و میاخورا بدادی و صحرا نهادیا پیا

 بار. 13تکرار  /20 /10روز کم هزارسال بود/ ماخب: پادشاهی ضحاک یک

 صراحی خعع: -132

 گریستصراحی در آن بزم خون می ها یکی هم نخواهند زیستکه زین

 67 /539ی نبرد کک نمودن/ ماخب: ملحقات، آمدن رستم نزد زال زر و اراده

 صدف خعع: -333

 ته یکی جام هریک به کفگرف پرُ از سرخ یاقوت و درّ و صدف

 بار. 4تکرار  /32 /41گرفتن مهراب بر سیندخت/ ماخب: خشم

 صف خعع: -334

 خروشی برآمد ز لشکر به زار کشیدند صف بر در شهریار

 بار. 125تکرار  /9 /5شدن او/ ماخب: رفتن سیامک به جن  دیو و کشته

 صفت خعع: -335

 گاهفرزانه از رزمصفت کرد  که چون رفت پیکار شاه و سپاه

 بار. 4تکرار  /246 /440ماخب: گفتار در پیدایا ش رنب/ 

 صفرا خعع: -336

 همه دشت و کهسار گرما گرفت زمانه ز رخ رن  صفرا گرفت

 19 /542شدن زال از رفتن رستم به جن  کک/ ماخب: ملحقات، آگاه

 صفه خعع: -337

 ه رفتا ز راهی جم در آن صفشه گاهبیاسود لختی در آن سایه

 3 /533ملحقات، رسیدن جمشید به زابل/ 

 صرمب خیونانیع: -338

 همه زیب و صرمب برداشتند هفته بگباشتندبر آن کار یک
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 بار. 4تکرار  /4 /103شناس/ گان را از ستارهماخب: پرسیدن کاووس کار بچه

 صلح خعع: -339

 ند بازنشستند با صلح و گفت که از کینه باهم نگیریم ساز

 بار. 2تکرار  /25 /55ماخب: پادشاهی زوتهماسب پنب سال بود/ 

 صلیب خعع: -340

 چهل جاثلین از بزرگان بکُشت بیامد صلیبی گرفته به مشت

 بار. 7تکرار  /13 /323ماخب: رزم داراب با لشکر روم و هزیمت رومیان 

 صندل خمعرب سندل هندیع: -341

 رو برده از شیز و صندل عمودف یک اندر دیگر بافته چوب عود

 بار. 3تکرار  /20 /29دیدن سام نریمان زال را/ ماخب: به خواب

 صندوب خعع: -342

 یکی تن  صندوب از آن بهر ماست درختی که تریاک او زهر ماست

 بار. 51تکرار  /6 /37شدن مهراب از کار دخترا/ ماخب: آگاه

 صنم خعع: -343

 دگر باره مهمان دشمن شدی صنم بودی او را برهمن شدی

 بار. 2تکرار  /8 /80ماخب: بازآوردن رستم کاووس را/ 

 صنوبر خعع: -344

شت سه خورشیدرخ را چو با  بهشت  که دهقان چو ایشان صنوبر نک 

 3 /17ماخب: پیوند خویشی شاه یمن با فرزندان فریدون/ 

 صواب خعع: -345

 رو که باشد صواببگویا بر آن  ی هند بفزایی آبکه پیا شه

 30 /398آراستن شنگل و هنرنمودن بهرام پیا او/ ماخب: بزم

 صور خعع: -346

 سرافیل را دید صوری به دست برافراخته سر ز جای نشست

 27 /343ماخب: رفتن اسکندر در تاریکی به جستن آب حیات/ 
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 صورت خعع: -347

 اوز رن  و ز چهر و ز بامی  یکی صورتی کن سرا پای او

 بار. 13تکرار  /7 /336ماخب: لشکرکشیدن اسکندر از جده به سوی مصر/ 

 صوفی خعع: -348

 دل از عیب صافی و صوفی به نام به درویشی اندر شده شادکام

 23 /330نوشتن اسکندر نزد بزرگان ایران/ ماخب: نامه

 صولت خعع: -349

 صولت نهن به صورت چو خورشید و  به هیبت چو شیر و به جستن پلن 

 18 /540ماخب: ملحقات، رسیدن رستم با میدد و کشواد به پای دژ/ 

 صهیل خعع: -350

 صهیل ستور و خروا سوار داردرخشیدن تی  زهرآب

 1 /564ماخب: ملحقات، گرفتارشدن گستهم به افسون سوسن رامشگر/ 

 صیاد خعع: -351

 میابه دام آیدا ناسگالیده پلن  از پس پشت و صیاد پیا

 بار. 3تکرار  /2 /23ماخب: فرستادن فریدون منوچهر را به جن  سلم و تور/ 

 

 صید خعع: -352

 مرا چشم زخمی عجب رو نمود چنان صیدی از من ربودکه دهر آن

 بار. 3تکرار  /6 /88ماخب: گرفتن سهراب دژ سپید را/ 

 

 

 ضرب خعع: -353

 دارکه ای نامبه جمشید گفتا  دارکنون ضرب مردان یکی پای

 31 /531کردن ضحاک با جمشید/ ماخب: ملحقات، جن 

 

 

 ض
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  اس خمعرب تاسع: -354

 بگفت این و از بارگه شد بیرون دو چشما به مانند دو  اس خون

  72/44ماخب: آمدن رستم نزد شاه مازندران به پیامبری/ 

  الع خعع: -355

 شیردهدگر  الع تور فرخن خداوند خورشید سعد و دلیر

 بار. 8تکرار  /25 /17ماخب: آزمودن فریدون پسران خود را/ 

  امع خعع: -356

 دل مرد  امع بود پر ز درد به گرد  مع تا توانی مگرد

 بار. 8تکرار  /5 /372سال و چهارماه بود/ ماخب: پادشاهی شاپور پنب

  اووس خعع: -357

 ووس نرز مادر جدا شد چو  ا به هر موی بر تازه رن  دگر

 بار. 7تکرار  /5 /10ماخب: گفتار اندر زادن فریدون از مادر/ 

  بایع خعع: -358

 فسانه کهن بود و منثور بود  بایع ز پیوند او دور بود

 8 /284ماخب: ستایا سل ان محمود و نکوها سخن دقیقی/ 

 

  بع خعع: -359

 ز تو  بع من گردد آراسته ابا مهربان یار پیراسته

 بار. 12تکرار  /18 /195استان بیژن و منیژه/ ماخب: د

  بن خعع: -360

 جامها و پیروزهزبرجد  بن چه از زر سرخ و چه از سیم خام

 بار. 11تکرار  /35 /30شدن منوچهر از کار سام و زال زر/ ماخب: آگاه

  بل خعع: -361

 نبینی که از ما امی شد ز بیم همی  بل کوبد به زیر گلیم

 ط
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 بار. 5تکرار  /16 /107دن گرسیوز نزد سیاوا/ ماخب: آم

  بیعی خعع: -362

 چنین داد پاسخ که آن دشمنی ست پرخاا اهریمنی بیعی

 42 /448ماخب: گفتار در توقیعات نوشیروان/ 

  رب خعع: -363

 را چه باید به گیتی  ربچو آن که نی مرا را هست پیری سبب

 بار. 2تکرار  /7 /83ماخب: داستان رستم و سهراب/ 

  رف خعع: -364

 نهادند بر  رف آوردگاه نظاره برو بر ز هرسو سپاه

 11 /117ماخب: گفتار اندر کوی زدن سیاوا/ 

  رفه خعع: -365

 برون کرد ز انگشتا انگشتری نگینی برو  رفه چون مشتری

 33 /533ند ارا/ کردن او در رهایی برزو از بماخب: ملحقات، رفتن مادر برزو به سیستان و چاره

  عن خعع: -366

 ها بر فلکزده گنکرا  عن رسیده سر تی  او بر ملک

 3 /538ماخب: ملحقات، سرگبشت رستم با کک کوهزاد/ 

  غرل خترکیع: -367

 بزد  بل و  غرل شد اندر هوا رواشکیبا نبدُ مر  فرمان

 بار. 3تکرار  /11 /387ماخب: رفتن بهرام به نخجیر و خواستن دختر دهقان برزین/ 

  دیه خعع: -368

 گه که روشن جهان تیره گشتبدان  دیه پراکنده بر گرد دشت

 بار. 46تکرار  /1 /24کردن منوچهر بر سپاه تور/ ماخب: تاخت

  لب خعع: -369

  لب کرد گرد دمور یکی ز بسیار گردان و یا اندکی

 بار. 4تکرار  /29 /77و مصر و بربر/ ماخب: لشکرکشیدن رستم و رزم او با شاه هاماوران 
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  لسم خعع: -370

  لسمی که ضحاک سازیده بود سرا با کمان برفرازیده بود

 بار. 9تکرار  /33 /13ماخب: رفتن فریدون به جن  ضحاک/ 

  مع خعع: -371

 دل مرد  امع بود پر ز درد به گرد  مع تا توانی مگرد

 بار. 3تکرار  /5 /372ماه بود/ سال و چهارماخب: پادشاهی شاپور پنب

  ناب خعع: -372

 درختی که دارد سر اندر سحاب ستاره رده برکشیده  ناب

 بار. 2تکرار  /50 /68گرفتارشدن اومد به دست رستم/ -ماخب: خوان پنجم 

  وایف خعع: -373

 کامداران جویندهبدین نام ملوک  وایف نهادند نام

 بار. 3تکرار  /16 /346یافتن/ نوشتن به ارس و و پاسخابل و نامهماخب: رفتن اسکندر به شهر ب

  وب خعع: -374

 وارابا تاج و با  وب و با گوا چنان چون بود در خور شهریار

 بار. 87تکرار  /3 /22ماخب: رسیدن پیام سلم و تور به فریدون/ 

  یب خعع: -375

 یببه درگاه بردندی چندی صل نسیم گدن آمد و بوی  یب

 3 /502ی قیصر به خسرو با هدیه و خواستن دار مسیح خصلیبع/ ماخب: نامه

 

 

 ظرایف خعع: -376

 پبیرفت چیزی که آورده بود ظرایف بدو بدره و برده بود

 بار. 6تکرار  /7 /247خسرو/ فرستادن خاقان چین نزد کیماخب: رسول

 ظفر خعع: -377

 دگرحمله کردند بر یکنود  نه این را ظفر بدُ نه آن را ظفر

 بار. 2تکرار  /26 /531کردن ضحاک با جمشید/ ماخب: ملحقات، جن 

 ظ
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 ظلمت خعع: -378

 کجا نور و ظلمت بدو اندر است ز هر گوهری گوهرا بدتر است

  /8 /371شدن او/ ماخب: آمدن مانی نزد شاپور به دعوای پیغمبری و کشته

 

 

 عاج خعع: -379

 روز بر تخت عاجچنان بدُ که یک یروزه تاجنهاده به سر بر ز پ

 بار. 126تکرار  /20 /11ماخب: پرسیدن فریدون نژاد خود از مادر/ 

 عجب خعع:  -380

 منیژه عجب ماند از آن کار، سخت بختبگفت این چه خنده است ای نیک

 بار. 11تکرار  /10 /205یافتن بیژن از آمدن رستم/ ماخب: آگاهی

 عجم خعع: -381

 کجا شد فریدون و ضحاک و جم مهان عرب، خسروان عجم

 بار. 4تکرار  /27 /348ی فردوسی از آسمان و نیایا خدای و ستایا سل ان محمود/ ماخب: گله

 عادی خعع: -382

 ابا گنب نیز چندی سپاه کدههای عادی و رومیزره

 11 /486 کردن خراد برزین دین هندوان و پنددادن او به قیصر/ماخب: گزارا

 عادت خعع: -383

 خوی مرد دانا بگوییم پنب وزین پنب عادت نباشد به رنب

 بار. 2تکرار  /16 /425ماخب: بزم سوم نوشیروان با بوبرجمهر و موبدان/ 

 عار خعع: -384

 ای را چنین در کنارزادهشبان بگیری و از کس نیایدت عار

 بار. 6تکرار  /15 /124خسرو را به شبانان/ ماخب: سپردن پیران کی

 عاری خعع: -385

 مگر بند کز بند عاری بود کاری بودشکستی بود زشت

 بار. 2تکرار  /28 /303ماخب: پاسخ دادن رستم بهمن را/ 

 ع
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 عارض خعع: -386

 چو عارض برآورد پنجاه هزار دلیران و مردان خنجرگبار

 12 /351یافتن/ پیروزینمودن تباک با اردشیر و جن  کردن با بهمن و ماخب: یاری

 عاشن خعع: -387

 چو بحر دمانکه من عاشقم هم از او بر شده موج تا آسمان

 بار. 4تکرار  /21 /32شدن زال بر رودابه/ ماخب: عاشن

 عاصی خعع: -388

 اندکسانی که با وی بپیوسته اندگان خستهشده عاصی از بنده

 بار. 2تکرار  /6 /530 /ی ضحاک از جمشیدماخب: ملحقات، پاسخ نامه

 عاقل خعع: -389

 قضا چون ز گردون فروهشت پر همه عاقدن کور گردند و کر

 31 /298ماخب: آااز داستان جن  رستم با اسپندیار/ 

 عالم خعع: -390

 که گر شاه بپبیرد این دین راست دو عالم به شادی و شاهی وراست

 بار. 6تکرار  /26 /520 ی رستم به سعد وقاص و پاسخ آن/ماخب: نامه

 عالی خعع: -391

 تبارکف شاه محمود عالی نهُ اندر نهُ آمد سه اندر چهار

 78ماخب: در هجو سل ان محمود/ نوزده/ 

 

 عام خعع: -392

 مجوی از دل عامیان راستی نه از جستجو آیدت کاستی

 بار. 3رار تک /25 /360شدن روزگارا/ ماخب: اندرزکردن اردشیر شاپور را و سپری

 عبرت خعع: -393

 است سر عبرت و حکمتجهان سربه ی ما همه افلت استچرا بهره

 بار. 2تکرار  /9 /114ماخب: ساختن سیاوا گن  دژ را/ 
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 عبیر خعع: -394

 بیاکند مغزا به مشک و عبیر بخا پیرفرستاد نزد جهان

 بار. 33تکرار  /23 /20اا/ شدن ایرج بر دست برادرانماخب: کشته

 عتیب خعع: -395

 بخندید تموز بر سرخ سیب کرد با بارو برگا عتیبهمی

 1 /455سال بود/ ماخب: پادشاهی هرمز نوشیروان دوازده

 عجز خعع: -396

 گیبیامد مرا شد به آواره گیچارهنهادن به خود عجز و بی

 بار. 5تکرار  /13 /536ماخب: ملحقات، پیداشدن تور پسر جمشید/ 

 عدد خعع: -397

 بیاورد لشکر به کوه و به دشت همی گوسفند از عدد برگبشت

 14 /391ماخب: بخشیدن بهرام مال کدیور فرشیدورد را به ارزانیان/ 

 عدل خعع: -398

 بدان ای گرامی نیکو نهاد بباید که کوشی به عدل و به داد

 18 /62قباد به استخر پارس/ ماخب: آمدن کی

 عدن خعع: -399

 ز برد یمانی و تی  یمن دگر هرچه بدُ معدنا در عدن

 3 /375ماخب: آمدن بهرام با نعمان نزد یزدگرد/ 

 عبار خعع: -400

 همه ساله روشن بهاران بدُی عباران بدُیگدن چون رخ گل

 12 /79ماخب: آراستن کاووس جهان را/ 

 عبر خعع: -401

 آمدندهمه پیا کاووس شاه  جگرخسته و عبرخواه آمدند

 بار. 2تکرار  /16 /74کردن کاووس با شاه هاماوران/ ماخب: رزم

 عراده خعع: -402

 نترسد ز عراده و منجنین بان نباید ورا جاثلیننگه
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  بار. 5تکرار  /16 /57دادن رستم زال را/ گفتن زال با رستم و جوابماخب: سخن

 عرا خعع: -403

 اچیز تا عرا راستز خاشاک ن سراسر به هستی یزدان گواست

 2 /361ماخب: نیایا آفریننده و ستایا سل ان محمود/ 

 عرض خعع: -404

 سپه گرد کرد آن زمان رشنواد گاه بنهاد روزی بدادعرض

 بار. 12تکرار  /322ماخب: پرسیدن داراب نژاد خود را از گازر/ 

 عرب خعع: -405

 قدمکه ارب عرب گشته سر تا  چو پیل دژمدمان و دوان هم

 34 /566گر/ ی سوسن راماماخب: ملحقات، رسیدن به خیمه

 عروس خعع: -406

 یکی لشکر آراسته چون عروس به شیران جنگی و آوای کوس

 بار. 19تکرار  /19 /23ماخب: فرستادن فریدون منوچهر را به جن  سلم و تور/ 

 عز خعع: -407

 ناز بماناد جاوید در عز و نیازاز او دور چشم بد و بی

 عزل خعع: -408

 ی عزل شاهان بودنامهستم گناهان بودچو درد دل بی

 26 /348ی فردوسی از آسمان و نیایا خدای و ستایا سل ان محمود/ ماخب: گله

 عزم خعع: -409

 بدان کین و داد و بدان رزم و بزم بدان امر و نهی و بدان رای و عزم

 2 /289یا محمود/ ستا -خوان اسپندیارماخب: داستان هفت

 عزیز خعع: -410

 جا عزیزکه بار نمک هست آن به قیمت از آن به ندانند چیز

 بار. 8تکرار  /38 /47ماخب: کشتن رستم پیل سپیدار/ 

 عشرت خعع:  -411

 ساز عشرت به همفراوان همی بدان دشت آورده از بیا وکم
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 24 /197گاه/ دادن گرگین بیژن را و رفتن بیژن به جشنماخب: فریب

 عشن خعع: -412

 باره بیگانه گشتدل زال یک خرد دور شد عشن فرزانه گشت

 بار. 6تکرار  /34 /32ماخب: آمدن زال به نزد مهراب کابلی/ 

 عصا خعع: -413

 به جای عنانم عصا داد سال پراکنده شد مال و برگشت حال

 .بار 3تکرار  /2 /125ماخب: شکایت فردوسی از پیری خود/ 

 عصر خعع: -414

 ی فر نصرز گیتی پرستنده ی شاه عصرزید شاه در سایه

 بار. 2تکرار  /21 /4ماخب: در ستایا سل ان محمود/ 

 ع ارد خعع: -415

 همان تیر و کیوان برابر شدست ع ارد به برج دو پیکر شدست

 5 /519ی رستم به برادرا/ ماخب: نامه

 عظیم خعع: -416

 به چشم کسی رود آید عظیم دیدست بیمکه از موج دریا ن

 58 /556ماخب: ملحقات، جن  رستم با برزو/ 

 عفریت خعع: -417

 ز گرا و ز شیر و ز پیل و پلن  ز عفریت وز اژدها و نهن 

 41ماخب: در هجو سل ان محمود/ نوزده/ 

 

 عفی الله خعع: -418

 توگر ماند ایدر ز تو نام زش ـ خرم بهشتعفی اللهنیابی ـ

 11 /348کردن زن و مادر اسکندر بر او/ ماخب: شیون

 عقاب خعع: -419

 عقاب تگاور برانگیختم ریختمچو آتا برو تیر می

 بار. 52تکرار  /40 /39شدن منوچهر از کار زال و رودابه/ ماخب: آگاه
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 عقبی خعع: -420

 نه امید عقبی و دنیا به دست زهر دو رسیده به جانم شکست

 22 /403شدن روزگار بهرام/ ریماخب: سپ

 عقل خعع: -421

 زبان راستی را بیاراسته خرد داشته عقل پیراسته

 بار. 3تکرار  /5 /16دادن شاه یمن جندل را/ ماخب: پاسخ

 عقین خعع: -422

 به یک دست گیرد رخ شهرناز به دگر عقین لب ارنواز

 18تکرار  /19 /14خبربردن به ضحاک/  ی ضحاک از پیا فریدون وماخب: گریختن کندر؛ فرستاده

 بار.

 عکس خعع: -423

 چو خورشید زد عکس بر آسمان پراکند بر مژورد اراوان

 2 /17ماخب: رفتن پسران فریدون نزد شاه یمن/ 

 عدج خعع: -424

 دلی کو ز درد برادر شخود عدج پزشکان نداردا سود

 بار. 2تکرار  /14 /421ماخب: پاسخ پیغام پیران از افراسیاب/ 

 علت خعع: -425

 سوم آنک دارم یکی نوپزشک که علت بگوید چو بیند سرشک

 بار. 2تکرار  /18 /333ی اسکندر از کید هندی/ ماخب: پاسخ نامه

 

 علف خعع: -426

 روان زار و آبکجا بدُ علف گه پهلوانفرود آمد آن جای

 بار. 9تکرار  /65 /58قباد را از البرزکوه/ ماخب: آوردن رستم کی

 علوفه خعع: -427

 فروان گرفتند و انداختند علوفه چهل روز برساختند

 3 /99ماخب: داستان مادر سیاوا/ 
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 علم خعع: -428

 ام در استکه من شهر علمم، علی درست این سخن گفت  پیغمبر است

 بار. 3تکرار  /20ماخب: در هجو سل ان محمود/نوزده/ 

 عَلمَ خعع: -429

 فریبرز بر میسره جای ساخت ان گرا پیرا علم برافراختهم

 بار. 2تکرار  /4 /181ماخب: لشکرآراستن ایرانیان و تورانیان/ 

 علیک السدم خعع: -430

 نامبدو گفت شعبه که: ای نیک السدماگر دین پبیری علیک

 40 /520ی رستم به سعد وقاص و پاسخ آن/ ماخب: نامه

 عمار خعع: -431

 ز گوهر یمن گشته افروخته اندر دیگر دوختهری یکعما

 بار. 38تکرار  /7 /17ماخب: پیوند خویشی شاه یمن با فرزندان فریدون/ 

 عمارت خعع: -432

ز به عمارت برخاستند ستیببا هرچش چو  برافراختند خوب 

 30 /115ماخب: ساختن سیاوا گن  دژ را/ 

 عمر خعع: -433

 شان به نازپرورییکایک همی ازچه کوتاه عمر و چه عمر در

 بار. 20تکرار  /11 /28ماخب: گفتار اندر مردن فریدون/ 

 عمه خعع:  -434

 جا یکی عمه بدُ شاه رادر آن که در خور بدُی فر او گاه را

شدن دخترا بر شاپور/ ماخب: بردن سایر عرب دختر نرسی را و رفتن شاپور به رزم او به یمن و عاشن

 بار. 2رار تک /5 /366

 عمود خعع: -435

 کمرعمود و به زرینبه زرین سرزمین کرده خورشیدگون سربه

 بار. 40تکرار  /5 /22ماخب: رسیدن پیام سلم و تور به فریدون/ 
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 عناب خعع: -436

 بپرسید سیندخت مهراب را ز خوشاب بگشاد عناب را

 بار. 2تکرار  /8 /32شدن زال بر رودابه/ ماخب: عاشن

 عنان خعع: -437

 بگفت و به گرز گران دست برد ی تیزتک را سپردعنان باره

 بار. 183تکرار  /30 /13ماخب: رفتن فریدون به جن  ضحاک/ 

 عنبر خعع: -438

 به مشک و به عنبر سرا بافته به لعل و زمرد برا تافته

 بار. 57تکرار  /43 /33ماخب: رفتن کنیزان رودابه به دیدن زال/ 

 عنوان خعع: -439

 سان سخنگونه عنوان و زینبرین نیامد به ما از کیان کهن

 بار. 5تکرار  /5 /235ی اسکندر از فور/ ماخب: پاسخ نامه

 عود خعع: -440

 فرو برده از شیز و صندل عمود یک اندر دگر بافته چوب عود

 بار. 35تکرار  /20 /29دیدن سام نریمان زال را/ ماخب: به خواب

 عوض خعع: -441

 را که ویران شدستعوض خواهم آن کنام پلنگان و شیران شدست

 بار. 2تکرار  /5 /370ماخب: رفتن بزانوا نزد شاپور و پیمان آشتی بستن/ 

 عهد خعع: -442

 سر ودل پر از کینه کرد و برفت تو گویی که عهد فریدون گرفت

 66تکرار  /25 /12گر محضر را/ آهن یکردن کاوهماخب: محضرخواستن ضحاک از مهتران و پاره

 بار.

 عیار خعع: -443

 همانا ز خروار پانسدهزار ی ناب و زر عیاربود نقره

 بار. 2تکرار  /8 /48نوشتن رستم به زال/ ماخب: پیروزی و نامه
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 عیب خعع: -444

 از آهو همان کا سپیدست موی نجوید جز این مردم عیب جوی

 بار. 28تکرار  /16 /32ودابه/ شدن زال بر رماخب: عاشن

 

 

 اارت خعع: -445

 ندانست خود جز بدآموختن به جز اارت و کشتن و سوختن

 بار. 31تکرار  /7 /9ماخب: پادشاهی ضحاک از هزارسال یک روز کم بود/ 

 االب خعع: -446

 به پیا دل ما همه روشن است تن استکه بر آن همه االب یک

 بار. 5تکرار  /17 /530ک از جمشید/ ماخب: ملحقات، پاسخ ضحا

 االیه خعع: -447

 ز مشک سیه کرده بر گل نگار وارفروهشته بر االیه گوا

 بار. 3تکرار  /28 /75خواستن کاووس سودابه دختر شاه هاماوران را/ زنیماخب: به

 اایت خعع: -448

 که به اایت بلندکجا بود آن تر از چون وچندبلندیا افزون

 3 /538ملحقات، سرگبشت رستم با کک کهزاد/  ماخب:

 ابغب خعع: -449

 خم اندر خم و مار بر مار بر اا تار بر تار بربر آن ابغب

 11 /34ماخب: رفتن زال نزد رودابه/ 

 

 ابا خعع: -450

 نشا م به جن  دلیران بود ابای تنم خون شیران بود

 41 /550برزو/ ماخب: ملحقات، جن  فرامرز با برزو و گرفتارشدن 

 ارا خعع: -451

 هزارز ابیات ارا دو ره سی ی کارزارجمله در شیوهمرآن

 غ
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 38ماخب: در هجو سل ان محمود/ نوزده/ 

 ارب خعع: -452

 زمین شد به کردار کشتی بر آب تو گفتی سوی ارب دارد شتاب

 بار. 28تکرار  /12 /24کردن منوچهر بر سپاه تور/ ماخب: تاخت

 خعع: ارقه -453

 بر آن بادپایان با آفرین کردند زینآب اندرون ارقهبه

 بار. 14تکرار  /23 /13ماخب: رفتن فریدون به جن  ضحاک/ 

 ارور خعع:  -454

 بدان ای گرفتار بند و ارور است رسم سرای سرورکه این

 5 /70نوشتن کاووس به شاه مازندران/ ماخب: نامه

 اره خعع: -455

 چرا اره گشتی به بازوی خویا م و نیروی خویابدین برز و با

 68 /569شدن پیلسم/ ماخب: ملحقات، جن  برزو با شیده و جن  رستم با پیلسم و کشته

 اریب خعع: -456

 اریب آهویی آمدم در کمند که از بند جست و مرا کرد بند

 بار. 11تکرار  /7 /88ماخب: گرفتن سهراب دژ سپید را/ 

 ازل خعع: -457

 بخوان یک ازل یار قوال ما که باشد مناسب به احوال ما

 بار. 2تکرار  /18 /534شاه/ کردن جمشید با دختر گورن داریماخب: ملحقات، کمان

 اصه خعع: -458

 گریزان چو دیدا پدر زادشم ببارید زان اصه از دیده نم

 14 /531خوردن جمشید از ضحاک/ ماخب: ملحقات، زخم

 اضب خعع: -459

 چو دارد ز زال و نریمان نسب چرا پیشم آورد کین و اضب

ماخب: ملحقات، جن  رستم با برزو و گرفتارشدن برزو و آشکارکردن مادرا که او فرزند سهراب 

 97 /558است/ 
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 افیر خعع: -460

 همان گر نیاید نخوانما تیز گر از ما برآید یکی را افیز

 3 /304مانی/ ماخب: نخواندن اسپندیار رستم را به مه

 افلت خعع: -461

 ستسر عبرت وحکمتبهجهان سر ی ما همه افلت استچرا بهره

 9 /114ماخب: ساختن سیاوا گن  دژ را/ 

 ال خعع: -462

 سزاوار مسماری و بند و ال نهی درخور تاج ودیهیم و مل

 بار. 9 تکرار /32 /154خسرو  وس را و سپردن لشکر به فریبرز/ ماخب: بازخواندن کی

 ادف خعع: -463

 یکی زرد خورشیدپیکر درفا سرا ماه زرین ادفا بنفا

 بار. 3تکرار  /13 /91ماخب: پرسیدن سهراب نام سرداران ایران را از هجیر/ 

 ادم خعع: -454

 رویادمی پدید آمدی خوب سپاهی گران از پس پشت اوی

 بار. 45کرار ت /12 /29دیدن سام نریمان زال را/ ماخب: به خواب

 اله خعع: -455

 کس که دارد نهانی الههرآن وگر گاو و گوسفند و گله

 بار. 2تکرا  /16 /404ماخب: پادشاهی پیروز پسر یزدگرد یازده سال بود/ 

 ام خعع: -456

 گاه باریک و زردپدید آید آن چو پشت کسی کو ام عشن خورد

 بار. 46کرار ت /4 /3ماخب: گفتار در آفرینا آفتاب و ماه/ 

 امز خعع: -467

 مرا امز کردند کان بدسخن به مهر علی و نبی شد کهن

 11ماخب: در هجو سل ان محمود/ نوزده/ 

 انیمت خعع:  -468

 انیمت همه بهر لشکر نهاد نیامدا از آکندن گنب یاد
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 بار.  6تکرار  /14 /370ماخب: رفتن شاپور و رزم با یانس برادر قیصر/ 

 عع:اول خ -469

 ز نیرن  اول و ز جادوی دیو کز ایشان به گردون رسیده اریو

 بار. 2تکرار  /42ماخب: در هجو سل ان محمود/ نوزده/ 

 او ه خعع: -470

 به دل گفت پیکار با ژنده پیل ست خوردن به دریای نیلچو او ه

 9 /182شدن هر دو به دست رستم/ ماخب: رزم رستم با ساوه و گهارگهانی و کشته

 ایب خعع: -471

 ساله به بادشود رنب من هفت و دیگر که ایب آورم بر نژاد

 23 /134خسرو/ ماخب: آمدن پیران از پی کی

 ایبه خعع: -472

 به چن  اندرون شیرپیکر درفا ی زن  خورده بنفابر آن ایبه

 بار. 2تکرار  /8 /226شدن رویین/ رزم بیژن با رویین و کشته

 

 

 :فار خعع -473

 به دیده چو فار و به رخ چون بهار چو می خورده و چشم او پر خمار

 فاا خعع: -474

 چو اندر جهان این سخن گشت فاا فرود آمد از تخت زرین بدا

 بار. 8تکرار  /14 /405شدن پیروز/ ماخب: رزم پیروز با خوشنواز و کشته

 فال خعع:  -475

 گاه من استت کین جایگفهمی شان روشن استبه فال اختر و بخت

 34تکرار  /24 /14کردن ضحاک با فریدون و بندکردن فریدون ضحاک را به کوه دماوند/ ماخب: جن 

 بار.

 فایده خعع: -476

 بسی فایده خلن را هست از اوی که هست آن گیاه اصلا از خون اوی

 ف



258 /نامههای عربی شاهواژه – پنجم بخا  

 

 14 /122شدن سیاوا به دست گروی/ ماخب: کشته

 فتح خعع: -477

 ز فتح حصار و درن  شتاب امه به افراسیابفرستاد ن

 32 /88ماخب: گرفتن سهراب دژ سپید را/ 

 فخر خعع: -478

 گه به استخر بودگه آننشستن گه فخر بودکیان را بدان جای

 بار. 8تکرار  /1 /61قباد به استخر پارس/ ماخب: آمدن کی

 فدا خعع: -479

 ن فدای تو بادچو ما سدهزارا خرد ز آفرینا روای تو باد

 بار. 27تکرار  /41 /32شدن زال بر رودابه/ ماخب: عاشن

 فراست خعع: -480

 ولی از فراست به دل نقا بست ای داد دستکه او را پریشانی

 14 /88ماخب: گرفتن سهراب دژ سپید را/ 

 فرا  خعع: -481

 کس که دانا فرااا کندهرآن زبان را ز گفتار خاما کند

 21 /424واستن نوشیروان با دانایان و پندگفتن بوبرجمهر/ خماخب: بزم

 فرع خعع: -482

 نیمَ آگه از فرع و اصل خراج ال م اندر میان دواجهمی

 6 /527نامه/ ماخب: تاریخ انجام شاه

 فردوس خعع: -483

 ز فردوس باشد بدان چشمه راه بشویی بدو تن بریزد گناه

 بار. 4تکرار  /56 /342ها را/ و دیدن او شگفتیماخب: رسیدن اسکندر به شهر زنان 

 فرا خعع: -484

 سپاه شب تیره بر دشت و را  یکی فرا گسترده چون پر زا 

 بار. 12تکرار  /3 /195آااز داستان/  -ماخب: داستان بیژن و منیژه
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 فرصت خعع: -485

 رازیکی فرصتی جست وگفتا به فرازکه ای شیر دل گرد گردن

 16 /88تن سهراب دژ سپید را/ ماخب: گرف

 فرب خعع: -486

 چنین داد پاسخ ورا گستهم که مویی نخواهم ز فرب تو کم

 بار. 3تکرار  /29 /149اا/ شدن اسپماخب: رزم گیو با فرود و کشته

 فرو  خعع: -487

 فروای پدید آمد از هر دو سن  دل سن  گشت از فرو  آبرن 

 بار. 46تکرار  /7 /6ماخب: بنیادنهادن جشن سده/ 

 فسیله خعع: -488

 ز هر سو که بودا فسیله یله سر گلهبه شهر اندر آورد یک

 بار. 12تکرار  /16 /54شدن نوبر/ یافتن زال از کشتهماخب: آگاهی

 فصل خعع: -489

 بمان تا به هنگام فصل بهار که گردد پر از رعد کهسار واار

 15 /539ی نبرد کک نمودن/ و اراده ماخب: ملحقات، آمدن رستم نزد زال زر

 فضا خعع: -490

 خزان بدُ فضا را و از باد تفت ز برا شجر بدُ زمین زردبفت

 1 /533ماخب: ملحقات، رسیدن جمشید به زابل/ 

 ف رت خعع: -491

 ف رت پسین شمار نخستین تویی خویشتن را به بازی مدار

 17 /3ماخب: گفتار در آفرینا جهان و مردم/ 

 

 ف یر خعع: -492

 دارسکوبا بدو گفت کای نام باری جویف یر است با تره

 5 /479ماخب: فرستادن بهرام لشکر پس خسرو و پاره بندوی در رهایی خسرو از ایشان/ 
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 فغان خعع: -493

 بگفت این و روی سیاوا بدید دو رخ را بکند و فغان برکشید

 16 /122کردن فرنگیس پیا افراسیاب/ ماخب: زاری

 فقاع خعع: -494

 همی باا پیا گشسپ سوار چو بیدار گردد فقاع و یخ آر

 76 /388ی گوهرفروا و خواستن دختر او را/ کشتن بهرام شیران را و رفتنا به خانه

 فقاعی خعع: -495

 به پاداا گنجی مرا درگشاد به من جز بهای فقاعی نداد

 بار. 3کرار ت /81ماخب: در هجو سل ان محمود/ نوزده/ 

 فکر خعع: -496

 من اندر چنین روز و چندین نیاز به اندیشه درگشته فکرم دراز

 19 /379نشستن/ ماخب: رفتن بهرام و خسرو به هامون و کشتن بهرام شیران را و بر تخت

 فدن خعع: -497

 چنین دید کاندر فدن روزگار داراز ایران بیاید یکی نام

 11 /266تر دوم قیصر روم را/ ماخب: خواستن میرین دخ

 فلسفه خیونانیع: -498

 دان  بسیار گویابا فلسفه نپویم به راهی که گویی بپوی

 3 /192ماخب: داستان جن  رستم با اکوان دیو/ 

 فلک خعع: -499

 اندردیگر ساختهها یکفلک ز هرگونه گردن برافراخته

 بار. 68ر تکرا /6 /2ماخب: گفتار در آفرینا جهان و مردم/ 

 فم امسد خعع: -500

 به جایی کشیدی ز راه خبد که مدح خواندیا فم امسد

 8 /250خسرو از آب زره/ ماخب: گبشتن کی

 فوج خعع: -501

 به زخم اندر آمد همی فوج فوج سان که برخیزد از آب موجبر آن
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 بار. 5تکرار  /6 /74کردن کاووس با شاه هاماوران/ ماخب: رزم

 وری خعع:ف -502

 خواهبدو گفت کز چین یکی نیک به فوری بیامد به نزدیک شاه

 29 /92ماخب: پرسیدن سهراب نام سرداران ایران را از هجیر/ 

 فندب خعع: -503

 فرنگیس بگرفت گیسو به دست به فندب گل اراوان را بخست

 بار. 2تکرار  /6 /120ماخب: آمدن افراسیاب به جن  سیاووا/ 

 ف خیونانیع:فیلسو -504

 سخن گوید از فیلسوفان روم ز آباد و ویران هر مرز و بوم

 25 /266ماخب: خواستن میرین دختر دوم قیصر روم را/ 

 

 

 قاچارباشی خترکیع: -505

 چنین تا به قاچارباشی براند جا و چندی بماندفرود آمد آن

 بار. 3تکرار  /101 /110یاب/ ی سیاووا به کاووس و رفتن او به توران نزد افراسماخب: نامه

 قار خعع: -506

 نشان سیاوا پدیدار بود ی قار بودچو بر گلستان نق ه

 بار. 3تکرار  /27 /132خسرو را/ ماخب: یافتن گیو کی

 قاقم خعع: -507

 چو سنجاب و قاقم چو روباه نرم چهارم سمور است کا موی نرم

 22 /6ماخب: بنیادنهادن جشن سده/ 

 ت خعع:قام -508

 همان دوده و لشکر و کشورا همان خسروی قامت و منظرا

 33 /346ی فردوسی از آسمان و نیایا خدای و ستایا سل ان محمود/ ماخب: گله

 قانون خعع: -509

 چو آمد از ایوان او بان  چن  مغنی به قانون درآورد چن 

 ق
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 65 /539ن/ ی نبرد کک نمودماخب: ملحقات، آمدن رستم نزد زال زر و اراده

 قبا خعع: -510

 تنا را یکی پهلوانی قبای بپوشید از کوه بگبارد پای

 بار. 29تکرار  /49 /30دیدن سام نریمان زال را/ ماخب: به خواب

 قبضه خعع: -511

 کنون ایزد این کار بر دست تو ی شست توبرآورد از قبضه

 بار. 2تکرار  /11 /383دن شراب/ ماخب: کشتن بهرام شیران را و بازداشتن مردم را از خور

 قبله خعع: -512

 که او را فروای چنین هدیه داد گاه قبله نهادهمین آتا آن

 بار. 3تکرار  /11 /6ماخب: بنیادنهادن جشن سده/ 

 قبه خعع: -513

 ماهفروشد به ماهی و برشد به ی بارگاهبن نیزه و قبه

 9 /242خسرو به پیا گن  دژ/ ماخب: آمدن کی

 قد خعع: -514

 تر قیرگون بود مویمرا پیا چو سروسهی قد وچون ماه روی

 بار. 11تکرار  /4 /19دادن فریدون پسران را/ ماخب: پاسخ

 قدر خعع: -515

 قضا گفت گیر و قدر گفت ده فلک گفت احسن ملک گفت زه

 بار. 3تکرار  /30 /174ماخب: رزم رستم با اشکبوس/ 

 قدر خعع: -516

 بدانست قدر شهی را ابد اد از پادشاهی به بدکه افت

 بار. 2تکرار  /59 /531خوردن جمشید از ضحاک/ ماخب: ملحقات، زخم

 

 قدح خعع: -517

 یکی بزم خرم بیاراستند ز ترکان چینی قدح خواستند

 بار. 4تکرار  /13 /84ماخب: آمدن رستم به شهر سمنگان/ 
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 قدم خعع: -518

 که ارب عرب گشته سر تا قدم دژم چو پیلدمان و دوان هم

 34 /566گر/ ی سوسن راماماخب: ملحقات، رسیدن زال به خیمه

 قرآن خعع: -519

 ز توحید و قرآن و وحد و وحید های جدیدز تهدید وز رسم

 25 /520ی رستم به سعد وقاص و پاسخ آن/ ماخب: نامه

 قربان خترکیع: -520

 رید گرگین چو او را بدیدبغ گه ز قربان کمان برکشیدهمان

 13 /81ماخب: رزم رستم با تورانیان/ 

 قر اس خعع: -521

 دبیر نویسنده را گفت شاه آر قر اس ومشک سیاهپیاکه

 بار. 22تکرار  /3 /61قباد/ خواستن پشن  از کیماخب: آشتی

 قرن خعع: -522

 شود زو جهان قرن تا قرن شاد جز ایوان شاه کان برآید به باد

 12 /455دیدن نوشیروان پیدایا پیغمبر اسدم را/ ماخب: خواب

 قرین خعع: -523

 بدین پنب هفته که من روز وشب همی با قرین برگشادم دو لب

 18 /259کردن زال/ خسرو و پوزادادن کیماخب: پاسخ

 قزح خعع:  -534

 شده ژاله در گل چو می در قدح تافت از چرخ قوس قزحهمی

 بار. 2تکرار  /23 /404سال بود/ شاهی پیروز پسر یزدگرد یازدهماخب: پاد

 قسیس خعع: -525

 سوکبا و قسیس و راهبان روم همه سوگواران آن مرز و بوم

 1 /526نشستن/ شدن یزدگرد و بر تختماخب: آگاهی ماهوی از کشته

 قصب خعع: -526

 اابه دیبا بیاراست جنگی تن ااپوا در زیر پیراهنقصب
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 بار. 4تکرار  /81 /496ی خرداد برزین/ شدن بهرام به دست قلون به چارهماخب: کشته

 قصه خعع: -527

 قبادی کیبه سر شد کنون قصه ز کاووس باید کنون کرد یاد

 بار. 3تکرار  /22 /62قباد به استخر پارس/ ماخب: آمدن کی

 قضا خعع: -528

 نر اژدها سوز وهژبر جهان ز دام قضا هم نیابد رها

 بار. 13تکرار  /12 /22ماخب: آگاهی سلم و تور از منوچهر/ 

 قضیب خعع: -529

 همای از بر و خیزرانا قضیب نبشته بر و بر محب الصلیب

 17 /326نشستن اسکندر/ ماخب: مردن فیلقوس و بر تخت

 ق ار خعع: -530

 بدو گفت کامد یکی کاروان شتر ده ق ار است با ساروان

 4 /47رفتن رستم به کوه سپند و گرفتن دژ/ ماخب: 

 ق اس خعع: -531

 صبا را که تک پیا از آهو بدی به گردن ق اس از دم او بدی

 5 /541ماخب: ملحقات، فرودآمدن کک کهزاد از بامی کوه و نبرد با رستم نمودن/ 

 ق ران خعع: -532

 ز ق ران وز آتا و زمهریر شیر ز فردوس و جوی می و جوی

 بار. 2تکرار  /25 /520ی رستم به سعد وقاص و پاسخ آن/ اخب: نامهم

 ق ره خعع: -533

 فسرده ز خون پنجه بر دست تی  ی خون ز تاریک می چکان ق ره

 بار. 10تکرار  /14 /26ی ضحاک/ کردن کاکوی نبیرهماخب: تاخت

 

 قعر خعع: -534

 حابیکی جای دارد سر اندر س ز خارا برآورده از قعر آب

 بار. 2تکرار  /4 /26ماخب: گرفتن قارن دژ امنان را/ 
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 قفا خعع: -535

 قفای یدن سوی او بدُ همه چو شیر اندرآمد میان رمه

 بار. 7تکرار  /16 /134ماخب: گرفتارشدن پیران در دست گیو/ 

 قفس خعع: -536

 یکی شیردل بود فراار نام دیده و تیزجسته ز دامقفس

 بار. 2تکرار  /15 /188فتن افراسیاب از آمدن رستم/ یاماخب: آگاهی

 قفل خعع: -537

 بدان جای تن  اندر انداختند در خانه را قفل برساختند

 29 /367ماخب: رفتن شاپور به  رین بازرگانی به روم و گرفتارشدنا به دست قیصر/ 

 قفیز خعع: -538

 یز و چیزتو بودی که از بهر ناچ پسر را ز جان خواستی پر قفیز

 بار. 7تکرار  /44 /314ماخب: بردن پشوتن تابوت اسپندیار را نزد گشتاسپ/ 

 قلب خعع:  -539

 چپ و راست، قلب و جناح سپاه چو بایست لشکر بیاراست شاه

 بار. 124تکرار  /11 /24کردن منوچهر بر سپاه تور/ ماخب: تاخت

 قلزم خعع: -540

 نا که دریای قلزم شودهما دو لشکر به خون اندرون گم شود

 بار. 2تکرار  /4 /246خسرو/ ی افراسیاب به کیماخب: نامه

 قلعه خعع: -541

 یکی قلعه بامی آن کوه بود که آن حصن از مردم انبوه بود

 بار. 2تکرار  /4 /538ماخب: ملحقات، سرگبشت رستم با کک کهزاد/ 

 قلم خعع: -542

 قلمبر سان سیمین ده انگشت برو کرده از االیه سد رقم

 بار. 26تکرار  /17 /31ماخب: آمدن زال به نزد مهراب کابلی/ 

 قمر خعع: -543

 چون قمردو رخسار زیبایا هم دو چشما ستاره به وقت سحر
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 20 /114ماخب: عروسی سیاوا با فرنگیس/ 

 قمری خعع: -544

 چو بشنید برسان قمری ز سرو بیامد برادرا تازان به مرو

 14 /497ی او/ فرستادن خاقان برادر خود را پیا کردیه و پاسخ نامهماخب: 

 قناعت خعع: -545

 ایز عالم به دست آوری گوشه ایبه صبر وقناعت خوری توشه

 42 /531خوردن جمشید از ضحاک/ ماخب: ملحقات، زخم

 قن ار خعع: -546

 هزار و سد و شست قن ار بود درم بود و هم سرخ دینار بود

 24 /394ی بهرام به برادرا نرسی و آمدنا به ایران/ ب: پیروزی نامهماخ

 قندیل خعع: -547

 های بلورهمه خانه قندیل ی آب شورمیان اندرون چشمه

 بار. 2تکرار  /2 /344یافتن از مرا خود/ ها و آگاهیماخب: رسیدن اسکندر به کوهی و دیدن شگفتی

 قوال خعع: -548

 بخوان یک ازل یار قوال ما حوال ماکه باشد مناسب به ا

 18 /534کردن جمشید با دختر گورن  شاه/ داریماخب: کمان

 قوس قزح خعع: -549

 زمرد بر او چار سد پاره بود به سبزی چو قوس قزح نابسود

 بار. 2تکرار  /23 /339ماخب: پیمان اسکندر با قیدافه و بازگشتن او به لشکر خود/ 

 قوی خعع: -500

 به بازو قوی و به تن زورمند ره درآرد ز چرخ بلندستا

 بار. 33تکرار  /33 /89ی کاووس به رستم و خواندن او را به جن  سهراب/ ماخب: نامه

 

 قهر خعع: -501

 چو دو جام زهردو چشم یلی هم بگرداند بر دزد از روی قهر

 4 /541ماخب: ملحقات، آمدن بهزاد به جن  رستم و گرفتارشدن او/ 
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 قیر خعع: -552

 تر قیرگون بود مویمرا پیا چو سروسهی قد و چون ماه روی

 بار. 65تکرار  /4 /19دادن فریدون پسران را/ ماخب: پاسخ

 قیمت خعع: -553

 جا عزیزکه بار نمک هست آن به قیمت از آن به ندانند چیز

 تکرار بار. /38 /47ماخب: کشتن رستم پیل سپید را/ 

 

 

 خعع:کاسه  -554

 سه کاسه نهادی برو از گهر سربه دستار زربفت پوشیده

 26 /428شدن او و پسرانا به افسون زروان و یهودی/ ماخب: داستان مهبود و کشته

 کااب خچینیع: -555

 سیه شد بسی کااب از هر شمار نوشته نشد هم به فرجام کار

 44 /466ر پرموده/ گرفتن بهرام بی هرمز به بهرام و خشمماخب: رسیدن نامه

 کافر خعع: -556

 همه نزد من سر به سر کافرند وز اهریمن بدکنا، بدتر اند

 12 /28ماخب: پادشاهی منوچهر سد وبیست سال بود/ 

 کافی خعع: -557

 ست راستسکندر بدو گفت کافی تو تینوا را بازخوانی رواست

 .بار 2تکرار  /9 /339گفتن تینوا با اسکندر/ ماخب: سخن

 کالبد خیونانیع: -558

 شکم گرسنه کالبد برهنه نه فرزند وخویا و نه بار وبنه

 4 /391ماخب: بخشیدن بهرام مال کدیور فرشیدورد را به ارزانیان/ 

 کاهل خعع: -559

 اگر کاهلی پیشه گیرد دلیر نگردد ز آسایا و گاه سیر

 بار. 11تکرار  /18 /62گری پیا کاووس و آهن  مازندران کردن/ ماخب: آمدن راما

 ک
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 کبار خعع: -560

 میان مهان بود شاه کبار نهان داشت ترس و نکرد آشکار

 2 /530ی ضحاک از جمشید/ ماخب: ملحقات، پاسخ نامه

 کبر خعع: -561

 جویبه گردان چنین گفت کاین رزم ز بس زور و کبر اندر آمد به روی

 13 /176شدن کاموس به دست رستم/ ماخب: کشته

 کتف خعع: -562

 ابر کتف ضحاک جادو دو مار برست و برآورد ز ایران دمار

 بار. 15تکرار  /8 /11ماخب: پرسیدن فریدون نژاد خود از مادر/ 

 کرباس خعع: -563

 که دیدی تو کرباس نغزسوم آن مغزگرفته ورا چار پاکیزه

 40 /332کردن مهران آن را/ دیدن کید هندی و گزاراماخب: خواب

 کرسی خعع: -564

 بیامد بدان کرسی زر نشست دستپر از خشم و بویاترنجی به

 بار. 18تکرار  /26 /304کردن اسپندیار از ناخواستن رستم به مهمانی/ ماخب: پوزا

 کریم خعع: -565

 به چشما همان خاک و هم سیم وزر کریمی بدو یافته زیب و فر

 بار. 2تکرار  /27 /85زد رستم/ ماخب: آمدن تهمینه، دختر شاه سمنگان، ن

 کسری خمعرب خسروع: -566

 بدو گفت ب رین کاین رای نیست که با جن  کسری ترا پای نیست

 بار. 17تکرار  /13 /420ماخب: ساختن نوشیروان شهر زیب خسرو را و جادادن اسیران روم را در آن/ 

 کشف خعع: -567

 ایرج نگاهخچو کرد اختر فر کشف دید  الع خداوند و ماه

 26 /17ماخب: آزمودن فریدون پسران خود را/ 

 کعبه خعع: -568

 نهیبی به دل زان فراز آمدا رفتن نیاز آمداسوی کعبه
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 1 /336ماخب: رفتن اسکندر به دیدن کعبه/ 

 کمین خعع: -569

 سپه را سراسر به قارن سپرد گاه بگزید سامر گردکمین

 41 /24اه تور/ کردن منوچهر بر سپماخب: تاخت

 کفن خعع: -570

 از آن تخته برکند و بکشاد سر کفن زو جدا کرد پیا پدر

 بار. 35تکرار  /18 /98ماخب: بازگشتن رستم به زابلستان/ 

 کیمیا خمعرب از یونانیع: -571

 فرستادم اینک به نزد نیا بسازم کنون سلم را کیمیا

 13 /25ی منوچهر نزد فریدون/ نامهماخب: فتح

 کلید خیونانیع: -572

 چو زین بگبری مردم آمد پدید سراسر شد این بندها را کلید

 بار. 8تکرار  /14 /2ماخب: گفتار در آفرینا جهان و مردم/ 

 کلیله خهندیع: -573

 کامست گستردهشنیدم کتابی ست نامرا به هندی کلیلهکه آن

 بار. 6تکرار  /37 /445ماخب: داستان آوردن کلیله و دمنه از هندوستان/ 

 کوتوال خهندیع: -574

 چراگاه شد کوتوال حصار داربرآویخت با رستم نام

 بار. 5تکرار  /16 /47ماخب: رفتن رستم به کوه سپند و گرفتن دژ/ 

 

 

 مین خعع: -575

 سار آویزم او را به چاهنگون که چاه است اورا به مین نه گاه

 5 /530حاک از جمشید/ ی ضماخب: ملحقات، پاسخ نامه

 لباس خعع: -576

 به مادر بفرمود تا همچنان برون کرد از تن لباس زنان

 ل
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 11 /544ماخب: ملحقات، گریختن برزو و مادرا از بند ارا و دچارشدن ایشان در راه به رستم/ 

 لحظه خعع: -577

 گریزان در این بیشه جستم پناه لحظه ایدر ز راهرسیدستم این

 8 /99تان مادر سیاووا/ ماخب: داس

 لحن خعع: -578

 سراینده ز آواز برگشت سیر آوای شیرهما لحن بلبل هم

 4 /125ماخب: شکایت فردوسی از پیری خود/ 

 لعبت خعع: -579

 عماری چهل جمله از سیم وزر بربدو اندرون لعبت سیم

 بار. 2تکرار  /24 /197گاه/ دادن گرگین بیژن را و رفتن بیژن به جشنماخب: فریب

 لعل خعع: -580

 ز پروازا آورد ناگه فرود رن  آب رودز خونا شده لعل

 بار. 66تکرار  /9 /33ماخب: رفتن کنیزان رودابه به دیدن زال زر/ 

 لعنت خعع: -581

 چو او آفریدم بکردما رد سزدهمی لعنتا جاودان می

 3 /530ی ضحاک از جمشید/ ماخب: ملحقات، پاسخ نامه

 لفظ خعع: -582

 ترز لفظ آن گزیند که کوتاه ترخواهبه خ  آن نویسد که دل

 35 /427ماخب: بزم ششم نوشیروان با بوبرجمهر و موبدان/ 

 لقب خعع: -584

 جوی چوبینه دارد لقبجهان هم از پهلوانانا باشد نسب

 بار. 3ار تکر /24 /459یافتن هرمز از بهرام چوبینه و خواستن او را/ ماخب: آگاهی

 لقمه خعع: -584

 مغزبه موبد چنین گفت کای پاک ی خوب و نغزلقمهترا کردم این

 30 /456ماخب: کشتن هرمز ایزدگشسپ و برزمهر و ماه آبر و زردهشت وزیران پدر خود را/ 

 لوا خعع: -585
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 گیرهمانا که باشد مرا دست خداوند تاج و لوا و سریر

 11 /3یارانا/ ماخب: در ستایا پیغمبر و 

 لوح خعع: -587

 گه که لوح آفرید و قلمبدان ها رقمبزد بر همه بودنی

 11 /35زدن زال با موبدان در کار رودابه/ ماخب: رای

 لولو خعع: -587

 مگر جامه از مشتری بستدی به لو لو بر از خون نق  برزدی

 بار. 7تکرار  /4 /455ماخب: پادشاهی هرمز نوشیروان.../ 

 

 

 ماتم خعع: -588

 گه یکی هفته بگباشتندپس آن همه ماتم و سوا او داشتند

 بار. 14تکرار  /1 /28ماخب: پادشاهی منوچهر سد و بیست سال بود/ 

 ماءخعع: -589

 خداوند جوی و می و انگبین ی شیر و ماءمعینهمان چشمه

 12 /3ماخب: در ستایا پیغمبر و یارانا/ 

 ماءمعین خعع: -590

 ز کافور وز مشک و ماءمعین خت بهشت و می انگبیندر

 26 /520ی رستم به سعد وقاص و پاسخ آن/ ماخب: نامه

 مایل خعع:  -591

 دلت گر به راه خ ا مایل است ترا دشمن اندر جهان خود دل است

 13 /3ماخب: در ستایا پیغمبر و یارانا/ 

 

 مبتد خعع: -592

 دار او مبتد شد دلاز دی تو گفتی که درج بد شد دلا

 بار. 4تکرار  /29 /87ماخب: رزم سهراب با گردآفرید/ 

 م
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 مثال خعع: -593

 ایچهل کرده مثقال هر خایه ایمایههمان تیزگوهر گران

 بار. 5تکرار  /20 /325گرفتن دخترا را/ ماخب: رزم داراب با فیلقوس و به زنی

 مثل خعع: -594

 سزای خدایی کسی را بود دیار و همتا بومثل و بیکه بی

 بار. 4تکرار  /3 /530ی ضحاک به جمشید/ ماخب: ملحقات، نامه

 مجلس خعع: -595

 ی زرنگار آمدندسوی خانه وار آمدندبدان مجلس شاه

 بار. 31تکرار  /18 /34ماخب: رفتن زال به نزد رودابه/ 

 مجمر خعع: -596

 تا فروختیکی مجمر آورد آ وز آن پر سیمر  لختی بسوخت

 بار. 5تکرار  /11 /44ماخب: گفتار اندر زادن رستم/ 

 محابا خعع: -597

 تن خویا را گر محابا کنی دل راستی را همی بشکنی

 بار. 2تکرار  /25 /416ماخب: عرض لشکرخواستن نوشیروان از بابک/ 

 محب الصلیب خعع: -598

 همای از بر و خیزرانا قضیب نبشته برو بر محب الصلیب

 17 /326نشستن اسکندر/ ماخب: مردن فیلقوس و بر تخت

 محرم خعع: -599

 که تازیا خواند محرم به نام وز آزار خواندا ماه حرام

 4 /528نامه/ ماخب: تاریخ اتمام شاه

 محشر خعع: -600

 ستاگر در دلت هیچ مهر علی ستگریترا روز محشر به خواها

 محضر خعع: -601

شتسپهکه جز تخم نیکی   یکی محضر اکنون بباید نبشت بدُ نک 

 6 /11را/ گر آنی آهنکردن کاوهماخب: محضرخواستن ضحاک از مهران و پاره
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 محکم خعع: -602

 سر وپای اومد محکم ببست گهی برنشستبه خم کمند آن

 بار. 2تکرار  /7 /68ماخب: خوان هفتم کشتن رستم دیو سپید را/ 

 محنت خعع: -603

 کران رو نمودمرا محنتی بی ز یار دوری مرا گشت سودکه ا

 بار. 2تکرار  /11 /88ماخب: گرفتن سهراب دژ سپید را/ 

 مخرو  خعع: -604

 ی چینیانچو سه سد شتر جامه ز مخرو  و مدهون و از پرنیان

 5 /298ماخب: بازگشتن اسپندیار نزد گشتاسپ/ 

 مدارا خعع: -605

 تن خویا در جن  رسوا کند کندهمان به که با او مدارا 

 بار. 3تکرار  /11 /302دادن بهمن رستم را/ ماخب: پیغام

 مدام خعع: -606

 امیدم به سیمر  مانده مدام دل مستمند و رخ زردفام

 بار. 3تکرار  /9 /36فرستادن زال سوی سام و احوال نمودن/  ماخب: نامه

 مدح خعع: -607

 ی شهریاران بدُیستاینده داران بدُیبه مدح افسر نام

 12 /284ماخب: به ستایا سل ان محمود و نکوها دقیقی/ 

 مدهون خعع: -608

 ی چینیانچو سه سد شتر جامه ز مخرو  و مدهون وز پرنیان

 5 /298ماخب: بازگشتن اسپندیار نزد گشتاسپ/ 

 مببح خعع: -609

 ددوان تا در خان مببح رسی چه دیدوارن بگفت آنبدان سوا

 18 /522شدن یزدگرد به دست خسرو آسیابان/ ماخب: کشته

 مرصع خعع: -610

 یکی دست زرین مرصع به در همه خیمه گشته از آن دست پر
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 13 /562گر/ ماخب: ملحقات، گرفتارشدن  وس به افسون سوسن راما

 مَر  خعع: -611

 زارمی و جام و پویا گل و مر  نکردست بخشا مرا روزگار

 8 /67خوان چارم کشتن رستم زن جادو را/ ماخب: 

 مرقد خعع: -612

 کجا فرا را مسند و مرقد است فضل بن احمد است ِگهنشستن

 بار. 2تکرار  /14 /231خسرو با افراسیاب و گفتار اندر ستایا سل ان محمود/ ماخب: جن  بزرا کی

 مرکب خعع: -613

 برانگیختیبه هر سو که مرکب  چو برا خزان سر فرو ریختی

 بار. 4تکرار  /36 /59ماخب: جن  رستم با افراسیاب/ 

 مرکز خعع: -614

 اگر راست گفتار گرسیوز است ز پرکار بهره مرا مرکز است

 بار. 4تکرار  /3 /120ماخب: آمدن افراسیاب به جن  سیاووا/ 

 مزیح خعع: -615

 همه برکشیدند گردان سلیح ناک و زبان پر مزیحبه دل خشم

 بار. 6تکرار  /12 /43اخب: هنر نمودن زال در پیا منوچهر/ م

 مستحن خعع: -616

 که یارب روانا به آتا بسوز ی مستحن برفروزدل بنده

 105ماخب: در هجو سل ان محمود/ نوزده/ 

 مسلمان خعع: -617

 سپاه مسلمان پس اندر دمان شد به کردار شیر ژیانهمی

 16 /521شدن رستم/ کشته ماخب: رزم رستم با سعد وقاص و

 

 مسمار خعع: -618

 بفرمودشان تا به ساری برند به ال و به مسمار و خواری برند

 بار. 14تکرار  /16 /54شدن نوبر به دست افراسیاب/ ماخب: کشته
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 مسعود خعع: -619

 جهان روشن از تاج محمود باد اا مسعود بادهمه روزگاران

 3 /324سال بود/ ماخب: پادشاهی داراب دوازده

 مسکین خعع: -620

 بپیچید از آموزگاران سرت تو رفتی و مسکین دل مادرت

 211 /440ماخب: گفتار در پیداشدن ش رنب/ 

 مسلسل خعع: -621

 اندردیگر بافتهمسلسل یک گره برزده سرا برتافته

 25 /365ماخب: پادشاهی اورمزد پسر نرسی نهُ سال بود/ 

 مسند خعع: -622

 کجا فرا را مسند و مرقد است فضل بن احمد استِگهتننشس

 بار. 2تکرار  /14 /23خسرو با افراسیاب و گفتار اندر ستایا سل ان محمود/ ماخب: جن  بزرا کی

 مشتری خعع: -623

 سان پریابا سد کنیزک به بیامد بدان دشت مه مشتری

 بار. 3تکرار  /23 /197ه/ گادادن گرگین بیژن را و رفتن بیژن به جشنماخب: فریب

 مشتری خعع: -624

 به سلم اندرون جست اخترنشان نبودا مگر مشتری با کمان

 بار. 2تکرار  /25 /18ماخب: آزمودن فریدون پسران خود را/ 

 مشعل خعع: -625

 ز هر دو سپه مشعل افروز شد باره چون روز شددر و دشت یک

 بار. 2تکرار  /44 /531 /کردن ضحاک با جمشیدماخب: ملحقات، جن 

 مشرب خعع: -626

 چو از مشرب او سوی مغرب رسد ز خاور شب تیره سر برکشد

 2 /3ماخب: گفتار در آفرینا آفتاب و ماه/ 

 مشغول خعع: -627

 بگفتا بدین نیست آزار من که او هست مشغول در کار من
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 82 /447ماخب: گفتار در توقیعات نوشیروان/ 

 مصاف خعع: -628

 هنوز آن نیاز دل و جان من نه مرد مصاف است و لشکرشکن

 بار. 3تکرار  /28 /89ی کاوس به رستم و خواندن او را به جن  سهراب/ ماخب: نامه

 مصعد خعع: -629

 شفیع از گناها محمد بود تنا چون گدب مصعد بود

 27 /520ی رستم به سعد وقاص و پاسخ آن/ ماخب: نامه

 مصقول خعع: -630

 ز دریا چو خورشید برزد درفا چو مصقول گشت آن هوای بنفا

 10 /385کردن آن به ارزانیان/ ماخب: یافتن بهرام گنب جمشید را و بخا

 مصور خعع: -631

 ز لشکر سوار مصور بجست که مانند صورت نگارد درست

 بار. 4تکرار  /5 /336ماخب: لشکرکشیدن اسکندر از جده به سوی مصر/ 

 خ خعع:م ب -632

 بیامد به م بخ به هنگام خواب ماری بدید اندر آبیکی مرده

 بار. 4تکرار  /22 /318ماخب: لشکرکشیدن فرامرز به کین رستم و کشتن او شاه کابل را/ 

 م ران خعع: -633

 تو گواران بدُی ِگهنشستن بدو در سکوبا و م ران بدُی

 4 /479بندوی در رهایی خسرو از ایشان/ ی ماخب: فرستادن بهرام لشکر پس خسرو و چاره

 م رب خعع: -634

 چو خورشید خنجر کشید از نیام پدید آمد آن م رب زردفام

 بار. 3تکرار  /1 /480نشستن بهرام چوبینه به رای سرداران لشکر/ ماخب: بر تخت

 

 م یع خعع: -635

 گیخدا را به جای آوری بنده گیم یعا شوی در سرافکنده

 بار. 2تکرار  /43 /531خوردن جمشید از ضحاک/ ملحقات، زخمماخب: 
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 مظلوم خعع: -636

 ی خویا رامجو از جهان بهره بده داد مظلوم درویا را

 32 /255خسرو جهن را از بند و دادن پادشاهی توران او را/ ماخب: رهاکردن کی

 معدن خعع: -637

 اک راستهنر خوزان پس تن بی روان و توان معدن پاک راست

 بار. 4تکرار  /28 /231خسرو با افراسیاب و گفتار اندر ستایا سل ان محمود/ ماخب: جن  بزرا کی

 معصفر خعع: -638

 لب سرخ رودابه پر خنده کرد رخان معصفر سوی بنده کرد

 بار. 25تکرار  /44 /32شدن زال بر رودابه/ ماخب: عاشن

 معلن خعع: -639

 بدید ایستاده معلن سوار داربیامد بر  قیصر نام

 36 /485ساختن قیصر و گشادن خراد برزین راز آن را/ ماخب:  لسم

 معنبر خعع: -640

 یکی بنده شمعی معنبر به دست خرامان بیامد به بالین مست

 2 /85ماخب: آمدن تهمینه دختر شاه سمنگان نزد رستم/ 

 معنی خعع: -641

 اه و معنی بسیهای کوتسخن کجا یاد گیرد دل هر کسی

 6تکرار  /10 /483ماخب: رسیدن سوار قیصر نزد خسرو و فرستادن خسرو سرداران را نزد قیصر/ 

 بار.

 معین خعع: -642

 خداوند جوی و می انگبین ی شیر و ماءمعینهمان چشمه

 12 /3ماخب: در ستایا پیغمبر و یارانا/ 

 

 معیوب خعع: -643

 کافور شد مشک معیوب گشتچو  به کافور بر تاج تا خوب گشت

 7 /391ماخب: رفتن بهرام به شکارگاه و کشتن شیران/ 
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 مغرب خعع: -644

 چو از مشرب او سوی مغرب رسد ز خاور شب تیره سر برکشد

 بار. 3تکرار  /2 /3ماخب: گفتار در آفرینا آفتاب و ماه/ 

 مغربل خعع: -645

 اختننشانه دوباره به یک ت مغربل ببود اندر انداختن

 39 /112ماخب: هنرنمودن سیاووا در میدان/ 

 مغفر خعع: -646

 ستگیترا پیا من زور و فرزانه کنون مغفرت بر تو خواهد گریست

 بار. 3تکرار  /25 /24کردن منوچهر بر سپاه تور/ ماخب: تاخت

 مغرور خعع: -647

 تو مغرور خویشی ندانی همی ها امیکه جمشید را نیست زین

 7 /530ی ضحاک از جمشید/ پاسخ نامهماخب: 

 مغنی خعع: -648

 مغنی درآمد به آواز رود سرودخواند این خسروانیهمی

 بار. 3تکرار  /17 /534شاه/ کردن جمشید با دختر گورن داریماخب: ملحقات، کمان

 مغیدن خعع: -649

 گر از تو یکی شهریار آمدی مغیدن بی بر به بار آمدی

 50 /474دیگر/ وگوکردن با یکدیگر و گفتن خسرو و بهرام به همماخب: رسید

 مقدار خعع: -650

 اگر داد دادن بود کار تو شاه مقدار توبیفزاید ای

 مقناع خعع: -651

 هم از شعر پیراهنی مژورد یکی سرخ شلوار و مقناع زرد

 5 /468ی زنان برای او/ جامهدان و پنبه و ی سرزنا هرمزد به بهرام و فرستادن دوکماخب: نامه

 مقنا یس خعع: -652

 تو از مقنا یس گیر این نشان نشانکه او را کسی کرد آهن

 بار. 2تکرار  /48 /334ماخب: آزمودن اسکندر، فیلسوف و پزشک و جام را/ 
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 مکافات خعع: -653

 مکافات این بد به هر دو سرای بیابید از دادگر یک خدای

 15 /22ریدون پسران را/ دادن فماخب: پاسخ

 مکان خعع: -654

 زمین و زمان و مکان آفرید توانایی و ناتوان آفرید

 10 /131خسرو/ ماخب: رفتن گیو به توران به جستن کی

 مکلل خعع: -655

 لبان از تبر زد زبان از شکر دهانا مکلل به در و گهر

 4 /85ماخب: آمدن تهمینه؛ دختر شاه سمنگان نزد رستم/ 

 مدح خعع: -656

 بدو گفت مدح کای شهریار بدین ژرف دریا نیابی گبار

 بار. 4تکرار  /4 /247ماخب: برگبشتن افراسیاب از آب زره/ 

 مدل خعع: -657

 چنین تا برآمد برین پنب سال نبودند آگه ز رنب و مدل

 34 /56سال بود/ ماخب: پادشاهی زوتهماسپ پنب

 ملحم خعع: -658

 بپوشید از آن پس به دیبای چین چنینملحم کفن همز خز و ز 

 بار. 2تکرار  /27 /254شدن او و گرسیوز/ ماخب: گرفتارشدن افراسیاب و کشته

 مُلک خعع: -659

 یزدان کند آفرینبدین پاک بزرگان ملک و بزرگان دین

 بار. 6ار تکر /26 /502ی قیصر به خسرو با هدیه و خواستن دار مسیح خصلیبع/ ماخب: نامه

 مَلکَ خعع: -660

 قضا گفت گیر و قدر گفت ده فلک گفت احسن ملک گفت زه

 بار. 3تکرار  /30 /174ماخب: رزم رستم با اشکبوس/ 

 مَل ک خعع: -661

 بود قب ون به مصر اندرون ملک اا ز راه گمان بدُ فزونسپاه
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 2 /336ماخب: لشکرکشیدن اسکندر از جده به سوی مصر/ 

 مع خعع:مل -662

 ز چرم گوزنان ملمع هزار رن  زو پرُنگارهمه رن  و بی

 25 /339ماخب: پیمان اسکندر با قیدافه و بازگشتن او به لشکر خود/ 

 ملوک خعع: -663

 کامداران جویندهبدین نام ملوک  وایف نهادند نام

 بار. 3تکرار  /16 /346نوشتن به ارس و و پاسخ یافتن/ ماخب: رفتن اسکندر به شهر بابل و نامه

 مملکت خعع: -664

 پدر مالکه نام کردا چو دید که دخترا همی مملکت را سزید

شدن دخترا بر شاپور/ ماخب: بردن سایر عرب دختر نرسی را و رفتن شاپور به رزم او به یمن و عاشن

366/ 11 

 منادی خعع: -665

 ی کرنایچو برخاستی ناله پایکردی بهگری پیامنادی

 بار. 3تکرار  /4 /417ماخب: گشتن نوشیروان گرد پادشاهی و دیوار برآوردن بین ایران و توران/ 

 مناسب خعع: -666

 بخوان یک ازل یار قوال ما که باشد مناسب به احوال ما

 18 /534شاه/ کردن جمشید با دختر گورن داریماخب: ملحقات، کمان

 منبر خعع: -667

 شده هر یکی شاه هر کشوری منبری شان بر همهروان نام

 بار. 6تکرار  /20 /4ماخب: در ستایا سل ان محمود/ 

 منثور خعع: -668

 فسانه کهن بود و منثور بود  بایع ز پیوند او دور بود

 8 /284ماخب: به ستایا سل ان محمود و نکوها سخن دقیقی/ 

 منتها خعع: -669

 بدُ کا بهابسی سرخ یاقوت  ندانست کس پایه و منتها

 35 /505ماخب: ساختن خسرو تخت  اقدیس را/ 
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 منجم خعع: -670

 منجم بیاورد صدب را بینداخت آراما و خواب را

 منجنین خعع: -671

 نترسد ز عراده و منجنین بان نباید ورا جاثلیننگه

 بار. 10تکرار  /16 /57دادن رستم زال را/ گفتن زال با رستم و جوابماخب: سخن

 منجوب خعع: -672

 همه گوا بر ناله و بوب شد همه چشم بر رن  منجوب شد

 8 /394ماخب: تاختن بهرام بر لشکر خاقان و گرفتار کردنا/ 

 منزل خعع: -673

 رفت منزل به منزل سپاههمی شده روی خورشید تابان سیاه

 بار. 49تکرار  /4 /13ماخب: رفتن فریدون به جن  ضحاک/ 

 منسوج خعع: -674

 شمارهمان خز و منسوج هم زین واریکی جام پر گوهر شاه

 6 /142خسرو پهلوانان را/ ها بخشیدن کیماخب: گنب

 منشور خعع: -675

 بپیچید و اندیشه زو دور داشت به مردی ز خورشید منشور داشت

 بار. 7تکرار  /15 /71ماخب: آمدن رستم نزد شاه هاماوران به پیامبری/ 

 :منصف خعع -676

 اگر منصفی بودی از راستان که اندیشه کردی در این داستان

 65ماخب: در هجو سل ان محمود/ نوزده/ 

 منظر خعع: -677

 شکستن نه اندرخوریبه پیمان که شیر ژیانی و کی منظری

 بار.  4تکرار  /43 /70ماخب: خوان هفتم کشتن رستم دیو سپید را/ 

 منقار خعع: -678

 به چن  و به منقار چندی تپید سپس آرمید چو شد زورا از تن

 بار. 5تکرار  /5 /293ماخب: خوان پنجم کشتن اسپندیار سیمر  را/ 
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 منقا خعع: -679

 رن ی رن همه بوم از دیبه ز گوهر منقا چو پشت پلن 

 بار. 2تکرار  /48 /546ماخب: ملحقات، پهلوانی آموختن برزو از سرداران توران/ 

 موج خعع: -680

 پیلهمی درکشیده به دم ژنده وزو خواستی موج دریای نیل

 بار. 6تکرار  /20 /399ماخب: جن  بهرام با گرا و کشتن او گرا را/ 

 موجود خعع: -681

 دار محمود بادجهان را جهان وزو بخشا و داد موجود باد

 .بار 2تکرار  /13 /289ستایا شاه محمود/  -خوان اسپندیارماخب: داستان هفت

 موکل خعع: -682

 برو بر موکل کنی استوار کلینوا را با سواری هزار

 37 /509ماخب: گرفتارشدن خسرو و فرستادن شیرویه او را به تیسفون/ 

 مومن خعع: -683

 که بدُ مومنان را امیرعمر آن نظیرستوده ورا خالن بی

 /1 /519جن  او/ ماخب: تاختن سعد وقاص به ایران و فرستادن یزدگرد رستم را به 

 مهار خعع: -684

 مهاری به بینی او بر نهاد خر کرد یادچو شاپور از آن خام

 45 /370زدن شاپور و گرفتارشدن قیصر/ ماخب: شبیخون

 مهد خعع: -685

 همه مهد زرین به دیبای چین چنینبه گوهر بیاراسته هم

 بار. 16تکرار  /11 /27ن/ ی منوچهر و فرستادن سر سلم را به نزد فریدوماخب: نامه

 مُهر خعع: -686

 نهادند بر نامه بر مهر شاه فرستاده برگشت وآمد به راه

 بار. 6تکرار  /40 /391ماخب: بخشیدن بهرام مال کدیور فرشید ورد را به ارزانیان/ 

 مهندس خعع: -687

 ز دینار و گوهر هزاران هزار را مهندس نداند شمارکه آن
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 بار. 3تکرار  /19 /27نوچهر و فرستادن سر سلم را به نزد فریدون/ ی مماخب: نامه

 میرار خعع: -688

 قبادی کیکه میرار بود از شه درستی بدان بدُ کیان را نژاد

 بار. 6تکرار  /29 /132خسرو را/ ماخب: یافتن گیو کی

 میسره خعع: -689

 شماساس و گرسیوز از میسره سرهداده سنان یک به زهر آب

 بار. 50تکرار  /23 /59قباد سد سال بود/ ماخب: پادشاهی کی

 میمنه خعع: -690

 چپ لشکرا را به گرشاسپ داد ابر میمنه سام یل با قباد

 بار. 71تکرار  /15 /23ماخب: فرستادن فریدون منوچهر را به جن  سلم و تور/ 

 میل خعع: -691

 وی خاکوگر میل دارد کسی س ببرد ز خورشید وز باد پاک

 17 /421ماخب: زادن نوشزاد پسر نوشیروان از زنی که به دین مسیحا بود/ 

 میمون خعع: -692

 به گاه فریدون همایون بدُی زمان منوچهر میمون بدُی

 2 /307ماخب: بازگشتن رستم به ایوان خود/ 

 

 

 نار خعع: -693

 یکی زان به کردار دریای نار داریکی چون بلور سپید آب

 بار. 3تکرار  /4 /42ب: آزمایا موبدان زال را/ ماخ

 نبات خعع: -694

 چو آورد لشکر به سوی فرات شمار سپه بیا بود از نبات

 بار. 4تکرار  /25 /326ماخب: مردن فیلقوس و بر تخت نشستن اسکندر/ 

 نبی خعع: -695

 به دل گفت اگر با نبی و وصی شوم ارقه دارم دو یار وفی

 ن
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 بار. 9تکرار  /11 /3ا پیغمبر و یارانا/ ماخب: در ستای

 نثار خعع: -696

 بدین کشور کابل اندر سرست نثار تو با وی زر وگوهرست

 بار. 57تکرار  /6 /31ماخب: آمدن زال به نزد مهراب کابلی/ 

 نجوم خعع: -697

 که افزایا آب این جام چیست ستست یا آلت هندسینجومی

 45 /334ف و پزشک و جام را/ ماخب: آزمودن اسکندر، فیلسو

 نحس خعع: -698

 اندچارههمه پیا فرمانا بی انداند و سیارهکه با سعد ونحس

 12 /79کردن ابلیس کاووس را و به آسمان رفتن کاووس/ راهماخب: گم

 نخاس خعع: -699

 بفرمود تا سعد جوینده تفت ی مرد نخاس رفتسوی کلبه

 65 /374سپردن او به منبر تازی برای آموختن هنر/  شدن بهرام گور وماخب: زاده

 نخل خعع: -700

 کسی کو شود زیر نخل بلند همان سایه زو باز دارد گزند

 1 /3نامه/ آوردن شاهماخب: گفتار اندر فراهم

 نسب خعع: -701

 جوی چوبینه دارد لقبجهان هم از پهلوانانا باشد نسب

 بار. 2تکرار  /24 /458چوبینه و خواستن او را/  یافتن هرمز از بهرامماخب: آگاهی

 نسخه خعع: -702

 بیاورد بر دفتر خواسته ی گنب آراستههمان نسخه

 نسیم خعع: -703

 به درگاه بردند چندی صلیب نسیم گدن آمد و بوی  یب

 3 /502ی قیصر به خسرو با هدیه و خواستن دار مسیح خصلیبع/ ماخب: نامه

 نشا  خعع: -704

 نشا  و  رب جوی و مستی مکن گزافه مپندار مغز سخن
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 بار. 3تکرار  /54 /422ماخب: رزم رام برزین.../ 

 نظاره خعع: -705

 جهانی بر آن جن  نظاره بود که آن اژدها سخت پتیاره بود

 8 /511ماخب: پاسخ خسرو شیرویه را/ 

 نظر خعع: -706

 ن نوبهارنگاری بدیدی چنا نظر شیر آرد شکارکه از یک

 بار. 2تکرار  /5 /99ماخب: داستان مادر سیاووا/ 

 نظم خعع: -707

 نامه را گفت منبه نظم آرم این از او شادمان شد دل انجمن

 بار. 2تکرار  /2 /3ماخب: گفتار در سرگبشت دقیقی شاعر/ 

 نظیر خعع: -708

 که بدُ مومنان را امیرعمر آن نظیرستوده ورا خالن بی

 1 /519اختن سعد وقاص به ایران و فرستادن یزدگرد رستم را به جن  او/ ماخب: ت

 نعل خعع:  -709

 ز آواز گردان بتوفید کوه زمین شد ز نعل ستوران ستوه

 6 /14کردن فریدون ضحاک را به کوه دماوند/ کردن ضحاک با فریدون و بندماخب: جن 

 نعره خعع: -710

 راسر سپه نعره برداشتندس ها به ابر اندر افراشتندسنان

 بار. 4تکرار  /20 /129ماخب: گریختن افراسیاب از رستم/ 

 نعلین خعع: -711

 یکی تخت سیمین فرستاد نیز دو نعلین زرین و هرگونه چیز

 بار. 4تکرار  /35 /464شاه نزد هرمز و پاسخ آن/ ماخب: فرستادن بهرام فیروزی نامه را با سر ساوه

 

 نعم خعع: -712

 ولیعهد گشت از پس فیلقوس ه دیدار او داشتی نعم و بوسب

 بار. 4تکرار  /15 /325ماخب: بازفرستادن داراب دختر فیلقوس را و زادن اسکندر از او/ 
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 نغمه خعع: -713

 همه پشت پیدن پر از کوس و نای سرایدر و دشت پر بان  نغمه

 .بار 3تکرار  /21 /44ماخب: رسیدن سام به نزدیک زال/ 

 فرانسویع: -نفت خمتین -714

 به زیر اندرون آتا و نفت و چوب کوبز بر گرزهای گران کوه

 13 /244شدن گن  دژ/ خسرو با افراسیاب و گرفتهماخب: رزم کی

 نفَسَ خعع: -715

 زمان نگبرمز فرمان تو یک رای تو نشمرمنفس نیز بی

 بار. 4تکرار  /18 /328ی آشتی/ ی دارا به اسکندر در بارهماخب: نامه

 نفس خعع:  -716

 عهد من بگبریدشما هم بر این ها به بد نشمریدنفس داستان

 40 /360شدن روزگارا/ ماخب: اندرزکردن اردشیر شاپور را و سپری

 نقره خعع: -717

 ی پاک و رخ چون بهشتتنا نقره بر او بر نبینی یک اندام زشت

 بار. 5تکرار  /9 /28 ماخب: داستان به دنیاآمدن زال/

 نقا خعع: -718

 ولی از فراست به دل نقا بست ای داد دستکه او را پریشانی

 بار. 2تکرار  /14 /88ماخب: گرفتن سهراب دژ سپید را/ 

 نقصان خعع: -719

 نگفتی سخن جز ز نقصان ماه گاهکه یک شب کم آید همی گاه

 7 /42دادن زال موبدان را/ ماخب: پاسخ

 نق  خعع: -720

 بدات نگه داشتندی و خ  کسی کو بدُی چیره بر یک نق 

 13 /358ماخب: داستان داد و فرهن  اردشیر و تیمارداشتن ارکان دولت/ 

 نق ه خعع: -721

 نشان سیاوا پدیدار بود ی قار بودچو بر گلستان نق ه
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 بار. 3تکرار  /27 /132خسرو را/ ماخب: یافتن گیو کی

 نقل خعع: -722

 گشتا سخننقل اندرون سستبه از او نو نشد روزگار کهن

 12 /284ماخب: به ستایا سل ان محمود و نکوها سخن دقیقی/ 

 نقُل خعع: -723

 درم دارد و نقل و نان و نبید سر  گوسفندی تواند برید

 بار. 2تکرار  /4 /298ماخب: داستان رزم اسپندیار با رستم/ 

 نقیب خعع: -724

 چو کردند با او نقیبان شمار هزارشمشیرزن شاسپه بود 

 3 /478زدن بهرام به لشکر خسرو و گریختن خسرو/ ماخب: شبیخون

 نوبت خعع: -725

 از این پس همه نوبت ماست رزم ترا جای تخت است و بگماز و بزم

 بار. 6تکرار  /20 /28ماخب: پادشاهی منوچهر سدوبیست سال بود/ 

 نوحه خعع: -726

 بسی نوحه کردا به روز و به شب روز نگشاد بر خنده لببسی 

 بار. 2تکرار  /3 /100یافتن مادر سیاووا/ ماخب: وفات

 نور خعع: -727

 ایدل از نور ایمان گر آگنده ایترا خامشی ب ه که تو بنده

 بار. 8تکرار  /9 /83ماخب: داستان رستم و سهراب/ 

 نهی خعع: -728

 چه گفت آن خداوند تنزیل و وحی نهیخداوند امر و خداوند 

 بار. 2تکرار  /3 /3ماخب: در ستایا پیغمبر و یارانا/ 
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 وارر خعع: -729

 بدو گفت: من قیس بن حارثم گان عرب وارثماز آزاده

 9 /482دادن راهب او را بر کار آینده/ ماخب: رفتن خسرو سوی روم و آگاهی

 وام خعع: -730

 به پالیز چون سرو بام گرفت وام گرفتهنرمندی و نام 

 6 /538ماخب: ملحقات، پیداشدن شیدسپ از تور و تورن  از شیدسپ/ 

 وحشی خعع: -731

 به فرمان شاه جهان بدُ همه سپاهی و وحشی و مر  و رمه

 4 /5شدن دیو و مردن گیومرس/ ماخب: رفتن هوشن  و گیومرس به جن  دیو و کشته

 وحی خعع: -732

 چه گفت آن خداوند تنزیل و وحی وند امر و خداوند نهیخدا

 19ماخب: در هجو سل ان محمود/ نوزده/ 

 وزیر خعع: -733

 زمان ز اردشیرنبودی جدا یک ورا شه چو دستور گشت و وزیر

 /44 /356یافتن اردشیر از آن و شناختن او/ ماخب: زادن دختر اردوان شاپور پسر اردشیر را و آگاهی

 بار. 3تکرار 

 وسواس خعع: -734

 کمان ابر و بارانا الماس شد سر ومغز پر جوا و وسواس شد

 7 /538ماخب: ملحقات، رزم تورا با سرند/ 

 وصی خعع: -735

 ی اهل بیت نبیمنم بنده ی خاک پای وصیستاینده

 بار. 5تکرار  /16ماخب: در هجو سل ان محمود/ نوزده/ 

 وعد خعع: -736

 ز توحید و قرآن و وعد و وعید م های جدیدز تهدید وز رس

 و
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 25 /520ی رستم به سعد وقاص و پاسخ آن/ ماخب: نامه

 ولیعهد خعع: -737

 ولیعهد گشت از پس فیلقوس به دیدار او داشتی نعم و بوس

 بار. 2تکرار  /15 /325ماخب: بازفرستادن داراب دختر هیلقوس را و زادن اسکندر از او/ 

 وعید خعع: -738

 ز توحید و قرآن و وعد و وعید ز تهدید وز رسم های جدید

 25 /520ی رستم به سعد وقاص و پاسخ آن/ ماخب: نامه

 وفا خعع: -739

 به جان باز بندم وفای ترا به چیزی نجویم جفای ترا

 بار. 7تکرار  /6 /339ماخب: پیمان اسکندر با قیدافه و بازگشتن اسکندر به لشکر خود/ 

 خعع:وفی  -740

 به دل گفت اگر با نبی و وصی شوم ارقه دارم دو یار وفی

 11 /3ماخب: در ستایا پیغمبر و یارانا/ 

 وقت خعع: -741

 چون قمردو رخسار زیبایا هم دو چشما ستاره به وقت سحر

 بار. 5تکرار  /20 /114ماخب: عروسی سیاوا با فرنگیس/ 

 ومیت خعع: -742

 چو کار ومیت برو راست گشت شتجهان زود منشور او درنوَ 

 47 /441ماخب: گفتار در پیداشدن ش رنب/ 

 ولیک خعع: -743

 ولیک هرچه بودند ایشان بسی همانا نگفتت از ایشان کسی

 69در هجو سل ان محمود/ نوزده/ 

 ولیکن خعع: -744

 ولیکن چو اندیشه گردد دراز خرد با دل تو نشیند به راز

 بار. 32تکرار  /8 /6سده/  ماخب: بنیادنهادن جشن
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 هاشم خعع: -745

 ز جنی سخن گفت وز آدمی ز گفتار پیغمبر هاشمی

 24 /520ی رستم به سعد وقاص و پاسخ آن/ ماخب: نامه

 هجا خعع: -746

 که شاعر چو رنجد بگوید هجا بماند هجا تا قیامت به جا

 بار. 2تکرار  /103ماخب: در هجو سل ان محمود/ نوزده/ 

 هدیه خعع: -747

 برو نیز کرد آفرین شهریار واری شاهبسی دادا از هدیه

 بار. 78تکرار  /23 /28ماخب: پادشاهی منوچهر سدو بیست سال بود/ 

 هژبر خمفرس از هزبر عربیع: -748

 یکی دخت شاه سمنگان منم ز پشت هژبر و پلنگان منم

 8 /85ماخب: آمدن تهمینه دختر شاه سمنگان نزد رستم/ 

 هزینه خعع: -749

 به چربی ز ره بازگردانما سخن با هزینه برافشانما

 بار. 2تکرار  /13 /270ی قیصر به الیاس و باژخواستن از او/ ماخب: نامه

 هزیمت خعع: -750

 چو دیوان بدیدند کردار اوی هزیمت گرفتند از کار اوی

 بار. 13ار تکر /33 /70ماخب: خوان هفتم کشتن رستم دیو سپید را/ 

 هضم خعع: -751

 اگر دامن آلوده گردد به می حرام است هضمی ندارد به پی

 47 /58قباد را از البرزکوه/ ماخب: آوردن رستم کی

 هدک خعع: -752

 پاکز تخم کیان ما دو پوشیده شده رام با او ز بیم هدک

 بار. 21تکرار  /47 /13ماخب: رفتن فریدون به جن  ضحاک/ 

 ه
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 هدهل چنین زهر هندی بگیر باره با اردشیربه کار آر یک

 بار. 2تکرار  /12 /355ماخب: سرگبشت اردشیر با دختر اردوان/ 

 همت خعع: -754

 که باران او در بهاران بود نه چون همت شهریاران بود

 ر.با 4تکرار  /9 /289ستایا شاه محمود/  -خوان اسپندیارماخب: داستان هفت

 هندسه خعع: -755

 به سن  و به گچ دیو و دیوار کرد نخست از برا هندسی کار کرد

 بار. 5تکرار  /24 /7سد سال بود/ ماخب: پادشاهی جمشید هفت

 هودج خعع: -756

 عماری و بامی هودج بساخت یکی مهد تا ماه را درشناخت

 بار. 3تکرار  /37 /44ماخب: رسیدن سام به نزدیک زال/ 

 هول خعع: -757

 چنان دید کارچو افراسیاب آن چنان هول و برگشتن کارزار

 بار. 4تکرار  /4 /244ماخب: گریختن افراسیاب از گن  دژ/ 

 هویدا خعع: -758

 زو درگبشتبدان سال گرشاسپ  به گیتی همان بد هویدا بگشت

 15 /56ماخب: پادشاهی گرشاسب نهُ سال بود/ 

 هیبت خعع: -759

 بدان سن  خارا نگه کرد سام بت مر  و هول کنامبدان هی

 بار. 4تکرار  /20 /29دیدن سام نریمان زال را/ ماخب: به خواب

 هیکل خعع: -760

 در آخر یکی مادیان بدُ سمند لندبهیکل و تند و بام قوی

 10 /325ماخب: بازفرستادن داراب دختر فیلقوس را و زادن اسکندر از او/ 
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 گان شادکامنشستند فرزانه گرفتند هریک ز یاقوت جام

 بار. 73تکرار  /4 /15ماخب: پادشاهی فریدون پانسدسال بود/ 

 یاجوج و ماجوج خعع: -762

 ز یاجوج و ماجوج گیتی برست زمین گشت جای نشیم و نشست

 11 /344ماخب: بستن اسکندر سد یاجوج و ماجوج را/ 

 یتیم خعع: -763

 ترست ای سلیمگون خوامی لعل ی اندرون  یتیمخونابهز 

 بار. 3تکرار  /47 /58قباد را از البرزکوه/ ماخب: آوردن رستم کی

 یقین خعع: -764

 یقین دان کاری که دارد دوام بلندی پبیرد از آن کار نام

 بار.  2تکرار  /26 /88ماخب: گرفتن سهراب دژ سپید را/ 

 

 

 ی



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهشی(نامهشناسی و شاهفردوسیی بارهنظریه در  )طرح شش نهادشپی-نتیجه

به مواردی برخوردم « پژوهینامهشناسی و شاهای بر فردوسیمقدمه»جریان پژوها، تهیه و تدوین  در     

که من بررسی کردم، این اختدف نظرها علمی ی آن موارد اختدف نظر وجود داشت. تا جاییکه در باره

 . اندبه اساس مهر و کین  رح شده وای تر سلیقههشی نه، بلکه بیاو پژو

ی و کنند که فردوسادعا می بنابراین کنند بسیار فردوسی را دوست دارند،تعدادی تصور مییک:      

نامه به فرمان محمود گویند شاهتعلن خا ر به محمود دارند، می اند. تعدادیمحمود هیچ ارتبا ی نداشته

ی نامه، نظریهمود و شاهی ارتبا  فردوسی، محشد. به اساس این اختدف نظرها من در بارهسروده 

 را  رح کردم. « گفتمان»

ی گفتمان به این معنا که مناسبات فکری و فرهنگی یک عصر باهم چه ایجابی و چه سلبی نظریه     

باهم ارتبا   ستند، جدا از هر ارتبا یعصر ادر یک  یدادهاینامه روید. فردوسی، محمود و شاهارتبا  دارن

مورد م العه  ی گفتمانانداز نظریهرا از چشم نامهگفتمانی دارند. بنابراین مناسبت فردوسی، محمود و شاه

نامه وسی، محمود و شاهمناسبات فکری و فرهنگی فرد ی گفتمانبررسی کنیم که در نظریهقرار بدهیم و 

ر بخا نخست کتاب پرداخته شده نامه دمناسبات فردوسی، محمود و شاه ی گفتمانینظریهبه است.  چگونه

 است. 

. اندو چه کسانی بوده ینامه چه کتابکه ماخب فردوسی در سرایا شاهاین است اختدف نظر دیگر دو:     

 ایکه ماخب مشخص تاریخینامه کتابی نیستاهنامه در حد و حدودی درست است، اما اصوم شبحر ماخب شاه
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شده است. منبع  چند هزار سال تحول و تکامل ارایه که در جریاننامه روایتی استداشته باشد؛ شاه

 رسد.به اوستا و پیا از اوستا می شناختینامه از نظر جهانههای بنیادین شاروایت

م. به این اهنامه را  رح کردی تکاملی و روایت بنی بشری شاهدر بخا سوم کتاب، نظریهبنابراین      

که در نامه به عنوان یک روایت بشری باید نگریسته شود. منظور از روایت بشری این استمعنا که به شاه

ی پیدایا جهان، انسان و فرهن  زندگی چند روایت جهانی داریم که روایت یونانی، سامی، چینی و باره

 ها است. ن روایتی از ایی یکنامه نیز از جملهژاپانی، آزتکی و... استند؛ شاه

ی ایران انداز انسان حوزهنامه، روایت پیدایا جهان، انسان و فرهن  زندگی از چشمروایت شاه     

شناسانه و پدیدارشناسانه دارد که یهای دیگر جهانی، اهمیت هستفرهنگی است. این روایت مانند روایت

ی فرهنگی و تمدنی با محی  زندگی این حوزهدر جریان چند هزار سال در بخشی از جهان در ارتبا  انسان 

 ی زندگی و جهان تکامل یافته، شکل گرفته و به روایت تبدیل شده است. های انسان در بارهو با پرسا

است. و آفرینا جهان جهانی از پیدایا -های دیگر جهانی اساسا یک روایت دینینامه مانند روایتشاه      

د؛ نروایت آفرینا جهان و انسان را دار ینی مانند روایت سامی و... ادعاهای دیگر جهاکه روایت وری

نامه نیز چنین ادعایی وجود دارد و از نظر روایتی خیلی تکامل یافته و منسجم است. اما در روایت شاه

د. ی معرفتی و روایتی اوستا خوانده شونامه به پشتوانهکه شاهوقتی این تکامل و انسجام قابل تشخیص است

نامه، مناسبات روزگار پس از اوستا را نیز تدوین و که شاهاوستا است ،نامه با این تفاوتزیرا منبع شاه

 روایت کرده است. 

ی تکاملی و روایت نامه چندان توجه نشده است. بنابراین نظریهی روایت بشری شاهبه نظر من به جنبه     

بازتاب »قبد در کتاب انداز دیده شود. نامه از این چشمت شاهنامه را  رح کردم تا به روایبنی بشری شاه

 ام. این نظریه را به صورت گسترده  رح و بررسی کرده« نامههای اوستایی در شاهاس وره

نامه در کجا شکل های شاهو اساس روایتاست شود ایران کجا در روزگار ما معموم پرسیده می :سه     

ی ایران فرهنگی خایران، افغانستان، تاجیکستان برهای حوزهاست. میرارکشور  گرفته و متعلن به کدام

نامه کشور که به اساس روایت اوستا و شاهایران کشور ما است. اما واقعیت این استمدعی اند که « و...

ات جهانی اسبکه در مناز شرب و ارب ایران باستان استند. ایرانی یهایایران، افغانستان و تاجیکستان بخا

دوران اسکندر، امپراتوری روم، امپراتوری عرب و تا حضور امپراتوری انگلیس  از ،پنچ صد سال پیاتا 

 در من قه، م رح بود. 

نامه مشخصا ایران امروز، افغانستان، تاجیکستان و... شرب و ارب ایران استند. به اساس روایت شاه     

نامه توانسته است ه حدود ایران باستان فراموا شود اما شاهکه امروز امکان این وجود دارد کبا وصفی
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های شرب و نامه روایتتر از همه در شاهوحدت شرب و ارب ایران باستان را در روایت حفظ کند. مهم

که روایت ؛ روایتیاندبه عنوان یک روایت ارایه شده و اندباستان وحدت روایتی پیدا کردهارب ایران 

 ت. اسباستان ایران 

ی ما خافغانستان، ایران، تاجیکستان و...ع است. من این نامه روایت وحدت همهبنابراین روایت شاه     

 و افغانستان ،ایران مردمان هویت عنوان به نامهشاه در اس وره و تاریخ وحدت»نظریه را در عنوان 

 م. اهچنان در مباحر بخا چهارم  رح کرددر بخا سوم و هم« تاجیکستان

؛ مثد فریدون خود ندنامه دچار تناقض استهای داستانی شاهشود که روایت رح می یهایبحر :چهار     

موارد این که دانسته استکند و... اما فردوسی نمیسازد، ضحاک یک هزار سال عمر میرا اژدها می

کنند؛ زیرا به اساس می کنند، اشتباهدرست نیست، باید اصدح شود. اصوم کسانی چنین نظری را  رح می

ها در آن شوند که این داستانمی ایهای بشریمناسبات فکری خود وارد مناسبات فکری روزگار جامعه

چند  هایکنند. انسانهای بشری تفاوت میاند. مناسبات فکری و متغیرهای بهنی نسلروزگار شکل گرفته

پردازی سازی و روایتو به آن اساس داستان سبات بهنی و معرفتی خود را داشتندهزار سال پیا منا

 کردند. می

نامه است. های شاهی داستاننامه نیست، ناظم و سرایندههای شاهی داستانو سازنده فردوسی خالن     

در بخا « نامههای شاهبر تناقضچگونگی انتقاد »در عنوان نامه و فردوسی ی جدایی انتقاد از شاهنظریه

 ست.سوم  رح شده ا

که مومنا متعلن به کدام کشور است، رودکی متعلن به کدام هایی برای اینامروز معموم نزاع :پنج     

کشور است، سنایی متعلن به کدام کشور است، کتاب اوستا متعلن به کدام کشور است، زبان فارسی متعلن 

گیرد. این گونه .. صورت میبه کدام کشور است، آثار ادبی زبان فارسی متعلن به کدام کشور است و.

افغانستان، ایران، تاجیکستان و...  هایجا نیست. زیرا کشورهای فرهنگی و ادبی درست، مناسب و بهنزاع

 های فرهنگی حن مالکیت دارند. به  وری مساویانه بر این میرار

. ما کشورهای من قه که چگونه و به چه اساس و اسنادی این مالکیت را تعریف کنیماما مهم این است     

گیری پیا از جغرافیاهای سیاسی ایران، افغانستان، تاجیکستان ی شکلی تاریخی داریم: مرحلهدو مرحله

 گیری جغرافیاهای سیاسی،از شکل ی پیاگیری جغرافیاهای سیاسی. در مرحلهی پس از شکلو... و مرحله

گیری جغرافیاهای . بعد از شکلایمنه، واحد داشتهریخ و فرهن  مشترک ایم و تابنام ایران بوده یسرزمین

های فرهنگی، ادبی و زبانی استوار سیاسی، تاریخ و فرهن  مشترک داریم که هنوز به اساس واقعیت

 است. 



296 یشنهاد /پ -نتیجه   

 

ی ما است گیرد، مالکیت همهگیری جغرافیاهای سیاسی تعلن میکه به پیا از شکلچههر آن بنابراین     

گیرد، حن مالکیت آن را همان جغرافیای گیری جغرافیاهای سیاسی ما تعلن مید از شکلکه به بعچهو هر آن

دارد که متعلن به همان جغرافیای سیاسی است. مثد نیما متعلن به ایران است، صدرالدین عینی  ایسیاسی

توانیم از میهم متعلن به تاجیکستان و اوزبیکستان است، واصف باختری متعلن به افغانستان است. با این

های ادبیات و... خود این م و در تاریخیهای فرهنگی مشترک سخن بگویزبان، فرهن ، ادبیات و شخصیت

 اشتراکات فرهنگی و ادبی را بازتاب بدهیم و این اشتراکات را تقویت کنیم. 

رچوب کدن که میرار واحد فرهنگی و ادبی و اشتراکات فرهنگی و ادبی خود را در یک چابرای این     

ی فرهنگی را ی فرهنگی و تمدنی ما است. من بحر این حوزهفرهنگی تعریف کنیم، نیاز به تعریف حوزه

ی ی حوزهنامم. بنابراین نظریهمی« ی ایران فرهنگیحوزه»به اساس واقعیت تاریخی و فرهنگی ایران 

ای برای میرار فرهنگی من قه گراییهم»ی کشورهای ایرانی را در یادداشت ایران فرهنگی و اتحادیه

 ناربیدر تهران، در و «زبان فارسی و بزرگداشت یعقوب لیررستاخیز »المللی در وبینار بین« مشترک

ی گفتمان ایران فرهنگی در در دانشگاه عدمه  با بایی و در نظریهرواب  فرهنگی ایران و افغانستان 

 م. اهنامه در بخا چهارم این کتاب  رح کردشاه

 نامه است. بنابراین منی ایران فرهنگی را مشخص کنیم، شاهتوانیم چارچوب حوزهکه ما میسندی     

 دانم. ی ایران فرهنگی میاساس بحر حوزه نامه راشاه

کند این که معموم بین کشورهای افغانستان، ایران و تاجیکستان درگیری ایجاد میبحر دیگری :شش     

... کجا خوان رستم، داستان زال و سیمر ، داستان جن  رستم و اسپندیار وان هفتکه واقعیت داستاست

ادعای خود دارند های فرهنگی برای کشور ایران، افغانستان، تاجیکستان و... نشانه اتفاب افتاده است. مردم

 ها در محل زندگی آنها اتفاب افتاده است. واقعیت این داستان که ادعا کنند

گرایانه و این بحر نباید تاریخی و مصداقی نگاه کرد؛ باید از نظر پدیدارشناسی فرهنگی، تاویلاما به      

هر  اه کرد. به این معنا که ما مردمها نگها و محل اتفاب این داستانگرایانه به معناداری این داستانکثرت

اسا یری و فرهنگی را به  سه کشور دارای خاستگاه واحد اسا یری و فرهنگی استیم. این خاستگاه واحد

بر محل و جغرافیاهای زندگی  زندگی ما گسترا یافته است،که محل زندگی و جغرافیاهای ایهر اندازه

 ایم. خویا م ابقت داده

را ی ایران فرهنگی نامه در حوزهی بینافرهنگی جغرافیای شاهی پدیدارشناسانهبه این اساس من نظریه     

در بخا  «دانایی مشترک ماقبل تاریخ و تاریخ مردم تاجیکستان، افغانستان و ایراننامه شاه»در عنوان 

 م. اهچهارم،  رح کرد
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اریخ و داری از تای برای پاستاب آوردم تا یادآورینظریه را برای این در پایان ک بحر این شا     

ا نن تاکیدی برای خوای ایران فرهنگی باشد. در ضمسه کشور در حوزه فرهن  واحد و فرهن  مشترک

 انداز باشد. چشم نامه از این شای شاهو م العه

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نامه کتاب

حکیم ابوالقاسم فردوسی در  ینامهشاه ی مختصر تحقین و نشرچهتاریخ» تاریخع.خبی .احراری، ظاهری

  ایران شناختع. یخمجله «تاجیکستان

کارشناسی ارشد  ینامهپژوهی در افغانستان خپایاننامهشاه د و تحلیلنق ع.1394خ .احمدی بلندی، سید حیدر

 ع.1394تهران،  گاهدانشدر 

-ی علمیی فردوسی خرسالهنامهای بامیان به روایت شاههای اس ورهع. مکان1396احمدی، نسیم. خ

   ی زبان و ادبیات، دانشگاه بامیان. نشدهع. دانشکدهپژوهشی دانشگاهی چاپ

 ششم، امیر کبیر. تهران: چاپ کوب.زرینی ترجمهفن شعر،  ع.1387خ .ارس و

 دوم، توس. تهران: چاپ ی جدل ستاری.زهای اس وره، ترجمهانداچشم ع.1386خ .الیاده، میرچا

 اول. پشاه: چاکرمان .نامهشاه ینامهفرهن  ع.1382خ .امیریان، صمد

 سیزدهم، مروارید. پتهران: چا ه.خواجلیل دوست گزارا و پژوها، ع.1387خ .اوستا

هفتم،  پتهران: چا فتح الله مجتبایی. یتاریخ ادبیات ایران، ترجمه ع.1386خ .براون، ادوارد گرانویل

 مروارید.
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 پتهران: چا سیروس یزدی. یتاجیکی، ترجمه-تاریخ ادبیات فارسی ع.1385برتلس، یوگنی ادواردویچ خ

 اول، زوار.

 هفتم، آگاه.پ تهران: چا پژوهشی در اسا یر ایران.ع. 1387خ .بهار، مهرداد

 پنجم، کارن . تهران: چاپ تو ختاملی در بنیان تاریخ ایرانع.قرن سکودوازدهع. 1385خ .پورپیرار، ناصر

 اول، زوار. پتهران: چا الشعرا بهارع.ملک ختصحیح ع.1388خ .تاریخ سیستان

بخا  -هاقالهمخمجموعه« همتاست؟او در جهان بی یهنامشاهچرا فردوسی و » ع.1390خ .ثاقب فر، مرتضا

 گاهداناپژوها و فناوری  به کوشا معاونت -ی فردوسینامهشاه سال سرایااول، به مناسبت هزارمین

 اول، قلم. پچا آزاد اسدمیع. تهران:

 .اول، سعید پکابل: چا اخشید جاویدع. مقامت جاوید خبه کوشا ع.1390خ .حمدجاوید، عبدام

تهران:  اس وره و ادبیاتع. یمقالهاس وره در ادبیات ت بیقی خمجموعه ع.1383خ .جواری، محمد حسین

 اول، سمت. پچا

خاین مقاله « یمنسوب به فردوس یبودن هجویهشناسی بر مجعولشهادت زبان». ع1355خ .حبیبی، عبدالحی

 ستع.شیرانی آورده ا« و فردوسی نامهشاه» را حبیبی در پایان کتاب

علی  به کوشا -نامهشاهفردوسی و  یدربارهگفتار های دیرینه خسیسخن ع.1381خ .جدلخالقی م لن، 

 اول، افکار. پچا باشیع. تهران:ده

 اول. پتهران: چا پارسی. شناسی و زبانزبان ع.1340خ .خانلری، پرویز ناتل

 ع.ی فرهنگستانی نامهخمجله« هنامشاه پژوهشی عالمانه در ساختار»ع. 1376خ .خ یبی، ابوالفضل

 اول،  دیه. پتهران: چا دوسی خبا مقدمه و... بهمن خلیفهع.فر ینامهشاه ع.1386خ .خلیفه، بهمن

های پژوها پ اول، دفترتهران: چا .نامهشاهفردوسی و  ینامهشناخت ع.1384خ .خواه، جلیلدوست

 فرهنگی.

 دوم، افکار. پتهران: چا باشیع.علی ده زرتشت خبه کوشا یو اندیشه گیزنده ع.1387خ .باشی، علیده

 ،ی دومشماره ،ی م العات ایرانیمجله .«پیکرگردانی در اسا یر» ع.1381رستگارفسایی، منصور. خ

 . 116 -95سال اول.  .1381پاییز 

 فرهنگی.سوم، علمی و  پتهران: چا عیسا شهبانی. یترجمهع. تاریخ ادبیات ایران، 1385خ .ریپکا، یان

تهران:  بابک احمدی. یبحرع، ترجمهیک وگو ودر دنیای متن خشا گفت گیزنده ع.1386خ .، پلرریکو

 پنجم، مرکز. پچا

 اول، سخن. پتهران: چا ع. آشنایی با تاریخ ایران.1386خ .کوب، عبدالحسینزرین
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 پتهران: چا پهلویع.  نتروزگاران ختاریخ ایران از آااز تا سقو  سل ع.1381خ .کوب، عبدالحسینزرین

 چهارم، سخن.

 دوم، مرکز. پتهران: چا ایرانی. یاس ورهع. 1388خ .ستاری، جدل

ناسی ارشد و دکتری زبان های کارشنامهاجمالی پایان بررسی آماری و تحلیل» ع.1390خ .شعبانی، بهرام

 سال سرایابه مناسبت هزارمینبخا اول،  -هامقالهعهخمجمو« پژوهینامهشاه یحوزهفارسی در  و ادبیات

 اول، قلم. پچا آزاد اسدمیع. تهران: گاهداناپژوها و فناوری  به کوشا معاونت -ی فردوسینامهشاه

 دهم، فردوس. پتهران: چا ادبی. انواع ع.1383خ .شمیسا، سیروس

پ اول، : چاکابل عبدالحی حبیبی. ی، ترجمهنامهشاهفردوسی و  ع.1355خ .شیرانی، حافظ محمود خان

 دولتی. یم بعه

 پنجم، امیر کبیر. پتهران: چا سرایی در ایران.ع. حماسه1389خ .صفا، ببیح الله

 یزد: انتشارات مشرو ه.  اه سیاوا.خاستگ ع.1392الحی ابرقویی، محمد حسین. خص

 وار.اول، ز پتهران: چا عدمه محمد قزوینیع. ختصحیح چهارمقالهع. 1388خ .عروضی سمرقندی، نظامی

 اول، هرمس. پتهران: چا براونع.جی. اوارد لباب ختصحیحاملباب ع.1389خ .عوفی، محمد

 پ اول، انتشاراتتهران: چا مسکوع. پچا خبر اساس نامهشاه خبی تاریخع. .فردوسی، منصور ابوالقاسم

 جاویدان.

 ، آگاه.دوازدهم پتهران: چا صور خیال در شعر فارسی. ع.1387خ .کدکنی، محمد رضا شفیعی

اول،  پتهران: چا رشید یاسمی. یایران در زمان ساسانیان، ترجمه ع.1387خ .سن، آرتور امانویلکریستن

 نگاه.

 پنجم، مرکز. پتهران: چا رویا، حماسه، اس وره.ع؛ 1388خ .الدینکزازی، میر جدل

 اول، سخن. پتهران: چا جلد دوم. -ع. از معنا تا صورت1388خ .مجتبا، مهدی

-عهروسی خمجمو به زبان« نامهشاه» یاندازی به تاریخ ترجمهچشم» ع.1390خ .وااُ ا، عبدالستارمهرنس

پژوها و  به کوشا معاونت -ی فردوسینامهشاه سال سرایابخا اول، به مناسبت هزارمین -هامقاله

 اول، قلم. پچا آزاد اسدمیع. تهران: گاهدانشفناوری 

اخلی، د ینشریهمقامت خمجموعه« ی فردوسینامهشاههای ترجمه» ع.1386خ .ناصری، سید حسین سادات

 ع.1386دی و بهمن  -48شماره

 اول، سروا. پتهران: چا .نامهشاههای اسا یری در نهادینه ع.1379خ .واحد دوست، مهوا

 اول، مهر نیوشا. پتهران: چا .نامهشاهمعمای  ع.1384خ .وکیلی، سیامک
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 سوم، دنیای کتاب. پتهران: چا وحید مازندرانی. یودت، ترجمهتاریخ هر ع.1386خ .هرودت

 اول، مقصودی. پکابل: چا ع.نامهشاههای اوستایی در اس وره اهریمن خبازتاب ع.1391خ .یسنا، یعقوب

 کتاب. ول، انتشاراتا پچاکابل:  پارسی دری. ی زبانتاریخچه ع.1382خ .یمین، محمد حسین

: تهرانع. پژوهاننامهشاه باشگاه توس  وگو گفتخ «ادبیات و بوب زبان رسیفا»ع. 1398. خنعمت ییلدریم،

    .امید یروزنامه


